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 :گفتار نخست
 خاندان صفوي

از بحــث انگیزتــرین  ،کــه زاینــدة تشــیع صــفوي در کشــور مــا اســت » قزلباشــان«پدیــدة 
انی و کس ـ .)1(نی چـون ادواردبـراون و والتـرهینتس   موضوعات تاریخ ایران است، ایران شناسـا 

این پدیده را یک ضرورت تاریخی براي حفظ وحدت ملی  )2(گريچون لرد استانلی و جارلز
ــرده   ــی ک ــران تلق ــی ای ــتقلال میهن ــد؛ و اس ــون    ان ــابق چ ــوروي س ــوم ش ــادمی عل ــان اک محقق

عقیده دارند که دولت قزلباشان یـک امـر عـادي و     )3(و پیکولوسکایا و دیگران روشوفسکیپت
مذهب معاصر ظهـور   یاستمرار طبیعی حاکمیت قوم ترك در ایران بوده است. نویسندگان سن

از پدیـدة قزلبـاش    )5(و شرف الدین بدلیسی )4(ویژه شیخ فضل االله روزبهان خنجی قزلباشان به
شماري از مورخـان ایرانـی قـرن حاضـر      اند، کردهبه عنوان بلاي ایران ستیز و دین برانداز یاد 

علی شریعتی نیـز   اند، ظهور صفویه را یکی از الطاف خدائی براي انتشار و تقویت تشیع دانسته
مـذهب   عهدر بارة صفویه و تشیع صفوي نظر خاصی دارد که در حد داوري یک اندیشمند شی

متدین و روشنفکر آرزومند حاکمیت جهانی شیعه در خور توجه و مطالعه است، سـید احمـد   
» شیخ صفی و تبـارش «کسروي نیز در بارة صفویه نظر خاص به خودش را دارد که در جزوة 

 بیان شده است.
ز هاي زیـادي ا  هاي پیدایش دولت قزلباشان در ایران کتاب براي آشنائی با عوامل و انگیزه

توانـد   نویسندگان وابسته به دربار شاه اسماعیل و شـاه تهماسـب اول در دسـت اسـت کـه مـی      

                                           
 ».تشکیل دولت ملی در ایران«و دومی در کتاب » تاریخ ادبیات ایران«اولی در کتاب  -)1(
 ».سفرنامۀ و نیزیان در ایران«هاي ترجمه شده به فارسی تحت عنوان  در یادداشت -)2(
 ».تاریخ ایران«و در » اسلام در ایران«در  -)3(
 ».عالم آراي امینی«در کتاب  -)4(
 ».شرفنامه«در کتاب  -)5(
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سال اول حکومت قزلباشـان   50بهترین مأخذ پژوهندة تاریخ صفویه باشد، این نویسندگان در 
کـه حـاوي مطالـب ارزشـمندي در بـارة پیـدایش و       انـد   ب تألیف کـرده نوان کتادستکم ده ع

الـدین   ) تـاریخ حبیـب السـیر، تـألیف غیـاث     1ن مؤلفات عبارتنـد از:  اعتلاي صفویه است، ای
) ذیل تاریخ حبیب السیر یـا تـاریخ شـاه    3) فتوحات شاهی، تألیف ابراهیم امینی؛ 2خواندمیر؛ 

قزوینـی؛   ) لب التواریخ، تـألیف یحیـا  4دمیر؛ اسماعیل و شاه تهماسب، تألیف میرمحمود خوان
) تاریخ 7) جهانگشاي خاقان، مؤلف ناشناس؛ 6روملو؛  ) احسن التواریخ، تألیف حسن بیک5

) 9) تکملـه الأخبـار، تـألیف عبـدي بیـک نویـدي؛       8جهان آرا، تألیف قاضی احمد غفـاري؛  
) عـالم آراي شـاه تهماسـب، تـألیف یـک مؤلـف       10جواهر الاخبار، تألیف بـوداق قزوینـی؛   

 مجهول.
به  × ظاهراً ×شماري از اروپائیان که در زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسب ها  این علاوه بر

ئی به صورت سفرنامه از  هاي ارزنده یادداشت اند، کرده عنوان بازرگان در ایران آمد و شد می
که حاوي حقایق ارزشمندي در بارة رخدادهاي دوران اولیۀ روي کـار  اند  خود بر جاي نهاده

 ست.آمدن قزلباشان صفوي ا

 شیخ صفی الدین اردبیلی
 631لقب صفویه از نام صفی الدین اردبیلی گرفته شده است، صفی الدین اردبیلی در سال 

در روستاي کلخوران از توابع اردبیل بـه   )1(ادة کشاورز نسبتا مرفه آذري زبانخ در یک خانو
دینی آشـنا شـد،   دنیا آمد، او در کودکی به تحصیل پرداخته با قرآن و سنت و مقدمات علوم 

سپس تحصیل علوم دینی را ادامه داد؛ و در جـوانی در صـدد برآمـد کـه وارد دار و دسـتگاه      
 صوفیان شود.

                                           
هـاي کهـن زبـان     شود، ولی آذري از گـویش  گفته می» زبان آذري«ها  اکنون به زبان ترکی آذربایجانی -)1(

ا تـا زمـان صـفویه در سراسـر     هاي شمال غرب ایران بوده که از دوران ما قبل ماده ایرانی از خانوادة لهجه
آذربایجان رواج داشته است، چنانکه در این کتاب خواهیم دید، زبان آذري در زمان صفویه جایش را به 

 زبان ترکی داد که زبان قزلباشان حاکم بود.
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 بـه بعـد ارتبـاط مسـتقیم بـا خـزش قبایـل تـرك و         )1(هاي ششم هجـري  ظهور تصوف قرن
از اسکانشان در درون ایران و آناتولی دارد، از ربع اول قرن پنجم هجري به بعد قبایـل تـرك   

دانیم امپراتوري  و چنانکه میئی راهی ایران شدند،  آسیاي میانه و غرب چین در امواج پیوسته
ئـی   جادوگران قبیلـه  پهناور سلجوقی را تشکیل دادند، ترکان که سابقا دین نیاپرستی و تقدس

داشتند، پس از آنکه مسلمان شدند عقایـد دینـی کهنشـان را بـا خـود کشـیدند، و بسـیاري از        
ئـی   هـاي مقـدس و جـادوگران قبیلـه     هاي مدعی تقدس و مسلمان را بـه جـاي تـوتم    شخصیت

ملاهـاي زیـرك در    بسیاري از نیمـه  .)2(گنبد و بارگاه برافراشتندها  این نهادند؛ و براي مردگان
آگاه به ایران و آناتولی با درك این گرایش عقیدتی ترکان خودشان را به صورت اشخاصی 

گشائی و دخل و تصرف در امور جهان مطرح کرده به حاکمان ترك رازامور غیبی و قادر به 
زبـان   هـاي پارسـی   کـه از عـرب  هـا   این یکی از :نزدیک شدند تا به نان و نوا دست یابند، مثلاً

                                           
زمـان   و بنابر گردش خورشید و ،آید یک سدة کامل است در این کتاب هرجا از قرن سخن به میان می -)1(

 سال است مورد نظر نیست. 97و قرن عربی که  ،شود طبیعی حساب می
گـاه و محـل نیـازخواهی و     ها به زیارت کردن آن ساختن گنبد بر روي گورهاي رهبران مذهبی و تبدیل -)2(

نیایش و دعا براي نخستین بار در تاریخ ایران توسط ترکان غزنوي و سلجوقی ساخته شد، و پـیش از آن  
می در ایران به وجود نیامده بود، مثلا براي آرامگاه امام رضـا در زمـان مسـعود غزنـوي توسـط      چنان رس

ردید. در آن زمان امـام رضـا در درون   گاه ساخته شد و متولی تعیین گ ترکان سنی حاکم بر ایران زیارت
هـارون الرشـید   شهرت داشت؛ زیرا که آرامگاه » مشهد امیرالمؤمنین هارون«یک بنائی آرامیده بود که به 

عباسی بود، و امام رضا را نیز به دستور مأمون در کنار هارون دفـن کـرده بودنـد، ولـی در زمـان سـلطان       
مذهب تغییر هویت داده شد و به مشهد امام رضـا تغییـر    مسعود غزنوي شناسنامۀ این بنا توسط ترکان سنی

هـا وسـعت بیشـتري     نـا در زمـان سـلجوقی   ارتگاه و محل نیازخواهی گردید، این بو تبدیل به زی ،نام یافت
سـنی در  ها بناي باشکوهی توسـط   و خدمتکارانی در اختیارش نهاده شد، در زمان مغولها  هیافت و موقوف

اینجا احداث گردید، سپس توسط گوهرشاد خانم که یک سنی بسیار متعصب بود یک مسجد و مدرسۀ 
روز برپا است. به شناسنامۀ مام رضا احداث شد که تا امدر کنار آرامگاه ا ،هاي پر درآمد باشکوه با موقوفه

هرکدام از گنبدهاي موجود در ایران که بنگریم خـواهیم دیـد کـه نخسـتین بـار توسـط یکـی از ترکـان         
 غزنوي یا سلجوقی یا مغول یا تیموري بنا شده و پیش از آن وجود نداشته است.
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و و بـرادرش بـه برکـت دعـاي او ایـران را گرفتـه       خراسان بود ادعا کرد طغرل سـلجوقی و د 
چنان  ×نام تاریخ ایران است  که اکنون از صوفیان صاحب ×این مرد پرادعا  اند، پادشاهی یافته

هـاي خونخـوار و ویرانگـر سـلجوقی یافـت کـه دار و دسـتگاهش در         نارجی در دستگاه غـز 
خراسان همچون دار و دستگاه شاهان بود، این وضعیتی بود که از اوائل قرن ششـم هجـري از   

سیاري از کسانی که ما به نام صوفی ترین نقاط ایران وجود داشت؛ و ب اواسط آناتولی تا شرقی
دسـتگاه   و شناسیم در چنین ظرفیتی پا بـه عرصـۀ اجتمـاعی نهادنـد، و بـراي خودشـان دار       می

دادند، خـواهی نخـواهی نـوعی تبلیـغ در میـان       میها  این ساختند، تقدسی که ترکان حاکم به
در میان ها  این رازگشابودنبودن و  کرد، و عقیده به مقدس ایجاد میها  این عوام مردم نیز براي

هاي سـلجوقی   نشد؛ چنانکه همین صوفی خراسانی معاصر تشکیل سلطنت غز عوام ترویج می
هـاي   در زمان خودش تا پایۀ انبیاي بزرگ ارتقاي مقام یافت؛ و نمونـه ها  آن و مبلغ مشروعیت

» اسـرار التوحیـد  «توان در کتاب  ها است می گوئی ئی از گزافه این ارتقاي مقام را که مجموعه
حفـظ امتیازهـاي اقتصـادي خودشـان     آمیزي که مراکز فقهی به خاطر  هائی رقابت تلاشدید. 

بردند، به سبب چتر حمایتی که حاکمـان تـرك    براي مقابله با سر برآوردن صوفیان به کار می
دسـتگاه  هـا بـه مقابلـۀ     ها افراشته بودند به جائی نرسید، و سرانجام در زمان مغول بر سر صوفی

ها در آن برنده شدند، و خود داستان  فقاهت با دستگاه نوبنیاد صوفیان کشانده شد (که صوفی
 جالبی به نام تقابل شریعت و طریقت دارد).

قرن هفتم هجري که با خزش بسیار گستردة نژاد ترك به همراه یـورش مغـولان بـه درون    
وفیان بود؛ و هرکسی که در تلاش نام ایران و آناتولی آغاز شده بود، دوران عروج کاروبار ص

دستگاهی بـه راه   و آورد و دار و نان بود و در مسیر صحیح زندگی وامیماند رو به تصوف می
که ریشه در تعالیم دینی ایرانیان » عرفان«پرور  رسید، مکتب انسان انداخت و به نان و نوا می می

تا اوائـل قـرن ششـم در کنـار خـود       داشت و از قرن چهارم هجري به بعد در ایران پدید آمد،
هـا دسـتگاه ریـز و درشـت      ایجاد کرد و از درون ایـن صـورت بـدلی ده   » صورت بدلی«یک 

هـائی در   خانقاهها  این تصوف بیرون آمدند و در سراسر ایران و آناتولی و شام پراکنده شدند،
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در ایـن دوران جـاي   ها  آوردند، خانقاه همه جا دائر کرده بودند که مریدان را در آن گرد می
معابد کهن اقوام سامی خاور میانه و مراکـز مقـدس ترکـان نیاپرسـت آسـیاي میانـه را گرفتـه        

ها یک نیمه خدا شبیه شاهخدایان کهن دنیاي باستان بـود   بودند، و شیخ هرکدام از این خانقاه
  .کرد در خلقت و هستی دخل و تصرف دارد که ادعا می

پنداشـتند، و گمـان    گـزار مـی   نشـینان را خداپرسـتانی عبـادت    هاي مسلمان خانقـاه  دل ساده
شـان را جلـب کننـد سـعادت      دسـتی در کائنـات دارنـد و اگـر محبـت     هـا   آن کردنـد کـه   مـی 

دادنـد و   یهـا تحویـل م ـ   شود؛ و بر همین گمان نذر و نیازهایشـان را بـه خانقـاه    شان می نصیب
همـواره  طلبیدند؛ و از این نظـر هـر خانقـاه     ها می برآورده شدن امیدهایشان را از شیوخ خانقاه

هـاي   هاي کلانی بود، گاه بزرگمالکان تـرك کـه املاکشـان چیـزي جـز زمـین       داراي ثروت
کردند و کشاورزانی که روي  ها می هائی وقف خانقاه ئی کشاورزان ایرانی نبود، زمین مصادره

گرفتنـد و حالـت بردگـان شـیوخ      کردند عملا در خدمت خانقاه قرار مـی  ها کار می این زمین
هـا   شد، به همین سبب شـیوخ خانقـاه   یافتند و درآمدهایشان به خانقاه تحویل می تصوف را می

هاي) بزرگ و ثروتمندان طراز اول بودند و صـدها و هـزاران    همیشه در زمرة ملاکین (فئودال
کشــی  ده بهــرهو بــا اســتفاده از حمایــت ترکــان حــاکم از عــوام فریبخــور ،شــبه بــرده داشــتند

 کردند. می
صــفی الــدین اردبیلــی بعــد از آنکــه مقــدمات علــوم دینــی را فــرا گرفــت، نــزد یکــی از   

داران به نام شیخ فرج اردبیلی مرید شد، او به هواي وصول به مقامات موهوم و کسـب  خانقاه
ست، افکندن دار و دستگاه صوفیانه یک چند در کوه سبلان به اعتکاف نش نام و آوازه و به راه

آذربایجان را رها کرده به شیراز سفر کرد و در خانقاه  ،ئی حاصل نکرد و چون در اینجا آوازه
شیخ عبداالله خفیف ماندگار شد تا به گمان خودش به سیر و سلوك پرداخته به مقام برسد، او 
همچنین مدتی در شیراز به خدمت یک صوفی پرآوازة دیگر به نام میر عبداالله فارسی مشغول 

ها بود که او با فنون مریدپروري آشنا گردیـد، بعـد از طـی برخـی مراحـل       ، در این خانقاهشد
هـاي بـا    توانـد بـا شـیخ    سلوك به اردبیل برگشت؛ لکن متوجه شد کـه هنـوز نمـی   «موسوم به 
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لـذا در  تر از خودش رقابت کرده براي خودش زاویه دائر کند و مریـد بـه دسـت آورد.     سابقه
کـران گـیلان در زاویـۀ شـیخ زاهـد گیلانـی        رفـت و در روسـتاي هلیـه   خ به گیلان  655سال 

معتکف گردید، شیخ زاهد که مورد حمایت غازان خان مغول بود و به سبب برخـورداري از  
کـرد، مثـل    شدن ایرانیان به حاکمیت مغولان را تبلیغ می هاي او ضرورت تسلیم شبذل و بخش

بود، و مریدان  ×از خویشاوندان شیخ صفی شاید  ×صفی الدین از بومیان کرُتبار آذربایجانی 
صـفی الـدین بـه    ها داشت.  بسیاري در گیلان و مازندران و آذربایجان در میان ترکان و ایرانی

نمایندة ویژة شـیخ   زودي توجه شیخ زاهد را به خود جلب کرد و توانست به مقام مرید اول و
یدا کرده بود، دخترش را به عقد نکـاح  ئی که به صفی الدین پ دست یابد، شیخ به سبب علاقه

 و گویا در اواخر عمرش وصیت کرد که صفی الدین جانشین او گردد. ،او درآورد
ئـی در سـر    هاي بلند پروازانه گذشت و صفی الدین که برنامهخ در 679شیخ زاهد در سال 

کـرد و  پـا  هی بررنک به اردبیل رفت و به عنوان شیخ طریقت براي خودش خانقـا د داشت، بی
مذهب بود، همچون  مریدان شیخ زاهد را پیرامون خودش گرد آورد، او که یک شیخ شافعی

شیخ عبداالله خفیف و شیخ زاهد به تبلیغ احکـام شـرعی و اجـراي امـر معـروف و نهـی منکـر        
مشغول شد و به نشر زهد و عبادت همت گماشت، تا از این طریق بتواند شمار هرچه بیشـتري  

را پیرامون خویش گرد آورد، شیخ صفی الدین به سماع علاقه داشت، و آن  از عوام دین باور
را در خانقاه خویش مرسوم نموده در آذربایجان رواج داد، تا به وسیلۀ آن بتواند جوانان دیـن  

 .)1(فزایدا باور ولی علاقمند به شادزیستن را به خانقاه خویش بکشاند و بر شمار مریدانش بی
اي شنیدن اسـت، و در تصـوف مفهـوم خاصـی دارد، یـک شـاخه از       سماع در لغت به معن

شـود، روحـش بـه معبـود      صوفیان عقیده داشتند که وقتـی انسـان در ذکـر خـدا مسـتغرق مـی      

                                           
تصـحیح  صـفوه الصـفا،   : الف) ابن بزار اردبیلی، براي شرح زندگی شیخ صفی الدین اردبیلی بنگرید -)1(

در: کارونــد کســروي،  ×شــیخ صــفی و تبــارش غــلام رضــا طباطبــائی مجــد. ب) احمــد کســروي، 
(شرکت سهامی انتشـار، تهـران،   شاه اسماعیل اول گردآورنده یحیی ذکاء. ج) منوچهر پارسادوست، 

 .124 × 115ص  هاي اول و دوم): ص چاپ
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او را بـه رقـص و پـایکوبی و     ودهـد   پیونـدد و حـالتی از وجـد و سـرور بـه او دسـت مـی        می
غزلخوانی وامیدارد، این طریقت را البته صوفیانی ابداع کرده بودند که پس از طی مراحلی از 

خاصیت بودن راه خویش شده  به یکباره متوجه بیچشی  کشی و محرومیت زهد خشک و رنج
در پـش   احکـام شـرعی را   تـوجهی بـه   بـی  ×حدي تا  ×از آن راه برگشته، شیوة شادزیستی و 

گرفته بودند، مولوي (جلال الدین بلخی) پس از ملاقات با یکی از صوفیان شادزي کـه مـا او   
شناسیم به سماع روي آورد، و شبها بـا مریـدانش در خانقـاهش بـه      را به نام شمس تبریزي می

هـاي پـرآوازة دیـوان     کرد، غزل افشانی و پایکوبی می خواند و دست آواز دف و ناي غزل می
که نام شمس تبریزي را بر سر دارد تولید این دوره از زندگی مولوي است، مولوي در مولوي 

 ) در وصف سماع چنین گفته است:4مثنوي (دفتر 
 اســـت اینکـــه خلـــق چـــرخ هـــاي بانـــگ گـــردش

ــی ــق  مـــ ــه حلـــ ــور و بـــ ــه طنبـــ ــرایندش بـــ  ســـ
 مؤمنــــــــان گوینــــــــد کآثــــــــار بهشــــــــت   
 نغـــــــــز گردانیـــــــــد هـــــــــر آواز زشـــــــــت
 مــــــا همــــــه اجــــــزاي عــــــالم بــــــوده ایــــــم

 ر بهشـــــــت آن لحنهـــــــا بشـــــــنیده ایـــــــم   د
 گرچـــه بـــر مـــا ریخـــت ز آب و گـــل شـــکی     

ــده از ــان مانــــــ ــا  آن یادمــــــ ــیهــــــ  چیزکــــــ
ــماع    ــد ســــ ــقان آمــــ ــذاي عاشــــ ــس غــــ  پــــ
ــاع    ــال اجتمــــــ ــد خیــــــ ــدر او باشــــــ  کانــــــ
ــمیر   قـــــــــوتی گیـــــــــرد خیـــــــــالات ضـــــــ
 بلکـــــه صـــــورت گـــــردد از بانـــــگ و صـــــفیر
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در کـل   جا تصریح دارد که موسیقی و سـرود انسـان را بـه یـاد نظـم موجـود      نیمولوي در ا
انـدازد و او را در شـعف و شـور بـرده بـه رقـص و جنـبش و         طبیعت و به یاد لذات بهشتی می

 دهد. آورد و با کل طبیعت پیوند می چرخیدن درمی
معلوم نیست که سماع از چه وقت وارد رسوم صوفیان شده باشد، آنچـه محقـق اسـت آن    

رواج داشته است، سماع اگـر   هاي ایران که در قرن هفتم هجري سماع در بخش اعظم خانقاه
شـد، بـراي    براي صوفیانی که به عرفان حلاجی رسیده بودند نوعی عبادت خالص پنداشته می

ئـی   صوفیانی که فقط براي کسب قدرت و ثروت و جاه و نام خانقاه برپـا کـرده بونـد، وسـیله    
وسـیله بـر   براي جذب جوانان بیکاره و جویاي بهشت به سلک مریدان خانقاه بود تـا بـه ایـن    

تعداد مریدان بیفزایند، داستان یک مورد از سماع را که در مثنوي مولوي نقل شـده اسـت در   
 نویسم: اینجا باز می

ــید  صــــــــوفی ــاه از ره رســــــ ــی در خانقــــــ  ئــــــ
ــید    ــور کشـــــ ــرد و در آخـــــ ــرکبش را بـــــ  مـــــ
 آبکــــــش داد و علــــــف از دســــــت خــــــویش   
 نــــه چنــــان صــــوفی کــــه مــــا گفتــــیم پــــیش      

ــی  ــوفیان بـــــ  ــ صـــــ ــز بودنـــــ ــرچیـــــ  د و فقیـــــ
 بیــــــــرکــــــــادکــــــــن کفــــــــراً یفقــــــــرٌ ان ی 

ــد  ــرك بفروختنـــــــ ــم در آن دم آن خـــــــ  هـــــــ
ــد   ــمع افروختنــــــ ــد و شــــــ ــوت آوردنــــــ  لــــــ
 ولولـــــــــه افتــــــــاد انــــــــــدر خـــانـــقــــــــــــه
ــت و شــــره      ــوت و ســــماع اســ ــه امشــــبان لــ  کــ
 آن مســـــــــــــــــــافر نیـــــــــــــــــــز از راه دراز  
 خســـــــته بـــــــود و دیـــــــد آن اقبـــــــال و نـــــــاز
ــد     ــک بنواختنــــ ــه یــــ ــک بــــ ــوفیانش یــــ  صــــ
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ــدمت ــرد خـــ ــی  نـــ ــاي خـــــوش مـــ ــاختن هـــ  دســـ
 -چـــــون میدیـــــد میلانشـــــان بـــــه وي  ×گفـــــت 

 گـــــر طـــــرب امشـــــب نخـــــواهم کـــــرد، کـــــی
ــرد   ــاز کــــ ــماع آغــــ ــد و ســــ ــوت خوردنــــ  لــــ
ــرد     ــردود و گـــ ــد پـــ ــقف شـــ ــا ســـ ــه تـــ  خانقـــ

ــی    ــدم مـــ ــان قـــ ــت افشـــ ــاه دســـ ــد گـــ  کوفتنـــ
 روفتنـــــد  گـــــه بـــــه ســـــجده صـــــفه را مـــــی    

 دود مطـــــــــبخ گـــــــــرد آن پـــــــــا کـــــــــوفتن
ــوفتن   ــان آشـــــــــ ــتیاق و وجدشـــــــــ  ز اشـــــــــ
ــار    ــوفی آز از روزگــــــ ــد صــــــ ــر یابــــــ  دیــــــ

 ســــــبب صــــــوفی بــــــود بســــــیار خــــــوار ز آن 
 چـــــــون ســـــــماع آمـــــــد ز اول تـــــــا کـــــــران
ــران   ــرب گــــ ــک ضــــ ــد یــــ ــرب آغازیــــ  مطــــ

ــت « ــر برفـــ ــت و خـــ ــر برفـــ ــرد» خـــ ــاز کـــ  آغـــ
ــرد    ــاز کــــ ــه را همبــــ ــراره جملــــ ــن حــــ  ز ایــــ
ــا ســـــــحر  ــان تـــــ ــراره پایکوبـــــ  ز ایـــــــن حـــــ

ــان   ــف زنـ ــر  «کـ ــت اي پسـ ــر رفـ ــت و خـ ــر رفـ  »خـ
 از ره تقلیــــــــــــد آن صــــــــــــوفی همــــــــــــین

ــت « ــر برفـــ ــین  » خـــ ــدر حنـــ ــرد انـــ ــاز کـــ  آغـــ
ــون گذشــ ـ ــماع  چـ ــوش و آن سـ ــوش و جـ  ت آن نـ

ــوداع  ــتن الــــ ــه گفــــ ــت و جملــــ ــبح گشــــ  صــــ
 خانقــــــه خــــــالی شــــــد و صــــــوفی بمانـــــــد    
 گـــــــرد از رخـــــــت، آن مســـــــافر برفشـــــــاند   
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ــی   ــان او مــــ ــد در همرهــــ ــا رســــ ــتافت تــــ  شــــ
ــت   ــر را نیافــــ ــی خــــ ــور ولــــ ــت در آخــــ  رفــــ
ــت؟    ــا اسـ ــر کجـ ــوفی: خـ ــت صـ ــد، گفـ ــادم آمـ  خـ
ــت   ــی بخاســ ــین! جنگــ ــش بــ ــادم: ریــ ــت خــ  گفــ
ــپرده ام     ــو بســـ ــه تـــ ــر را بـــ ــن خـــ ــت: مـــ  گفـــ
 مــــــن تــــــو را بــــــر خــــــر موکــــــل کــــــرده ام
ــوفیان   ــودم، صــــ ــوب بــــ ــن مغلــــ ــت: مــــ  گفــــ
ــان  ــیم جـــــ ــد و بـــــــودم بـــــ  حملـــــــه آوردنـــــ
ــان   ــان گربکـــــــ ــدي میـــــــ ــو جگربنـــــــ  تـــــــ
 انــــــــدر انــــــــدازي و جــــــــوئی ز آن نشــــــــان
ــز   ــر داري تمیـــ ــت اگـــ ــه اســـ ــوفی آن گربـــ  صـــ
 مالــــــــــت از وي دور میــــــــــدار، اي عزیــــــــــز
 گفـــــت: گیـــــرم کـــــاز تـــــو جبـــــراً بســـــتند     
ــدند  ــکین شـــــ ــن مســـــ ــون مـــــ ــد خـــــ  قاصـــــ

ــو  ــرا  تــــــ ــر مــــــ ــوئی مــــــ ــائی و نگــــــ  نیــــــ
ــی   ــد اي بـــــ ــرت را میبرنـــــ ــه خـــــ ــوا کـــــ  نـــــ

ــرم؟    ــی بـــ ــه را قاضـــ ــرم کـــ ــه را گیـــ ــن کـــ  مـــ
 ایـــــن قضـــــا خـــــود از تـــــو آمـــــد بـــــر ســـــرم 
 گفـــــــــت: واالله آمـــــــــدم مـــــــــن بارهـــــــــا   
ــا    ــنم از کارهـــــ ــف کـــــ ــو را واقـــــ ــا تـــــ  تـــــ
ــر    ــت اي پســ ــر رفــ ــه خــ ــی کــ ــی گفتــ ــو همــ  تــ
ــر    ــا ذوقتـــــــ ــدگان بـــــــ ــر گوینـــــــ  از دگـــــــ

ــاز مــــی ــه او خــــود واقــــف اســــت  بــ ــتم کــ  گشــ
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ــا را ز ــردي عارفســــت ایــــن قضــ ــی اســــت مــ  ضــ
 گفتنـــــد خـــــوش  گفـــــت: آن را جملـــــه مـــــی  

ــنش    ــد گفتـــــ ــم ذوق آمـــــ ــرا هـــــ ــر مـــــ  مـــــ
 مــــــــــر مــــــــــرا تقلیدشــــــــــان بربــــــــــاد داد 
 کــــه دو صــــد لعنــــت بــــه ایــــن تقلیــــد بــــاد      

 

هــا و رواج کــار و بــار  عهــد شــیخ صــفی الــدین دوران عــروج تصــوف و شــکوه خانقــاه 
مختلـف در سراسـر خاورمیانـه بـا     هاي  ها و طریقه جات صوفیان با نحله داران بود، دسته خانقاه

هاي طویل و عریض و پررونقـی داشـتند و    دستگاه هاي حاکمان مغول برخورداري از حمایت
گران مغول که در اصل نیاپرست بودند و بـراي جـادوگران و    باهم در رقابت بودند، حکومت

و » نسان برترا«تجوي شدند در جس ئی شان مقام خدائی قائل بودند، وقتی مسلمان قدیسان قبیله
به شیوخ تصوف روي آوردند، و با عقیده به اینکـه پیـران طریقـت داراي    » گر قدیس معجزه«

هـا دخـل و تصـرف     و قادرند که در جهان انسـان  ،گر هستند هاي خارق العاده و معجزه قدرت
کنند، براي شیوخ تصوف احترام خاصی قائل شدند، صوفیان از همه سـو سـر برآوردنـد و در    

هـا مبـذول    ئی دسـتگاهی برپـا کردنـد تـا از تـوجهی کـه مغـولان بـه شـیوخ خانقـاه           هر گوشه
کردند؛ زیرا  پیشۀ مغول فعالیت می ها در جهت تأیید سلطۀ ستم داشتند بهره برگیرند، خانقاه می

د و گران مغول به کار و کیـا رسـیده بودن ـ   هاي مادي و معنوي شاهان و حکومت که از نوازش
 دانستند که مغولان ایجاد کرده بودند. ن اوضاعی میرا مدیو حیثیت و موجودیت خود

کردنـد،   پیـروي مـی  » جبریـه «صوفیان به هر طریقت و نحله و مذهبی کـه بودنـد از عقائـد    
جبریه یک نحلۀ مذهبی بودند که در اوائل دوران اموي در شام و سپس بصره پدیدار شـدند،  

ئی از  است و انسان هیچ ارادهدهد به ارادة االله  و معتقد گردیدند که هرکس هرکاري انجام می
و انسان حق ندارد در بارة نیک و  ،کند همه از االله است خود ندارد؛ لذا هرکس نیک یا بد می

ر دهند تکفی هائی که انجام می ها نظر بدهد و حکام ستمگر را به خاطر ستم بدبودن افعال انسان
آیـد راضـی و قـانع باشـد، صـوفیان ایـن        آنچه پیش مـی حال به کند؛ بلکه بندة خدا باید به هر
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دهد  ئی که در زندگی فردي و اجتماعی رخ می دادند که هر حادثه و واقعه عقیده را انتشار می
 :گفتنـد  هـاي خداپرسـت اسـت؛ و مـی     ست که معشوق واقعی انسـان ائی از عنایات الهی  جلوه

و هرچـه بـر سـر انسـان بیایـد از       معشوق چه لطف کند و چه قهر بورزد هردو پسندیده است،
کردند  آمدي اتفاق نخواهد افتاد؛ و به عوام تلقین می حبیب است و بدون مشیئت او هیچ پیش

و از خدا بدانـد و بـه هنگـام درد     ،که خوشی و درد هردو باید به یکسان مورد قبول بنده باشد
 باره چنین گفته است:خودش را تسلیم ارادة خدا کند و دم نزند. یکی از صوفیان در این 

 مـــــن از درمـــــان و درد و وصـــــل و هجـــــران
 پســــــــندم آنچــــــــه را جانــــــــان پســــــــندد

 

تـا جـائی پـیش     و جبریـان  در ضرورت تسلیم محض در برابر ارادة خدا برخی از صـوفیان 
رفتند که معتقد شدند اگر انسان ببیند جمعی از مردم در کشتی نشسته در حـال غـرق شـدنند،    

دست به هیچ کاري ها  آن براي نجات شایسته است که در قبال مشیئت خدائی فضولی نکند و
آمدي را به خواست و ارادة خدا محول سـازد. ایـن جنبـه از     نزند؛ بلکه بهتر است که هر پیش

 قیدة صوفیه در دفتر سوم مثنوي مولوي اینگونه بیان شده است:ع
، یئــی        عاشــق آن دقـوقی داشــت خــوش دیباجـه  

 ئـــــــــی صـــــــــاحب کرامـــــــــت خواجـــــــــه
شد چـو مـه بـر آسـمان         شـبروان را       بر زمین می

ــن روان  ــته زا و روشـــــــــــــــــ  گشـــــــــــــــــ
 در مقــــــــامی مســــــــکنی کــــــــم ســــــــاختی
 کـــــــم دو روز انـــــــدر دهـــــــی انـــــــداختی   

باشـم دو روز            عشـق   گفت: در یک خانه گـر  
ــروز    ــن فــــــ ــد در مــــــ ــکن کنــــــ  آن مســــــ
ــاز،  ــد، شــــــب در نمــــ ــیر بــــ ــدر ســــ  روز انــــ
ــاز   ــو بــــ ــاهباز او همچــــ ــدر شــــ ــم انــــ  چشــــ
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شدم مشتاق وار            تـا ببیـنم در    گفت: روزي می
ــار  ــوار یـــــــــــــــ ــر انـــــــــــــــ  بشـــــــــــــــ

چون رسیدم سوي یک ساحل به گام         بود بیگه 
ــام  ــت شـــــــــــ ــته روز و وقـــــــــــ  گشـــــــــــ

ــدم    ــمع از دور دیـــــ ــت شـــــ ــانهفـــــ  ناگهـــــ
 انــــــــدر آن ســــــــاحل، شــــــــتابیدم بــــــــه آن
ــمعی از آن  ــی شــــ ــر یکــــ ــعلۀ هــــ ــور شــــ  نــــ
 بـــــر شـــــده خـــــوش تـــــا عنـــــان آســـــمان     

مـوج         خیره گشتم، خیرگـی هـم خیـره گشـت      
 حیــــــــرت عقــــــــل را از ســــــــر گذشــــــــت 

میشـکافد     شد هفـت، یـک          دیدم که می باز می
ــور او جیـــــــــــــــب فلـــــــــــــــک  نـــــــــــــ

ــاز آن ــد   بـــ ــت شـــ ــر هفـــ ــار دیگـــ ــک بـــ  یـــ
 فــــــت شــــــد مســــــتی و حیرانــــــی مــــــن ز  

 هـــــــــــا معـــــــــــصالاتی میـــــــــان شـــــــــــات
ــا   ــت مــــ ــان و گفــــ ــر زبــــ ــد بــــ ــه نیایــــ  کــــ

ــیش ــم   پـــ ــآن شـــ ــتم دوان کـــ ــر رفـــ ــا عتـــ  هـــ
ــا     ــان کبریـــ ــت از نشـــ ــز اســـ ــه چیـــ ــا چـــ  تـــ

تــا         خــویش و مــدهوش و خــراب  شــدم بــی مــی
ــادم ــتاب  بیفتــــــــــ ــل و شــــــــــ  ز تعجیــــــــــ

بر سر  افتادم       عقل اندر این  هوش و بی ساعتی بی
 خــــــــــــــــــــــــــاك زمــــــــــــــــــــــــــین

ــا هـــــــوش آمـــــــدم   ــتمبـــــــاز، بـــــ  برخاســـــ
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 در روش گـــــوئی نـــــه ســـــر نـــــی پـــــا اســـــتم
هفت شمع انـدر نظـر شـد هفـت مـرد         نورشـان       

 شــــــــــد بــــــــــه ســــــــــقف لاژورد مــــــــــی
بـاز هریـک مـرد شــد شـکل درخـت         چشــم از      
ــبزي ایشـــــــــــــان نیکبخـــــــــــــت    ســـــــــــ
ــدره زده     ــر ســــ ــاخ بــــ ــی شــــ ــر درختــــ  هــــ
 ســـــدره چـــــه بـــــود از خـــــلا بیـــــرون شـــــده 

ــی  ــت مــ ــرد می  هفــ ــد، فــ ــشــ ــی شــ ــر دمــ  د هــ
ــی    ــان مـ ــه سـ ــن چـ ــتم مـ ــی  گشـ ــرت همـ  از حیـ

بعد از آن دیدم درختان در نماز           صف کشیده 
 یـــــــــک جماعـــــــــت کـــــــــرده ســـــــــاز   

یک درخت از پیش، مانند امام        دیگران اندر پی 
 او در قیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ــام و آن رکـــــــــوع و آن ســـــــــجود  آن قیـــــــ

ــی  ــگفتم مــــ ــان بــــــس شــــ ــود از درختــــ  نمــــ
هفـت مـرد          جملـه در    هـا   آن بعد دیري گشـت 

ــرد    ــدان فـــــــــ ــی یـــــــــ ــده پـــــــــ  قعـــــــــ
چشم مالیدم که آن هفت ارسلان           تا کیاننـد و  
 چـــــــــــــــه دارنـــــــــــــــد از جهـــــــــــــــان

کـردم ایشـان       چون به نزدیکی رسیدم من ز راه     
 را ســــــــــــــــــــــــلام از انتبــــــــــــــــــــــــاه

ــواب آن:   ــد جــــــ ــوم گفتنــــــ ــلام«قــــــ  ســــــ
 »اي دقــــــــوقی مفخــــــــر تــــــــاج کــــــــرام   
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ــناختند     ــرا بشــــ ــون مــــ ــر چــــ ــتم آخــــ  گفــــ
ــد   ــر ننداختنـــ ــن نظـــ ــر مـــ ــن بـــ ــیش از ایـــ  پـــ

اقتداکردن به      بعد از آن گفتند ما را آرزو است    
ــت   ــاك دوســــــــــــ ــو اي پــــــــــــ  تــــــــــــ
ــاز   ــوقی در نمـــــ ــد آن دقـــــ ــیش در شـــــ  پـــــ
 قــــــوم همچــــــون اطلــــــس آمــــــد او طــــــراز
ــاد  ــا فتــــ ــوي دریــــ ــان چشــــــمش ســــ  ناگهــــ

 داد داد کــــــــه شــــــــنید از ســــــــوي دریــــــــا
ــتی   ــد او کشــــ ــوج دیــــ ــان مــــ ــی در میــــ  ئــــ

 ئــــــــی در بــــــــلا و زشــــــــتی  در قضــــــــا و
ایـن سـه               هم شب و هم ابر و هم موج عظـیم 

ــاریکی و ــیم  تــــــــــ ــاب، بــــــــــ  از غرقــــــــــ
ــت کاســــــــته    ــتی از مهابــــــ ــل کشــــــ  اهــــــ

 هــــــــــا برداشــــــــــته نعــــــــــره و واویــــــــــل
 در دعـــــــــــــــا ایشـــــــــــــــان و در زاري و آه
ــیاه   ــده دود ســــ ــان شــــ ــک ز ایشــــ ــر فلــــ  بــــ

ــم او     ــد           رح ــت را بدی ــوقی آن قیام ــون دق چ
ــید و ــد  جوشــــــــــ ــک او دویــــــــــ  اشــــــــــ

شـان   شـان          دسـت   گفت: یا رب منگر اندر فعـل 
ــان   ــو نشــــــــ ــه نیکــــــــ ــر اي شــــــــ  گیــــــــ

شان به ساحل بـاز بـر         اي رسـیده     خوش سلامت
ــر    ــر و بــــــــ ــو در بحــــــــ ــت تــــــــ  دســــــــ

ــا            اشــــک مــــی رفــــت از دو چشــــمش و آن دعــ
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ــی ــی  بـــ ــود از وي مـــ ــما  خـــ ــا ســـ ــد تـــ  برآمـــ
تا رهید آن کشتی و آمد بـه کـام              شـد نمـاز     
 آن جماعــــــــــــــت هــــــــــــــم تمــــــــــــــام
 فجفجــــــــی افتادشــــــــان بــــــــا همــــــــدگر   

ــولی  ــاین فضـــ ــدر  کـــ ــا اي پـــ ــت از مـــ  کیســـ
گفت هریک: من نکرده استم کنون         ایـن دعـا،   

 نـــــــــــــی از دروننـــــــــــــی از بـــــــــــــرون 
ــا ایــن امــام مــا ز درد         بوالفضــولانه  ما«گفــت:  ن

 مناجــــــــــــــــــــــــاتی بکــــــــــــــــــــــــرد  
ــاض  ــوده اســـــــت، از انقبـــــ ــولی بـــــ  او فضـــــ
ــراض     ــق اعتــــ ــار مطلــــ ــر مختــــ ــرد بــــ  »کــــ

ــرم   ــا بنگـــ ــس تـــ ــردم ز پـــ ــه کـــ ــون نگـــ  چـــ
ــی  ــه مـــ ــه چـــ ــرم  کـــ ــل کـــ ــد آن اهـــ  گوینـــ

ــام    ــدم در مقـــــ ــان را ندیـــــ ــک از ایشـــــ  یـــــ
 رفتـــــــه بودنـــــــد از مقـــــــام خـــــــود تمـــــــام

 

در برابر ارادة خدا  وصوفیان براساس این عقیده که باید به دادة حق هرچه باشد رضا داد، 
دانسـتند و اطاعـت از    هیچ اعتراضی نباید کرد، حاکمیت سیاسی روز را هرچه بود مقبول مـی 

یـک جلـوه از   » پادشـاهی «معتقـد بودنـد کـه    هـا   آن کردند، دستگاه سلطه را به عوام تلقین می
و پادشاه مسلمانی که با دین خدا در ستیز نباشد، هر عملی که انجام دهد عین  ،است» خدائی«

هاي بیگنـاه را بـدون    عدل است؛ حتی اگر شاه براي ارضاي امیال شهوانی خویش خون انسان
ه بنج ق ندارد به او اعتراض کند، اینکسی حئی بریزد کاري خداپسند کرده است و  هیچ بهانه

ه بـه کنیـزك بیـان کـرده اسـت، در ایـن       ادر داستان عشـق پادش ـ   از عقیدة صوفیان را مولوي
داستان که در آغاز دفتر اول مثنوي آمده است، پادشاهی کنیزکی زیباروي میخرد و دل به او 
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شود، پادشاه طبیبـان را حاضـر    بندد؛ ولی کنیزك که دلش به جاي دیگر بند بوده بیمار می می
شود که دل کنیزك بیچاره در گرو عشقی اسـت،   آورد؛ تا سرانجام یک طبیبی متوجه می می

و درد او درد عشق است، این طبیب نـام و نشـانی معشـوق کنیـزك را کـه یـک زرگـر اهـل         
بـه   و زرگـر را  ،دفرسـت  کشد؛ و پادشاه کس به سمرقند مـی  سمرقند است از زبان او بیرون می

آورد، و طبیب به امـر شـاه دواهـائی بـه      بهانۀ این که شاه به هنر او نیازمند است از سمرقند می
شـود و آهسـته    خبر در اثر این دواها بیمـار مـی   نوشاند، زرگر بیچاره و از همه جا بی زرگر می

میـرد، و عشـق او از دل    ریزد و سپس مـی  مرد و رنگ رویش میژپ آهسته در برابر کنیزك می
 یابد تا شهوت پادشاه ارضا گردد. رود، و کنیزك سلامتش را باز می نیزك بیرون میک

نشدنی توسط یـک پادشـاه هوسـباز     که داستان تخیلی یک جنایت توجیه ×این داستان را 
کند که کاري که شاه کرد کـاري درسـت بـود؛ و     در پایانش چنین توجیه میمولوي  ×است 

خدا به او الهام کرده بود، زیـرا کـه شـاه مثـل خـدا قـادر       هرچه کرد از روي حکمتی بود که 
بخشد هرکه را بکشـد کـاري    بخشد، و کسیکه جان می ستاند و جان می مطلق است و جان می

 ناروا نکرده است:
 جـــان بخشـــد اگـــر بکشـــد روا اســـت     آن کـــه

 نایـــب اســـت و دســـت او دســـت خـــدا اســـت     
 

دانسـتند و   ف خـدا مـی  ط ـلي صوفیان که نیک و بد را جلـوة  رگ  نتیجۀ طبیعی عقیدة جبري
کردند، تأیید وضع موجـود سیاسـی بـود،     تعبیر می» عنایت معشوق به عاشق«هردو حالت را با 

گـران مغـول را توجیـه     بخشید و اقـدامات سـلطه   این عقیده به حاکمیت مغولان مشروعیت می
هـاي   و حربـه  ،داد خـویش سـوق مـی    مبـالاتی نسـبت بـه سرنوشـت     کرد، و جامعه را به بی می

 کرد. ها سلب می مقاومت و مبارزة سیاسی را از توده
هـم   بودند؛ وها تقدس قائل  هم حکمرانان مغول بنابر خرافات خودشان براي شیوخ خانقاه

شد، حکمرانان مغول بـراي   هاي قدرت مغولان می م پایهیکگسترش افکار صوفیانه موجب تح
ها و نـذورات   نشان بدهند، مساعدت ها  شیوخ نیرومند و پرمرید خانقاه شان را به ت آن که اراد
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ئـی ایرانیـان    هاي پر درآمدي را که عمومـاً امـلاك و امـوال مصـادره     مالی چشمگیر و موقوفه
داري در دادند، به همین سبب صوفیگري و خانقاه ـ ها قرار می تحت ستم بود در اختیار خانقاه

کدام از شیوخ خانقاهدار مثل یـک  در ایران شیوع یافت؛ و هرزمانی  دوران مغول بیش از هر
 کرد. پادشاه پرقدرت و ثروتمند بود و برخیل مریدانش شاهی می

ه رفت، ایـن خانقـا   ها به شمار می خانقاه شیخ صفی در اردبیل یکی از پردرآمدترین خانقاه
و  ×وزیر نومسلمان غازانخان مغول  ×یدالدین فضل االله شروان کارش مورد توجه خواجه آاز 

الدین فضل االله پیش از آن که به دربـار مغـول راه   اجه رشیدشخص غازانخان قرار داشت، خو
هـاي   یابد یک طبیب مقیم همدان بود و دکۀ عطاري داشت، او علاوه بر کار طبابت به فعالیت

اه پیشۀ ورات بود، او از رها یکی استنساخ و ترجمۀ ت پرداخت، و از جملۀ این فعالیت دینی می
ان تقرب یافت و توانست عنوان وزیر دربار ایـن خـان نیرومنـد را    خعطاري و طبابت نزد غازان

احراز کند و همه کارة خان بزرگ شود، او در عهد الجایتو نیز در این مقام بـاقی مانـد، و در   
شـاورزان ایرانـی را   خیز ایران را براي خودش مصادره کرد و ک ها روستاي حاصل این مقام ده

بردة خودش تبدیل ساخت، او چهارده پسر داشت؛ و هرکـدام را در یکـی از    به مزارعین نیمه
هاي حساس کشوري گماشت، و سرنوشت ایران را میان خـود و پسـرانش (کـه احتمـالا      مقام

شان برادرزادگانش بودند) تقسیم کرد، خواجه پس از آن که بـه حکـم ضـرورت مقـام      اغلب
داران برآمد تـا از ایـن راه بـراي خـودش      مسلمان شد در صدد کسب حمایت خانقاهدولتیش 

معنویتی بتراشد، او به شیخ صفی الدین نزدیک شد و خویشتن را مرید طراز اول شیخ قلمـداد  
و نـذوراتش را بـه آسـتانۀ خانقـاه      ارفت و هـدای  کرد، و به هر مناسبتی به زیارت خانقاه می می

آمده، خواجه به مناسبت یکی از اعیاد » مکاتبات رشیدي«ر سندي که در نابداشت. ب تقدیم می
کیلو؛ بـرنج سـفید کـرده     15000تقدیم داشت: گندم » بزرگوار«اجناس زیر را به درگاه شیخ 

کیلـو؛    800 ه کردة دیرپاکیلو؛ ماست کیس 3200کیلو؛ عسل  1600کیلو؛ روغن گاو  30000
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رأس؛  30کیلـو؛ گـاو نـر     400کیلو؛ نبات مصري  400کیلو؛ شکر  400دوشاب (شیرة خرما) 
 .)1(دینار 10000قرابه؛ پول  30عدد؛ گلاب  600عدد؛ ماکیان  190رأس؛ غاز  130گوسفند 

جیب وزیـر و  «ئی، و با چنین درآمدهاي نجومی که از  شیخ صفی با چنین توجهات شاهانه
ایران به بارگاه قدسیش سرازیر  تاراج شده و فلکزدة، و در حقیقت از دسترنج روستائیان »شاه
کرد، و هزاران مرید بیکـاره   سال بر دستگاه تصوف اردبیل رهبري می 35شد، براي مدت  می

هاي بهشت در پیرامونش گرد آمـده بودنـد، و از عطایـاي شـاهان و      تذخور و منتظر ل و مفت
کردنـد، و   یشـان دعـاي خیـر م ـ    خورند و به جان پادشاهان مغول و وزیـران  وزیران روزي می

کردنـد،   را تبلیغ مـی ها  آن بودن مخالفت با ضرورت اطاعت از شاهان و حاکمان مغول و حرام
پادشـاه مغـول   آخرین  ×با وفات ابوسعید  ،خ مصادف بود 713در گذشت شیخ صفی به سال 

 :گفتنـد  و آغاز دوران شاهک شاهکی موسوم به ملوك الطوائفی یا آنگونه که ترکـان مـی   ×
 ».ایلخانی«

 فرزندان شیخ صفی الدین
بیل را بـه دسـت   دره ااز شیخ صفی بنا به وصیت او فرزندش صدرالدین ریاست خانقا پس

گرفت، شیخ صدرالدین از پدرش بلند پروازتر بود، و بـه صـدد آن کـه بارگـاه پـدرش را بـه       
ر اردبیـل بنـا   هاي ایران تبدیل سازد گنبد عظیمی براي شیخ صـفی د  یکی از بزرگترین بارگاه
تر باشد دانست که گنبد رهبر هرچه با شکوه ها به طول انجامید، او می کرد که کار بنایش سال

تـر خواهنـد    داراي مقـام عـالی   عوام توجـه بیشـتري بـه آن نشـان خواهنـد داد و صـاحبش را       
از پنداشت، و در نتیجه نذر و نیازهاي بیشتري به آن تقدیم خواهند کرد، این چیزي بـود کـه   

عهد ترکان سلجوقی شیوخ طریقت و متولیان دین سنتی به آن واقـف بودنـد، و بـه همـین رو     
هاي مختلف  بینیم در کشور ما از دوران سلجوقی به بعد این قدر کنبدها و بارگاه است که می

                                           
ها را به ذهن امـروز نزدیـک کـرده باشـم، بـه       من و خرور ذکر شده، و من براي آن که آناوزان بالا به  -)1(

 ام. کیلو نوشته
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ئـی ایجـاد کردنـد،     و دسـتگاه شـاهانه   الشکل از همه سو برآورد و هرکدام براي خودشان دار
همه گونه ظرافتکاري هنـري بـه کـار    ها  آن کردند و در ه این خاطر با شکوه بنا میگنبدها را ب

و همـین اثـر بـراي     ،شان اثـر کنـد   بردند که وقتی عوام وارد گنبد شوند شکوه گنبد در دل می
وادارد، وقتـی گنبـد مـورد    هـا   آن آورد و عوام را به پرستش دکوه قدسی پدیصاحب گنبد ش

عوام  ×سادگی به  ×توانند  شوند و می بد به نمایندگان خدا تبدیل میپرستش باشد، متولیان گن
 کشی کنند. بهرهها  آن به هر راهی که میال باشند سوق دهند، و از را 

اردبیل در دوران ایلخانان مغول همچنـان رونقـش را حفـظ کـرد و همـواره مـورد        خانقاه
خ کـه امیـر تیمـور در دنبـال تصـرف و       766توجه شاهان و شـاهکان ایلخـانی بـود، در سـال     

تخریب و تاراج شرق و شمال ایران به آذربایجان رسید صدرالدین همچنان مسندنشین خانقاه 
ها که در ایران کرده بود به حضور شیخ صـدرالدین   جنایت اردبیل بود، تیمور پس از آن همه

و شیخ نیز بازوي او را گرفته برکت داد و کارهـایش در   ،رسیده نسبت به او ابراز ارادت کرد
هـاي بسـیار    خ کـه خرابـی   778ایران را تأیید کرد، در حملۀ دوم امیر تیمور به ایران در سـال  

ها برپـا شـد، خواجـه علـی      ن شهرهاي مختلف کله منارهزیادي به بار آورد و از سرهاي ایرانیا
سیاهپوش پسر شیخ صدرالدین بر جاي پدرش ریاست خانقاه اردبیل را داشت، خواجـه علـی   

امیر تیمور را پادشاهی عادل نامید و مورد احترام بسـیار امیـر تیمـور واقـع      ×پدرش مثل  ×نیز 
د، و دو سـال بعـد در بازگشـت بـه     شد، امیر تیمور سپس قصـد آنـاتولی (ترکیـۀ کنـونی) کـر     

به عنوان  ،آذربایجان هزاران نوجوان تاتار را که در آناتولی اسیر گرفته بود با خود آورده بود
تـر   چنانکـه پـائین   ×تقدیم کرد، این چند هزار جـوان تاتـار در آینـده     صدقه به خانقاه اردبیل

 گرفتند.قزلباش اولیۀ یک گروهی را تشکیل دادند که بعدها نام ترکی هستۀ  ×خواهیم دید 
خ که ابراهیم پسر خواجه علی پس از پدرش به ریاست خانقاه اردبیل رسـید   806در سال 

آذربایجان در دست قره یوسف قره قویونلو بود، قره یوسف نیز مثل اسلاف ترك خویش بـه  
شـت، شـیخ   هرگونه کمک مالی بـه خانقـاه دریـغ ندا   م د، و از تقدیاد ابراهیم ارادت نشان می

گذشت، و با درگذشت او جنگ ریاسـت اولاد شـیخ صـفی آغـاز     خ در 826ابراهیم در سال 



 27 فصل نخست: خاندانِ صفوي و پدیدة قزلباش

شد، از طرفی جعفر برادر ابراهیم مـدعی ریاسـت خانقـاه بـود، و از طـرف دیگـر جنیـد پسـر         
قره قویونلو (پسر قره ابراهیم ادعاي میراث پدرش در ریاست خانقاه را داشت، اکنون جهانشاه 

قرار داده بود بخش بزرگی از ایران را در قلمرو داشت و  شوییوسف) که تبریز را پایتخت خ
گتـر بـود گرفـت، و جنییـد از     رشاه جانب جعفر را کـه بز  نامید، جهان خودش را شاه ایران می

تاتارهاي  جعفر شکست یافت و با جمعی از مریدان خانقاه که خواهان رهبري او بودند (همان
آمد سرآغاز یک تحول بـزرگ در   تقدیمی تیمور) به آناتولی گریخت یا تبعید شد، این پیش

بود؛ و در همین سفر بود کـه خشـت اولیـۀ بنـاي تشـکیلات قزلباشـان در       شیخ جنید  عقیدة
 آناتولی نهاده شد.





 
 
 

 :گفتار دوم
 ها منشأ قزلباشان و عقاید آن

پیروان طریقت نوینی در میان تاتارها در ارتباط شد که د وقتی به آناتولی رفت با شیخ جنی
نوعی مذهب تشیع مبتنی بر نیاپرستی خودشان را داشتند، او در اثر این ارتباط متوجـه نفـوذ و   

ي آناتولی کسـب کـرده بودنـد، او    که شیوخ این طریقت در میان تاتارها قدرت و ثروتی شد
آن شد که خودش را به عنوان یکی از شیوخ این فرقه معرفی کند و تشـکیل دار و دسـتگاه   بر

 نوینی بدهد.
سـاز در عقیـدة مـذهبی شـیخ جنیـد تحـت تـأثیر عقائـد افراطـی           چونکه تحـول سرنوشـت  

به وقوع پیوست، و سپس همین تاتارها بودند که انحصارا  تاتارهاي شیعۀ پیرپرست در آناتولی
مریدان شیخ جنید و جانشینانش را تشکیل دادند و به درون ایران مهـاجرت کـرده تشـکیلات    

لازم اسـت   ،کردن قدرت سیاسی ایران برآمدند و در صدد قبضه ،قزلباش را به وجود آوردند
شان نظـري بیفکنـیم؛ زیـرا بـدون شـناخت       هاي مذهب و عقیده که به ماهیت قزلباشان و ریشه

 بریده خواهد ماند. ئی در بارة پدیدة صفویه ناقص و دم قزلباشان هرگونه مطالعه
هاي قـرن پـنجم هجـري عمومـا یـک       ) تا نیمهحالی ین آناتولی (ترکیهۀ غربی در سرزمنیم

ارسلان سـلجوقی   آلپبود، » نشین داخل در قلمرو دولت بیزانت (روم شرقی سرزمین مسیحی
خ قیصر ارمانوس را که به قصد تصرف نواحی شرقی آناتولی لشکر آراسته بود،  451در سال 

ق شرائطی آزادش ساخت، در طبدر شرق آناتولی به سختی شکست داده به اسارت گرفت و 
ارسلان درآمـد،   آلپ هائی از نواحی مرکزي آناتولی از جمله قونیه به تصرف این سال بخش

نشین مسلمان تحت ریاست قتلمش سلجوقی تشکیل شد، از این زمـان   ینده یک حاکمو در آ
به بعد حکـام سـلجوقی خـزش قبایـل تـرك بـه درون آنـاتولی را تشـویق کردنـد، در خـلال           

هاي بعدي مهاجران ترك با استفاده از ضعف دولت بیزانـت نـواحی مختلـف آنـاتولی را      دهه
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ز حملات مداوم جهادي به تصرف درآوردند، و یکی بعد از دیگري طی یک سلسلۀ طویل ا
 شهر قونیه بود.را تشکیل دادند که مرکزش » سلجوقیان روم«دولت 

امـا   ،خ حملۀ مغول به آناتولی نظام سیاسـی سـلجوقیان روم را از هـم پاشـاند     622در سال 
یـل  رژیمی که بتواند جاي این نظام را پر کند به وجود نیاورد، در خـلال دهـۀ بعـد خـزش قبا    

تیبانی خـان بـزرگ مغـول برخـوردار     ادامه یافت، این قبایل کـه از پش ـ  ترك به درون آناتولی
بدون آن که تشکیل حکومتی بدهند در آنـاتولی بـه دنبـال چراگـاه در نقـل و انتقـال        ،نبودند

 هـا دوازده  گذراندنـد، بـه دنبـال ایـن جریـان      بودند، و از راه دزدي و غـارتگري روزگـار مـی   
امیرنشین قونیه بود، قبایل ها  آن ا در آناتولی تشکیل شد که مهمترینک و مجزامیرنشین کوچ

کیل دادند، و منطقه را به نـام خودشـان   کیه تشیمان این امیرنشین را در منطقۀ کیل تاتار نژاد قره
کـرد   نامگذاري کردند، این امیرنشین چونکه قونیه را پایتخت قرار داده بود ادعا مـی » مان قره«

هاي  وقیان است و در صدد گسترش قلمروش به حساب دیگر امیرنشینسیاسی سلج که وارث
 مغول برآمد.

قـرن هفـتم هجـري شـمار بسـیاري از      همراه با خـزش قبایـل تـرك بـه درون آنـاتولی در      
فان و همچنین مبلغان مذهبی به درون آناتولی سرازیر شدند، خرافات مبتنی بر نیاپرسـتی  وصمت

شدند به کار و بار این متصـوفان رونـق    ها مسلمان می وسط همین صوفیمغولان و تاتارها که ت
هـائی از ترکـان را بـه سـلک مریـدان       هـا بخـش   بخشید، و هرکـدام از صـوفی   گیري می چشم

کرد، یکـی از صـوفیان تـرك     آورد و براي خودش دار و دستگاهی درست می خودش درمی
حاجی بکتـاش ولـی   ءالنهر به درون آناتولی رسید مردي بود که خـود را  انژاد که از ماور

و جـذب   خ) در میان مهاجران ترك بـه تبلیـغ مسـلمانی    676نامید، حاجی بکتاش (متوفی  می
نیرومندترین صوفی در میان ترکان آناتولی تبدیل شـد، او کـه    بهمرید پرداخت، و خیلی زود 

با خود آورده بـود، براسـاس مطالعـاتی کـه از زنـدگی      اساس عقیدة پیرپرستی را از ترکستان 
امامان شیعه و قدیسین مسیحیان انجام داد طریقتی را ابداع کرد کـه در جـذب ترکـان مهـاجر     

کرد اساسش بر پرستش رهبـر و   کارآئی بسیار موفقیت آمیزي داشت، طریقتی که او تبلیغ می
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ــود، او مــدعی کشــف و  » ولایــت مطلقــۀ رهبــري« ــل مــداواي نهــاده شــده ب کرامــاتی از قبی
هاي صعب العلاج بود، و ترکان خرافاتی و نومسلمان به او عقیدة اسـتواري یافتنـد، او    بیماري

و » نصـرت بـه رعـب   «نخستین رهبر طریقۀ صوفیانه در خاورمیانه بود که تبلیغاتش را براساس 
بـه  بـراي غـارتگري   دانسـت کـه ترکـان     بنا نهاده بود، او می» مبارزة قهرآمیز براي جلب پیرو«

آن شد که از این امر در جهت گسترش قدرت و ثروت خودش و بر اند؛ آناتولی سرازیر شده
ه بهتــرین ابــزار دســت مردمــی بــوده کــه همیشــ» جهــاد بــراي نشــر دیــن«بــرداري کنــد،  بهــره

این  را تاراج کنند؛ وها  آن با دستیازي به آن به اقوام ضعیفتر حمله ببرند و اموالاند  خواسته می
ان داشتند یک رسـم دیرینـه بـود،    تامر نزد اقوامی که زندگی بیابانگرد قبایلی شبیه قبایل عربس

آن شد که یک تشکیلات مسـلح از داوطلبـان جـوان    ی بکتاش با توجه به این موضوع برحاج
 نشین آناتولی هاي مسیحی به آبادي» جهاد با کفار«تاتار به وجود آورد که آماده بودند به بهانۀ 

هاي ترك مستعد جهاد روستاهاي آناتولی را مورد  ه ببرند، او پس از متشکل کردن جوانلمح
هـاي مـادي چشـمگیري همـراه بـود،       حملات مداوم قرار داد، چونکه اقـداماتش بـا موفقیـت   

گرفت، طبیعی بود که ترکـانی   شد و کار و بارش بالا می همواره بر شمار مریدانش افزوده می
ب بس ـپذیرفتنـد، و همـین امـر     آمدنـد عقائـد و افکـارش را مـی     او درمـی  که به سلک مریدان

 گسترش عقائد وي در نواحی مختلف آناتولی گردید.
حـاجی بکتـاش   پاي صوفی که زیر دست  ها تن از شیخان تازه تا پایان قرن هفتم هجري ده

میان قبایل ترك و اطراف آناتولی در خلیفگی رسیده بودند، در انحاء پرورش یافته و به مقام 
جاتی از مرید بودنـد؛ و چنـان    شان براي خودشان داراي دسته و تاتار پراکنده بودند و هرکدام

بود که بخش اعظم ترکانی که تا آن زمان در مناطق مختلف آنـاتولی جـاگیر شـده بودنـد از     
ي شد پیرو نامیده میبکتاشی اشکال مختلفی از مذهبی که به نام حاجی بکتاش منسوب شده 

 کردند. می
کـه مثـل دیگـر مهـاجران      ×سال پس از وفات حاجی بکتاش یک قبیلۀ اوغـوز   30حدود 

» بورسـا «اي میانه به آناتولی رسیده بودند، با تصرف شهر هاي آسی در هجرت از بیابان ×ترك 
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در منتهاالیه غرب آنـاتولی تشـکیل حاکمیـت دادنـد، بورسـا تـا پـیش از سـقوطش بـه دسـت           
نشین و در قلمرو دولت بیزانت بود، اورخان بیگ فرزند عثمـان در   مسیحیاوغوزها یک شهر 

در محاصـره  ا را مـورد حملـه قـرار داده آن را    س ـشهر بور» جنگ با کفار«خ با نیت  711سال 
و ساکنانش را مجبور کرد کـه مسـلمان شـوند،     گرفت، و در بهار سال بعد به تصرف درآورد

پس از آن که در این شهر تشکیل حاکمیت داد، تاتارها و ترکـان آنـاتولی دعـوت کـرد کـه      
براي جنگ با کافران (یعنی بومیان مسیحی آناتولی) بـه او ملحـق شـوند، او سـپس در خـلال      

از دیگـري بـه    نشین سواحل غربـی آنـاتولی را یکـی پـس     چهار سال شهرهاي بزرگ مسیحی
 داد.سلطنت عثمانی تصرف درآورد و تشکیل 
خ توجه خود را معطوف شبه جزیرة بالکان نمود، و با تصـرف   724ارتش عثمانی در سال 

دروازة بالکان را بر روي خزش تاریخی ترکـان بـه درون بالکـان گشـود، بـه      » گالیپولی«شهر 
سراسـر بالکـان را    768دنـد و تـا سـال    ها قدم به قدم در بالکـان پیشـروي کر   دنبال آن عثمانی

هـائی از جهـادگران    متصرف شدند، همراه با این فتوحات در نیمۀ شمالی آنـاتولی نیـز بخـش   
آنکارا و کوتاهیـه را بـه تصـرف درآوردنـد، در      738ارتش عثمانی پیشروي کردند و تا سال 

قلمـرو   776تـا سـال   ها درآمدنـد، و   چهار امیرنشین جنوب آناتولی به تبعیت عثمانی 769سال 
تولی در ها در شرق آنـا  فتوحات عثمانیها در شرق آناتولی به ملاطیه و سیواس رسید.  عثمانی

 ۀ تیمور گورکانی به درون آناتولی متوقف شد.لمبا ح 781سال 
که از نظر تاریخی جـزو   ×نامید بخش شرقی آناتولی را  را پادشاه ایران می تیمور که خود
قویونلو سپرد، ولی بقیۀ آناتولی را بـه حـال    عنوان تیول به قبیلۀ آقبه  ×رفت  ایران به شمار می

 خود رها کرده به ایران برگشت.
یزید عثمانی در جنگ با تیمـور شکسـت خـورده بـه اسـارت تیمـور افتـاده بـود،         سلطان با

ناتولی هرچند که تیمور وي را آزاد کرده به آناتولی باز فرستاد، او در راه بازگشت به غرب آ
افتـاد، در آنـاتولی    ن فرزندانش بر سر مقام سـلطنت نـزاع  خودکشی کرد، پس از مرگ او میا

یکی از فرزندان او به نام محمد چلبی بر رقیبانش پیروز شد و قدرت را به دست گرفت، پسـر  
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ادَرنه واقع در بخش اروپائی متصرفات عثمانی خودش را سلطان دیگرش موسا چلبی در شهر 
بر او پیـروز   792با برادرش محمد چلبی به نزاع افتاد، سرانجام محمد چلبی در سال  خواند، و

 آمد و برادر را کشت، و بر سراسر متصرفات سابق عثمانی دست یافت.
نشین آناتولی و شرق اروپـا درآمـدهاي بسـیاري را     هاي مسیحی از آنجا که حمله به آبادي

کردنـد، شـیوخ    مـلات را تنظـیم و هـدایت مـی    ها این ح کرد، و عثمانی نصیب جهادگران می
شان به ارتش جهادگر عثمانی پیوسـته بودنـد، و    هاي حاجی بکتاش) با مریدان بکتاشیه (خلیفه

بودنـد،  ش از جهادگران بود که مریدان خـود  ها رهبر یک تیپ چون که هرکدام از این شیخ
در ارتـش   شخـود سـربازان تحـت فرمـان    طبیعی بود که هر شیخی مسـئول عقیـدتی سیاسـی    

» قاضـی عسـکر  «عثمانی باشد، از هیمن رو بود که این شیوخ در ارتش عثمانی داراي منصـب  
عثمانی در قبـال خـدمت ایـن شـیوخ و      ن(به زبان امروز: مسئول عقیدتی سیاسی) بودند، سلطا

هـاي   هـائی از زمـین   اختصـاص داد، و بخـش  هـا   آن شان سهمهائی از غنایم جنگـی بـه   مریدان
هایشـان   دام شـان بـه چراگـاه    واگذار کـرد تـا مریـدان   ها  آن دة بومیان آناتولی را بهمصادره ش

 مستقر شوند.ها  آن و در ،تبدیل کنند
شـیخ  زمانی که موسـا چلبـی در ادرنـه بـه سـلطنت نشسـت، یـک شـیخ بکتاشـی بـه نـام            

در ارتش او قاضی عسکر بـود، پـدر بـزرگ شـیخ بدرالـدین در فتوحـات اولیـۀ        بدرالدین 
یزیـد اول عثمـانی قاضـی    هید شده بـود)؛ و پـدرش در زمـان با   ها به قتل رسیده بود (ش عثمانی

عسکر شهر سماونه در بخش اروپائی عثمانی بود، شیخ بدرالـدین تحصـیلات مقـدماتی را در    
سپس براي تکمیـل   ،شهرهاي بورسا و قونیه به پایان برده بود و براي ادامۀ تحصیل به شام رفته

ه مصر سفر کرده بود، او الهیات و فلسفه و منطق را در شـام و مصـر فـرا گرفتـه و     علوم دینی ب
خ در اواخـر   776و در سال  ،مدتی نزد یکی از شیوخ طریقت در مصر به خدمت پرداخته بود

، پـس از آن مـدتی در ناحیـۀ اسـکندرون (منتهاالیـه      دیزید اول به آناتولی برگشته بـو ادوران ب
کـه  اهـل حـق   دریاي مدیترانه) در میان پیروان مذهب موسـوم بـه   شمالغرب شام در زاویۀ 

شیعیان افراطی و معتقد به الوهیت امام علی بودند به سر برده بود، سفري هم به خاطر آشـنائی  
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بیشتر با فن مریدپروري به تبریز و قزوین کرده بود، و در بازگشت بـه آنـاتولی همـراه شـیوخ     
 .)1(مان به تبلیغ و سیر و سفر پرداخته بود میان و قرهطریقت اهل حق در مناطق آیدین و گر

یزیـد اول بـه خـدمت موسـا چلبـی      هاي داخلی فرزنـدان با  شیخ بدرالدین در خلال جنگ
شدن موسا چلبی به دسـتور   درآمد و در ادرنه سمت قاضی عسکر را احراز کرد، پس از کشته

آناتولی تبعید شـد و تحـت اقامـت    سلطان محمد از مقامش معزول و به شهر ازنیک در غرب 
ر تـوجهی  مستمري در خواش   خ). سلطان محمد براي او و خانواده 792ر گرفت (ااجباري قر

 ش آزاد گذاشت.مقرر کرد، و او را در برقراري ارتباط با مریدان
کـه از   بـرد دو شخصـیت نومسـلمان    شیخ بدرالدین زمانی که در میان اهل حق به سـر مـی  

کردند، این دو که از شـیعیان افراطـی آنـاتولی     اشی بودند با او همکاري میپیروان مذهب بکت
دده مصطفا ر کلیجه مصطفا نام داشت و ملقب به و دیگري بوطورلاق کمال بودند یکی 

بود. شیخ بدرالدین وقتی به مقام قاضی عسکري ارتش موسا چلبی رسید رسید ایـن دو تـن را   
عثمانی کرد، وقتی شیخ بدرالدین معزول و تبعیـد شـد،    به عنوان مشاوران خویش وارد ارتش

نشـین مانیسـه در غـرب آنـاتولی منتقـل شـد، و دده مصـطفا بـه          طورلاق کمال به منطقۀ شـیعه 
بورن در غرب آناتولی رفت، هرکدام از این دو تن در منطقۀ خویش به تبلیغ براي رهبري  قره

 .)2(ین را حفظ کردشیخ بدرالدین ادامه داد، و ارتباط با شیخ بدرالد
واردات شیخ بدرالدین در تبعید ازنیک بـه تـدوین عقائـدش پرداخـت و کتـابی بـه نـام        

تألیف کرد، طریقت تصوف شیخ بدرالدین که از بکتاشیه و غلات شیعه (اهل حق) سرچشمه 
اهـل  پرسـتی   اماممسیحیت، تثلیث ابن عربی، وحدت وجود ئی بود از  گرفت، آمیزه می

و ذات  ،تاتارها، او عقیده داشت که شیخ طریقت حامل روح خدا اسـت پرستی نیاو  )3(حق،

                                           
 .408 × 407/  1اسماعیل حقی اوزون، تاریخ عثمانی، ترجمۀ ایرج نوبخت:  -)1(
 .409همان،  -)2(
ل سـرزمین شـام   عقیده به خدائی امام علی ریشه در باورهاي دیرینـۀ بخشـی از جماعـت روسـتائی شـما      -)3(

شـدند   ها در روزگـاران بسـیار دوري خدایشـان فرعـون بـود، سـپس وقتـی مسـیحی         داشت. این جماعت
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معصوم و منزه و واجب الوجود و واجب الطاعـه اسـت کـه تمـام کائنـات بـر مـدار ارادة وي        
است، او » ولایت مطلقه«میچرخد، و نظم امر جهان در دست او است، و بر مردم جهان داراي 

ا وارد مرحلۀ نوینی سـاخت، او بـا تفسـیر بـاطنی (تأویـل)      با ابداع این عقیده مذهب بکتاشی ر
یـن قـرار داد، و وجـوب    احکام مندرج در متون اسلامی، اطاعت از شـیخ را نقطـۀ محـوري د   

کـرد از   چون نماز و روزه و حج را با تـأویلاتی کـه از دیـن مـی     هاي شرعی گزاري عبادتبر
نومسلمانی بودند که توجهی بـه   دوش پیروانش انداخت، و چونکه مریدانش عموما تاتارهاي

و فقط از نظر اسمی مسلمان شـده بودنـد تـا بـه نـان و نـوا برسـند، او         ،احکام اسلامی نداشتند
هـایش بـراي مریـدانش مبـاح      محرمات شرعی چون خمر و زنا و حتی لواط را براساس تأویل

و جهـاد بـراي    »شیخ«گردانید، تنها امر واجب در طریقت او محبت امام علی اطاعت مطلق از 
 نشر دین بود.

هاي ابـاحی و انحـلال اخلاقـی مـذهب شـیخ بدرالـدین بـاب طبـع تاتارهـاي           چونکه جنبه
را به او جذب کرد، وقتی کسانی به طریقت او ملحق ها  آن هاي زیادي از نومسلمان بود گروه

 خواســت کــه از عقائــد مــیهــا  آن ازاش   شــدند تــا در ســلک مریــدان او درآینــد، خلیفــه مــی
توبـه کننـد،   انـد   شان به کلی دست بکشند، از همۀ کارهائی که در گذشـته انجـام داده   گذشته

اعتقادشان قرار دهند، و با او بیعت کنند کـه   ساسارا » محبت شیخ بدرالدین«و » محبت علی«
هیچگاه از اطاعت شیخ بیرون نشوند و در برابر او چون و چرا نشان ندهند و بـا جـان و دل در   

بگذارنـد و از  و براي خشنودي شیخ از جان خودشـان مایـه    ،هاي او کوشا باشند رماناجراي ف
شـده   ذوب«خواست آن بود که  آنچه او از مریدانش می :هیچ خطري رویگردان نشوند، یعنی

بود، یک معناي این صفت تائب محب صفت  اشند، صفتی که او به مریدانش دادب» در ولی

                                                                                                             
ه مسـلمان کـرده شـدند    ها تشکیل سلطنت دینی بدهد، بعد ک خدایشان مسیح بود که قرار بود مثل فرعون

دند، اکنـون تاتارهـا بـا    همین عقیده را با خود داشتند تا مذهب شیعه را گرفتند و معتقد به خدائی علی ش ـ
 شان شکل نوینی به آن داده بودند. آمیختن باورهاي نیاپرستانه
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همین تاتارها چند دهه بعد که به ایران رفته ارتش قزلباشان را ایجاد بود که » تبرائی و تولائی«
 کرده قدرت سیاسی را قبضه کردند، در ایران متداول ساختند.

دده مصطفا و اش  شیخ بدرالدین در مدت اقامت اجباریش در ازنیک با همکاري دو خلیفه
ریـزي کـرد، او در    هـا بـراي کسـب قـدرت سیاسـی را پـی       ق کمال برنامۀ قیام بکتاشـی طورلا

آخرین سال قرن هشتم به بهانۀ سفر حج بـا کسـب اجـازه از سـلطان عثمـانی از شـهر ازنیـک        
نشین در بخش اروپائی عثمانی موسوم به روملی شرقی کـه بـه    خارج شده به یک منطقۀ شیعه

شورش مورد نظـرش را از آنجـا آغـاز    پایتخت عثمانی نزدیک بود رفته در آنجا مسقتر شد تا 
 .کند

ها رویش کـار کـرده    ئی که مدت طبق برنامه ،مصطفا و طورلاق کمال شیخ بدرالدین دده
را در جنـگ   کردنـد، دده مصـطفا فرمانـدار ازمیـر     ر همزمان در سـه منطقـه قیـام   و، به طبودند

کشت و نیروي دیگر عثمانی را که زیر فرمان حاکم صاروخان بود شکسـت داد و در منطقـه   
هائی به دست آورد و مثـل دده   دست به غارت و کشتار زد، طورلاق کمال در مانیسه پیروزي

ها را کشتار کرد و دسـت غـارت برگشـود، سـلطان محمـد یـک سـپاه عظـیم بـه           مصطفا سنی
ان فرستاد، این سپاه با دادن یشظم و شاهزاده مراد به مقابلۀ شورگ و وزیر اعفرماندهی بیگلربی

کمال را یکی پـس از دیگـري   شورش دده مصطفا و طورلاق  ،تلفات بسیار سنگینی موفق شد
شــیخ هــا  آن ، دده مصــطفا و طــورلاق کمــال دســتگیر و اعــدام شــدند، پــس ازدندرهــم شــک

ي داشت، یک ارون در ارتش عثمانی مریدان بسیبدرالدین شکست یافته دستگیر شد، ولی چ
هاي طراز اول عثمانی به ریاست یک فقیه ایرانی به نام مولانا دادگاه ویژة شرعی متشکل از فق

 ،ارتـداد  هراتی براي محاکمۀ علنی شیخ تشکیل شد، شیخ بدرالدین در ایـن دادگـاه مـتهم بـه    
لمانان گردید و محکوم بـه مـرگ   زدن امنیت مس فریب و تضلیل مسلمین و شورش براي برهم

 خ به دار آویخته شد. 799در سال  ،شده
در نهضت شیخ بدرالدین که حالـت عصـیان عمـومی تاتارهـاي بکتاشـی بـر ضـد دولـت         

هـا   ایـن  عثمانی به خود گرفته بود، بسیاري از بومیان مسیحی نیز شرکت داشتند، علت شرکت
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جهادگران عثمانی داشتند، نهضت شـیخ  حد و حصر  هاي بی ت خشمی بود که از ستمضدر نه
ده شود و دوران جهاد براي ود که دستگاه حاکمیت عثمانی برچیامید داده بها  آن بدرالدین به

و مسـیحیان   ،هاي زنان و دختران بومیـان آنـاتولی بـه پایـان برسـد      گسترش اسلام و اسیرکردن
رفت برهند، دامنـۀ نهضـت    یمها  آن که توسط جهادگران ترك بر یئها آناتولی از درد و رنج

ان یهـودان  بودند که چندین تن از کشیشان و همچنـین رهبـر  شیخ بدرالدین به حدي گسترده 
. مریدان شیخ بدرالدین چنان خلوصی نسبت به او داشتند که پس )1(نیز در آن شرکت داشتند

بلکه در  اند، نمردهها  آن کردند که شدن او و دده مصطفا و طورلاق کمال تصریح می از کشته
 غیبتند و به زودي باز خواهند گشت.

بـه  ها  آن از د و بسیارينهاي شیخ بدرالدین پس از او مورد تعقیب و آزار قرار گرفت خلیفه
ي دیگر نیز متواري گشتند و در میـان قبایـل تاتـار بـه تبلیـغ مخفیانـه       رادار آویخته شدند، بسی

کردند که شیخ  در میان تاتارها تبلیغ می ،بودند اودانگی شیخون معتقد به جچها  آن پرداختند،
هد رسـاند، سـرکوب و خفقـانی    هد کرد و قیام خویش را به سرانجام خواابه زودي ظهور خو

ناپذیر با کل  آشتی را به سوي یک عداوتیها  آن که مریدان شیخ بدرالدین با آن مواجه شدند
ابـدي نسـبت بـه اهـل سـنت       عداوتیدستگاه دینی دولت عثمانی، و به عبارت دیگر: به سوي 

سوق داد، پیروان شیخ بدرالدین از آنجا کـه در سراسـر خـاك عثمـانی مـورد تعقیـب بودنـد        
را اصل اساسی اعتقاد  تقیهردند، و ب داشتند و همواره در تقیه به سر می عقائدشان را مخفی می

 خویش قرار دادند.

 شیخ جنید در آناتولی
و بـه آنـاتولی گریخـت،     گفتیم که جنید در نبرد قدرت خانقاه اردبیل شکست یافت، قبلاً

ی اتارهائی که امیر تیمور از آنـاتول همان ت ×در این سفر گروهی از مریدان خانقاه شیخ صفی 
همراه او بودند، او از سلطان عثمـانی تقاضـا کـرد کـه قطعـه       ×آورده تقدیم خانقاه کرده بود 

                                           
 .411 × 409همان،  -)1(
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د، سلطان به او التفات نمود، و نبگذارد تا با مریدانش در آن سکونت گزین زمینی در اختیارش
ها و مریدان شیخ  او مدتی در زمین اهدائی سلطان اقامت گرفت، در همین زمان بود که خلیفه

بدرالدین شنیدند که یک شیخ بزرگوار از تبریز آمده و مریـدانش تاتارهـا هسـتند، بعضـی از     
درالـدین  افکارش به دیدارش رفتنـد، و او بـا مریـدان شـیخ ب     ی با او وها براي آشنائ این خلیفه

 گرفتن رهبري این فرقه افتاد. آشنا شد و به فکر در دست
از وقتی که شیخ بدرالدین به دار آویخته شد تا وقتی که شیخ جنیـد وارد خـاك آنـاتولی    

هـا را دوبـاره    بکتاشـی سال فاصله بود، در این فاصلۀ زمانی هیچ شخصـیتی کـه بتوانـد     27شد 
ي بودند که جـاي  »رهبر«ها چشم در راه ظهور  سازماندهی کند در آناتولی پیدا نشد، بکتاشی

انـداختن دار و دسـتگاهی شـبیه دار و     پر کنـد، شـیخ جنیـد بـا هـدف بـه راه       شیخ بدرالدین را
ماس یافت، ریدان شیخ بدرالدین تکه با برخی از مدستگاه پدرش به آناتولی آمده بود، و همین

را پیرامـون خـودش گـرد آورد فـراهم اسـت؛ و      هـا   آن ها بـراي آن کـه   دانست که همۀ زمینه
 درنگ دست به کار جذب مریدان شیخ بدرالدین شد. بی

هـاي شـیخ    از آنجا که مریدان شیخ بدرالدین تحت تعقیب حکام عثمـانی بودنـد، فعالیـت   
د که به کیلیکیه بـرود و در قونیـه اقامـت    و او مجبور ش ،ها مواجه شد جنید با مخالفت عثمانی

را براي غـارت و تـاراج    میزد و مریدانش فبگیرد، در قونیه نیز چونکه دست به کارهاي خلا
کرد، اقامتش با مخالفت فقها مواجـه شـد و او کیلیکیـه را تـرك گفتـه بـه        یق میوشروستاها ت

ل حق (معتقـدان بـه خـدائی    پیرو مذهب اههاي شیعیان تاتار اسکندرون رفت که مرکز فعالیت
هاي تبلیغی پرداخت، و خلفـایش را   علی) بود، او در اسکندرون خانقاهی بنا کرد و به فعالیت

به نواحی اطراف گسیل کرد، متشرعان شام از دست او به حاکم حلب شکایت بردند، و شیخ 
میان ترکان  ر درحی دیگهایش در نوا )، تا به فعالیت835جنید از اسکندرون اخراج شد (سال 

 ادامه دهد.
کامـل تحـت   شیخ جنید در هشت سالی که در آناتولی و اسکندرون اقامت داشت به طور 

از مذهب آبائیش که مذهب اهل سنت (مذهب  ،ها و اهل حق قرار گرفته تأثیر عقاید بکتاشی
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بود  هاي آناتولی تبدیل شد، در این زمان شافعی) بود دست کشید، و به رهبر بلامنازع بکتاشی
را بر خودش نهاد، و این بدان مفهوم بود کـه او داعیـۀ رهبـري    سلطان المشایخ که او لقب 

دینی و سیاسی را در سر داشت، اینک همۀ خلفاي شیخ بدرالدین وي را بـه رهبـري خـویش    
 قبول داشتند.

هشت سال اقامت در آناتولی دو تغییر عمـده در شخصـیت شـیخ جنیـد رخ      ربه هر حال د
زبان میزیست و عموم مریدانش تاتار بودند، بـه   آن که چون در میان تاتارهاي تركداد: یکی 

زبان شـد، دیگـر    زبان نژادیش بود را رها کرده تركخاطر خوشامد مریدانش زبان آذري که 
آن که مذهب شافعی را که مذهب پدر و نیاکانش بود را رها کرده و مذهب اهل حق را کـه  

بودند اتخاذ کرد، تغییر مورد اول او را از نظر ظـواهر شخصـیتی بـه    به اولوهیت امام علی قائل 
یکی از تاتارها تبدیل کرد؛ و تغییر مورد دوم وي را رهبري بخشید و تا مقام الوهیت بالا برد؛ 

بسته در فرمانش بودنـد،  و مریدانش عملا در سلک بندگان او قرار گرفتند که چشم و گوش 
بود که از همۀ احکام دینی دست شسته به طور کامل اباحی  این هشت سال مردي نااو در پای

دینـی معـاف داشـته و بـه نسـخۀ دوم شـیخ        ضخود و مریدانش را از انجـام فـرای  مذهب شده 
 بدرالدین تبدیل شده بود.

گی از مریدانش به شمالیترین نقطـۀ آنـاتولی   راو وقتی از اسکندرون اخراج شد با گروه بز
در ساحل جنوبی دریاي سـیاه رحـل اقامـت افکنـد، ایـن بنـدر در        منتقل شد و در بندر جانیق

در آن هنگـام نیروهـاي    نشـین ترابـزون (تراپیزونـت) بـود.     همسایگی کشور کوچک مسـیحی 
ترابزون درگیر مقاومت در برابر گسترش طلبی سـلطان محمـد فـاتح عثمـانی بودنـد، سـلطان       

خ دولـت روم شـرقی را    832ل محمد فـاتح کـه بـا تصـرف قسـطنطنیه (کنسـتانیناپول) در سـا       
رق نیز بخش اعظـم آنـاتولی   هاي بسیار کرده بود، و در ش برانداخته در اروپاي شرقی پیشرفت

در صدد بود که با الحاق ترابـزون سراسـر   را تا حدود غربی دیاربکر به تصرف درآورده بود، 
 نگذارد.و هیچ نیروي غیر مسلمانی را در آن سرزمین باقی  ،آناتولی را یکدست کند
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هاي دولت ترابزون  جنید و مریدانش که تمایلات غارتگرانه داشتند، با استفاده از گرفتاري
نـد،  دبه روستاهاي آن کشور دستبرد زده غارت و کشتار کردند و غنایم بسیاري به دست آور

ولـت  عثمانی به وساطت سلطان حسن بایندر (معروف به اوزون حسن) با د ندر این اثناء سلطا
 صلح گردید و جنید با مریدانش از جانیق اخراج گشتند. درزون واتراب

ی مهـاجرت کـرده   قویونلو بود که در عهد مغول به آناتول این اوزون حسن رئیس قبیلۀ آق
شـان   ور به آناتولی به خدمت سپاه او درآمدند، تیمـور بـه پـاس خـدمات    میبودند و در حملۀ ت

در جنـوب   ×منطقـۀ دیـاربکر    ردهـا   آن واگـذار کـرد، و  ها  آن مناطقی از شرق آناتولی را به
ند، حسـن بیـک معـروف بـه     دجاگیر شده زیر حمایت تیمور تشکیل امارتی دا ×دریاچۀ وان 

بـه حکومـت رسـید، و    آمد خ در شهر  832ترین امیر این قبایل در سال  قوياوزون حسن 
ارمنسـتان دسـت یافـت و    هـائی از   ان خانـدانیش بـر ارزنجـان و بخـش    ب ـیوزي بر رقریپس از پ

قلمروش با کشور ترابزون همسایه شد، پادشاه یونـانی تبـار ترابـزون کـه از ناحیـۀ عثمـانی در       
و دختـرش دسـپیناکاترینا را بـه عقـد      ،معرض خطر بود با اوزون حسن پیمـان حمـایتی بسـت   

انـدازي   مدتی در مقابـل دسـت   ازدواج اوزون حسن درآورده بود، ترابزون را این اتحاد براي
ري از حمایت اوزون حسن در مقابـل  اها مصون نگاه داشت، و شاه ترابزون با برخورد عثمانی

برقراري صلح میان سـلطان عثمـانی و پادشـاه     عثمانی پایداري نشان داد، و اوزون حسن براي
و سلطان عثمانی مجبور شـد کـه یکچنـد اسـتقلال آن کشـور را بـه        ،ترابزون پا در میانی کرد

ها درآمـد و   ترابزون به زودي به تصرف عثمانی شناسد، البته این وضع دیري نپائید ورسمیت ب
 سلمان شوند!.ر شدند که موخاندان سلطنتی ترابزون قتل عام شدند و مردم ترابزون مجب

جنیـد را  شدن از جـانیق راهـی دیـاربکر شـدند، شـیخ       ندهاشیخ جنید با مریدانش پس از ر
آن شد کـه او بـا خـانوادة    او را در پایتخت اقامت داد؛ و برو اوزون حسن زیر حمایت گرفت 

خودش پیوند دهد، و با این هدف خواهرش خدیجه بیگم را به همسري او درآورد، این واقعه 
اکناف گسـیل   بر قدرت و شوکت شیخ جنید افزود، و او از دیاربکر مریدانش را به اطراف و

 کرد. داشت، و مریدان بیشتري را به طرف خویش جذب
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گذراندنـد، جنیـد در    شان از راه تـاراج مـی   چونکه مریدان شیخ جنید از نظر سنتی زندگی
از اوزون حسن اجازه گرفت که به جهاد چرکسان بـرود، چرکسـان اقـوام مسـیحی      838سال 

 .زیستند، ئی در شرق دریاي سیاه و شمال گرجستان و غرب داغستان می بودند که در منطقه
گرانه به سرزمین چرکسان همه گونه احتیـاط را بـه کـار بـرد، و بـا      تاراججنید براي حملۀ 

اعلام اینکه قصد زیارت مرقد جدش را دارد با مریدانش از دیاربکر وارد آذربایجان شـده از  
آنجا راهی شروان شد تا از راه داغستان به سرزمین چرکسان حمله ببرد، شـروان یـک کشـور    

نـی بـا لقـب    غـرب دریـاي خـزر کـه یـک خانـدان ایرا       و ،کوچکی بود در شمال آذربایجـان 
پیمـان و تحـت    در آن زمـان هـم  انشـاه  شروکردنـد،   آن حکومـت مـی  شروانشاه از دیرباز بر

خواند، تبریز را پایتخت  بود، جهانشاه خودش را شاه ایران میقویونلو  جهانشاه قرهحمایت 
 دیاربکر در تصرف داشت.قرار داده بود، و بخش اعظم ایران را جز خراسان و سیستان و 

دند و قویونلو در عهد مغول وارد آذربایجـان ش ـ  این را نیز در حاشیه بگویم که قبایل قروه
یوسف قره قویونو در تبریز مستقر شد، پـس    در اواخر دوران ایلخانان قدرتی به هم زدند، قره

غربی را به تصرف خ متصرفات جانشینان تیمور در ایران مرکزي و  820از او جهانشاه در دهۀ 
هاي کویر دسـت یافـت و دولتـی     بر عراق و بقیۀ نواحی ایران تا کرانه 836درآورد، و تا سال 

شبه سراسري تشکیل داد، تلاش او براي پیشروي در آناتولی توسط اوزون حسن متوقف شد، 
ن او و چون همزمان با گسترش سلطۀ او اوزون حسن نیز در صدد دستیابی بر ارمنستان بود، میا

حسن بر سر ارمنستان نزاع افتاد، این بود که وقتی شیخ جنیـد از اوزون حسـن اجـازه    و اوزون 
میل نبود که او براي جهانشـاه دردسـر    طلبید که براي جهاد با چرکسان برود، اوزون حسن بی

 درست کند و با او درافتاده تضعیفش سازد.
مدد طلبید تـا جلـو پیشـروي او بـه      شیخ جنید وارد شروان شد، شروانشاه از جهانشاه چون

داغستان را بگیرد، نیروي مشترك جهانشاه و شروانشاه در تبرسران با جنیـد مقابلـه کردنـد، و    
میان دو طرف درگرفت، جنید کشته شد و میـردانش متـوري    838در جنگی که در پائیز سال 

 شده به آمد برگشتند.



 تاریخ شاه اسماعیل صفوي   42

 شیخ حیدر
کـه بـا    ی به نام حیدر از خواهر اوزون حسن داشتئ وقتی جنید کشته شد فرزند شیرخواره

کـرد، ایـن کـودك را مریـدان جنیـد پـس از او شـیخ         مادرش نزد اوزون حسـن زنـدگی مـی   
داشتن مریدان شـیخ جنیـد نیـز     خواندند و به دورش گرد آمدند، سعی اوزون حسن براي نگاه

داد و مریـدان جنیـد را   در این میان کارگر بود، زیرا او همین کودك شیرخواره را لقب شیخ 
گفـت کـه انـوارالاهی را از جبـین او      تشویق کرد که از این کودك اطاعت نشان دهند، و می

شـک خـود اوزون حسـن بـه      و شایسته است که مقام شیخ را تحویل بگیرد، بی ،بیند ساطع می
فریبانـه نداشـت، او هـم مثـل همـۀ سـلاطین        هدف عـوام مند بود، و  رهبري این کودك عقیده

ورش بـه وجـود   ش ـرك داراي عقاید پیرپرستانۀ مبتنی بر نیاپرستی کهن بود، و به علاوه در کت
یک پیر طریقت که مطاع باشد احتیاج داشت تا از نظر معنوي ترکان را بسیج کند، و سلطنت 

  .خود را مشروعیت بیشتر بخشد
نسـت  توا در غیاب یک پیرطریقت بالغ و عاقـل ایـن کـودك بهتـرین فـردي بـود کـه مـی        

ئـی خـود اوزون    ئی اوزون حسن را برآورده سازد؛ به ویژه که این کودك از خانواده خواسته
خشـید، از ایـن گذشـته شـیخ جنیـد در      ب حسن نیز بود، و به خانـدانش یـک معنویـت والا مـی    

کـردن ایـن پیـر شـیرخواره از      توانست با علَـم  و اوزون حسن می ،آناتولی مریدان بسیار داشت
 جنید در جهت مقاصد سیاسی و نظامیش استفاده کند.مریدان شیخ 

یافـت، مریـدان تاتـارش در عمـل بـه       چونکه شیخ حیدر در خانۀ اوزون حسن پرورش می
هـائی کـه او بـا     خدمت اوزون حسن درآمده، بخشی از سپاه او را تشکیل دادند، و در جنـگ 

 بگیرند. شاهشان را از جهانخت شرکت نمودند، تا انتقام خون شیشاه داشجهان
و بـه   ن جنگ درگرفت، جهانشاه شکسـت یافـت  میان جهانشاه و اوزون حس 846در سال 

قویونلوها به سر آمد، از آن پـس قلمـرو جهانشـاه بـه      شدن او سلطنت قره قتل رسید، و با کشته
تصرف اوزون حسن درآمد و او خود را شاه ایران نامید، او در بهـار سـال بعـد پایتخـت را از     

 ×آخرین سلطان تیموري  ×آمد به تبریز منتقل کرد، در آن هنگام خراسان در دست ابوسعید 
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نامیـد، اوزون حسـن را    خودش را شاه ایران میبود که هرات را پایتخت قرار داده بود، او نیز 
دانسـت، او   سلطان ابوسعید غاصب تاج و تخت ایران، و خـودش را وارث کشـور تیمـور مـی    

ر کشید؛ ولی در دشت مغان شکست یافته اسیر کشاندازي اوزون حسن به آذربایجان لبراي بر
گرگان بود، با استفاده از  از آن سلطان حسین بایقرا که در آن هنگام امیرو کشته گردید، پس 

خلأ قدرتی که مرگ ابوسعید در شرق ایران به وجود آورده بود، بر خراسان دسـت یافتـه در   
هرات مستقر شد و خود را شاه ایران نامید، این مرد نخستین شاه شیعه در ایران است که البتـه  

ه اهـل سـنت آن   کردند، و در فروع مـذهب ب ـ  شیعۀ زیدي بود که از مذهب معتزله پیروي می
شـان بـا مـذهب شـیعیان امـامی کـه عمـدتا در عـراق بودنـد           روزگار نزدیک بودند، و مذهب

ان شیعیان اثناعشري را شان اولاد امام حسن بودند، و امام اختلاف داشت، شیعیان زیدي امامان
 به امامت قبول نداشتند. ×جز علی و حسن و حسین  ×

ورد حمایـت جهانشـاه بـود، اوزون حسـن     چون شیخ جعفر صفوي (عموي شیخ جنیـد) م ـ 
ریاست خانقـاه اردبیـل و امـلاك موقوفـۀ      ،وقتی در تبریز مستقر شد به شیخ جعفر دستور داد

ایـن مقصـود    يکناره بگیرد، براي اجراتحویل داده از منصب خویش  خانقاه را به شیخ حیدر
سالگی رسیده بود، توسط مریدانش بـه اردبیـل فرسـتاده برمسـند      9را که اینک به  شیخ حیدر

رهبري خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی نشاند، از این زمان به بعد از شیخ جعفر و فرزندانش و 
دانیم چه بر سرشان آمده اسـت، بـه    دیگر افراد خاندان صفوي ذکري به میان نیست، و ما نمی

از خرد و بـزرگ و زن و مـرد و کـودك بـه دسـت مریـدان شـیخ        ها  آن ۀرسد که هم نظر می
بایسـت در   حیدر قتلِ عام شده باشند، زیرا اگر یکی از این خاندان زنده مانده بود، اصولاً مـی 

آمد، ولی جالب است بدانیم کـه از ایـن    ورد و نامی از او به میان میآ جائی از ایران سر درمی
مریدان شیخ حیدر درنیامد، و مریدان او را منحصـراً تاتارهـائی    پس کسی از ایرانیان به سلک

تشکیل دادند که از آناتولی به همراه او وارد ایران شده بودند، و عموماً نوعی مـذهب ابـاحی   
 داشتند که در ایران به طور کلی ناشناخته بود.
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بق هـاي سـا   شیخ حیدر از اوان کودکی تحت تربیت خلیفگان برجسـتۀ پـدرش کـه خلیفـه    
به دور از چشمان اوزون حسن او را با عقاید افراطی ها  آن شیخ بدرالدین بودند قرار داشت؛ و

یافتنـد، وي را مثـل خودشـان و    وقتی در اردبیل با او اسـکان  ها  آن ساختند، خودشان آشنا می
هاي سخت نظـامی و جهـادي قـرار دادنـد، و بـا انـواع        بنابر تعالیم شیخ بدرالدین تحت تمرین

فنون جنگ و گریز که لازمۀ زندگی غارتگرانۀ تاتارها بود آشنا کردند، اوزون حسن به پاس 
آزادي عمل داد که در اردبیـل کارگـاه   ها  آن هاي شیخ حیدر بقدري به خدمات نظامی خلیفه

مت در حکومت سازي خاص خودشان را دائر کردند و خانقاه اردبیل را به نوعی حکو اسلحه
زمانی که شیخ حیدر وارد اردبیل شد تا وقتی کـه اوزون حسـن درگذشـت    ، از دمبدل ساختن

سال وقت مبتنی بر استقلال عمل در اختیار خلیفگان تاتار شیخ حیـدر بـود تـا در     9خ)،  856(
اردبیل براي خودشان نوعی دستگاه سـلطنتی بـه مقیـاس کوچـک را تشـکیل بدهنـد، خانقـاه        

درآمد  ود که مغولان در اختیارش گذاشته بودند،فه بواردبیل مالک حدود بیست روستاي موق
داد، تا در راه تهیۀ ساز و بـرگ   قرار میها  آن هاي لازم را در اختیار سرشار این روستاها هزینه

جنگی مورد استفاده قرار دهند و در اردبیل براي خودشان زرادخانه بسـازند و آن را بـا انـواع    
 اسلحۀ روز انباشته کنند.

ز شیوة تقیـۀ بسـیار منظبطـی پیـروي     اشخص او ها  آن شیخ حیدر و به تبع چونکه خلیفگان
داشتند، اوزون حسن هیچ اطلاعی  ها مخفی می کردند و عقائدشان را به کلی از غیر خودي می
پنداشت، وقتی شیخ حیـدر بـه سـن     عقائد شیخ حیدر نداشت، و او را بر عقیدة نیاکانش می از

مذهب ترابزونـی   را که از کاتریناي مسیحی -مارتا-جوانی رسید، اوزون حسن دختر خویش 
دامـاد خـویش سـاخت، طبیعـی بـود کـه ایـن وصـلت         ا بود بـه عقـد ازدواج او درآورده او ر  

 ،سازد توانست وضع سیاسی شیخ حیدر را به عنوان خواهرزاده و داماد شاه بسیار مستحکم می
هایش براي دستیابی به مقاصد پنهانی و درازمدت بیش از پیش  و دست او را در اجراي برنامه

باز بگذارد، فضل االله روزبهان خنجی که معاصر این جریانات در تبریـز بـوده اسـت، در بـارة     
 نویسد: هاي شیخ حیدر در اردبیل چنین می فعالیت
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مصـروف بـود...    پرداختن ساختن و تیغ مقدمات لشکرکشی از نیزه ئی اکثر اوقاتش در تهیه
ئی زمان بود، شـنیده ام کـه چنـد     ئی آلات طعن و ضرب یگانه در ساختن اسباب حرب و تهیه

آنکه به دستیاري صـانعان محتـاج گـردد،     بی ،هزار سرنیزه و جوشن و شمشیر و سپر مهیا کرد
هـا   آن مریدان را به حسـن ارشـاد در سـاختن    چه به نفس خویش تمام آن را تکفل نمودي، و

 .)1(تعلیم فرمودي

 سلطان یعقوب بایندر و شیخ حیدر
در گذشت و بر سر جانشـینی او میـان پسـرانش خلیـل،      856اوزون حسن در زمستان سال 

مقصود و یعقوب نزاع افتاد، ابتدا خلیل که حـاکم فـارس بـود خـود را شـاه خوانـده تبریـز را        
 خفه کرد، و یعقوب را بـه خـود نزدیـک   که مادرش کاترینا بود دستگیر و گرفت، مقصود را 

ساخته حاکمیت دیاربکر را به او محول کرد، شش ماه بعـد یعقـوب بـر او شـوریده بـه تبریـز       
 لشکر کشید، و وي را از میان برداشت و خود در تبریز به سلطنت نشست.

ه تـاریخ و فرهنـگ ایـران    دوسـت بـود، و ب ـ   کـرده و ادب  شاهی تحصیلدسلطان یعقوب پا
وران ایـران را در تبریـز گـرد آورد، و زیـر چتـر       علاقه داشت، او ادبیان و هنرمنـدان و دانـش  

حمایت گرفت، او بـه هـدف رونـق بخشـیدن بـه علـم و ادب، مـدارس متعـددي را در نقـاط          
نهـاد، و مقـرر کـرد کـه زنـدگی علمـا و       هـا   آن مختلف تأسیس کرد و موقوفاتی را در اختیار

 دوست بـود  ها تأمین گردد، او همچنین پادشاهی صلح مدرسین و طلاب از درآمد این موقوفه
دولـت عثمـانی    :یعنی ×آمیز با همسایگان غربی  ط مسالمتباآن شد که با برقرارکردن روو بر

هاي تجارت بین المللی ایران با غـرب را بـاز نگـاه     راه ×در آناتولی و دولت مملوکی در شام 
یزید دوم پسر سـلطان  د، در آن زمان در کشور عثمانی بابازرگانی کشور رونق بخشدارد و به 

ئی  طلب بود، و اندیشه م برخلاف پدرش پادشاهی صلحویزید دکرد، با محمد فاتح سلطنت می
ئـی سـلطان یعقـوب بازرگـانی      جویانـه  سیاسـت مسـالمت  کشورگشائی در سر نداشت، در اثر 

                                           
 ، به نقل از عالم آراي امینی.147منوچهر پارسادوست:  -)1(
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هاي هرموز و سیراف و بصره به صورت بزرگترین بنـادر   بندرگاهخارجی ایران شکوفا شد، و 
تجارت خارجی ایران که از زرنگ و بلخ و هـرات بـه    زمینی بازرگانی خاورمیانه درآمد، راه

رسید، از یک طرف به تبریز و از آنجا به سـرزمین آنـاتولی و اروپـا وصـل      ري و اصفهان می
هاي ایرانی کالاهاي  شد، کاروان به شام منتهی می شد، و از طرف دیگر به بغداد و از آنجا می

دادنـد، و   هند و چین و ماوراءالنهر را بـه درون ایـران و سـپس بـه آنـاتولی و شـام انتقـال مـی        
بصـره  هاي ایران که از بنادر  یتگرداندند، کش ها را به هند و چین باز می کالاهاي آن سرزمین

هـاي   شرق آفریقا و جنوب هند را به بنـدرگاه کردند، کالاهاي  و سیراف و هرموز حرکت می
هـا   داران ایرانـی بـه ایـن بنـدرگاه     کردند، و متقابلا کالاهائی که توسط کاروان ایران حمل می

ی کشـور  گرداندند، رونق تجارت به رشد صنایع داخل ز میارسیده بود به هند و شرق آفریقا ب
دم در راه ترقـی و شـکوفائی نهـاد،    ان سلطان یعقوب باینـدر ق ـ مزنیز کمک کرد، و ایران در 

سلطان یعقوب در شهرهاي ایران نیز دست به یک سلسله اقدامات عمرانی زد که یـک نمونـۀ   
 در اصفهان است.» پل خواجو«آن پل معروف به 

هـا در کشـور بـه احیـاي فکـر دینـی منجـر شـد، و در اثـر           گسترش مدارس و آموزشـگاه 
ها از رونق افتاد و کار و بار شیوخ صـوفیه کـه    خانقاه هاي تبلیغی علما و فقهاي کشور، فعالیت

نان اکردند کساد شد، نزاع طریقت و شریعت که در زمان مغول و ایلخ گریز از دنیا را تبیلغ می
هـا و کـاهش    هاي تحت حمایـت خـان   و تیمور و جانشینانش به بهاي اوجگیري قدرت خانقاه

ب تغییر جهت داد، و فقها و متشرعان مـورد  نفوذ مدارس تمام شده بود، در زمان سلطان یعقو
هـاي کشـور از    حمایت دولت قرار گرفتند، در این رهگذر خانقـاه اردبیـل مثـل همـۀ خانقـاه     

گرائـی سـلطان یعقـوب متـأثر شـد، تاتارهـاي مریـد خانقـاه اردبیـل کـه هزینـۀ             سیاست شـرع 
به خصوص حمله به  هاي اطراف آذربایجان شان را از راه حملات غارتگرانه به آبادي زندگی

شـدند، و   طلبی سلطان یعقوب متضرر مـی  سیاست صلحکردند، از  سرزمین چرکسان تأمین می
شد، در اثر نزاع خانقاه و مدرسه خانقـاه اردبیـل بسـیاري از موقوفـات      راه درآمدشان بسته می
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ن یافت، و شیخ حیدر از ای داد و درآمدش کاهش می خود را به نفع مدارس دینی از دست می
 شد. کاسته میاش   گردید، و از سلطه راه متضرر می

آن شد که به هربهائی شده باشد از موقعیت خانقاه اردبیل در خ بر 858شیخ حیدر در سال 
مقابل متشرعان و فقیهان آذربایجان حفاظت کند، او براي این منظور سیاست و شیوة مبارزاتی 

مریدانش لباس متحدالشکل بپوشند و کلاه نمدي شیخ بدرالدین را احیاء کرده مقرر کرد که 
زادگان شـیخ بدرالـدین در    خلیفه بر سر بگذارند، در این زمان عمومترك   رنگ دوازده سرخ

کردنـد، از آنجـا    میان تاتارهاي آناتولی فعالیت می هاي شیخ حیدر بودند، و در آناتولی خلیفه
ر در این سال به طـور عملـی جهـاد بـا     که مردم آذربایجان در آن زمان سنی بودند، شیخ حید

در حکـم  ضمن یک فتواي صریح اعلام داشـت کـه همـۀ اهـل سـنت       ،ها را آغاز نموده سنی
تبعیت و تقلید کنـد از  ها  آن و هرکه از ،روند کفارند، و فقیهان سنی دشمنان خدا به شمار می

ین فتوا اعلام کـرد  او در اگردد.  شود، و قتلش واجب می دین خارج شده به کافران ملحق می
و غارت اموال و اسیرکردن و فروختن زنان و  ،که جهاد با اهل سنت یک واجب شرعی است

د، او عقائد شیخ بدرالدین را مو به مو اجرا کرد، و همان عقیدة ثواب عظیم دارها  آن فرزندان
بـالا بـرده، وي را   طالب را تا مقام الـوهی   افراطی تاتارهاي بکتاشی آناتولی را که علی ابن ابی

دادند، به صراحت تبلیغ کرد؛ و کلیۀ واجبات شرعی را از نمـاز و روزه   مورد پرستش قرار می
و حج را تأویل کرده از گردن مریدانش انداخت، مریدان او که از این زمان بـه طـور رسـمی    

جـات مسـلح و منضـبط جهـادي متشـکل       سر) یافتند در دسـته  (به فارسی: سرخقزلباش لقب 
مـذهب بودنـد،    ناطقی از قفقـاز را کـه عمومـاً سـنی    م هاي شروان و داغستان و ند، و آباديشد

 تحت عنوان جهاد با کافران مورد حملات غارتگرانه قرار دادند.
و  ،مریدان شیخ حیدر در اردبیل و روستاهاي اطراف دسـت بـه غـارت و تـاراج گشـودند     

شـان در   ا درپـیش گرفتنـد تـا مخالفـان    هاي شـدیدي ر  آمیز همراه با خشونت هاي ارعاب شیوه
تمـام اقـدامات   هـا   آن بازدارنـد، هـا   آن ارعاب دائم نگاه دارنـد، و از فکـر هرگونـه مقابلـه بـا     

شان که در حقیقت براي تحکیم قدرت خودشان و به خاطر اخاذي از مـردم اردبیـل و    ارعابی
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تـلاش بـراي نابودسـازي    دادند را براي سلطان یعقوب به صورت  هاي اطراف انجام می آبادي
بـراي  هـا   آن کردند تا همواره حمایت او را بـا خـود داشـته باشـند،     مخالفان سلطان وانمود می

مـو را بـر   هـا   آن کردند که شنیدن باري اعمال می هاي خشونت شان چنان شیوه ارعاب مخالفان
هـاي   وهکند، فضل االله روزبهان خنجـی در ذکـر یـک مـورد از ایـن شـی       اندام انسان راست می

 نویسد: اي ایرانی است، چنین میه انگیز که یادآور رفتار دیوهاي افسانه رعب
جملـه   شـد، از  ئـی متشـبث مـی    رساندن به مخالفانش به هر وسـیله  او در اردبیل براي آسیب

کشید،  به آتش می و شب هنگام که همه در خواب بودندکرد،  سگ زنده را آلوده به نفت می
سـوخت، از   هاي آتش می کرد، سگ که زنده زنده در میان شعله رها میو در سراي مخالفش 

کشـید،   هاي آن آتش به کام خود می دوید و خانه را شعله شدت سوزش به هر طرف خانه می
 .)1(کشاند و هستی فرد مخالف را به نابودي می

پسر عمه و شوهر خواهر سلطان یعقوب بود، سلطان با او بـه مـدارا رفتـار     چون شیخ حیدر
بـه  اش  خواست شیخ حیدر را از کارهاي ناروایش منع کند، عمه کرد، هربار که سلطان می می

او اش  نمود، و سلطان به پاس احتـرام عمـه   رفت و از فرزندش نزد سلطان شفاعت می تبریز می
یک بار که تجاوزهاي مریدان تاتار شیخ حیدر دسـت اسـتغاثۀ    داد، را مورد بخشایش قرار می

ب بلند کرده بود، سـلطان یعقـوب وي را   وروستائیان شمال آذربایجان را به درگاه سلطان یعق
کاري آشنائی داشت، و  نمائی و فریب مظلوم هاي به تبریز فرا خواند، شیخ حیدر که به همۀ راه

لباسی مندرس و ژنده بر تن کرد و در هیئت یـک   تقیه اساس دین خودش و دین پدرش بود،
ت به تبریز رفت، او براي سلطان یعقوب به قرآن سوگند یاد کرد که چیز و تهیدس درویش بی

و از آن پس هم نخواهند کرد، و هرچه اند  مریدانش به جان و مال هیچ مسلمانی تعدي نکرده
و اسـاس و بنیـادي   انـد   و رواج دادهشایعاتی اسـت کـه دشـمنان خانـدان ا    اند  گفتهاش  در باره

ندارد، ولـی او گفـت کـه جهـاد بـا چرکسـان مسـیحی وظیفـۀ شـرعی مریـدان او اسـت و او            
تواند حکم خدا را رها سازد، و چون سلطان وي را از اینگونه جهان نیز منع کرد، او براي  نمی

                                           
 ، به نقل از عالم آراي امینی.148همان:  -)1(
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تاد، و در گوشۀ سلطان سوگند قرآن یاد کرد که از آن پس مریدانش را به جهاد نخواهد فرس
زاویۀ شـیخ صـفی بـه عبـادت خواهـد پرداخـت، و از اردبیـل پـا بیـرون نخواهـد نهـاد، و بـه             

 آورند قناعت خواهد ورزید. درآمدهاي موقوفات و نذوراتی که زائران برایش می
مـادرش را بـه    ،با وجودي که او چنین قولی به سلطان داده بود، چون بـه اردبیـل برگشـت   

ئـی از مریـدانش را بـراي جهـاد بـا       سلطان تقاضا کرد که اجازه دهـد دسـته   تبریز فرستاد و از
و به مال نیاز دارند، و باید به وسیله اند  اعزام دارد؛ زیرا او و مریدانش تنگدست شده چرکسان

را اسـیر   و گروهـی از دختـران و پسـران چرکسـان     ،جهاد بروند تا اموالی را به غنیمت بگیرند
ایـن درخواسـت   ي کسب کنند، سلطان یعقوب به فروش برسانند و درآمدبازارها به کرده در 

 و در عین حال با جهادکردن مریدانش شیخ حیدر نیز مخالفـت ننمـود، امـا    ،پاسخ مساعد نداد
ه هدف دیگري در سر داشت، او که اینک خود را به حد شیخ حیدر با عنوان کردن این مسئل

و  ،بهانۀ جهاد بـا چرکسـان بـه شـروان حملـه کنـد       یافت درنظر داشت که به کافی نیرومند می
شـاه  انشاه کشته شده بود از شروانشرو قصاص خون پدرش شیخ جنید را که به دست نیروهاي

بگیرد، او در این زمان در آناتولی هزاران مرید تاتار داشت که آمـاده بودنـد در موقـع لازم و    
 نهند. هایش را به اجرا فرصت مناسب به او بپیوندند و فرمان

در شـمال  با چند تن از مریـدانش از اردبیـل خـارج شـد و      867شیخ حیدر در اواخر بهار 
د تـا  اهـایش را بـه آنـاتولی فرسـت     آذربایجان در کنار رود کرُ اقامت گرفت، و از آنجـا خلیفـه  

جوانان تاتار را گـردآوري کـرده بـه نـزد او بفرسـتند، در خـلال دومـاه بـیش از شـش هـزار           
از اطراف و کناف آناتولی به آذربایجان رفته به او ملحق شـدند، در اواسـط    جوي تاتار جنگ

هاي ناحیۀ بـردع و محمودآبـاد    تابستان شیخ حیدر با این عده از رود کر عبور کرد و به آبادي
و شمار بسیار زیادي از سـاکنان   که عموماً سنی بودند یورش برده روستاها را به باد غارت داد

این روستاها را به خصوص علماي روستاها را قتل عام کرد، او سـپس متوجـه شـماخی شـد و     
شروانشاه را که براي دفاع از شـماخی لشـکر آراسـته بـود شکسـت و فـراري داده وارد شـهر        

بـه نفـع   ه اردبیل را سـلطان یعقـوب   اشماخی شد، او به قصاص آن که برخی از موقوفات خانق
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مدارس دینی آذربایجان مصادره کرده بود، تمامی فقیهان و مدرسان و ائمۀ مسـاجد شـماخی   
بـه آتـش    و شـهر را  را به کلی غـارت کـرد   دستگیر کرده به قتل آورد، و اموال مردم شهر را

ه از شماخی به دربنـد حمل ـ  کشید، او درنظر داشت با همۀ شهرهاي شروان چنین کند، او پس
فقها و علما و مردم را قتل عام نموده امـوال را   ن شهر نیز مثل شماخی رفتار کرد، وبرد، و با آ

 غارت کرد و شهر را به آتش کشید.
شروانشاه پس از شکست و فـرار از برابـر قزلباشـان در قلعـۀ گلسـتان موضـع گرفـت و از        

در ناحیۀ  درنگ نیروئی به منطقه گسیل کرد، سلطان یعقوب استمداد طلبید، سلطان یعقوب بی
دو نیروي شروانشاه و سلطان  ×بود شیخ جنید به قتل رسیده  موضعی که قبلاًهمان  ×تبرسران 

یعقوب به هم پیوستند، جنگ بزرگ قزلباشان با نیروي متحد سـلطان یعقـوب و شروانشـاه در    
خ رخ داد، قزلباشان در آغاز تلفات سنگینی بر نیروهاي مشترك سلطان یعقوب و  867تیرماه 

روانشاه وارد آوردند، ولی در حینی که نیروي مشترك در آستانۀ شکست قرار داشت، شیخ ش
آسیمه پا به فـرار   فرمانده شده بودند سر حیدر تیر خورد و کشته شد، و مریدان تاتارش که بی

در حین فرار به کشتن رفتند، فرمانده سپاه سلطان یعقوب سـر شـیخ   ها  آن و بسیاري از ،نهادند
 ردهـائی   هـاي اخیـر جنایـت    کـرده بـه تبریـز بـرد، شـیخ حیـدر در سـال       از تـن جـدا   حیدر را 

هاي اخیر نیز شمار بسیاري از بزرگان دین را در شـروان بـه    و در جنگ ،آذربایجان کرده بود
چندین مسجد و مدرسه را به آتش کشیده یا منهدم ساخته بود و مردم آذربایجان  ،قتل رسانده

دانستند، طبیعی بود که  چون شیخ حیدر را وابسته به سلطان یعقوب میخشم بودند؛ و  از او در
شـاندن خشـم مـردم     شان متوجه سلطان یعقوب نیز بشود، سلطان یعقوب براي فـرون  نارضایتی

هـاي تبریـز گردانـده در معـرض تماشـاي       خیابـان  ردایجان دستور داد سر شیخ حیـدر را  آذرب
 انداختند.عموم نهادند، و سپس آن را در پیش سگان 
ها بود به مرکز ارعـاب و وحشـت و تـرور تبـدیل      پس از این قضایا خانقاه اردبیل که سال

به فرمان سلطان یعقوب تعطیل گردید و املاکش مصادره شـد، همسـر شـیخ حیـدر      ،شده بود
بـه  اسـماعیل  سه فرزندش علی و براهیم و با  ×خواهر نامادري سلطان یعقوب   -یعنی مارتا 
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 ×هاي مریدان شیخ حیدر  مرکز فعالیت ×برده شدند، براي این که این پسران از آناتولی تبریز 
و بـه حـاکم فـارس دسـتور      ،را با مادرشان به شیراز فرستادها  آن دور باشند، سلطان یعقوببه 

 را در دژ استخر اقامت دهد.ها  آن نوشت که

 سلطان علی
سـال درگذشـت،    شد و در بهمن ماه همانمبتلا  869گیر سال  وباي همه سلطان یعقوب در

و ده سـال تمـام سراسـر     ،پس از او جنگ خانگی مدعیان سلطنت در خاندان بایندر آغار شـد 
ایران را در آشوب و نابسامانی و ناامنی فرو برد، ابتدا بایسـنقر پسـر ارشـد سـلطان یعقـوب در      
تبریز بر تخت نشست، مسیح میرزا بایندر که براي تصاحب مقام سلطنت برخاسته بود در برابر 

ر فـارس  کـه د  ×برادرزادة سلطان یعقـوب   ×یک کست خورده به کشتن رفت، محمود باو ش
حاکم ماردین  ×یک بایندر نزدیکی همدان کشته شد، سلیمان بسر به شورش برداشت، نیز در 

و فـراري داد و   ،مدعی دیگر سلطنت بود که بایسنقر را در آذربایجان شکسـت  ×و کردستان 
یـک فرزنـد مقصـود و نـوادة اوزون حسـن      رستم ب ایران خواند،تبریز را گرفت و خود را شاه 

یک سر به شورش برداشته او را مغلوب ان سلطنت بود که بر ضد سلیمان بمدعی یکی دیگر از
این میان بایسنقر که به شروان گریخته بود تدارك سپاه دید و قصد تبریز  و مقتول ساخت، در

یک بر تبریز مجدداً به شروان گریخت و رستم ب ،یک شکست یافتهد و در جنگ با رستم بکر
یـک بـا چنـدین مـدعی سـلطنت      )، ولـی رسـتم ب  871ن نامید (بهار ادست یافته خود را شاه ایر

ه با او برخوردار بودند، احمـد  ي مواجهاردام به نوبۀ خود از نیروي کافی بروبرو بود که هرک
پس از قتـل مسـیح میـرزا بـه عثمـانی       ،هوادار مسیح میرزا بود یک نوادة اوزون حسن که قبلاًب

راد گشت به ایران و تصـاحب تـاج و تخـت برآمـد، م ـ    و در صدد تهیۀ نیرو براي باز ،گریخت
آوري نیـرو   دست به کار جمع بیک برادر بایسنقر به شروان گریخته به برادرش پیوست و با او

نیـز   ×دیگـر اوزون حسـن   نوادگـان   ×ه به تبریز شد، محمدي بیـک و الونـد بیـک    لمبراي ح
هرکدام بدون ارتباط با دیگري به نوبۀ خود از پشـتیبانی بخشـی از ترکـان و امـراي باینـدري      

آوردند تا سلطنت را قبضه کنند، در میان ایـن اوضـاع آشـفته     برخوردار بودند و نیرو گرد می
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ثباتی فرا گرفت، و هریک از مدعیان سـلطنت بـا هـوادارانش در     سراسر کشور را ناامنی و بی
هاي سنگین از مردم به جمـع مـال بـراي تـأمین هزینـۀ مبـارزة        ئی از ایران با گرفتن مالیت نقطه

 دادند. هاي کشور را برباد می سیاسی مشغول بود و به دین طریق ثروت
هاي بسیاري در کشـور   آن که ویرانیی مدعیان سلطنت بایندري علاوه برهاي داخل جنگ

و  ،گانی و کشاورزي را از رونق افکندرزامن کرد، و باهاي کاروانرو را نا به دنبال آورد، جاده
آمیزي کـه   هاي سنگین و اجحاف تائی شدید وارد آورد، مالی در نتیجه به صنعت کشور لطمه

بستند، کشور را در  شان بر مردم می هاي قدرت هاي جنگ مدعیان سطنت به خاطر تأمین هزینه
هـاي خـانگی بـه ایـران      ئی این جنـگ  نتیجهدستی فرو برد، بزرگترین ستمی که در  فقر و تهی

رسید بازگشت قزلباشان تاتار به ایران بود، رستم بیک پس از آن که در تبریز مستقر شـد، بـه   
خودش استفاده کند، و نیروي مریدان هدف آن که از نفوذ معنوي فرزندان شیخ حیدر به نفع 

در برابـر رقبـایش   هـا   نآ در جنـگ قـدرت داخلـی از    ،تاتار شیخ حیدر را بـه خـدمت گرفتـه   
مارتا را با فرزندانش از شیراز به تبریـز بازآوردنـد، او سـپس    اش  کند، دستور داد عمهاستفاده 

، و برمسند به ریاست خانقاه اردبیل نشاندسلطان علی را با لقب  ×فرزند ارشد حیدر  ×علی 
 خانقاه را صادر کرد. ةشد ه رددستور اعادة املاك مصا

که در این زمان در مناطق مختلف آناتولی در میان قبایل خودشان پراکنـده  قزلباشان تاتار 
بودند به محض شنیدن خبر آزادشدن اولاد شـیخ حیـدر و بازگشـائی خانقـاه اردبیـل بـه دور       

گرد آمده به سوي آذربایجان به راه افتادند و پیرامون سلطان علی جمع هاي شیخ حیدر  خلیفه
براي مقابله با دشمنانش بـه کـار گرفـت، او سـلطان علـی را بـا       شدند، رستم بیک این نیرو را 

گروهی از مریدانش که تازه به آذربایجان آمده بودند براي مقابله با بایسنقر به شروان گسـیل  
را به سوي یکی از هواداران بایسنقر که در همدان مسـتقر بـود   ها  آن کرد؛ و گروه دیگري از

ان کشته شد و هوادارانش نیز در نزدیکی همـدان شکسـت   فرستاد، بایسنقر در جنگ با قزلباش
را در اردبیـل بـاز   ها  آن آمد بر اهمیت قزلباشان نزد رستم بیک افزود و دست یافتند، این پیش

هاي دیرینه را از سر گیرند، از آن پس قزلباشان در اردبیل و روستاهی  تا همان شیوه ،گذاشت
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ند، و جهاد با سنی را سرلوحۀ کار خویش قرار اطراف دست تعدي به جان و مال مردم گشود
ز مساجد و مدارس هاي گوناگون ترور کردند، و بسیاري ا علماي آذربایجان را به شیوه ،داده

مان رستم بیـک بـه تبریـز    رها سبب شد که علی و برادرانش به ف را به آتش کشیدند، این شیوه
جلوگیري شود، لیکن ها  آن ها با خلیفهبرده شده تحت اقامت اجباري قرار گیرند، و از تماس 

پــس از مــدت کوتــاهی علــی و دو بــرادرش را شــبانه چنــد تــن از فــدائیان قزلبــاش از محــل  
خ). روز بعـد رسـتم بیـک یـک دسـتۀ مسـلح        873( شان ربوده از تبریز خارج سـاختند  اقامت

بیـل بـه   شـان فرسـتاد، ایـن دسـته در روسـتاي شماسـبی نزدیـک ارد        پانصد نفري را به تعقیـب 
گروه بـه جنـگ   در دفاع از علی و برادرانش با این  ×گویا  ×قزلباشان رسیدند؛ ولی قزلباشان 

به  برخاستند و چند تن را کشته بقیه را فراري دادند، در این میانه علی به نحو اسرارآمیزي سر
نیست شد، و گفته شد که در حین درگیـري در اثـر سـقوط اسـبش در رودخانـه کشـته شـده        

پس از او ابراهیم و اسماعیل را قزلباشان به اردبیل برده در خانۀ امنی پنهان کردند، ولی  است،
را مخفیانـه از  هـا   آن روز بعـد  دبودنـد، چن ـ هـا   آن چونکه مأموران رستم بیـک در جسـتجوي  

خارج ساخته به رشت منتقل کردند، این دو برادر مدت چند هفتـه در رشـت در یـک    اردبیل 
را برداشته رشت را ها  آن نهان شدند، سپس قزلباشاننجم ک زرگر به نام مسجد و در منزل ی

مـذهب   حـاکم زیـدي   ×ترك کرده به لاهیجان رفتند، و اسماعیل را بـه کارکیـا میـرزا علـی     
ورزید؛ و در  سپردند که از مریدان شیخ صفی الدین بود و به نوادگان او ارادت می ×لاهیجان 

آذربایجان هیچگونه اطلاعی از عقیدة قزلباشان نداشت، از ایـن  عین حال به علت دوربودن از 
 هنگام به بعد از ابراهیم خبري به دست داده نشده است.
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 :گفتار نخست
 شاه اسماعیل صفوي

 اسماعیلکودکی و نوجوانی شاه 
خ در اردبیل به دنیا آمـد، مـادرش مارتـا دختـر اوزون      866اسماعیل فرزند حیدر در سال 

حسن و کاتریناي ترابزونی بود، مادر بزرگش کاترینـا بـا ایـن شـرط بـا اوزون حسـن ازدواج       
کرده بود که دین خودش را نگاه دارد و تـا آخـر عمـرش از آزادي کامـل دینـی برخـوردار       

گر  شد، یک کشیش و چند موعظهآمد همسر اوزون حسن وارد شهر باشد، او وقتی به عنوان 
لیسا بنا کرد تا روزهاي کو ندیم و چاکر و کُلف مسیحی را همراه آورد، او در شهر آمد یک 

 یکشنبه در آن نماز بگزارد و به موعظۀ کشیش گوش فرا دهد.
و تبریـز را   پس از آن که اوزون حسن بر بخش اعظـم ایـران دسـت یافتـه شـاه ایـران شـد       

و کاترینا در تبریـز بـراي خـودش کلیسـاي باشـکوهی سـاخت و کشیشـان         ،پایتخت قرار داد
مبلغان مسیحی را به تبریز برد، کاترینا زنی متعصب و زیرك بود، او وقتی پسري به دنیا آورد 

برگزید و او را مقصود نامیـد، او امیـدوار بـود کـه ایـن پسـر روزي        شیک اسم با مسمی برای
دخترش مارتا را نیـز بـا خـودش    رفت و  شاه ایران شود، او روزهاي یکشنبه که به کلیسا میپاد
 آشنا سازد.اش  تا او را با تعالیم دین آبائی ،برد می

کشـور پــدر بــزرگ مــادریش  هــاي  کــودك بـود کــه عثمــانی  ×مــادر اســماعیل  ×مارتـا  
(ترابزون) را تصرف کردند و خانوادة مادریش را قتل عام نمودند، پس از چند سـال بـرادران   

سلطان پدریش خلیل و یعقوب برادر پدر و مادریش مقصود را خفه کرده از بین بردند، سپس 
زنـدانش  سگان تبریز افکند، و او و فررا جلو  یعقوب شوهرش حیدر را به قتل رساند و سرش

را به شیراز تبعید کرد، بعد از آن نیز پسر بزرگش علی به هنگام فرار از برایـر مـأموران رسـتم    
بیک بایندري کشته شد، و او با دو فرزند دیگرش متواري شدند و در لاهیجان پنهان گشـتند،  

طلـب   جـو و انتقـام   ئـی کینـه   هاي تلخ بر این زن اثر بگذارد و روحیه طبیعی بود که این رخداد
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را در او پـرورش دهـد،   ن چنین دشمنی ورزیده بودند نسبت به همۀ کسانی که با خاندانش ای
رفتند، و همۀ قزلباشان  ناپذیر خانوادة او به شمار می هردو دولت عثمانی و ایران دشمنان آشتی

شـدند، او بـا    دوستان طبیعی او و خاندانش محسوب مـی  ×که مریدان شوهرش بودند  ×تاتار 
 ئی اسماعیل را در دامنش پرورد. روحیهچنین 

هـاي   ساله را هفت تن تاتار از سران و فرماندهان برجستۀ قزلباش کـه خلیفـه   اسماعیل هفت
شیخ حیدر بودند به لاهیجان بردند و در منزل کارکیا میـرزا علـی مخفـی کردنـد، کارکیـا از      

دیرباز در لاهیجان قـدرت را  مذهب طبرستان بود که خاندانش از  بقایاي حاکمان شیعۀ زیدي
در دست داشتند، میرزا علی کارکیا اسماعیل را از آن نظر در خانـۀ خـویش پنهـان کـرد کـه      

شیخ زاهد بود و مأموران رستم بیـک باینـدر در تعقیـبش بودنـد، او      نوادة شیخ صفی الدین و
نیـز   آن او شـیعه بـود، و قزلباشـان   وه بـر خودش نیز از رسـتم بیـک دل خوشـی نداشـت، عـلا     

رچند که بین مذهب کارکیا با مـذهب قزلباشـان   هنامیدند،  خودشان را و اسماعیل را شیعه می
دادنـد   هاي شیخ حیدر نشان مـی  هیچگونه همسانی وجود نداشت، ولی تقیۀ شدیدي که خلیفه

 اطلاعی به دست آورند.ها  آن ها از دین شد که غیر خودي مانع از آن می
داده بودند، شاه در فرهنـگ صـوفیه بـه    » شاه«ن کودکی لقب اسماعیل را مریدانش از هما

و » شـاه «پس از شیخ بدرالدین به هرکـدام از شـیوخ خودشـان    ها  آن معناي شیخ طریقت بود،
بـراي  هـا   آن لقب داده بودند، از این القاب مفهوم سیاسی در مد نظر نبود، بعـدها نیـز  » سلطان«

به کار بردند، چنانکه وقتی شیخ نعمـت االله  » شاه«و مرده لقب  ههمۀ شیوخ طریقت اعم از زند
بودن و  از ایرانی ادگانش (که کارگزار قزلباشان شد)ماهانی اهل کرمان در اثر تبیلغ یکی از نو

و  ،شاه به اول اسمش افـزوده گشـت    بودن خارج کرده شد، و شیعۀ لبنانی گردید، صفت سنی
براي امام رضا نیز همین لقب را به کـار  ها  آن خواندند،» لیشاه نعمت االله و«از آن پس وي را 

شـاه  «و او را  م امام علی نیـز ایـن صـفت اضـافه شـد     خواندند، به نا» شاه غریبان«بردند و او را 
 لقب دادند.» ولایت
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) حسـین بیـک الله   1را بـه لاهیجـان بردنـد عبـارت بودنـد از:      » شاه اسماعیل«هفت تنی که 
ئی خاص شیخ جنیـد و شـیخ    ) خادم بیک، خلیفه2بی خاص اسماعیل؛ شاملو پدر روحی و مر

) بـایرام بیـک   5مـانلو؛   ) رستم بیک قـره 4پیري قاجار فرمانده مجاهدان قزلباش؛  ) قره3حیدر؛ 
) الیـاس بیـک ایغـوت اوغلـی.     7، علی بیک دده، مربی خاص شـیخ حیـدر   ) ابدال6مانلو؛  قره

شـان هیچگـاه در درون یـا     بودنـد، و قبیلـه یـا خـانواده     از تاتارهاي درون آناتولیها  این عموم
نزدیکی مرزهاي ایران نزیسته بودند، و طبیعی بود که نسبت به فرهنگ و زبـان ایرانـی کـاملاً    

شان از  یقلتیک دسته را داشتند که تنها حالت  ×شان  ه خصیصۀ نژاديب ×ها  این ناآشنا باشند،
 کردن آن پیدا شود. باید راهی براي تاراج و ،ایران آن بود که کشور ثروتمندي است

اعیل در آن کارکیا یک قسمت از سراي خویش را در اختیار این دسته نهاد و آنان با اسـم 
هایشـان در   پس از اقامت در لاهیجـان بـه طـور مرتـب بـا خلیفـه      ها  این قسمت اقامت گرفتند،

شاه اسماعیل همان کودکیش  آناتولی در ارتباط بودند، و براي رهبري اسماعیل که او را از
سازي براي کسب  کردند، و از همان زمان در تدارك زمینه فعالیت و تبلیغ می لقب داده بودند

اسـماعیل را از نظـر   هـا   ایـن  اسماعیل برآمدنـد، کشی از دشمنان خانوادة  قدرت به منظور کینه
آماده ساختند، براي شان پرورش داده  عقیدتی و سیاسی و حتی نظامی براي رهبري قیام آینده

را کرایه کردند تا در منزل شمس  ملایک ملاي مکتبی به نام  ،آن که اسماعیل سواد بیاموزد
شـاه اسـماعیل در لاهیجـان چنـین      کارکیا به او آموزش دهد، اسکندر بیک در بارة کـودکی 

 نویسد: می
فراست آیتی و در فهم و در آن وقت سن شریف آن حضرت زیاده از هفت سال نبوده، اما 

داري از ناصیۀ همایونش ظـاهر   در عقل و جوهر دانش علامتی بود، در مبادي حال آئین جهان
آراي خلافـت را بـه    زمان موکب عالی که آن نونهال چمـن  ایزدي از جبشنش مباهر، ملا و فر

دادند، به الهام غیبی بـه سـمت والاي شـاهی موسـوم سـاخته بـا        زلال حسن اعتقاد پرورش می
 .)1(خواندند د صغرَِ سن به عقیدة راست و ارادة شامل مرشد کامل و پادشاه میوجو

                                           
 .25عالم آراي عباسی:  -)1(
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ــت دل   ــاه ولای ــالم کــودکیش ش ــود،    اســماعیل در آن ع ــاتولی ب ــار آن ــاي قزلباشــان تات ه
پرسـتیدند، حقیقـت    هایش از او یک خداي مطاع ساخته بودند و وي را همچون بت می خلیفه

این تاتارهاي بیابانگرد را گرفته بود و به تمام معنی خدا ئی  آن بود که اسماعیل جاي بت قبیله
مرشدشـان وارد ایــران  شـده بـود، قزلباشـانی کـه از آنـاتولی بـه طـور مخفیانـه بـراي زیـارت           

سـائیدند، در پیشـگاهش    کردند، سر بر قدمش مـی  شدند، نذر و نیازهایشان را به او نثار می می
سـن و سـال نیـز در اثـر ایـن رفتـار        اسماعیل کـم گرفتند،  کردند، و از او برکت می سجده می

مریدانش باورش شده بود که یک ذات قدسی و آسمانی و خداگونه و مافوق بشري است، او 
هاي تاتارش بـاور کـرده بـود کـه      تحت تأثیر سخنان مادرش و تحت تلقین شبانه روزي خلیفه

هـا   آن شان که تقدس مذهب که به دست دشمنان سنیاند  هاي مقدسی بوده پدر و جدش ذات
هـائی کـه بـه دسـت      داستان ستم اند، به قتل رسیدهاند  کرده و دین و ایمانی نداشته را باور نمی

 شهـا بـا آب و تـاب بـرای     رفته بـود را مـادرش مارتـا شـب    اش   گران سنی بر خانواده حکومت
هـاي   سـتمگري در لاهیجان داستان کربلا و مظلومیت امامـان شـیعه و    کرد، اکنون تعریف می

را بـا داسـتان قتـل پـدر و جـدش      هـا   آن کردند، و او هایش برایش تعریف می ها را خلیفه سنی
کرد تا یک خط طویل تاریخی را در ذهن کودکانۀ خویش مجسم کند که عمـوم   مقایسه می

ئی چون امام علی و امام حسـین و شـیخ جنیـد و     هاي برجسته ها در آن در برابر شخصیت سنی
در جنگ بودند، بدین ترتیـب از سـنی در ذهـن او یـک     ها  آن گرفتند و با قرار میشیخ حیدر 

  .شد موجود خطرناك و ضد بشر تصویر می
هائی از اسماعیل یک موجود داراي جنون مـذهبی و   ها و تلقین شنیدن مکرر چنین داستان

او در کودکیش در منزل کارکیا چشم دیـد هـیچ موجـود     ستیز ساخته بود، پرخاشگر و حیات
چنانکه ستایشگرانش در بارة علاقۀ او به کشتار و نابودسازي موجودات  ×ئی نداشت، و  زنده

و از  ،گردید همه وقت شاه اسماعیل تیر و کمان به دست می«در خانۀ کارکیا  ×اند  زنده نوشته
. او در همـان دوران کـودکیش میـل شـدیدي بـه      )1(»و غاز و اردك خانگی به تیـر میـزد  مرغ 

                                           
 جواهر الاخبار بوداق قزوینی. به نقل از 247پارسا دوست:  -)1(



 61 فصل دوم: تشکیل سلطنت قزلباش

هـا را   و کین شدید به سـنی  ،کردند ریزي داشت، و قزلباشان این میل را در او تقویت می خون
د ای ـنشسـت بـه    دادند، هرگاه یک قزلباش در برابـر او مـی   در او به بدترین وجهی پرورش می

هـائی کـه پـدرش و     و بـه سـنی   رفـت  و قربان صدقۀ اسماعیل می ،افتاد می شیخ حیدر به گریه
فرصت بدهد ها  آن کرد که خدا به فرستاد، و آرزو می جدش را کشته بودند لعنت و نفرین می

 هـا بگیرنـد، ایـن رفتـار همـواره احسـاس اسـماعیل را بـراي         انتقـام خـون ایشـان را از سـنی     تا
هـا   هائی که شب انگیخت، داستان کرد و حس درندگی را در او برمی جوئی تحریک می انتقام

کـرد مزیـد بـر کینـۀ او      هاي ضد سنی که در او ایجاد می و تلقین ،گفت مادرش برایش باز می
 ساخت. کشُی افزون می و آرزوي او را براي سنی ،شد نسبت به سنی می

یک خانـه بـه دور از   انگیزي در درون  زمانی که اسماعیل در چنین شرایط نامساعد و کین
هاي خانگی بودند  جنگ ریمدعیان سلطنت در خاندان بایندري درگ ،یافت میجامعه پرورش 

دادند، احمد بیک بایندر که در جنگ قدرت  و کشور را به سوي اضمحلال و تباهی سوق می
پس از همآهنگی با هوادارانش در ایـران و   876در سال  ،شکست یافته به عثمانی گریخته بود

قویونلـو بـه سـوي آذربایجـان حرکـت کـرد، در        به همراه یک نیروي مسلح از جنگاوران آق
نبردي که در تابستان آن سال در کنار رود ارس میـان او و رسـتم بیـک درگرفـت، برخـی از      

رستم بیک با سربازانشان به احمد بیک پیوستند، و در نتیجه رسـتم بیـک شکسـت     هسران سپا
و او خود را شاه خوانـد،  یافته دستگیر و کشته شد، پس از آن تبریز به دست احمد بیک افتاد 

به احمد  کایبه سلطان یکی از امراي سپاه رستم بیک بود که در جنگ رستم بیک و احمد بی
ه سلطان داده بود عمل نکرد، ایبـه  بیهائی که به ا بیک پیوسته بود، چونکه احمد بیک به وعده

و در قیـام   ،یوستو به قاسم بیک پرناك پ ،سلطان از او ناراضی شده با افرادش به پارس رفت
 پرناك بر ضد احمد بیک همکاري کرد، در جنگی که در نزدیکی اسپهان میان احمد بیک و

سپس از مراد بیک که در شـروان  ها  آن ه شد،درگرفت، احمد بیک شکست یافته کشتها  این
زیست دعوت کردند که به تبریز رفته سلطنت را به دست گیرد، اما همین که مراد بیک به  می
ئی بازداشت کرده به زندان افکند، در این اثناء  وي را طی دسیسهیز نزدیک شد ایبه سلطان تبر
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و آذربایجـان را   ،محمدي بیک سر به شورش برداشته بر پارس و اسـپهان و ري دسـت یافـت   
و از آنجـا   ،گرفته خود را شاه خواند، الوند بیک نیز دیاربکر را گرفت و خودش را شاه نامید

به آذربایجان لشکر کشیده محمدي بیک را در جنگ شکست و فراري داد و خود به سلطنت 
نشست، محمدي بیک پس از این شکست روانۀ اسـپهان گردیـد، ولـی ایبـه سـلطان خواهـان       

شد، جنگ میان این دو تن به شکست یابی او به اسپهان  اسپهان براي خودش بود و مانع دست
سلطان انجامید، چون ایبه سلطان کشته گردید، مراد بیک که تا آن زمـان در   شدن ایبه و کشته

ئی از هوادارانش شیراز را گرفت و خـود را شـاه خوانـد،     زندان او بود، رهائی یافت و با دسته
خ). او سپس شیراز را به قاسم بیک پرناك سپرد و خود به اسپهان لشکر کشیده  878(زمستان 

ده کشت و به قصد تصرف تبریـز حرکـت کـرد، در اوائـل سـال      محمدي بیک را شکست دا
هـاي داخلـی دراز    الوند بیک در میان سلطانیه و ابهر با مراد بیک روبرو شد، ولی جنـگ  879

ها  رفت که ادامۀ این جنگ مدت بخش اعظم سران بایندري را درو کرده بود، و خطر آن می
کردنـد،   یجنگی دربگیرد کسانی پا در میان منجر شود، پیش از آن کهها  آن به نابودي بقایاي

و میان دو رقیب مذاکره آغاز شد، به دنبال این مذاکرات قرار بر این رفت کـه مغـان و اران و   
آذربایجان و دیاربکر (آذربایجان تاریخی) در دست الوند بیک باشد که پایتختش تبریز بـود،  

قلمـرو و  نیـز   ×شـد   مان بغداد نامیده مـی در آن زکه  ×ه عراق لمها از ج بقیۀ قلمرو و بایندري
دو تـن لقـب شـاه    ، هرکـدام از ایـن   که شیراز را پایتخت قرار داده بـود مراد بیک شناخته شد 

 .)1(قزل اوزون مرز میان دو دولت باشدد داشتند، قرار شد که رود وایران را بر خ

 انشاهانتقام از شرو
قزلباش در لاهیجـان دسـت بـه کـار تهیـۀ      هاي رقیبان قدرت بایندري سران  در میان جنگ
در ایــن زمــان بــه طــور  ×بزرگتــر اســماعیل بــرادر  ×شــان شــدند، ابــراهیم  مقــدمات حرکــت

هـا بـه    و هیچگاه معلوم نشد که بر سر او چه آمد، قزلباش ،اسرارآمیزي سر به نیست کرده شد

                                           
 .446حبیب السیر:  -)1(
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کارکیـا بـه اردبیـل بردنـد     بهانۀ زیارت مرقد شیخ صفی مارتا و اسماعیل را با کسب اجـازه از  
پنج سال از  و )1(سالگی رسیده بود اسماعیل در این هنگام به سن دوازدهخ).  878یورماه  (شهر

گذشت، هدف قزلباشان از طرح مسئلۀ زیارت بقعۀ اردبیـل خـروج از    اقامتش در لاهیجان می
شـیخ صـفی معتکـف    مارتا را به اردبیل فرسـتادند تـا در زاویـۀ    ها  آن حیطۀ سلطۀ کارکیا بود،

گردد؛ و خود با اسماعیل به ناحیۀ خلخال رفتند، و نزدیک به سه ماه در روستاهاي قزلباش بـه  
شدند  هاي قزلباش از آناتولی به طرق گوناگون به آذربایجان وارد می آناتولی فرستادند، گروه

یرامـون  پـس از سـه مـاه کـه حـدود دو هـزار قزلبـاش در پ       پیوسـتند،   می و به اردوي اسماعیل
هـایش بـه بهانـۀ زیـارت مرقـد نیـایش بـه         گرد آمدند، اسماعیل را چند تن از خلیفـه  اسماعیل

اخطـار  ها  آن ولی حاکم اردبیل بههایش چند روز در اردبیل ماندند،  اردبیل بردند، او و خلیفه
کرد که شهر را ترك کنند، قزلباشان به بهانۀ صید ماهی و فروش آن مشغول شـدند، در میـان   

ه درافتـاد کـه شـیخ اوغلـی شـاه اسـماعیل عـزم خـروج و         زآوا«هاي آناتولی  قبایل تاتار بیابان
جهانگیري دارد، چهار هزار تن از مریدان سلسلۀ صفویه از حدود شـام و دیـاربکر و سـیواس    

بـاغ   قزلباشـان از راه موغـان عـازم قـره     879. در بهار سـال  )2(»به عسکر نصرت مماس پیوستند
جام در کنار دریاچۀ گوگچه واقع در شمال نخجوانان رحل اقامت افکندنـد، در  شدند، و سران

از آناتولی وارد شده بودند به هزاران تـن بـالغ شـد و     این ناحیه شمار قزلباشان تاتار که عموماً
شـان روسـتاهاي نـواحی ایـروان و      بـراي گـذران معیشـت   هـا   ایـن  نیروي مهمی تشکیل دادند،

 مورد تعدي قرار داده دست به چپاول و غارت گشودند.نخجوان و هزار چشمه را 
ئی ایـران   وارد منطقۀ ارزنجان شد که نزدیکترین نقطه 879اردوي قزلباش در تابستان سال 

هاي تاتار به این اردو پیوستند، و شمارشـان بـه    اتولی بود، در ارزنجان بازهم گروهبه خاك آن
از لاهیجـان خـارج سـاختند تـا وقتـی کـه در       هفت هزار تن رسید، از وقتـی کـه اسـماعیل را    

فعالانـه مشـغول جـذب تاتارهـا     پیوسـته در آنـاتولی   هاي اسـماعیل   ارزنجان اردو زدند، خلیفه

                                           
 سال و یک ماه سن داشت. 12خ بود، و در این هنگام درست  866تولد اسماعیل در مردادماه  -)1(
 .10روضه الصفا:  -)2(
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ي حرکت جهادي تاراجگرانۀ بزرگی در پیش خواهـد  دبودند؛ و تاتارها به امید این که به زو
 پیوستند. شان خواهد شد به اردوي اسماعیل می بود و غنایم بسیاري نصیب

قبیلۀ تاتار آناتولی بودند کـه   9افراد  قزلباشان اردوي هفت هزار نفري شاه اسماعیل عموماً
پیشـترها وارد ایـران نشـده    هـا   آن تا پیش از آن در بیرون از مرزهاي سنتی ایران زیسته بودند،

قـرار زیـر    بودند، و با زبان و فرهنگ و مذهب مردم ایران به کلی بیگانه بودند، ایـن قبایـل بـه   
 بودند:

 غرب شام. شرق مدیترانه و شمال شاملو از تاتارهاي ناحیۀ واقع در زاویۀ شمال )1
 لو از قبایل تاتار تکه در ناحیۀ جنوبی آناتولی. تکه) 2
 ) قاجار از تاتارهاي شمال و شرق آناتولی.3
 تاتارهائی که امیر تیمور به خواجه علی هدیه کرده بود. ) روملو4
 مان از تاتارهاي ناحیۀ کیلیکیه در جنوب آناتولی و اطراف قونیه. ) قره5
 یاي مدیترانه.ر) ورساق از تاتارهاي جنوب کیلیکیه در شمال د6
 تاتارهاي غرب بخش علیاي فرات بین سوریه و ترکیه کنونی. ) ذوالقدر از7
 ) استاجلوه از تاتارهاي شرق آناتولی.8
 ) بیات از شرق آناتولی.9

قل در نواحی طـالش و سـواد کـوه نیـز در     تندسته جائی از بقایاي مغولان مها  این بر علاوه
ئـی بـر خـود نداشـتند، و بـه       اردوي قزلباش بودند که نسبت به تاتارها اندك بودند، و نام قبیله

 ایز باشند.ها متم نامیده تا از دیگر قزلباش» صوفیان تالشی«زودي 
نامیـده  » اهل اختصاص«اول شاه اسماعیل بودند و هاي طراز  هفت سران قزلباش که خلیفه

در ارزنجان یک جلسۀ مشورتی با حضور شـاه اسـماعیل تشـکیل     879شدند، در پائیز سال  می
شان تصمیم بگیرند، موضوعی که در این جلسه مطرح بود آن کـه یـا    دادند تا در بارة حرکت

نشـین بودنـد)    ن منـاطق مسـیحی  ای ـبراي جهاد به گرجستان حمله کنند، یا به ایروان (هـردوي  
سـران   :نشـین) بـود، یعنـی    هاي سـنی  هاي آذربایجان (آبادي پیشنهاد بعضی هم حمله به آبادي
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هاي غارتگري همیشـگی را   قزلباش هنوز به فکر نهضت سیاسی نیفتاده بودند، بلکه همان نیت
ار بر ایـن  ، قرنددر سر داشتند، چون نتوانستند بر سر حمله به یک منطقۀ مشخص به توافق برس

رفت که هرچه در آن شب از آسمان به اسماعیل (ولی اعظم) وحی و الهام برسـد از فـردا بـه    
 مورد اجرا نهاده شود.
گیري از کشندگان پدر و جـدش را در سـر داشـت،     ي انتقاموزها بود آر اسماعیل که سال

بگیرند، این رؤیـا نـزد   آن شب در خواب دید که به شروان حمله کنند و از شروانشاه قصاص 
درنـگ از ارزنجـان بـه طـرف      سران قزلباش به مثابۀ وحـی آسـمانی تلقـی شـد، قزلباشـان بـی      

خـاك شـروان    درن آن سرزمین از اران بگذرند و واپا گذاشترجستان به راه افتادند تا با زیرگ
راهشـان  شان در گرجستان را تاراج کردند، سپس بـه   هاي سر راه بعضی از آباديها  آن شوند،

ه دژ روسـتا را در محاصـره گرفتـه بـه تصـرف      دیرس ـگـل   ادامه دادنـد تـا بـه روسـتاي شـوره     
ادامه دادند تا به محـل تلاقـی دورود ارس و کُـر رسـیدند، سـپس       شان درآوردند، و باز به راه

شان از رود کر عبور کرده به سوي شماخی پیش رفتنـد، مـردم شـماخی کـه از      سوار بر اسبان
ها کرده به درون شهر را رها  آن تجاوزات قزلباشان خبر یافته بودند، پیش از رسیدنها و  تاراج

قزلباشان وارد شماخی شـده دسـت بـه کشـتار گشـودند، شـهر را ویـران         کوهستان گریختند،
 ساختند.

مانندي  هاي بی شروانشاه در نزدیکی گلستان به مقابلۀ قزلباشان شتافت، قزلباشان با رشادت
ن تلفات بسیار زیاد بر شروانشـاه پیـروز شـده او را کشـتند، جسـدش را بـه آتـش        و بعد از داد

شـدن شروانشـاه دیگـر در شـمال      کشیدند و خاکسترش را زیر سـم اسـبان ریختنـد، بـا کشـته     
شهرهاي شروان را به قصاص خون ها  آن آذربایجان مقاومتی در برابر قزلباشان وجود نداشت،

قلعـۀ بـاکو کـه خزانـۀ شروانشـاه در آن نگاهـداري        فجنید و حیدر به آتش کشـیدند، تصـر  
ل انبوهی را نصیب قزلباشان ساخت، و آن را در میـان خودشـان تقسـیم کردنـد، و     اشد امو می

شـان افتـاد زنـده بـه      شروانشـاه کـه بـه دسـت    باکو را ویران ساختند، هرکدام از افراد خانوادة 
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شـکافتند، و اجسـاد مردگـان را     حتـی گورهـاي خانـدان شروانشـاه را    ها  آن آتشش کشیدند،
 خ). 879برآورده و سوزاندند، (پائیز 

 تشکیل سلطنت در تبریز و تسخیر آذربایجان
و قصدشان آن بـود کـه در    ،در این زمان قزلباشان هیچ در فکر حمله به آذربایجان نبودند

شدند  خود رها میهاي شروان و اران به تاراجهایشان ادامه بدهند، شاید اگر به حال  بقیۀ آبادي
افتادند؛ زیرا که در اران و شروان و ارمنسـتان و   هیچگاه به فکر حمله به درون آذربایجان نمی

توانستند غنایم بسیار زیادي به دست بیاورند، وحتی اگر قصد تشکیل حاکمیـت   گرجستان می
 رفت.ئی دیگر پیش  دادند، ولی اتفاقات به گونه هم داشتند، در همان شروان تشکیل می

با مراد بیک به توافقی دست یافتـه پادشـاه آذربایجـان و     879الوند بیک که در اوائل سال 
 هاي قزلباشان در اران و شروان را شنید به قصد سـرکوب  دیاربکر شده بود، وقتی خبر جنایت

به سوي نخجوان حرکت کرد، قزلباشان که تصمیم به حمله به گلستان گرفته بودنـد، بـا   ها  آن
جنگ بسـیار سـختی میـان او و    » شرور« این خبر به مقابلۀ الوند بیک شتافتند، در منطقۀشنیدن 

ناشدنی از خودشـان بـه روز دادنـد، و الونـد      هاي وصف قزلباشان درگرفت، قزلباشان رشادت
بیک شکست یافته به ارزنجان گریخت، شاه اسماعیل و قزلباشان روز بعد از ایـن پیـروزي بـه    

ند، زکریا کججی که روزگاري وزیـر اوزون حسـن بـود و در میـان     سوي تبریز حرکت کرد
شدن شروانشاه بـه اردوي شـاه    و پس از کشته ،ها به شروان گریخته بود جنگ قدرت بایندري

اسماعیل پیوسـته بـود، و از باینـدریها کـین شـدیدي در دل داشـت، در تسـلیم تبریـز بـه شـاه           
فهمانـد  هـا   آن علماي شهر وارد مذاکره شده بهاسماعیل نقش عمده ایفا کرد، او با بزرگان و 

کنـد، و   که شاه اسماعیل یک صوفی خیرخواه است که نیت بد ندارد، و براي خـدا کـار مـی   
خواهد بـه مـردم تبریـز کمـک      ها است، و می دادن آذربایجان از دست بایندري هدفش نجات

هـاي داخلـی چندسـالۀ     جنگهاي  امنیت برسند، مردم تبریز که از مصیبتکند تا به آرامش و 
ها به ستوه آمده بودند، و از قزلباشان هیچگونه اطلاعی نداشتند، جز آن کـه یکـی از    بایندري
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شان را در دست دارد، شهر را داوطلبانه بـدون هیچگونـه پـیش     اولاد شیخ صفی الدین رهبري
 خ). 880شرطی به شاه اسماعیل تحویل دادند (اوائل فرور دین 

در میان مجموع هفت هشت هزار نفري قزلباشان فقط سه تن وجود داشـتند  در این هنگام 
مـلا  بـود؛ و دیگـر   زکریا کججـی  که ترك نبودند، و سابقۀ اقامت در ایران داشتند؛ یکی 

که معلم اسماعیل بود، و او را از لاهیجان با خودشان آورده بودنـد؛ دیگـر   شمس لاهیجی 
هاي تاراجی همراه قزلباشان قصد خریدن اموال گرانبرشتی که به احتمال زیاد به نجم زرگر 

دانسـتند، بقیـۀ قزلباشـان     بود، در میان همۀ قزلباشان فقط این سه تن بودند که زبان فارسی مـی 
زدنـد، شـاه    هـاي مختلـف ترکـی حـرف مـی      هیچ اطلاعی از زبان فارسی نداشتند، و به لهجـه 

گفتند، و از کودکی در دامـن   و ترکی میو با ا زبان بودند اسماعیل نیز چونکه مریدانش ترك
 زد.تاتارها تربیت شده بود، به ترکی حرف می

شاه اسماعیل را یکراسـت   ،قزلباشان پس از آن که با توافق مردم تبریز وارد آن شهر شدند
به کاخ سـلطنتی هشـت بهشـت بردنـد کـه از یادگارهـاي جهانشـاه و اوزون حسـن و سـلطان          

بودند، اکنـون شـاه    به نوبۀ خودشان بر شکوه این کاخ افزودهها  آن یعقوب بود، و هرکدام از
ماه رسیده بود بـا داشـتن تبریـز عمـلا پادشـاه ایـران نامیـده         8سال و  13ش به اسماعیل که سن

آن  ،هاي سیاسی که از هزاران سال قبـل در جهـان رواج داشـت    شد، عرف معمولی جنگ می
بود کـه اگـر مـردم شـهري بـدون مقاومـت و داوطلبانـه شهرشـان را بـه یـک فـاتحی تسـلیم             

بایست از هرگونه تعرض و تجـاوزي در امـان باشـند، و فاتحـان پـس از       کردند، اصولاً می می
شان بپردازنـد، ایـن    نامه بدهند، تا به کار و زندگی روزمره ورود به شهر به همۀ مردم شهر امان

کارانی چون اسکندر مقدونی و چنگیز و هولاکو نیز بـه آن پـابنی    حتی جنایت رسمی بود که
 نشان داده بودند.

اند: بیش از دویست هـزار تـن جمعیـت داشـت، جمعیـت       تبریز در آن زمان چنانکه نوشته
ــاکو و غیــره ســنی   ــد و ب  و تبریــز و دیگــر شــهرهاي آذربایجــان مثــل اردبیــل و خــوي و مرن

هاي کهن زبان ایرانـی   کردند که یکی از لهجه زبان آذري تکلم می مذهب بودند، و به شافعی
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بود، حتی ترکان مهاجري که در تبریز اسکان داشتند به همـین زبـان آشـنا شـده بـا آن تکلـم       
هاي مهاجر به درون یک منطقه از ایران  کردند، در آن زمان هنوز رسم نشده بود که ترك می

یافـت خیلـی    ئی اسکان مـی  هماعت ترك که در منطقبه زبان ترکی سخن بگویند؛ بلکه هر ج
گانه به شمار نرود، این موضوعی شد، تا همرنگ مردم گردد، و بی زود با زبان فارسی آشنا می

ها و ایلخانان اعمال شده بـود؛   در دوران مغولها  آن ها و بعد از بد که در تمام دوران سلجوقی
ها بـه بعـد در آذربایجـان جـاگیر      زمان مغولو هرچند که جماعت بزرگی از ترکان مهاجر از 
نـه   ،زبـان آذري بـود   ×تـرك و ایرانـی   از  ×شده بودند، زبان محاورة عموم مردم آذربایجان 

 ترکی.
هاي چندین سالۀ مادر و اطرافیانش کینۀ بسیار شدیدي نسبت  شاه اسماعیل که در اثر تلقین

تصـمیم گرفـت کـه مـردم شـهر را      به مذهب سنی در دل داشت، پس از تحویل گرفتن تبریز 
احتمالا زکریا کججی که هنوز شیعه نشـده   ×مجبور به تغییر مذهب کند، یکی از مشاورانش 

به او مشورت داد که چنین کاري نکند، او به شاه اسماعیل گفـت کـه چهـار دانـگ از      ×بود 
و اگر چنـین شـود مـردم تبریـز ناراضـی       اند، شان سنی دویست سیصد هزار جمعیت تبریز همه

. ولی اسـماعیل تصـمیم خـودش را    )1(خواهیم و خواهند گفت که شاه شیعه نمی ،خواهند شد
پنداشـت بیـرون آورده بـه دیـن      م بود که مردم را از آن چه گمراهـی مـی  مگرفته بود، او مص

احسـاس  اش  ق تربیتـی قزلباشان که به نظر او تنها دین خدائی بود وارد سـازد، او در اثـر سـواب   
داد که هر لحظه هـر   و به خودش حق می ،پنداشت را پیامبرگونه می شکرد و خود خدائی می

ناپـذیر   ها یک کینـۀ آشـتی   بدون تأمل به مورد اجرا بگذارد، او نسبت به سنی ،تصمیمی بگیرد
 هـا بـود کـه مترصـد     شـده بـود، و سـال    تان مادرش تراویده با خون او عجـین پس داشت که از

ها خالی کند، او چنان غرق اوهام خرافی ناشـی   ها را بر سر سنی فرصتی بود تا انباشتۀ این کینه
ئی که میان امام علـی و   قرنه هصلۀ زمانی نُوانست فات هاي قزلباشان تاتارش بود که نمی از تلقین

ام کرد کـه قـاتلان ام ـ   امام حسین با مردم آن زمان تبریز وجود داشت درك کند، و گمان می
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آن بود کـه همـۀ   د، او برکنن علی و امام حسین همین مردم تبریز که اکنون در شهر زندگی می
هـا   آن مردم شهر را یا وادار به توبه کند و یا دم تیغ کین بگذارند و خون علـی و حسـین را از  

 دین و فاسـد  بی جرند و هر نژادي  که داشتند را خواها در هرجا که بود بازستاند، او همۀ سنی
ن برنامـه یـک مأموریـت    بـود، او بـراي آ  ها  آن نابودسازياش   پنداشت، و برنامه می ریزو خون

آسمانی براي خودش قائل بود، او به سبب آن که از وقتی نـام خـودش را یـاد گرفتـه بـود در      
و  انـد،  کرد که مردم جهان مسـلمان و شـیعه   اطراف خودش قزلباشان شیعه دیده بود، خیال می

هایش شنیده بود که  که باید نابود شوند، او از خلیفهاند  دین و سنی برخی هم بیها  آن در میان
وقتی امام غائب ظهور کند آن قدر سنی خواهد کشت که خون مثل سیلاب جاري گردد و تا 

هاي شنیده بود که وقتی امام ظهور کند همـۀ خلفـاي عـرب     زانوان اسب او برسد، او از خلیفه
و در میدان کوفـه محاکمـه و    ،را زنده خواهد کرداند  ش ستم کرده بودهه علی و فرزندانکه ب

بسـت و اعـدام    مجازات خواهد کرد و همه را در آن میدان تازیانه خواهد زد و به دار خواهد
و خـودش   ،و در آتش خواهد سوزاند، او این شنیده را به یقین قبلی باور داشـت  خواهد کرد

ها پاکسازي کنـد تـا دشـمن     نیز در صدد آن بود که پیش از ظهور امام غائب زمین را از سنی
امام بر روي زمین بـاقی نمانـد، ایـن بـود کـه وقتـی مـردي بـه او مشـورت داد کـه در صـدد            

 شان برنیاید، چنین پاسخ داد: مجبورکردن مردم تبریز به تغییردادن دین
من از هیچکس  اند، خداي عالم و همۀ ائمۀ معصومین همراه من اند، مرا به این کار واداشته

کشـم و یـک تـن را زنـده      میباك ندارم، به توفیق االله تعالی اگر رعیت حرفی بگویند شمشیر 
 .)1(گذارم نمی

و  ،او در شرائطی پرورش یافته بود که حقیقتاً باورش شده بود که ولی االله و برگزیده است
ها مبعوث شده است، ایـن احسـاس مأموریـت آسـمانی      ها از دست سنی نبراي رهاسازي انسا

او چنـان در رؤیـاي    ،»بـه ایـن کـار واداشـته انـد     «وي را  شب شده بود که او خیـال کنـد کـه   
وجـه قـادر نبـود حقـایق را درك کنـد، جهـان در نظـر او         غرق بود که بـه هـیچ  اش  کودکانه
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شر بود که یکی شیعه و رهرو راه خدا و امامان آلود دو نیروي خیر و  ئی خون ئی مبارزه صحنه
اهل بیت پیغمبر بود، و دیگري سنی و پیرو راه شیطان و ابوبکر و عمـر و عثمـان و یزیـد، و او    

دانست که با رهروان راه شیطان بستیزد و همه را نابود سازد، او یک قزلباش  خود را مأمور می
حس انتقام از همه کس و همه چیز، فراتر از ایـن   تمام عیار بود با بارگرانی از کینه و نفرت و

سـالگی) کـه هـیچ چیـزي جـز رؤیـا و احساسـات بـر          13( ،زیست عمرش می او در سنینی از
کـش کـه    کرد و قدرت تعقل صحیح را نداشت، او موجودي بود کینه شعورش حکومت نمی

 عقل نداشت و قدرت بسیار نیز داشت.
عه بود، روز جمعه شاه اسماعیل را تحویل گرفتند جمفرداي روزي که قزلباشان شهر تبریز 

مسجد جامع تبریز شد، و در حالی که قزلباشـان بـا شمشـیرهاي آختـه در میـان صـفوف        دروا
نمازگزاران ایستاده تشنۀ خونریزي بودند، بدون مشورت با علماي بزرگ تبریـز کـه همـه در    

ئـی خطـاب بـه جمعیـت      گونه مقدمهمسجد جمع بودند، بر بالاي منبر رفته ایستاد و بدون هیچ
وبکر و عمر و عثمان لعنت بفرستید، قزلباشان حاضر در مسجد گفت: از سنیان تبرا کنید و به اب

که با شمشیرهاي آخته در میان جمعیت  ×گران صفوي، دو دانگ مردم  یر گزارشیا به تعب ×
ر بـا  ولـی جمعیـت نمـازگزا   ؛ )1(گفتنـد  »بیش بـاد و کـم مبـاد   «ایستاده بودند لعنت فرستادند و 

پرسیدند که چگونـه ممکـن اسـت     از خود میها  آن شنیدن این عبارت غرق در حیرت شدند،
چون شیخ صفی الـدین اردبیلـی اسـت،    ي داند و از اولاد مرد خود را مسلمان می که یک نفر

ا روا هانت بزرگی را نسبت به یاران و خلفاي پیامبر و نسبت به همسر محبوب پیامبر خدچنین ا
شناخت،  بدارد؟ ولی شاه اسماعیل نه از تاریخ اسلام اطلاعی داشت و نه اصحاب پیامبر را می

کـه ابـوبکر و    هاي بکتاشی شنیده بود او از خلیفه اند؛ چه کسانی بودهها  آن دانست که و نه می
عمرشان پیـامبر را آزار   و در تمام ؛ه دین نداشتند، و دشمنان اسلام بودندعمر و عثمان و عائش

پیامبر بود از منصب ولایتعهدي برکنار کردند تا خودشان دادند، و سرانجام علی را که ولیعهد 
ند خلافت تکیه بزنند و در جهان پادشاهی کنند، او نشیده بود که ابوبکر و عمر و عثمان سمبر
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ن سـنی را کـه یـک دیـن     به ناحق به جاي پیامبر نشستند و مردم را از دین خارج ساختند و دی
بـود امـام   هـا   آن ضد اسلامی بود رواج دادند و با اسلام و مسلمانان جنگیدنـد، و یزیـد کـه از   

ها شنیده بود که عمر به خانۀ علی حملـه کـرد و فاطمـه را     حسین را به قتل رساند، او از خلیفه
سن نـام  ش که در شکم مادرش محو سبب شد که فاطمه سقط جنین کند و جنین ،زخمی کرد

و خـودش نیـز چنـد روز بعـد از ایـن واقعـه شـهید گـردد، مجموعـۀ           ،به شهادت برسد داشت
هـا   را خلیفـه ها  این کرد، و اطلاعاتی که او در بارة اسلام داشت از این چند داستان تجاوز نمی

کرد کـه   آنقدر به تکرار و تفصیل برایش تعریف کرده بودند که همه را از بر بود، و آرزو می
گیري فرا رسیده  ي بتواند انتقام آن مظلومان را از این ظالمان بگیرد، اکنون وقت آن انتقامروز

د کـه مـردم تبریـز همـان     کـر  و گمـان مـی   ،ود و او قدرت کافی بـراي ایـن انتقـام را داشـت    ب
 ها کردند. هایند که با خانوادة علی بدي سنی

آمدنـد، بـازهم خودشـان را    مردم حاضر در مسجد وقتی پس از لحظاتی از حیرت بیـرون  
داد و  مورد خطاب این جوانک یافتند که برفراز منبر ایستاده بود، شمشیرش را مرتبا تکان مـی 

گفت: به ابوبکر و عمر  فارسی خطاب به مردم می ی نیمهکرت آمیزي به زبانی نیمه با لحن تحکم
هـاي ایـن    از آن اهانـت  بـیش تبرا جوئید، مردم براي آن که ها  آن و عثمان لعنت بفرستید و از

ها که قادر بـه ممانعـت از    وند، و در اثر شنیدن این اهانتنجوانک به مقدسات مسلمانان را نش
هایشان کردند  شان را در گوش د، انگشتاننآن نبود مستوجب خشم خدا و عذاب دوزخ نگرد

مسجد برونـد، و  شان را بستند، چند تنی از علما و رجال شهر تصمیم گرفتند که از  و راه سمع
. چونکـه  )1(»رفتند که از جا حرکت کنند؛ ولی شـاه شمشـیر بلنـد کـرد و گفـت: تبـرا کنیـد       «

هیچکس به دستور شاه پاسخی نداد، شاه از فراز منبر به قزلباشان شمشیر به دست که در میـان  
هـاي   دسـتور داد کـه گـردن    ،ذن خونریزي بودندهاي نمازگزاران ایستاده منتظر صدور ا صف

ه را بزنند، مسجد تبریز در آن روز به قتلگاه عظیمی تبـدیل شـد، و هـیچکس نتوانسـت از     هم
 دست قزلباشان جان سالم ببرد.
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سـوزي، غـارت، و    آتـش  ،جمعـی مکـرر   از آن روز به بعد شهر تبریز صحنۀ کشـتار دسـته  
داران  بنمازان، مؤذنان، قاضـیان، و مکت ـ  تجاوز ناموسی بود، همۀ علما، فقیهان، مدرسان، پیش

و مجبـور کننـد کـه از     ،را توبـه دهنـد  ها  آن در روزهاي آینده بازداشت کردند تا قزلباشانرا 
تـرس  از  ×دشنام بدهنـد؛ و چونکـه هـیچ مسـلمانی     ها  آن ابوبکر و عمر و عائشه تبرا جسته به

شد که چنین اهانتی به مقدسات خودش بکند، لامحالـه سرنوشـت    حاضر نمی ×کیفر اخروي 
شـان   هایشان به آتـش کشـیده شـد، زن و فرزنـدان     بود، بسیاري قتل عام شدند، خانه همه شوم

میر مملکـت  تند؛ و به بیان امیر محمود خوانـد دستگیر شده مورد تجاوزهاي وحشیانه قرار گرف
جات مسلح قزلباشـان   . دسته)1(بسیاري از جهال و متعصبان پاك شدآذربایجان از لوث وجود 

خواستند  و از مردم می ،دادند هاي شهر تبریز به راه افتاده شعار می در کوچهتاتار به دشنه و تبر 
شـدند و بـا    شـان خـارج نمـی   ائی که از خانه  ها بیرون آمده تبرا کنند، اهل هر خانه که از خانه

گشتند، تجـاوز   شدند و نابود می کردند، مورد غضب واقع می شعارهاي قزلباشان همنوائی نمی
 نکشیدن اجساد کشـتگا  پسران تبریز و دریدن شکم زنان باردار و به آتش به دختران و جنسی

کوي و برزنی در شبانه روز در هر تدر روزهاي آینده یک امر تکراري بود که در همۀ ساعا
افتاد، چنان هراسی بر مردم شهر تبریـز مسـتولی شـده بـود کـه       برابر دیدگان همگان اتفاق می

 یاد نداشت.را تاریخ ایران به اش  نمونه
آلـودي کـه    جات بزهکاران شهري نیز به قزلباشان پیوستند تا از آب گـل  این میان دسته در

هـاي بزهکارانـۀ    دهیـا عق ـ  فراز آمده بود ماهی بگیرند و از این رهگذر به نان و نوائی برسـند، 
را به  یدند که قزلباشان از هرکه تبرا کند و مردمد خودشان را بگشایند، این بزهکاران چون می

و  ،تشـکیل دادنـد  تبرائی جـات   آید، در روزهاي آینده دسته شان می تبراکردن وادارد خوش
ن اجبار مردم ها به راه افتادند تا با بهانه قرارداد هائی بر سر دست گرفته در کوچه تبرها و دشنه

درازي  م دسـت درقزلباشان به جان و مال و ناموس م ـها و درآمدن به دین  به تبراکردن از سنی
کنند، یکی از بازرگانان اروپائی که در آن زمان به هدف خریداري اموال تاراجی از قزلباشان 

                                           
 .66اسماعیل و شاه تهماسب:  امیر محمود خواندمیر، تاریخ شاه -)1(



 73 فصل دوم: تشکیل سلطنت قزلباش

شـان را   هـا بیـرون کشـیده شـکم     اشتش نوشته که زنان آبستن را از خانهددر تبریز بوده، در یاد
روز نوشته کـه در خـلال چنـد    ها  این . یکی دیگر از)1(کشتند هایشان را می دریدند و جنین می

در یادداشتش متذکر شده ها  این . و یکی دیگر از)2(زار تن از مردم تبریز کشتار شدندبیست ه
ان فقـط  سابقه است، و شاید بتـو  رحمی در تبریز کرد در جهان بی که آنچه شاه اسماعیل با بی

ه دهنده بود که در مدت کوتاهی خبرش ب . فجایع تبریز چنان تکان)3(نرون را با او مقایسه کرد
 خ چنین نوشت: 880نگار اروپائی در وقایع زمستان  اروپا رسید، و یک وقایع

افرینی سم در بارة پیغمبر جدید [یعنی شاه اسماعیل] از قول 1501گزارشی به تاریخ دسامبر 
ساله و ادعاي پیغمبـري و خـدائی    14داده شده که در بارة صوفی  اند، که تازه از ایران برگشته

 .)4(کند دهند بحث می که اعمال مذهبی را از طرف او انجام میاش   خلیفه 40او و 
قزلباشان در مدت کوتاهی همۀ بناهاي دینی و مذهبی تبریز را اعـم از مسـاجد و مـدارس    

را که نشـانگر تعلـق بـه اهـل سـنت بـود از بـین بردنـد،         ها  آن هائی از یا بخش منهدم ساختند،
کارهـاي   و از شاه ،به مسجد کبود شهرت داشت هاي هنري مسجد جامع عظیم تبریز که بخش

رفت را تخریب کرده صحن و شبسـتانش را بـه طویلـۀ اسـب و      هنر معماري ایران به شمار می
استر مبدل ساختند، آنچه مارس و مقابر و گنبد و بارگاه در تبریز بود را به کلی منهدم سـاخته  

ا برخود داشتند، چونکه سـنی  اولی هاي کسانی که نام با خاك یکسان کردند، و حتی استخوان
ــد ــین     بودن ــرود، بســیاري از اجســاد چن ــین ب ــا آثارشــان از ب ــد ت ــرآورده پراکندن ــا ب از گوره

ها پراکندند تـا پامـال رهگـذران     سترش را در کوچههائی را به آتش کشیدند و خاک شخصیت
کوفه و کـربلا  شدة اهل بیت پیامبر در  هاي بناحق ریخته قصاص خونها  آن گردد، و به عقیدة

 و جاهاي دیگر گرفته شود.
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بعد از تبریز نوبت به دیگر شهرهاي آذربایجان رسید، انهدام مدارس و مساجد و گنبدها و 
 ادامـه یافـت،   ناپـذیري  هاي آذربایجان به مدت یک سال به طور پیگیر و خستگی مقابر آبادي

نیز همـان کردنـد    ×که شهر شیخ صفی بود و تمام مردمش سنی بودند  ×با شهر اردبیل ها  آن
که با تبریز کـرده بودنـد، در اردبیـل فقهـا و مدرسـان و مؤذنـان و ائمـۀ مسـاجد را گرفتـه بـه           

شان را  هایشان را تاراج کرده زنان و دختران و پسران ترین نحوي به قتل رساندند، و خانه فجیع
ار دادند، شاه اسماعیل مردم شهر اردبیـل را مجبـور کـرد کـه     مورد تجاوزهاي شنیع جنسی قر

هاي  جات قزلباشان در کوچه ی هیزم در سراي خودشان گرد آورند، آنگاه دستههرکدام پشته
براي همصدا شدن با شعارهاي قزلباشان از خانه بیـرون   ئی که شهر به راه افتادند، اهل هر خانه

شـد، و اهـل خانـه در آن آتـش      ه آتـش کشـیده مـی   شان توسـط قزلباشـان ب ـ   آمدند، خانه نمی
 .)1(شدند سوزانده می

سازي شد، هـرکس از   آذربایجان در خلال یک سال از رجال دین و ادب و فرهنگ پاك
مانـدن   شکار قزلباشان گردید، و براي زنـده  )2(ا موفق نشد از منطقه بگریزده اینگونه شخصیت

پیرو مذهب قزلباشان اعلام دارد، به ابـوبکر   ناچار شد که مذهب خود را رها کرده خودش را
فرزنـدانش را از تجـاوز مصـون دارد، در    و زن و  ،و عمر و عثمان دشنام دهد و لعنت بفرسـتد 
جات بزهکار شهري از فرصـت اسـتفاده کـرده بـه      این میان در همۀ شهرهاي آذربایجان دسته

هـا   قزلباشان گسترده بودند نعمت ی کهبه دست پیوستند تا از خوان یغمائ جات تبرائی تبر دسته
 مورد تجاوز قرار بدهنـد،  اج کنند و زنان و دختران مردم رابچینند و اموال مردم فلکزده را تار

رفتنـد کـه بـراي نشـر      به شمار می» هاي خودجوش نودین تبرائی گروه«از نظر قزلباشان ها  این
کـه   دکردند، کافی بـو  تبلیغ دین میدین خدائی در شهرها سر برآورده بودند، و با تبرهایشان 

اشـته  ئی زن یا دختر زیبائی را سـراغ د  جات بزهکار شهري موسوم به تبرائی در خانه این دسته
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بـودن   بهانـۀ کـافربودن و سـنی    به ئی ببرند، تا آن خانه را باشند، یا گمان وجود ثروتی در خانه
 بخواهند بکنند.و با جان و مال اهل آن خانه هرچه  ،مورد حمله قرار دهند

هـاي مورخـان وابسـته بـه      چنانکه از گزارش ×تبریز و اردبیل و دیگر شهرهاي آذربایجان 
سـال اول حاکمیـت قزلباشـان بـه شـهرهاي      در  ×آید  دربار شاه اسماعیل و شاه تهماسب برمی

مرگ و خاکستر و فقر و فحشاء تبدیل شدند، قزلباشان تاتـار کـه از خـارج از مرزهـاي ایـران      
وارد آذربایجان شده بودند و هیچ تعلق خاطري بـه ایـران و ایرانـی نداشـتند، بـه هـیچ اصـول        

دند، در تجاوزهاي ناموسی پابند نبواخلاقی و انسانی جز به اصول غارتگري و کشتار و تجاوز 
قرار داشـتند پسـران   ها  آن گرفت، بیشتر افرادي که مورد هدف که به دست قزلباشان انجام می

شاه اسـماعیل   ،شد جوان آذربایجان بودند، لواط یک رسم پسندیده نزد قزلباشان محسوب می
  .)1(دست بود گران چیره از لواط ×اند  چنانکه مداحانش نوشته ×نیز 

حتی پسـران  ها  آن کردند، قزلباشان زنان و دختران را اسیر کرده مجبور به خودفروشی می
زنان و دختران و پسران را در اماکن مخصوصی نگاه ها  آن داشتند، را نیز به چنین کاري وامی

و اگـر   ؛)2( ه مبلغ معینی درآمد داشته باشـند و بر آنان مقرر کرده بودند که روزان ،داشته بودند
دادنـد تـا بـه     هـا قـرار مـی    را زیـر شـدیدترین شـکنجه   ها  آن رسید آمدشان به حد مقرر نمیدر

دستور شده بود عمل کنند، اگر پسر یا دختـري حاضـر بـه خودفروشـی     ها  آن همانگونه که به
کندند،  می اکردند و زنده زنده پوستش ر شد او را بر دیوار یا کندة درختی میخکوب می نمی

هـاي   کشـتند، ایـن شـکنجه    گرفتنـد و آهسـته آهسـته مـی     جوشـاب مـی   یا سرش را در دیـگ 
گردیـد کـه دیگـران فکـر      سـبب مـی   ،شـد  وحشتناك که در برابر دیدگان دیگران انجام مـی 

شـد را بـه    هاي قزلباشـان کـه فرمـان ولـی مطلـق و فرمـان خـدا شـمرده مـی          سرپیچی از فرمان
 شان راه ندهند. ذهن
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و و کوشـیدند کـه ایـن رسـم را در شـهرها       ،دانسـتند  گسـاري را پسـندیده مـی   قزلباشان می
هـاي بـاده    ئی دائر کردند و خـم  بر سر هر برزنی دکهها  آن روستاهاي آذربایجان رواج دهند،

کردنـد کـه بـاده را از ایـن مراکـز بخرنـد و در همانجـا         برپا داشتند، و رهگذران را مجبور می
و » سـنی و کـافر و ضـد دیـن    «بـه عنـوان   شـد،   نمیها  آن بنوشند، هرکس حاضر به موافقت با

هاي تفتیش عقاید قزلباشان بود که  شد، این یکی از شیوه مجازات می» مخالف فرمان ولی امر«
شد که چه کسی هنوز بر دین سابق مانده و در اطاعت کامـل شـاه    شان می  به وسیلۀ آن معلوم

بود که اگـر کسـی حاضـر    اسماعیل نیست، و چه کسی به دین قزلباشان درآمده است، طبیعی 
گردید، قزلباشان که محرمات شـرعی را   باده بخرد و بیاشامد در جا کشته میها  آن شد از نمی

 دانستند، و این را قبلاً شیخ بدرالدین و سپس شیخ جنید و اینک شاه اسـماعیل بـراي   مباح می
با شیعیان مخالفت نشان تا اند  کردند باده را سنیان تحریم کرده مباح کرده بود، گمان میها  آن

کردند کـه دسـت از مخالفـت بردارنـد و بـاده را       داده باشند، به همین سبب مردم را وادار می
هـا   آن و کسـانی کـه قزلباشـان بـه    هـا   آن گساري پیشه کنند، تـا مشـابهت میـان   مباح شمرده می

 لقب داده بودند، از میان برود.» دین هاي بی سنی«
ي بـود، از همـان سـنین    گـر) قهـار   بـاز (لـواط   ن کـه بچـه  آشخص شاه اسماعیل عـلاوه بـر  

رفت، غیاث الدین خواندمیر که از مداحان استوار  کودکیش از میگساران قهار نیز به شمار می
 ستاید: گساري شاه اسماعیل را چنین میهاي عیاشی و میشاه اسماعیل است، بزم

بـزم فلـک    آفتـاب در ف سرخگون) چون جـام زریـن   فاهاي ش وش (جام اقدام رقیق عقیق
هاي شراب رقیق بیغش بسان ساغر سیمین هلال در دست ساقیان سـیم   آغاز گردش کرده جام

 .)1(شدة تبریز) در گردش بوداندام (دختران و پسران اسیر
عناصر سرگردان طوایف تاتار آناتولی بودند که ابتدا بـه   عموم قزلباشان، چنانکه گفته شد

غـارتگري بـه دور شـاه اسـماعیل      و سرانجام به امیـد  ،پیوستندشیخ بدرالدین و سپس به جنید 
هیچگاه در ایران نزیسته بودند، و با فرهنگ و دین و تمدن ایرانی هیچگونه ها  آن گرد آمدند،
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نبـود  ها  آن شان گرفته شده بود، هرکس از ئی که از سنن قبیلهها  آن آشنائی نداشتند، در عرف
با این دیدگاه به ایرانیان (بـه عمـوم ایرانیـان بـا هـر دیـن و       ها  آن شد، بیگانه و دشمن تلقی می

ئـی   بنابر بینش قبیله ×ها  آن نگریستند، ئی دشمن در خور نابودي می مذهبی که بودند) به دیده
تقسیم کرده بودند، و هرکس شـیعۀ صـفوي   » غیر خودي«و » خودي«مردم ایران را به  × شان
؛ و پـیش خودشـان فکـر    شـمردند  ماند را غیر خـودي مـی   شد را خودي و هرکس سنی می می
کردند که هرکه غیـر خـودي اسـت دشـمن اسـت و دشـمن را بایـد کشـت و امـوالش را           می

رحمی و قساوتی کـه   وقتی بر آذربایجان و خیرات آن دست یافتند، با بیها  آن تصاحب کرد،
کردن شهرها و  ویرانوجه به وصف نتوان آورد دست تعدي و ستمگري گشودند و به  به هیچ

انهدام عناصر مادي تمدن ایرانی پرداختند، بـدون آن کـه هـیچ ترحمـی در اعمـاق خودشـان       
 احساس کنند.

در تاریخ خاورمیانه از دوران اسکندر تا آن زمـان هـیچ قـومی بـه وحشـیگري و ددمنشـی       
ائی از آن ه ـ هاي قزلباشان که مداحانشان در بـارة بخـش   قزلباشان دیده نشده بود، ذکر جنایت

بــا بیــان و قلــم  انــد، هایشــان را ســتوده هــا بــا آب و تــاب قلمفرســائی کــرده و جنایــت جنایــت
تا  ،هاي مداحان شاه اسماعیل و قزلباشان او را بخواند پذیر نخواهد بود، انسان باید نوشته امکان

از تبر  ئی تصورش را بکنیم که دسته اند، ستیزي بوده نچه موجودات تمدها  آن توجه شود کهم
کنند، و پـدر و   را زنده زنده به میان خرمن آتش پرتاب می یکودك کمسال به دستان قزلباش

شـود،   هاي کودکشانند که در آتش زغـال مـی   وزهمادر و خواهر در درماندگی کامل شاهد ز
را بـراي خـودش نگـاه    اش  آخر مگر یک انسان چقدر طاقت و تحمل دارد که دین و عقیـده 

بـه جنـون و عصـیان     ربتی کافی است که یک انسان را هرقدر هم بردبار باشـد دارد؟ چنین ض
بکشاند، و در آن حالت فریاد برآورد که نه به ابوبکر و عمر و عائشه بلکه به خدا و پیامبر هـم  

 هرچه بخواهید خواهم گفت.
ند را به قزلباشان با چنین رفتارهائی کسانی که در آذربایجان مانده بودند، و پاي فرار نداشت

جمعی از بیماران روانی مبدل ساختند که شدیداً عصبی مزاج شده بودند، از همه کس و همه 
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هاي انزوا به حالت تحیر و گریه و تفکر و خموشـی روزگـار را    چیز گریزان بودند، در گوشه
کردند و منتظر مرگ خود بودند، در این عالم درماندگی و نومیدي و سرخوردگی  سپري می

دیده حمایت کند، جان و مال و  مطلق هیچ مرجعی وجود نداشت که از مردم ستم و خموشی
» تبرائـی «جات تبر بـه دسـت    و دسته» خودجوش شهري«ناموس مردم بازیچۀ دست بزهکاران 

به غارت رفته اش   شده بود، تصورش را بکنیم که یک تاجر بازار تبریز که مغازه و انبار و خانه
بریزند، اش  به خانه» تبرائیان تبر به دست«یند که یک دسته از این بباه ده است، ناگنشین ش خانه

هـا   را بـر سـر دسـت   ها  آن او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در برابرش برهنه سازند و
نهـان کـرده اسـت را بیـرون     اش  باخته بخواهند که هرچه در خانـه  و از آن مرد هستی ،ننداشبن

 تحویل بدهد.ها  آن بیاورد و به
نیز تصورش را بکنیم که زن و مردي دختر و پسر جـوان و زیبـارو دارنـد، و روزي چنـین     

بـا خـود ببرنـد، در    ئی از اوباشان شهري سر برسند، دختر و پسرشـان را بازداشـت کـرده     دسته
برند، یا تصورش را  را براي چه کاري میها  آن دانند که زده نیک می حالیکه پدر و مادر فلک

بکنیم پیر مرد دانشمند و محترمی که از سر خشم و عصبانیت و حمیـت بـه قزلباشـان پرخـاش     
و چشم لوي را گرفته عریان کرده در سر چار کوچه و ج اند، از او به خشم آمدهها  آن کرده و
آنگا به تنش شیره مالیده وي  اند، چند تن از قزلباشان پرزور به او تجاوز جنسی کرده ،همگان

و ایـن قفـس را    انـد،  و مشتی مورچه را در قفـس رهـا سـاخته   اند  را در قفسی آهنین بند کرده
تـا ایـن بیچـاره در زیـر شـدیدترین       انـد،  ئی در میدان شهر آویخته همچون فانوسی بر سر میله

هـاي   د، روزهـا و شـب  کنن ها به سر ببرد؛ و مردمی که بنا به ضرورتی از آنجا عبور می شکنجه
 شـوند، یـا تصـورش را بکنـیم:     هاي جانخراش اوینـد و شـکنجۀ روحـی مـی     د نالهمتوالی شاه

و سـیخی از   انـد،  دانشوري را قزلباشان گرفته برهنه کرده به میدان شهر آورده، آتش افروختـه 
وي زیر پوست کمر این مرد فرو برده از پشت گردنش بیرون آورده او را مثل لاشۀ آهو بـر ر 

تا اندك اندك بریـان گـردد؛ و آنگـاه قزلباشـان بـه دسـتور شـاه اسـماعیل از         اند  آتش داشته
یکی از بزرگان تبریز یا ها  آن این مرد تغذیه کنند، یا تصورش را بکنیم که ةشد گوشت کباب
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خکـوب  ها و پاهایش را بر کندة درختی می اردبیل را که نخواسته شیعه شود گرفته کف دست
 کشند. و در این حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند برمی اند، کرده

 هاي مداحان فتوحات قزلباشان صفوي چندان از این موارد ذکر شده که خواندن در نوشته
و  ،زند کند و اعماق قلبش را چنگ می سرشتی راست می موي را بر اندام هر انسان نیکها  آن

کبـاب  انـد   خوئی اسیر بـوده  هاي درنده چنین ددمنشجگرش را به حال ایرانیانی که در دست 
تـا   اند، مطالبی است که مداحان شاه اسماعیل و شاه تهماسب صفوي نقل کردهها  این کند، می

به قدرتی براي نشر آئین خـدائی  » ولی امر مسلمین جهان«و » شاه شریعت پناه«نشان بدهند که 
و چگونـه مـردم ایـران را     ،کشیده میهائی  و در راه خداي خودش چه زحمت ،خودش داشته

قزلباشان درآیند؛ و چگونه با کسانی که کرده که دست از لجاجت بردارند و به دین  وادار می
 اند. اطاعت از ولی امر مسلمانان جهان را پذیرا باشند به مجازات میرساندهاند  خواسته نمی

و ما در راه آشـنائی بـا تـاریخ     اند، شاه اسماعیل و قزلباشان صفوي بخشی از تاریخ ما بوده
بازنمـائی  انـد   را به همانسان که بـوده اند  مان نقش داشته خودمان باید تمام کسانی که در تاریخ

کنیم، ما اکنون ملتی هستیم که از کاروان تمدن جهانی عقب مانده ایم؛ خیلی هم عقب مانده 
هـا نـه تنهـا     وده ایـم، و قـرن  دانیم کـه مـا ملتـی تمـدن آفـرین ب ـ      ایم، در حالی که به خوبی می

یز مـا آمـادگی داریـم کـه همـان      نپرچمدار تمدن جهانی بلکه سازندة تمدن بوده ایم، اکنون 
نقشی را ایفا کنیم که پیش از این ایفا کرده ایم، ولی چه چیزي ما را از ایفاي ایـن نقـش بـاز    

ه بایستۀ ما اسـت بـه   ئی را ک داشته است؟ چه چیزي مانع شده که ما بتوانیم آن خدمت شایسته
خودمان و به بشریت بکنیم، ما ذاتاً خادم تمدن و فرهنگ بوده ایـم، ولـی چـه چیـزي اکنـون      

گزاري باز داشته است؟ چرا ما به جاي آن که مشـعلدار   هاي ما را بسته و از این خدمت دست
یا چه  اشیم، این همه از کاروان تمدن عقب نگاه داشته شده ایم؟ چه کسانیفرهنگ و تمدن ب

یابی کرد  ها را شناخت و ریشه وان این علتت ماندگی هستند؟ آیا می عث این عقباچیزهائی ب
کـه مـا بـه حـدي از     اند  رهائی یافت؟ آیا واقعاً رخدادهاي تاریخی با ما چنان کردهها  آن و از

که امکان بازگشت به خودمان وجود ندارد؟ و یـا بـراي بازگشـت بـه     ایم  خودمان بیگانه شده
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هائی است کـه مطالعـۀ    پرسشها  این مان راهی هست که باید آن را بیابیم و بپیمائیم؟ خویشتن
وان معلـوم  ت ـ گذارد، فایدة مطالعۀ تاریخ را از اینجا می هایش را در اختیار ما می تاریخی پاسخ

مـان را بـه    سازان گذشـته  مند خواهد بود که همۀ تاریخ داشت، مطالعۀ تاریخ در صورتی فایده
بازشناســی کنــیم، و براســاس ایــن بازشناســی بــه عملکردهــا و نتــایج  انــد  همانســان کــه بــوده

هـاي   م که جنبـه کوش میهایم  عملکردهایشان پی ببریم، به همین خاطر است که من در نوشته
را بازخوانی کـنم، حتـی   اند  روانشناسی شخصیتی کسانی که در ساختن تاریخ ما سهمی داشته

ا این حقـایق را اهانـت بـه شـخص خودشـان      ناگوار بیاید یمذاق بسیاري  اگر این بازخوانی به
د بـه زبـان   ن ـخواه مـی هـا   ایـن  شـود،  و بر آشوبند که چرا این حقایق بازخوانی می ،تلقی کنند

ند و کاو کند را کَها  آن و ،هاي ما کاري داشته باشد زبانی بگویند که کسی نباید با گذشته بی
 و در معرض دید قرار دهد.

زمانی که قزلباشان تبریز را گرفتنـد و شـاه اسـماعیل را در کـاخ هشـت بهشـت بـر تخـت         
هـاي کـودکیش را    سلطنت نشانده شاه ایران نامیدند، او در آستانۀ چارده سالگی بود، او سـال 

نده بود، و یـک سـال و چنـد    اراستخر و خانۀ کارکیاي گیلانی گذ هاي دژ درون چاردیواري
 را در اطراف روستاهاي آذربایجان در میـان قزلباشـان سـپري کـرده     ماه پیش از تصرف تبریز

هـایش کـه عمومـاً تاتارهـاي      فقط با خلیفـه  ،سالگی که به گیلان برده شد بود، او از سن هفت
آناتولی بودند سر و کار داشت، و در اطراف او کسی دیگري نبـود، تنهـا تمـاس او بـا دنیـاي      

آوردند، و بـراي   که تاتارهاي آناتولی از او به عمل می هائی بود خارج از خانۀ کارکیا زیارت
رساندند،  بوسیدن پاي او صدها کیلومتر راه را با پاي پیاده طی کرده، خودشان را به گیلان می

شان کـه از طریـق راهزنـی بـه دسـت       هاي شایسته و تقدیم صدقات و نذورات و پس از تعظیم
ــاز مــی  ــاتولی ب ــه درون آن ــد ب ، ایــن کــار را مریــدان شــاه اســماعیل حــج  گشــتند آورده بودن

ــان  مــی ــود کــه از وراي قــرون و اعصــار و ژرفــاي بیاب هــاي خشــک و  پنداشــتند؛ و رســمی ب
و اکنـون تحـت نـام شـیعه و      ،مغزپرور تاتارستان با خودشان کشـیده بـه آنـاتولی بـرده     خشک

 وار و در اثر رفتار بنده ،پروردة چنین عناصري بود شاه اسماعیل دست دادند، مسلمان انجام می
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پنداشت، و بـا ایـن تصـرف وارد     خود را در آن عالم کودکانه متصرف امور کائنات میها  آن
و رسماً اعـلام داشـت کـه مـأموریتی      ،کاخ هشت بهشت شده بر مسند پادشاهی تکیه زده بود

 ».دبه این کار واداشته ان«اویند و او را » ائمۀ معصومین پشتیبان«آسمانی دارد و 
اهل اختصـاص  شاه اسماعیل در کاخ هشت بهشت به راهنمائی هفت سران قزلباش که 

شان از تاتارهاي آناتولی بودند، دست به کار ایجاد تشکیلات براي دولتش  لقب داشتند و همه
فرمانـده کـل قزلباشـان شـد، و     ئـی تـام الاختیـار شـاه و      نمایندهحسین بیک الله شاملو شد. 

هـا   ئـی تـرك   هاي قبیلـه  لقب یافت، او که بر طبق سنتوکیل نفس همایون و امیرالأمرا 
گیـر شـئون نظـامی و     نخسـتین تصـمیم   ي شاه اسماعیل داشت، در این منصـب مقام پدر نیز برا

 سیاسی شد.
گرفتن حساب اموال شاه و نظارت بر تقسیم غنائمی کـه قزلباشـان از مـردم     براي در دست
ر با سواد بود، هیچکدام از قزلباشـان سـواد   اد کردند، نیاز به یک حساب میآذربایجان غارت 

سـپرده شـد کـه از    زکریـا کججـی   دانستند، این وظیفه به  نداشتند و خواندن و نوشتن نمی
لقـب  وزیـر دیـوان اعلـی    گریختگان دستگاه بایندري بود و سابقۀ وزارت داشـت، او را  

 دادند.
انتخاب شـد، گویـا ایـن مـرد     ملا شمس لاهیجی براي ریاست دستگاه قضائی قزلباشان 

هـاي مورخـان    خانه داشت، راجع به سوابق ایـن مـرد در نوشـته    در لاهیجان مکتب پیش از آن
معاصر شاه اسماعیل و پس از او هیچ سخنی نرفته است، تنها اشاره راجع به سوابق او آن است 

ین مرد انزد او سواد آموخته بوده است، جالب است که بدانیم که که اسماعیل در کودکیش 
در رأس دسـتگاه قضـائی و   صـدر  و با سـمت  مولانا شمس الدین لاهیجی وقتی با لقب 

ع خویش براي ج، تا آن را مردینی قزلباشان قرار گرفت، حتی یک جلد کتاب مذهبی نداشت
باشـد، زیـرا شـاه     او کتـابی در اختیـار داشـته    البته لازم هـم نبـود کـه    .)1(تعلیم دین قرار بدهد
احکام و فتواها بود، و قزلباشان به هیچ اصول عقیدتی و حکـم شـرعی    ئی اسماعیل مرجع همه

                                           
 .61/  12التواریخ:  ناحس -)1(
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نـاظر   مینی پیش آید، ملا شمس در ایـن مقـا  تا ضرورت وجود متن د ،دادند پابندي نشان نمی
هـاي تبرائیـان    ئیس کل دسـته کل امور اوقاف و درآمدهاي آن مسئول عقیدتی و تبلیغات و ر

هـم   هاي که ملا شمس بر عهـده گرفتـه بـود    که عموما بزهکاران شهري بودند، مسئولیت بود
هـا   نیازي به مراجعه به متون دینی نداشت، تبرداران کار خودشان را که گرفتن و کشتن انسـان 

ایش نیـاز بـه   دانستند، اوقاف هم معلـوم بـود و درآمـده    هاي مردم بود خوب می خانه و تاراج
اشـی بـه اصـحاب پیـامبر و نوحـه بـراي       دار داشت نه رجل دین، تبلیغ دیـن هـم در فح   حساب

کـرد، پـس اگـر     شد که ضرورت وجود متن دینـی را ایجـاب نمـی    شهیدان کربلا خلاصه می
ترین مرجع دینی قزلباشان پس از شاه اسماعیل حتی یک کتاب دینی هـم نداشـته اسـت     عالی

انگیزد، ولی دل انسان بـه درد   او است)، هیچگونه شگفتی ما را برنمی بودنِسواد کم (که نشانِ
 بیند که کار ایران و ایرانیان به جائی کشیده بود که کسـانی بـه جـاي انوشـه     وقتی می ،آید می

ن ملک شـاه و خواجـه نظـام الملـک و غزالـی      مهر یا حتی به جاي کسانی چو  روان و بزرگ 
رشان تاراجگري و آدمکشی و لواطگري و میگساري بود، در اینجا تکیه زده بودند که تنها هن
بـوده   تا دریابد که ایرانـی را چـه شـده    ،کند ها را مرور شود گذشته است که انسان مجبور می

کـه کـارش بـه     که کارش به چنین جائی کشیده بوده، و اکنون (در زمان مـا) او را چـه شـده   
 و این همه از کاروان تمدن بشري عقب افتاده است. ،وضعیت فعلی کشیده

شـد، بـه جـز     سال نخست حکومت شاه اسماعیل که به آذربایجـان محـدود مـی    ئی در باره
به زنان و دختران و گزارش تخریب و انهدام و شکنجه و کشتار و غارت و تجاوزهاي جنسی 

 وجود ئی هنشده است، بر پای هیچ فعالیت دیگري هیچ گزارشی به دست داده ئی هپسران در بار
تـاز میـدان    یابیم که ملا شمس تنها یکه هائی ما یقین می ها و عدم چنان گزارش چنین گزارش

هـاي شـیرینی کـه از واقعـۀ کـربلا و       دین و مذهب بعد از شاه اسماعیل بود، و حتما با داسـتان 
شکم مـادر و  شدن محسن در  شدن فاطمه به دست عمر و شهید شهادت امام حسین و مضروب

قزلباشـان را سـرگرم    سـاخت  هاي خلفاي پیامبر به امام علی و اهل بیـتش مـی   هاي ستم داستان
را هـا   آن و ،قزلباشـان خواهـد بـود    دانست خوشایند هاي جانگدازي که می کرد، و با نوحه می
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وادار خواهد کرد تا هرچه بیشتر به او بذل و بخشش کنند و وي را به یک سلطان مالی مبـدل  
آورد، در خـلال ایـن مـدت     شان را از دل برمی» احسنت«افکند و  را به گریه میها  آن سازند،

و هـرکس زودتـر    ،افتـاده » چپـاول «آناتولی که شنیده بودند در آذربایجان تاتارهاي بیابانگرد 
 ،پیوسـتند  برسد بیشتر خواهد برد، دسته دسته به سوي آذربایجان روان بودند و به قزلباشان مـی 

دریغی که شاه اسماعیل گسـترده بـود بهـره برگیرنـد، در نتیجـه خـزش بـزرگ         از خوان بیتا 
ها در زمان شاه اسماعیل اتفاق افتاد، و بخش  جماعات ترك به درون آذربایجان پس از مغول

هـاي ایـن بیگانگـان نورسـیده، در ایـن زمـان از        عظیمی از مردم آذربایجـان در فـرار از سـتم   
قبیلـۀ   72بیـک ترکمـان نـام و نشـان      ن ایران نقل مکان کردند، اسـکندر زادبومهایشان به درو

. البته سـخن او از ایـن   )1(دهد ترك و تاتار که از درون آناتولی به ایران آمدند را به دست می
ها در دوران شاه اسماعیل و پسـرش   ها مربوط به زمان شاه عباس اول است؛ ولی این قبیله قبیله

و در کشـور مـا    ،تاراج و غارتگري به درون ایـران سـرازیر شـده بودنـد    شاه تهماسب به قصد 
هایشان بر ایرانی بیاید آنچه آمـد، و مـا را بـه ایـن      تاز میدان شدند، تا از ستم ماندگار شده یکه

 روز کشاند.
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 :گفتار دوم
 ایران توسط قزلباشانتسخیر 

رســد کــه قزلباشــان بــا تســخیر تبریــز و اردبیــل و دیگــر شــهرهاي آذربایجــان و  نظـر مــی ب
ی گـردش  پنداشتند، ول ـ شده می آن سرزمین هدف خودشان را تکمیل يها گیري از سنیانتقام

بایست به دسـت همـین عناصـر     ی براي ایران تهیه دیده بود که میروزگار یک بازي خطرناک
رسد کـه در پایـان قـرن ششـم هجـري (در آسـتانۀ        چنین به نظر می آمد، به اجرا درمی تبهکار

حملۀ مغول به ایران) تاریخ تصمیم گرفته بود که به نقش سـازندة ایـران در تمـدن خاورمیانـه     
گیـري در تمـدن خاورمیانـه دور     و ایران از آن پس قدم به قدم از صحنۀ تصـمیم  ،پایان بخشد

انزواي درازمـدت سـوق داده شـود، ضـربۀ مغـولان بـراي پایـان دادن        و به سوي یک  ،گردد
همیشگی به نقش ایران کافی نبود، هرچند که این ضربۀ شدید مراکز تمـدنی زاینـده و پربـار    

نـد و  ایران همچون بلخ و بخارا و مرو هرات و نیشابور و ري و اصفهان را ویران کرد، و سیر ت
کردن از زیر ضـربات عـرب از    هجري و بعد از شانه راستن دوم تیز تمدن ایرانی را که از قر

سر گرفته شده بود متوقف ساخت؛ ولی در دوران ایلخانی و تیموري بـاز ایـران مثـل سـمندر     
و با آهنگی آهسته در راه  ،هاي ایرانی از زیر آوارهاي ناشی از زلزلۀ مغولان سر برآورد افسانه

قـرا و یعقـوب باینـدر ایـن      در عهد حسین بـاي ه حرکت درآمد، و بازگشت به شکوه دیرینه ب
را وارد عرصـۀ  » قزلباش«حرکت را تندتر کرد، این بار گردش روزگار یک عنصر تازه به نام 

ایـن  تا به دست او ضربۀ نهائی را بر پیکر تمدن ایرانی وارد سازد، بـا ورود   ،ایران ستیزي کرد
که تـا امـروز نتوانسـته اسـت کمـرش را      یران وارد آمد ائی بر پیکر  عنصر ویرانگر چنان ضربه

کشـد، و   کنـد و رنـج مـی    راست کند؛ و هنوز درد آن ضربه را با همۀ وجـودش احسـاس مـی   
 سازي افتد. د که شاید از زمین برخیزد و به راه تمدنکوش می

در ارزنجـان لشـکر   سران قزلباش خبر یافتند کـه الونـد بیـک باینـدر      880در زمستان سال 
ه به راه افتادند، الوند بیک که یا تـاب مقاومـت در برابـر سـپاه قزلبـاش را      آراسته و قصد حمل
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براي تصرف تبریز را دارد، الوند بیک که یـا تـاب مقاومـت در برابـر سـپاه       نقشه و یا ،نداشت
رهـا کـرده   هـا   آن و یا نقشه براي تصرف تبریز چیده بود، ارزنجان را براي ،قزلباش را نداشت

ت، قزلباشان بر ارزنجـان دسـت یافتنـد و دسـت بـه کشـتار و تـاراج        راه نخجوان درپیش گرف
گشودند، در این اثناء الوند بیک از راه نخجوان به سوي تبریز حرکت کرد، و مردم تبریـز در  

و شهر را داوطلبانـه بـه او تسـلیم     ،غیاب شاه اسماعیل و قزلباشان با شادي از او استقبال کردند
 ،ن که دیگر دوران سیاه و کابوسی قزلباشان به سر رسیده اسـت کردند، مردم تبریز به گمان آ

هاي  شهر را آذین بستند و چند روز به جشن و پایکوبی مشغول شدند، او باشان شهري و دسته
 تبرائی و بقایاي قزلباشان از شهر گریختند.

ونـد  ولی شادي مردم تبریز چندان دیرپا نبود، سران قزلبـاش همینکـه از تسـلیم تبریـز بـه ال     
تاراج کرده رها ساختند، و به سـوي تبریـز تـاختن گرفتنـد،      بیک اطلاع یافتند ارزنجان را نیمه

شکسـت یافـت و شـهر    هـا   آن از شهر بیرون شد، ولی در برابـر ها  آن الوند بیک براي مقابله با
و از آنجا به  ،دوباره به دست قزلباشان افتاد، الوند بیک پس از این شکست به همدان گریخت

پس هیچگاه بـه فکـر مقابلـه بـا قزلباشـان نیفتـاد، و       بغداد و سپس به دیاربکر رفت، ولی از آن 
 حدود یک سال بعد در ارزنجان درگذشت.
زدة تبریـز را نشـانۀ تیـر انتقـام سـاختند، و بخـش        این بار قزلباشان بیش از پیش مردم فلک

و هزاران خانـه   ،ک قتل عام کردندعظیمی از باقیماندگان شهر را به انتقام همکاري با الوند بی
را به آتش کشیدند، در این اثناء مراد بیک بایندر که در شـیراز مسـتقر بـود، بـه قصـد نجـات       

اسـماعیل را برداشـته در   آذربایجان حرکت کـرد و در همـدان اردو زد، سـران قزلبـاش شـاه      
کـه نزدیـک همـدان    دوازده هزار جنگندة تاتار به مقابلۀ مراد بیک شـتافتند، در نبـرد سـختی    

درگرفت مراد بیک شکست یافتـه بـه شـیراز گریخـت، همـدان و نـواحی اطـراف بـه دسـت          
سـپس  هـا   آن و در آن شهر و روستاهاي تابعه دست تعدي و تخریب گشودند، ،قزلباشان افتاد

از آنجا راهی اصفهان شدند، و شهر را در محاصره گرفتند، و بعد از مدت کوتاهی اصفهان را 
 ،با این عقیده که اصفهان از ممتلکات مراد بیک است و باید تنبیه شـود ها  آن ند،متصرف شد
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هایشان در آذربایجان در مقابل آن انـدك   در آن شهر دست به چنان فجایعی زدند که جنایت
هـا و   هـا و دیلمـی   از دوران طـاهري  ،مدرسه و ابنیۀ تاریخی بازمانـده  نمود، هرچه مسجد و می

آسیب دید، بخش اعظم علما ها  آن ها در اصفهان وجود داشت به دست ها و تیموري سلجوقی
و فقها و مدرسان و اهل دانش به کشتن رفتند، کشتار مردم اصفهان چندین روز متوالی ادامـه  

و بخش عظیمی از مردم اصفهان قتل عام شدند، در این میـان امـوال مـردم بـه غـارت       ،داشت
 یده شد.ها به آتش کش رفت و مزارع و باغستان

هاي تابعه را به عنـوان تیـول بـه دامـادش (شـوهر       شاه اسماعیل سپس اصفهان و کلیۀ زمین
فرزندي عبدي بیک بخشید، در اصفهان نیز مثـل تبریـز و   دورمیش خان شاملو خواهرش) 

اردبیل جماعات اوباش و بزهکار شهري به خدمت قزلباشان درآمدند، یکی از چنـین افـرادي   
دار دورمـیش   به عنـوان حسـاب  میرزا حسین معمار بود که با لقب حسین بنا مردي به نام 

و او را بـا   ،خان منصوب شد، دورمیش خان این مـرد را نماینـدة تـام الاختیـار خـود قـرار داد      
در کاخ فرمـانروائی اصـفهان نشـاند، او همـۀ اختیـارات خـودش را کـه        وزیردیوان منصب 

 بود به این مرد تفویض کرد، گروهی از قزلباشان تاتـار  هاي تابعه مالکیت تام اصفهان و آبادي
ئی که به حسین بنـاه محـول    به او سپرد، و خود با اردوي شاه اسماعیل حرکت کرد، وظیفه را

میش خـان بفرسـتد،   روي کرده براي دآور هاي اصفهان و توابع را جمع شد آن بود که مالیات
لک مردم منطقۀ اصفهان شـد، و بـه وسـیلۀ    حسین بنا از آن پس صاحب اختیار جان و مال و م

که عموماً اوباشان و بزهکاران شهري بودند دست تعدي بـه جـان و مـال مـردم     کارگزارانش 
خیـز   اصفهان گشودن گرفت، او با کسب اجـازه از دورمـیش خـان چنـدین روسـتاي حاصـل      

و در  ،اسـماعیل دریافـت کـرد    شان را از شـاه  و سند مالکیت ،اصفهان را براي خودش گرفت
 مدت کوتاهی به یک بزرگ مالک تبدیل شد.

قزلباشان پس از تصرف و تاراج اصفهان به قصد شیراز حرکت کردند، مراد بیـک باینـدر   
دانست که از پس قزلباشان برنخواهد آمد در شهر متحصـن   که نیروهایش اندك بودند، و می
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و مراد  ،شیراز سقوط کرد 882شد، قزلباشان شهر را در محاصره گرفتند، سرانجام در مهر ماه 
 بیک راه فرار درپیش گرفت.

شیراز در آن زمان یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی ایران بود، و چندین مدرسه با صـدها  
مـذهب بودنـد، و تـا جـائی کـه اسـناد        مدرس در آن وجود داشتند، و مردمش عمومـاً شـافعی  

 ×و روستاهاي فارس مذهب شـیعه   دهد کسی از مردم شیراز و دیگر شهرها تاریخی نشان می
آن که یک شهر صنعتی و بازرگانی و نداشت، شیراز علاوه بر ×نه شیعۀ زیدي نه شیعۀ امامی 

مرکز وصل بندرهاي جنوب کشور به درون کشور بود، یکی از شهرهاي مقـدس کشـور نیـز    
گ بـود،  از رجال بزرگ دیـن و ادب و فرهن ـ  رفت؛ زیرا از دیرباز مسکن بسیاري به شمار می

و در زمـان   ،ن سـوم سـاخته شـده   مـۀ قـر  یراز که توسط یعقوب لیث صفار در نمسجد عتیق شی
هـاي   یکی از بزرگترین حوزه ،عضدالدوله که شیراز را پایتخت کرد به اوج شکوه رسیده بود

ها دانشمند نامدار به نقاط مختلف ایـران   شد، از این مدرسه بود که ده دینی ایران محسوب می
یـده بودنـد کـه سـعدي، حـافظ،      مرشده بودند، در این شـهر بزرگـانی آ  و حتی به مصر اعزام 

بودند، بر فراز سر در دروازة شیراز ها  آن خواجو، شیخ روزبهان، شیخ عبداالله خفیف، از جملۀ
یکی از عرفـاي بـزرگ    ،ودندشد که مردم شنیده ب قرآن بزرگی به عنوان تبرك نگهداري می

فارس به دست خودش تحریر کرده بوده است، در مسجد عتیق شیراز هشت سـنگاب بـزرگ   
زمان ها مخصوص وضو نصب بود که از یادگارهاي هنري  ها و سنگنوشته مزین به انواع زینت

بگیـرد و در مسـجد    هـا وضـو   عضدالدوله بود، و مردم عقیده داشتند که هرکه در این سنگاب
ند ثواب یک حج خواهد برد، در میان صحن مسجد عتیق بنائی وجود داشـت  عتیق نماز بخوا

آن ران دیلمی بود، این بنا عـلاوه بـر  گفتند، و این نیز از یادگارهاي دو که آن را خدایخانه می
که مرکز تعلیم حج به کسانی بود که قصد رفتن به مکـه را داشـتند، جایگـاه نگهـداري یـک      

د: شیخ روزبهان خنجـی بـه دسـت خـودش نوشـته بـوده       گفتن رآن بود که مینفیس از ق نسخۀ
ها مورد مشابه دیگر شهر شیراز را به زیارتگاه مسلمانان ایران مبدل ساخته به  و دهها  این است،

کـرد،   آن شهر تقدسی عظیم بخشیده بود، شیراز قدسیت خویش را از عهود باستان حاصل می
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از احترام خاصی نزد ایرانیان برخوردار بود، این تقدس به حدي و به سبب نزدیکیش با استخر 
بود که حتی کشورگشایان ایلخانی و تیموري به آن شهر به دیـدة احتـرام نگریسـته بودنـد، و     
وقتی شهر را متصرف شده بودند به پاس احترام بزرگانی که در شیراز آرمیده بودند، حرمـت  

 دند.مردم آن شهر و بناهایش را حفظ کرده بو
قزلباشان تاتار صفوي نه براي تاریخ و فرهنگ ایران ارزش قائل بودند، و نـه حرمتـی    ولی

شناختند، و نه مفهوم مردمش و بـا همـۀ عظمـت ایـران را درك      براي بزرگان تاریخ ایران می
 ر شیراز با تمام مردمش و با همۀ آثار تاریخیش و با همۀ مساجد وهشها  آن کردند، در نظر می

هـا   آن شـد، آنچـه   دین و دشمن بود که باید نابود مـی  و گنبدهایش یک شهر سنی بی مدارس
شـد،   هـا ناشـی مـی    هایشان به سـنی  ئی شدید بود که از کینه ز در دل داشتند کینهانسبت به شیر

هـاي دشـمن    ها مراکـز فصـاد ناصـبی    ها و مسجدها و کتابخانه ها و مدرسه همۀ بقعهها  آن براي
گردید، هیچ چیزي بیش از نام  شد که باید از روي زمین محو می محسوب میاهل بیت پیامبر 

هـا و سـردرهاي    ها در میان تزیینات دیـواره  کرد، و این نام را تحریک نمیها  آن ابوبکر و عمر
با هدف انهدام شیراز وارد آن شهر شده ها  آن خورد، همۀ مساجد و مدارس شیراز به چشم می

ئـی   نانه دنبال کردند، شیراز زیبا در خلال مدت کوتاهی بـه مخروبـه  بودند، و این هدف را جا
زیسـتند کـه از دسـت     هـاي در آن سـرگردان مـی    انسـان شـدة   مبدل شـد کـه اشـباح مرعـوب    

گفتن بـا خودشـان نیـز هـراس      تجاوزهاي قزلباشان چنان درمانده شده بودند که حتی از سخن
 .داشتند

مشغول انهدام و غارتگري و تجاوزهاي جنسـی   وقتی شاه اسماعیل و قزلباشانش در شیراز
بودند، گروهی از قزلباشان به کرمان، گروهی به لارستان، گروهـی بـه بصـره، و گروهـی بـه      
هرموز (بندر عباس بعدي) اعزام شدند، و از احکام این شهرها خواسته شد که به اطاعت شـاه  

فـتح شـده ویـران گردیـد، لار و     اسماعیل درآیند، کرمان پایداري نشان داد، و به قـوة قهریـه   
اسماعیل  داشتند تسلیم شدند، پس از آن شاههرموز که چندان نیروئی براي مقابله با قزلباشان ن
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حسـین بیـک الله   و منطقـۀ کرمـان را بـه    ذوالقـدر  الیاس بیک شیراز و کل فارس را به 
 بخشید.شاملو 

ودنـد دسـت از دیـن    در میان شهرهاي فارس، کـازرون و فیروزآبـاد و کـارزین حاضـر نب    
رفت،  کشیده به اطاعت قزلباشان درآید، کازرون از دیرباز یک شهر نسبتاً مقدس به شمار می

مـذهب   ها شـافعی  از سنیهردو  ×رونی و علامه دوانی زو بزرگانی همچون شیخ ابواسحاق کا
مـذهب   یهمۀ مردم فارس شافعاز آن شهر سر برآورده بودند، عموم مردم کازرون، همانند  ×

بودند، و از تشیع و مذهب قزلباشان چیزي نشنیده بودند، شاه اسماعیل وقتی بر کازرون دست 
یافت دستور قتل عام و تخریب را صادر کرد، از مردم کازرون فقط آن عده زنده ماندند کـه  

شـاه  «عموماً از دم تیـغ گذشـتند، مـداحان فتوحـات ایـن      م توانستند از شهر بگریزند، بقیۀ مرد
هاي کازرون را هم  ها و گربه که قزلباشان سگاند  حتی با افتخار از این یاد کرده» عت پناهشری

ها و ابنیۀ آن را بـا   و همۀ خانه ،بودن قتل عام کردند، و شهر را به آتش کشیدند به اتهام ناصبی
خاك یکسان کردند، شهرهاي فیروزآباد و کارزین نیز همین سرنوشت را داشـتند و بـه کلـی    

هـا و   سـگ  ،شـت ران گشتند، در فیروزآباد نیز پس از کشتار همۀ مـردم شـهر از خـرد و د   ویر
و مردمش چنان کشـتار   ،بودن کشتند، شهر کارزین نیز چنان ویران شد ها را به جرم سنی گربه

شدند که پس از آن دیگر هیچگاه نتوانست آبادي سابق را باز یابد، شهر لاغر نیـز کـه نـامش    
از آن پـس از   ،هاي جغرافیائی به عنوان یک شهر مهـم آمـده اسـت    در میان بسیاري از کتاب

 صحنۀ روزگار محو گردید.
شدند، این دو شهر که بـر کرانـۀ   قزلباشان پس از پرداختن به امر فارس راهی قم و کاشان 

هـاي   هـاي کوفـه از تیـره    باز مراکز تجمع بخشی از عرب، از دیرغربی کویر قرار گرفته بودند
قبایل مذحج از اصل یمنی بود، بنا به گزارشی که صاحب معجم البلدان آورده، قم یک شهر 

ط بـه پـیش از   و هیچ آثاري مربو ،نشین است که در زمان حجاج ثقفی ایجاد شده است عرب
نویسد که وقتی عبدالرحمان اشعث در شورش ضد حجاج به  اسلام در آن وجود ندارد، او می

هاي قبایـل مـذحج کـه همـراه او      ق شکست یافته به کابل گریخت، گروهی از عرب 83سال 



 91 فصل دوم: تشکیل سلطنت قزلباش

منطقـه  هـا   آن اسکان یافتند،ها  آن شوریده بودند به این ناحیه رفته هفت روستا را گرفتند و در
نامیدند، دیگرانی نیز از قم  ×ها  تحریف در برخی از حرفبا  ×به نام یکی از این روستاها  را

شـیعه بودنـد، قـم و کاشـان     هـا   ایـن  این قبایل از کوفه به قم رفتند و اسکان یافتنـد؛ و چونکـه  
و ابن حوقل  .)1(وجود نداردها  آن ئی که هیچ فردي از اهل سنت در شدند، به گونهنشین  شیعه

و غیـر از خودشـان در قـم وجـود نـدارد،      انـد   ثناء شـیعه تاس ـ همـۀ مـردم قـم بـی    «نویسد که  می
. در دوران امـوي و عباسـی جماعـات شـیعۀ     )2(»شان فارسـی اسـت   شان عربند، ولی زبان اغلب

گرفتنـد،   گریختنـد در آنجـا پنـاه مـی     کوفه که از فشارهاي سیاسی حاکمان به این ناحیـه مـی  
ناپذیري نسبت به  هاي تسکین زیستند عموماً کینه ها می در این آبادي طبیعی بود که کسانی که

ن قم و کاشان از شـیعیان افراطـی بـه    ادولت سنی در دل نگاه دارند، به همین سبب عموم شیعی
ذاتاً نسبت به ایران و ایرانی تعلق خاطري نداشتند؛  د،رفتند؛ و چون از نژاد عرب بودن شمار می

شد که  پرسیده میها  آن شان بود؛ و اگر احیاناً از یکی از ین دنیا به مذهبشان در ا و تنها تعلق
 ».هیچ!«داد  نسبت به ایران چه احساسی داري؟ حتماً پاسخ می

نویسد که  می ×مؤلف آثار البلاد  ×تبار کاشان، قزوینی  پرستی شیعیان عرب در بارة خرافه
از شیعیان امامی را دیـده   مان برخی منطقه ابن بابه در کتاب فرق الشیعه آورده است که من در

و  ،شـوند  روزه سحرگاهان شمشیرهایشان را گرفته سوار بر اسب از روستا بیرون می ام که همه
آیـد و از   همراهش بروند، و چون خورشـید برمـی  ها  آن شان ظهور کند و انتظار دارند که امام

 .)3(گردند بازمیهایشان  شود، با اندوه بسیار به خانه امام خبري نمی
نش شـیعۀ اهـل   شـا طبیعی بود که مردم قم و کاشان با شنیدن این که شـاه اسـماعیل و قزلبا  

بندي  گرامی دارند، این دو شهر پیش از ورود شاه اسماعیل آذینها  آن بیت علی هستند، مقدم
و بـا شـور و هلهلـه از قزلباشـان      ،شدند، و مردمش به شادي فتوحـات شـیعیان جشـن گرفتنـد    

                                           
 .398 × 397/  4یاقوت حموي، معجم البلدان:  -)1(
 .370ابن حوقل، صورت الارض:  -)2(
  .152/  2آثار البلاد قزوینی:  -)3(
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سـتقبال کردنـد، در بــاغ فـین کاشـان جشــن باشـکوهی ترتیـب داده شــد، و در حضـور شــاه        ا
 ـ  قص برپا گردید، مردي به نام ر ماعیل بزم باده و موسیقی واس کـه  ی قاضـی محمـد کاش

در این باغ به حضور شاه اسماعیل رسید، شاه اسـماعیل   ،گویا در آن هنگام حاکم کاشان بود
به قدري از این مرد خوشش آمد که در عین حالی که ملا شـمس لاهیجـی در رأس دسـتگاه    

و او را شـریک و   ،دینیش قرار داشت، این مرد را نیز به ریاسـت ایـن دسـتگاه منصـوب کـرد     
و در  ،رفت ي شاه اسماعیل میهمکار ملا شمس قرار داد، قاضی محمد از آن پس همراه اردو

 بودنـد » دین ناصبی و بی«کرد، و کسانی که در نظر او  جات تبرائی انجام وظیفه می رأس دسته
 فرستاد. یا به جهان آخرت می ،کرد را توسط تبرداران تبرائی هدایت می

اشـان را مـأمور فـتح سـمنان و     ئـی از قزلب  شاه اسـماعیل وقتـی از شـیراز بـه راه افتـاد دسـته      
دادند که مذهب معتزلی  کوه کرد، مردم این منطقه را از دیرباز شیعیان زیدي تشکیل میفیروز

پرستی و افکار اباحی قزلباشان مخالف باشند، در آن زمـان   داشتند؛ و طبیعی بود که با شخص
کوه را در دست داشت، ایـن  وي حاکمیت سمنان و خوار و فیروزمردي به نام حسین کیا چلا

ري داد، شـاه  و سپاه را شکست و فرا آورده، شان را به قتل قزلباشان مقابله کرده فرماندهمرد با 
گیـري از حسـین کیـاي چـلاوي      گرفتن قم و کاشـان بـه قصـد انتقـام    اسماعیل پس از تحویل 

قلعۀ گلخندان را در منطقه به تصرف درآورد،  882حرکت کرد، او در آخرین روزهاي سال 
همـه شـیعۀ زیـدي بودنـد، غیـاث      هـا   این ان و زن و دختر کشتار کرد،و سه هزار تن پیر و جو

تمـامی  «ها به  نویسد که مردم این آبادي می ،الدین خواندمیر که از مداحان شاه اسماعیل است
شـاه   .)1(»و در آن دیار دیار (هیچکس) نمانـد  ،صغیر و کبیر و برنا و پیر و عرصۀ تیغ تیز شدند

هاي منطقه به آتش کشیده شود، تا هیچ اثري  داد تا مزارع و باغستاننین دستور اسماعیل همچ
کـوه را گشـود و   قلعـۀ فیروز  کوه شـد، ن باقی نماند، او سپس راهی فیروزاز حیات در آن زمی
ي مردم فیروزکوه از دم شمشیر قزلباشان گذشـتند، و شـهر در آتـش     همه دستور قتل عام داد،

در دژي کوهستانی به نام دژ اسُـتا موضـع گرفـت،     سوخته خاکستر شد، حسین کیاي چلاوي

                                           
 .478حبیب السیر:  -)1(
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شاه اسماعیل آن دژ را محاصره کرد و مجراي آب را از دژ قطع کرد، حسین کیا حدود یک 
شدن حتمی  آبی او و افرادش را در معرض تلف ماه و نیم پایداري ورزید، و چون قحطی و بی

دسـتگیر  اش  وي و افراد خـانواده حسین کیاي چلا ).883تن به تسلیم داد (اردیبهشت  قرار داد
شدند، و دستور قتل عام بقیۀ ساکنان روستاهاي اطـراف کـه تعدادشـان بـه چنـدین هـزار تـن        

تمـامی اهـل    حسـب الامـر  «ف به آتش کشیده شدند. هاي اطرا و باغستان ،رسید صادر شد می
قلعه به وادي عدم روي نهادند و در آتش قهر قهرمان، هر ماده و نر و خشک و تـر و نـادان و   

شـمرد در قفـس کـرده     دانا و پیر و برنا بسوختند.... و حسین کیا که خود را از اولاد کیان مـی 
چوبین  معذب بداشتند، تا آن که او خود را بکشت و به امر خسرو و پیروز او را با همان قفس

تسـلیم   نویسد که شاه اسماعیل ده هزار تن را که .  مؤلف جهانگشاي خاقان می)1(»آتش زدند
حسـین کیـا را پـس از تجاوزهـاي      زن و فرزنـدان و وابسـتگان  . )2(او شده بودند قتل عام کرد

جنسی در برابر دیدگان او زنده زنده در آتش افکندنـد، خـود حسـین کیـا را بـه دسـتور شـاه        
هـاش شمشـیر و خنجـر خراشـیدند، بـر بـدنش شـیره         برهنه کردند، پوستش را با لبـه اسماعیل 

مالیدند، او را در قفسی چوبین افکندند، و قفس را پر از مورچه کردنـد، حسـین کیـا چنـدین     
ئـی زیسـت، و چـون عفونـت کـرد و کـرم در آن ایجـاد شـد تـاب           روز در زیر چنین شکنجه

هاي گردنش پـاره   هاي قفس سابید تا رگ را به میلهمقاومت را از دست داد، و شبی گردنش 
و او چند روز دیگر زیـر   ،شد، ولی نگهبانان متوجه شدند و از خودکشی او جلوگیري کردند

ها زنده بود، وقتی او در این حالت درگذشت، جسدش را سوزاندند، و خاکسترش را  شکنجه
 .)3(برباد دادند

هـا   محاصره داشت، مردي به نام مراد از خاندان باینـدري وقتی شاه اسماعیل دژ اسُتا را در 
که پیش از آن در نبرد قدرت بایندریان از پسر عموهایش گریخته به حسین کیا پناهنده شـده  

                                           
 .16تاریخ روضه الصفا:  -)1(
 .209گشاي خاقان:  جهان -)2(
 .244لب التواریخ:  -)3(
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و دسـتور داد   ،شاه اسماعیل پس از سـقوط دژ ایـن مـرد را گرفـت     زیست. بود، در این دژ می
ن نقطۀ یریک سرش از پوست روي آخ ه طوري کهب ،سیخی آهنین از زیر پوستش گذراندند

آمـد، آنگـاه آتشـی     سر دیگر از پشت گـردنش بیـرون مـی    گذشت، و یک ستون فقراتش می
ها قرار داشت، بر فـراز   و این بیچاره را که در این حالت در زیر شدیدترین شکنجه ،افروخت

ن بـه  هـاي جـانخراش بریـان شـد، سـپس قزلباشـا       آتش گرفتند تا اندك اندك در میـان زوزه 
هایش را به آتش کشیده  دستور شاه اسماعیل گوشت کباب لاشۀ این مرد را خورده استخوان

 .)1(خاکسترش را پراکندند
حـاکم   ×هاي قزلباشان از محمـد کُـره    ها و سیاهکاري در این اثناء مردم یزد از دست ستم

گرفت، در این  قزلباشانه به یزد لشکر کشیده شهر را از محمد کراستمداد طلبیدند،  ×ابرکوه 
واقعه گروهی از قزلباشان کشته شدند و بقیه گریختند، وقتی خبر این واقعه بـه شـاه اسـماعیل    

 ،رسید به قصد محمد کره به راه افتاد، در نبردي که میان محمد کره و شاه اسماعیل درگرفت
بـا بـدن    کیـا ثل حسـین  محمد کره شکست یافته دستگیر شد، وي را به دستور شاه اسماعیل م

برهنه و پوست خراشیده در قفس پر از مورچه افکندند، و چندتا قزلباش را بر او گماشـتند تـا   
ه اسـماعیل  اشهر یزد را ش. )2(و روزهاي درازي در زیر شکنجه بماند ،دست به خودکشی نزند

دشـمنان  کـه بـا   هـا   آن درآوردند، و از مردمبه قزلباشان سپرد تا هرگونه که مایل باشند بر سر 
اهل بیت همدست شده قزلباشان شیعۀ اهل بیت را از شهر رانده دین ابوبکر و عمر را بـر دیـن   

 دادند، انتقام بگیرند. امام علی ترجیع می
و زمانی که هنوز شاه اسـماعیل در یـزد بـود، سـفیر سـلطان حسـین        ،ها در میان این جریان

نامـه و هـدایا و تبریـک فتوحـات شـاه       با ×مذهب خراسان  شیعۀ زیدي پادشاه ترك ×قرا  باي
اسماعیل به یزد رسید، او در این نامه خود را سـلطان و همطـراز شـاه اسـماعیل قلمـداد کـرده       

ود، شاه اسماعیل از این امر در خشم شـد و دسـتور حرکـت    ب نسبت به او اظهار اطاعت نکرده

                                           
 .245همان:  -)1(
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به طبس رسید  884اواخر بهمن  قرا را تنبیه کند، او در قزلباشان به خراسان را صادر کرد تا باي
هـاي تاتـاري را بـا     قـرا بـود، قزلباشـان کـه همـۀ سـنت       که آخرین شهر در غرب قلمرو و بـاي 

قـرا در هرجـا کـه باشـند در حکـم       کردنـد کـه رعایـاي بـاي     کشیدند، خیـال مـی   خودشان می
را براسـاس   روابط شاه و ملـت ها  آن ئی و مریدان اویند، و در همۀ امور با او شریکند، همقبیله

کردند، و هر شـاهی را در هرجـا کـه بـود یـک پیـر        روابط خودشان با شاه اسماعیل تفسیر می
کردند، و هر شاه دیگري را غیر از شـاه اسـماعیل بـر     طریقت براي ملت خودش محسوب می

دانستند، شاه  دین می انگاشتند، و پیروانش را که پیرو شاه اسماعیل نبودند گمراه و بی باطل می
قرا در دل داشت بر سر مردم بیچارة شهر طبس  سماعیل در این سفر همۀ خشمی را که از بايا

و تمامی اموال شهر را قزلباشانش  ،هیچ گناهی به دم شمشیر داد هزاران تن را بی خالی کرد، و
غازیان عظـام از گـرد   «نویسد که  تاراج کردند، مداحات جنایات شاه اسماعیل و قزلباشان می

دریـغ   از دم تیغ بـی  ،لده (آبادي) یافتندو هرکس را در آن ب ،نرسیده در شهر طبس تاختندراه 
هفت هشت هزار کس کشته شـدند و شـهر را غازیـان غـارت     «. و بعد از آن که )1(»گذراندند

 .)2(»نمودند، سورت غضب پادشاه کشورگیر تسکین یافت
ه اسماعیل و قزلباشانش چه آگاهی و یکبار دیگر این گزارش را بخوانیم تا دریابیم که شا

شد را بـه   شان می اطلاعی از سیاست و کشورداري داشتند، و فتوحاتی که در کشور ما نصیب
که شـاهان بـراي شـاهانِ جدیـد      نگریستند، پادشاه خراسان به رسم معمول زمانه چه دیدي می

اسـت تـا بـه او نهنیـت      شـاه اسـماعیل نگاشـته    ئی محترمانه به فرستند، نامه تبریک و تهنیت می
خطـاب نکـرده و   » مقتـدا «و » مـولا «و » رهبر معظم«شاه اسماعیل را اش  بگوید، ولی او در نامه

براز اطاعت ننموده است، شاه اسماعیل به جاي آن که به نامۀ محترمانۀ تهنیـت او  انسبت به او 
گنـاه و  بی مـردم گیـرد، آن هـم بـا کشـتار      او مـی  پاسخ درخور بدهد، تصـمیم بـه ادب کـردنِ   

تـازد، مثـل راهزنـان وارد     دارد، یکتاخت به طبس می کردن طبس. او قزلباشانش را برمی تاراج

                                           
 .48الصفا:  روضه -)1(
 .220جهانگشاي خاقان:  -)2(
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شود، و مردمِ شهر را که نه ارتشی بودند و نه پلیس و نـه کارمنـد دسـتگاه     دفاع می آن شهر بی
یعنـی   ×و زن و کودك را  آماج خشم کودکانۀ خویش قرار داده چندین هزار تن مردبایقرا، 

» سـورت غضـبش  «و آنگـاه   ،کند را قتل عام می ×هائی که نتوانستند از شهر بگریزند  همۀ آن
نشیند، او براي فتح طبس نرفته، بلکه رفته است تا کسانی را که مریدان سلطان حسـین   فرو می

رهــا کــرده اش  شـده را بــا هــزاران کشـته   پنداشــت را کشـتار کنــد، بعــد هـم شــهر ویــران   مـی 
چنین بود نگرش شاه اسماعیل به ایران و ایرانی، همۀ کسانی کـه او کشـتار کـرد     گردد، برمی

نامش را هم نشـنیده   و ،شناختند ایرانیانی بودند که هیچ دشمنی با او نداشتند و شاید او را نمی
و براساس این نگرش  ،نگریست اي تاراجگر به ایران و ایرانی میبودند، ولی او با چشم تاتاره

 زد کـه شـنیدن   هاي فجیعـی مـی   و دست به جنایت ،شد رسالتی آسمانی قائل میبراي خودش 
 لرزاند. یاندیشی را م دل هر انسان نیکها  آن

و پـس از چنـد روز بـه     ،قزلباشان پس از کشتار و غارت و تخریب طبس به یزد برگشـتند 
روسـتا کـه بـر سـر     شان علاوه بر شکار جانوران، مردم هر  در راهها  آن سوي اصفهان شتافتند،

به اصفهان رسیدند، خواننده با خواندن همین » شکارکنان«کردند، و  شان بودند را شکار می راه
رسـیدن بـه اصـفهان در     در راههـا   آن توانـد درك کنـد کـه    یک گزارش در بـارة طـبس مـی   

 ها کردند، من براي آن که خواننده را خسـته نکـنم از ذکـر    شان چه جنایت هاي سر راه آبادي
ز سـنی مانـده   در اصفهان شمار دیگري از علما و بزرگان شـهر را کـه هنـو    گذرم. درمیها  آن

از تیغ قزلباشان رهیده جان به در برده بوند، گرفته به قتـل رسـاندند، و    یلبودند، و در نوبت قب
شان را به غارت بردند، در اینجا باز شاه اسـماعیل بـه یـاد محمـد کـره افتـاد کـه همـراه          اموال

دید، او کسـانی را بـه ابـر کـوه فرسـتاد تـا زن و        شد و در قفس شکنجه می وي او برده میارد
ها تحویل گرفته به اصفهان آوردند، او سـپس دسـتور    فرزندان و افراد خاندان او را از قزلباش

را از زن و مرد و بزرگ و کوچک ها  آن داد در میدان شهر خرمنی آتش افروختند، و تمامی
بـود، در  هـا   آن هـاي  هد شکنجهبرابر چشمان محمد کره که از درون قفسش شازنده زنده در 



 97 فصل دوم: تشکیل سلطنت قزلباش

آتش سوزاندند، خود محمد کره را نیز پـس از آن بـا قفسـش در آتـش افکندنـد، تـا آهسـته        
 .)1(آهسته زیر شکنجه کباب شود

هـاي   بـا بـازخوانی گـزارش    ×ي را وفیم اردوي خشـم و تجـاوز قزلباشـان ص ـ   اگـر بخـواه  
شود، برخی از رفتارهاي  آزار می ، سخن دراز و دلدنبال کنیم  -ن صفوي آور مورخا چندش

 ،هاي مداحان شاه اسـماعیل آمـده اسـت    شاه اسماعیل و قزلباشانش با مردم ایران که در نوشته
 ام، خودداري کردهها  آن من از ذکر آورد، و چنان است که خواندش روح ما را به چندش می

هاي اندکی از رفتار شاه اسماعیل و قزلباشانش با مردم ایران و بـا   رفتارهائی که ذکر شد نمونه
با همۀ  ،دانستند یزي در بارة ایران و ایرانی نمیفرهنگ و تمدن ایرانی بود، قزلباشان که هیچ چ

هـاي آنـاتولی    ئـی را بـا خودشـان از بیابـان     عقیـده ها  آن ورزیدند، آنچه ایرانی بود دشمنی می
بر مردم ایران تحمیل کنند، رفتار و آداب  ی شده باشداستند به هر قیمتخو و می ،آورده بودند

نیز چنان بود که به نظر مردم ایران  ،ئی آن بود شان که میگساري و لواطگري از جمله و رسوم
شـد، ولـی    آور و غیـر قابـل پیـروي تلقـی مـی      آمد، و مذهب آنان نیـز چنـدش   آور می چندش

مذهب و آداب و رسومش را بـر مـردم ایـران تحمیـل کننـد،      قزلباشان در نظر داشتند که این 
تـرین   رسـید، زیـرا قزلباشـان از سـیاه     فایـده بـه نظـر مـی     بیها  آن مقاومت مردم ایران در مقابل

را در مورد مولانا خفري دیدیم)، در نتیجـه بخـش   اش  کردند (که نمونه ها استفاده می شکنجه
منهدم شد، و بخش بزرگـی از مـردم کشـور در     اعظم ایران در طی دهۀ اول سلطنت قزلباشان

یا در وباي همگانی یا قحطی ساختگی که توسط قزلباشـان پراکنـده    ،این میانه به کشتن رفتند
هـاي   هـا آب  کـه قزلباشـان بـراي ارعـاب آبـادي      دشد تلف شدند، و باي همگانی چنین بو می

نـد، و قحطـی   یرگنوشـیدند و بـا ب   انباشتند، تا مردمی که مـی  هاي کشتگان می رودها را با لاشه
تا مردم نتوانند به خوار بار  ،کشیدند  ها را به آتش می ساختگی آن بود که کشتزارها و باغستان

خواستند  کردند که نمی هائی می را با آبادي اشوند، این رفتاره دست یابند و از گرسنگی تلف
 عه شوند.شان را رها کنند و شی داوطلبانه به اطاعت درآیند و مذهب
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جـز در قـم و    ×از آنجا که هرچه آثار اسلامی و مدرسه و مسجد در ایران وجـود داشـت   
شـدند، در   شامل نابودسـازي مـی  ها  آن بود، همۀ ها همه بدون استثناء مربوط به سنی ×کاشان 

هـا بنـاي عظـیم     بارة مساجد شیراز و مسجد کبود تبریز قبلاً سـخن گفتـیم، در اصـفهان نیـز ده    
اولیۀ اسلامی و سپس در زمان دیلمیان و سلجوقیان و همچنین سلطان  داشت که در قرنوجود 

به دست قزلباشان آسیب دیدند، مسجد جامعی در ها  آن یعقوب بایندر احداث شده بود، همۀ
و توسـط شـاهان    ،شـد  هنري خاورمیانه محسوب مـی ورامین وجود داشت که از شاهکارهاي 

 ه بود، چونکه نام چهاردیزیبائی رس ط شاهان سلجوقی به اوجدیلمی احداث شده، بعدتر توس
نگیزي نقش شده بود، شـاه  ا هاي این مسجد به نحو دل خلیفۀ پیامبر در میان تزیینات و خطاطی

 نهـاي ای ـ  هـا و خشـت   را مجبـور کـرد تـا کاشـی    ها  آن اسماعیل مردم ورامین را گرد آورد و
یکی یکی برکنده پراکندند، او سپس دستور داد  ×به عقیدة او مرکز فساد بود که  ×مسجد را 

نقـش بـود را در سـاختمان مسـتراح     هـا   آن هاي این مسجد که نـام خلفـا بـر    آن عده از کاشی
بزرگ اردوي قزلباشان به کار گرفتند، تا هرکس به مستراح برود در درون مسـتراح چشـمش   

لعنـت  هـا   آن دند، و در آن حال بـر کر پیروي میها  آن ها از هاي سه خلیفه بیفتد که سنی به نام
بفرستند، ورامین چنان تخریب شد و مردمش چنان کشتار شدند که ورامین هیچگاه نتوانسـت  

 رونق سابقش را باز بیابد.
بالاتر اشاره شد که مراد بیک پس از فرار از شیراز به بغداد رفت، در این زمـان حاکمیـت   

اد بیک به نام باریـک بیـک پرنـاك بـود، و     نشاندگان سابق مر عراق در دست مردي از دست
بیک وي را به حاکمیت عراق منصوب کرده بـود، در اینجـا یـادآوري ایـن نکتـه       همین مراد

م به بعد در تمام دوران هخامنشی، پـارت، ساسـانی، و    د که عراق از قرن ششم قرضرورت دا
ایران به شـمار   اي سنتیها تا زمان قزلباشان بخشی از سرزمین درون مرزه از زمان دلمی سپس

شـد، و در جاهـائی تـا     رفت، و مرزهاي سنتی ایران در غرب کشـور بـه فـرات منتهـی مـی      می
رسید، از این نظـر عـراق    یافت و به نزدیکی حلب می ماوراي فرات اوسط و جنوبی امتداد می

ز ایران بود که جدائیش از مثل خراسان و فارس و خوزستان و مازندران و آذربایجان، بخشی ا
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رفت، در این زمان نیز عراق تابع پادشاهی بـود کـه پیشـتر در شـیراز اسـتقرار       ایران تصور نمی
داشت، و حاکمیتش در دست مردي بود که از شیراز تعیـین و اعـزام شـده بـود؛ و او باریـک      

 بیک پرناك بود و در بغداد مستقر بود.
را بـراي  ر مراد بیک در صـدد برآمـد کـه عـراق     ظاهراً باریک بیک پس از شکست و فرا

خودش نگاه دارد، و از فرمان مراد بیک بیرون شود، لذا وقتی مراد بیـک بـه بغـداد گریخـت     
بایسـت در   مانـد باریـک بیـک مـی     حمایتی از او نشان نداد؛ زیرا اگر مراد بیک در بغـداد مـی  

ملـوکی مصـر و شـام تقاضـاي     اطاعت او باشد، مراد بیک پس از آن به حلب رفته از سلطان م
کمک کرد، ولی جواب مساعد نشنید، بعد از آن به نزد علاءالدوله ذوالقـدر (از قبیلـۀ تـرك    

ــاتولی (بــین دو کشــور عثمــانی و   ددولگــا ور) رفــت کــه در کشــور کــوچکی در جنــوب آن
کـرد و پـایتختش بسـتان نـام داشـت، علاءالدولـه بـه مـراد بیـک قـول            مملوکی) حکومت می

اد و دخترش را به عقد ازدواج او درآورد، ولی چـون در ایـن هنگـام در آنـاتولی     مساعدت د
ه مردان قادر بـه جنـگ تاتـار، از جمل ـ    ، و»در ایران چپاول افتاده است«بانگ درافتاده بود که 

گري رو به ایـران آورده بـه قزلباشـان پیوسـته     لوابخش عظیمی از قبیلۀ همین ذوالقدر براي چپ
آوري کنـد، و   قادر نبود که نیروي کافی براي حمایت از مراد بیـک جمـع   بودند، علاءالدوله

 مراد بیک در بستان به انتظار نشست.
از طریق  886شاه اسماعیل وقتی شنید که مراد بیک در بستان پناه گرفته است، در تابستان 

تـا قلمـرو علاءالدولـه را از شـمال مـورد حملـه قـرار دهـد،          ،ارزنجان وارد خاك عثمانی شد
ارزنجان در آن هنگام بخشی از ایران بود، و ایران در غرب ارزنجان با کشور عثمانی همسایه 

بـا   لمللـی، و بـدون اطـلاع دولـت عثمـانی     شد، شاه اسماعیل بـدون توجـه بـه عـرف بـین ا      می
هاي عثمـانی   لباشان دستور داده بود که آباديقزلباشانش وارد خاك عثمانی شد، البته او به قز

سر راه را به هیچ وجه مورد تعدي قرار ندهند، و مایحتاج خود را با پرداختن قیمتش از مـردم  
بخرند، ولی او آنقدر شعور سیاسی نداشت که بداند صرف واردشدن به خاك یک کشوري 

ثمـانی را بـه جنـگ او    توانـد دولـت ع   شـود، و مـی   تجاوز به مرزهاي آن کشور محسوب مـی 
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بکشاند، قزلباشان که خودشان اهل آناتولی بودند، و تا پیش از آن آزادانه در آناتولی رفت و 
هایشان عموماً در خاك آناتولی ساکن بودند، خیـال کـرده بودنـد کـه      کردند، و قبیله آمد می

پـا نهنـد و وارد   یرتوانند خاك آنـاتولی را ز  مثل همیشه است، و با همان آزادي میاین بار نیز 
یزیـد دوم بـر   آن بود که آن هنگام در عثمانی باکشور ذوالقدر شوند، خوشبختی قزلباشان در 

یزید وقتی خبر ورود قزلباشان بـه  د، بادوست بو جو و مسالمت سر قدرت بود که سلطانی صلح
به همین بسنده کرد کـه یـک سـپاه را بـه شـرق آنـاتولی فرسـتاد، و         ،خاك کشورش را شنید

و علت این که بدون اجـازة دولـت عثمـانی وارد آن     ،هیئتی را به نزد شاه اسماعیل اعزام کرد
کشور شده است را جویا شد، شاه اسماعیل که تازه متوجه اشتباه سیاسی خـودش شـده بـود،    

و در آن  ،یزیـد نوشـت  خاضـعانه بـه با  زبانش جـوابی بسـیار آرامـبخش و     توسط منشی فارسی
او در . )1(»و من به سرزمین او چشم طمع ندارم ،پادشاه در حکم پدر من است«متذکر شد که 

آمـد، چـون    ل قبـول مـی  بایزید قظاهر به نظر باهائی را مطرح کرده بود که به  این نامه موضوع
لـه  آمد که علاءالدو یزید متوجه شد که شاه اسماعیل قصد حمله به بستان را دارد، بدش نمیبا

در این حمله از بین برود یا تضـعیف شـود، تـا او در فرصـتی سـرزمین وي را ضـمیمۀ کشـور        
عثمانی کند، شاه اسماعیل سپس بـه سـرعت وارد خـاك ذوالقـدر شـد، و علاءالدولـه را کـه        

غافلگیر  ،هیچگاه فکر نکرده بود ممکن باشد که از راه کشور عثمانی به کشورش تعدي شود
ر داد، علاءالدوله شکست یافته به نواحی کوهستانی گریخت، و شـاه  کرده مورد محاصره قرا

و شهر را پس از تـاراج بـه آتـش کشـید، شـهرهاي مـرعش و        ،اسماعیل بر بستان دست یافت
بـه شـهرهاي اخـلاط و    خربوط نیز به روال بستان منهدم گردیدند، پـس از آن شـاه اسـماعیل    

شهرها را به اطاعات کشاند، او پس از این  بدلیس در کردستان شمالی حمله برد، و حکام آن
هاي جنوب غرب آمد را که پیشـترها جـزو قلمـرو اوزون حسـن بـود ضـمیمۀ        فتوحات آبادي

بـه   تاتار قزلباشاندیاربکر و ارزنجان کرد، حاکمیت ارزنجان در این هنگام در دست یکی از 
 د.بوخان محمد استاجلو نام 
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و با خـان محمـد    ،آذربایجان علاءالدوله به بستان برگشتپس از برگشت شاه اسماعیل به 
استاجلو وارد جنـگ شـد، ولـی در دو جنـگ طـی یـک سـال دو پسـرش را از دسـت داد و          
نیروهایش به تحلیل رفت، و ناامید شده دست از ادامۀ جنگ کشید، پس از آن کمـک او بـه   

 مراد بیک بایندر نیز منتفی شد.
یئتی را با هدایا و خلعت و کـلاه و کمـر قزلبـاش بـه بغـداد      ه 887شاه اسماعیل در تابستان 

و از باریک بیک پرناك خواست که به اطاعت درآید، باریـک بیـک در ایـن زمـان      ،فرستاد
دید، و بهترین راه در آن یافت کـه اطاعـت از    هیچ راهی جز حفظ حاکمیتش را در پیش نمی

هـائی   اعیل را با احترام پذیرفت، و خلعتشاه اسماعیل را قبول کند، او هیئت اعزامی شاه اسم
و کلاه قزلباش بر سر نهاده رسماً به سـلک   ،را که شاه اسماعیل برایش فرستاده بود قبول کرد

نشاندگان قزلباشان درآمد، او همچنین هیئتی را با هدایاي گرانبها همراه فرستادگان شاه  دست
شـاه اسـماعیل برسـانند، شـاه اسـماعیل بـه        اسماعیل به تبریز فرستاد تا مراتب اطاعت او را بـه 

زودي وي را به تبریز طلبید، باریک بیک با خود اندیشید که شاه اسماعیل قصد بدي در بـارة  
خواهد وي را زیر فشار بگذارد تا دست از مذهب خودش بکشد و شیعه شـود،   او دارد، و می

 بل حملۀ احتمالی قزلباشان کرد.بغداد را آمادة دفاع در مقا ،لذا کلاه قزلباش را کنار نهاده
ر کشید، آن بخش از افـراد سـپاه باریـک بیـک     کشبه عراق ل 887اسماعیل در مهرماه شاه 

آمادگی کامل داشتند که در جنگ بـه قزلباشـان بپیوندنـد، در نتیجـه      ،که شیعیان عراق بودند
همراه با حملۀ شاه اسماعیل به بغداد در ارتش باریک بیک شورش درگرفت، و باریک بیک 

را برداشته به حلب گریخته به دولت مملوکی پناهنده اش  دید خانواده که خود را در خطر می
اوطلبانه تسلیم شـاه اسـماعیل شـدند، قزلباشـان پـس از      د ×شیعه و سنی از  ×شد، مردم بغداد 

یابی بر بغداد بر مردم آن شهر همان درآوردند که با مردم دیگر شـهرهاي ایـران کـرده     دست
هایشان تخریب شد، کلیۀ فقها و مدرسان و  بودند، همۀ افراد قبیلۀ پرناك قتل عام شدند و خانه

و زیر فشار قرار گرفتند که  ،سماعیل دستگیر شدندشاه اعلما و دانشوران سنی بغداد به دستور 
و  ،شـان را نگـاه دارنـد از دم تیـغ گذشـتند      خواستند دین تغییر مذهب دهند؛ و آن عده که می
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هایشان تخریب شد، قزلباشان در بغـداد   قزلباشان درآمد و خانه شان به تصرف ل و املاكاامو
به  ×مردم کشتند و به دجله افکندند که چندین روز مشغول کشتار و تخریب بودند، و چندان 

 .)1(آب دجله به رنگ خون درآمد ×نوشتۀ مداحات شاه اسماعیل 
از آنجا که بغداد از قرن دوم هجري به بعد مهمترین مرکز تمدن اسلامی بود، در آن شـهر  
صدها بناي مهم تاریخی از مسجد و مدرسه و گنبد و بارگاه وجود داشت که در طـول قرنهـا   

شده بود، صدها تن از بزرگان تاریخ اسلام در آن شهر خفته بودند، و گنبـدهاي مجللشـان   بنا 
از دوران عباسـی و دیلمـی و سـلجوقی بـه بغـداد زیبـائی        ،در کنار مدارس و مساجد بازمانده

منهـدم سـاختند، یـک    را  خی شهر بغدادیبخشید، قزلباشان همۀ بناهاي تار ئی می مسحورکننده
بـا آرامگـاه ابوحنیفـه    ها  آن خی بغداد که مربوط به رفتاریزلباشان با بناهاي تارنمونه از رفتار ق

(رئیس مذهب حنفی) است، این آرامگاه عبارت بود از یک مسجد و یک مدرسۀ بـزرگ بـا   
بناي مجللی که بر گور ابوحنیفه ساخته شده بود، رفتار قزلباشـان صـوفی بـا ایـن بنـاي عظـیم       

با عناصر مادي تمـدن در بغـداد و دیگـر شـهرهاي عـراق و      ها  آن تاریخی یک نمونه از رفتار
ایران است، شاه اسماعیل دستور داد این بناي عظیم را منهدم ساخته با خاك یکسـان کردنـد،   

هـاي ابوحنیفـه را از گـور برآوردنـد، و جـاي گـورش        گور ابوحنیفـه را شـکافتند، اسـتخوان   
ته چاهک افکندند؛ و در بغـداد نـدا در داده   چاهکی کنده لاشۀ سگی را به جاي ابوحنیفه در 

  .)2(دینار تبریزي پاداش خواهد گرفت 25شد که هرکس در این مستراح قضاي حاجت کند 
ي عراق براي قزلباشان چندان مشکل نبود، تا این زمان ابا سقوط بغداد تصرف دیگر شهره

گرفـت،   شاه اسماعیل قرار میسراسر ایران تاریخی جز خراسان و ماوراءالنهر در درون قلمرو 
هـاي پیـاپی از او    سالگی و در عنفـوان جـوانی و غـرور بـود، پیـروزي      22اکنون او در آستانۀ 

هـاي دوران   شـد، عقـده   کردن راضی نمی شخصیتی ساخته بود که به هیچ چیز کمتر از خدائی
ی از جامعه اطلاع احساس قدرت فائقه، بیها  آن هاي کودکی و پرورش غلط قزلباشان و تلقین
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چـون و   وار سـران قزلبـاش و خلیفگـان و فرمـانبري بـی      و تاریخ و دین و مذهب، اطاعت بنده
سـوز تـوهم   ل را در میـان تارهـاي عنکبـوتی خرد   شاه اسماعیها  این .. همۀچراي مریدان از او.

جاهلانه اسیر کرده بود، او با تمام وجودش باور کرده بود کـه تنهـا رهبـر مسـلمانان جهـان و      
و در تمام لحظات زندگیش توسـط الهـام آسـمانی و رهنمودهـاي      ،نمایندة امامان شیعه است

زند خواست و مشیئت خدا و امامـان   شود، و هرکاري که از او سر می غیبی امامان هدایت می
است، او باورش شده بود که ولی االله اعظم است و رسالت نابودسازي سنیان به او محول شده 

 کرد. این باور را تقویت می ،دید ه بنابر آرزوهایش میاست، رؤیاهائی ک
هاي آناتولی رهیده  ها و بیابان قزلباشان که از برکت شاه اسماعیل از آوارگی در کوهستان

ها غرق ثـروت   با تاراج اموال ایرانی ،هاي ژنده و پا برهنگی و گرسنگی بیرون آمده و از جامه
و همۀ دختران و پسران ایران را در اختیار داشتند تا هرچه دلشان بخواهد  ،و دولت شده بودند

دانستند، و واقعاً هـم بـه جـاي     درآورند، وي را با صمیم قلبشان خداي خویش میها  آن بر سر
شناختند، یک بازرگـان ونیـزي    عملاً خدائی جز شاه اسماعیل را نمیها  آن پرستیدند، خدا می

تـا امـوال    ،رفـت  ي شـاه اسـماعیل بـه اینسـو و آنسـو مـی      مـراه اردو که با دیگر همکـارانش ه 
و به اروپا بفرستند و بـا بهـاي    ،شدة مردم ایران را با بهاي دلخواهشان از قزلباشان بخرند غارت

هایش راجع  ئی بیندوزند، در یادداشت هاي افسانه و از این راه ثروت ،مناسب به فروش برسانند
ام خـدا را مـردم [یعنـی قزلباشـان] در     ن ـ«نویسـد:   مـی قزلباشان چنین پرستانۀ  به عقیدة اسماعیل

اگـر کسـی هنگـام     انـد،  و فقط نام اسـماعیل را بـه خـاطر سـپرده     ،سراسر ایران فراموش کرده
سب بر زمین افتد یا از اسپ پیاده شود، خداي دیگري را جز شیخ [یعنی اسماعیل] اسواري از 

 طلبد. به یاري نمی
گویند:  اما ایرانیان [یعنی قزلباشان] می !اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدٌ  اللَّهُ  إِلا إِلَهَ  لا@گویند:  مسلمانان می

نویسد که اسـماعیل   ردیفان این بازرگان می. و یکی دیگر از هم)1(»لا اله االله، اسماعیل ولی االله
 .)1(شیخ طریقت و ،و هم ولی امر ،هم پیامبر است ،براي قزلباشان هم خدا است

                                           
 .386سفرنامۀ ونیزیان:  -)1(
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 جدائی ماوراءالنهر از ایران
زمانی که قزلباشان در ایران مشغول کشتار و تاراج و کشورگیري بودند سغد و خوارزم و 

شـهبیک  کـه لقـب    دخراسان و گرگان در دست یکی از امراي ازبک به نام محمد خـان بـو  
د او را توانستند ایـن لقـب را درسـت تلفـظ کنن ـ     ها چون نمی برخورد نهاده بود، قزلباشخان 

بر سمرقند و بخارا دست یافـت و   880و  879هاي  نامیدند، شیبک خان در سالشیبک خان 
 887هاي ناکـام و کامیـاب تـا سـال      کشیو طی سلسله لشکر ،فرغانه را از بابر تیموري گرفت

خ)  885قـرا (متـوفی    بلخ و مرو و هرات و نیشاپور و گرگان را از فرزندان سلطان حسین بـاي 
نامیـد فضـلا و    و دامنۀ متصرفاتش را به دامغان رساند، او کـه خـود را شـاه ایـران مـی      ،گرفت

آن شد که بـه جنـگ قزلباشـان    و بر ،دانشمندان فراري از قزلباشان را زیر چتر حمایت گرفت
هاي روزگار آن کـه درسـت هنگـامی کـه او      را براندازد، اما از شگفتیها  آن برخیزد و سلطۀ

ر کش ـبه خوارزم ل × پادشاه مغول دشت قبچاق ×ایران بود قائم سلطان  آمادة حرکت به درون
رانـدن قـائم    کشید، و شیبک خان مجبور شد به دفع این خطر بشتابد، وقتی او در تلاش عقـب 

هـاي   هـا و بقایـاي عـرب    سلطان از خوارزم بود، قبائیل شیعۀ هزاره که ترکیبی از بقایاي مغول
در خراسان میان سر به شورش برداشتند، و شیبک خان مجبور  ،خراسان بودندشدة  زبان فارسی

قـائم  از  889او در سـال   هـا گسـیل کنـد،    شد که بخشی از نیروهایش را براي سرکوب هزاره
و خوارزم به دست مغولان افتاد، در جنگ با هزاره  ،نشست سلطان شکست یافته به مرو عقب

هاي  و از توانائی ،ربازان او را درهم شکستها روحیۀ س نیز او تلقات سنگینی داد، این شگست
 نظامیش کاست.

هـاي شـیبک خـان اطـلاع یافتـه بـود، در زمسـتان آن سـال بـا           شاه اسماعیل که از شکست
مرقد امام رضا به مشهد حرکت کرد، او دامغان و گرکان را گرفتـه  قزلباشانش به بهانۀ زیارت 

اري کـه در مشـهد کـرد، یـک گـروه      منهدم کرد و از آنجا وارد مشهد شـد، و پـس از کشـت   
نیـروي آن   ،قزلباش را روانۀ مرو موضوع گرفت، و مأمورانی را به سـمرقند و بخـارا فرسـتاده   
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روزه  در محاصره گرفتنـد، شـیبک خـان همـه     نواحی را به مدد فرا خواند، قزلباشان دژ مرو را
شکست یافته ها  این بارفرستاد تا محاصره را درهم شکند، ولی هر اهیانش را از دژ بیرون میپس

گشتند، پیش از آن که نیروي امدادي از سمرقند و بخارا بـراي شـکیب خـان نامـه      به دژ برمی
 ،و متذکر شد که چون در آذربایجـان حـوادثی رخ داده اسـت    ،نوشته به او پیشنهاد صلح داد

تصمیم دارد به آذربایجان برگردد و جنگ با او را به وقـت دیگـري موکـول کنـد، او سـپس      
و به ظاهر آن شهر را بـه   ،شود به محاصرة مرو پایان داد خان بدون آن که منتظر پاسخ شیبک

ئی که سـران قزلبـاش اندیشـیده بودنـد، یـک دسـته از        قصد آذربایجان ترك کرد، بنابر حیله
و دستور یافتند که هرگاه شـیبک خـان از قلعـه بیـرون      ،کی مرو مستقر شدندقزلباشان در نزدی

شان کند،  برآید در برابرش پا به فرار نهند تا شیبک خان تعقیبها  آن شود و در صدد حمله به
و در کنار دهی به نام محمودآباد اردو  ،شاه اسماعیل و قزلباشانش مرو را رها کرده دور شدند

گفتـه شـده بـود کـه بـه طـرف        ،که قرار بود از برابر شیبک خان بگریزنـد  یشانزدند، به قزلبا
 شان به دام افتد. در آنجا شیبک خان در حین تعقیبمحمودآباد به راه افتند تا 

نقشۀ سران قزلباش کارگر افتاد، و شیبک خان به گمان آن که شاه اسماعیل از جنگ با او 
و  ،واردي شاه اسـماعیل از مـرو بیـرون آمـد    ترسیده و عقب نشسته است، روز بعد از حرکت 

تا او را دیدند پا بـه فـرار نهادنـد، شـیبک     ها  این گروهی از قزلباشان را در نزدیکی مرو یافت،
 ،را تعقیب کرد، ولی در محمودآباد خود را با شاه اسماعیل و قزلباشان مواجه دیـد ها  آن خان

شـد   آن بود که وقتی جنگ آغـاز مـی   و راهی جز جنگیدن براي نماند، شاه اسماعیل عادتش
شد، اینجا نیز وقتی شیبک خان  ئی از ندیمانش مشغول سرگرمی می با دسته ،دور از میدان نبرد

دورتر از عرصۀ نبـرد   ×به همان عادت  ×و قزلباشان در برابر هم صف آراستند، شاه اسماعیل 
مشغول شکار بلدرچین بود، شیبک خان با رشادت تمام قزلباشان را مـورد حملـه قـرار داد، و    

را به خاك هلاکت افکند، چون قزلباشـان در آسـتانۀ   ها  آن شمار بسیاري از ددر دور اول نبر
نبـرد   سـران قزلبـاش رفتـه شـاه اسـماعیل را از میـدان بـازي بـه میـدان          ،شکست قرار گرفتنـد 

را مطمئن سازد که ها  آن و ،تا حضورش به قزلباشان روحیه باخته قوت قلب ببخشد ،کشاندند
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به امداد آسمانی به پیروزي خواهند رسید، در دور دوم نبرد در نیروي شـیبک خـان شکسـت    
تـن عقـب نشسـته     500افتاد، بخش اعظم افرادش کشته شدند یا فرار کردند، و شیبک خان با 

ر کوهستان پناه بردند، قزلباشان در این تگناه بر سر شیبک خان ریختنـد و شـیبک   ئی د به دره
و سر وي را براي شاه اسـماعیل بردنـد، شـاه دسـتور داد      ،خان را با همراهانش به قتل آوردند

هاي شیبک خان را از لاشه جدا کرده کناري نهاد،  جسد او را نیز یافته برایش بردند، او دست
حکم «شمشیرش دریده امعا و احشایش را بیرون آورد، آنگاه به قزلباشان سپس شکمش را با 

داد تا گوشت لاشـۀ شـیبک خـان را خـام خـام خوردنـد، مؤلـف جهانگشـاي خاقـان          » ولائی
 ستاید: خوردن گوشت لاشۀ شیبک خان توسط قزلباشان را چنین می

ز گوشت دشمن من [شاه اسماعیل] به لفظ گهربار فرمودند که هرکه سر مرا دوست دارد ا
اکل گوشت میتۀ (= خوردن طعمه سازد.... به مجرد سماع این فرمان کوشش و ازدحام جهت 

هـا کشـیده قصـد     ئی رسید که صـوفیان (= قزلباشـان) تیـغ    گوشت مردار) شیبک خان به مرتبه
یکدیگر نمودند، و آن گوشت متعفن با خاك و خون آغشته را به نحوي از یکدیگر ربودنـد  

 .)1(چرغان شکاري در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر ربایندکه 
نویسد که صوفیان براي خـوردن گوشـت گندیـده و آغشـته بـه       امیر محمود خواندمیر می

تا دیگران را  ،دست به شمشیر بردندها  آن خاك و خون شیبک خان هجوم آوردند، بعضی از
جه چند تن زخمی شدند، کسانی که نتوانستند خـود  کنار بزنند و خود به لاشه برسند؛ و در نتی

خریدند و بـا علاقـه    را به لاشه برسانند، پاره گوشت کوچکی را به مبلغ گزافی از دیگران می
 .)2(خوردند می

قزلباشان پس از این پیروزي به مرو حمله برده آن شهر را گرفته سه روز ابنیۀ تاریخی مرو 
کردند، و جوانـان را   کشیدند، و ساکنان شهر را کشتار می یساختند، یا به آتش م را منهدم می

تـا   ،دادند، از سرهاي کشتگان مرو چندین کله مناره برپـا گردیـد   مورد تجاوز جنسی قرار می

                                           
 .381 × 380جهانگشاي خاقان:  -)1(
 .71امیر محمود خواندمیر:  -)2(
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شده بود، شاه اسماعیل همچنـین دسـتور   » شاه دین پناه«یادگار این فتح عظیم باشد که نصیب 
تـا از   ،پاك کردند و در ظرفی نگـاه داشـتند   داد کاسۀ جمجمۀ شیبک خان را پوست برکنده

آن جامی بسازند که او در آن باده بنوشد، شـاه اسـماعیل یـک دسـت شـیبک خـان را بـراي        
فرستاد، و به او نوشـت   ×که اخیراً کابل را براي خودش گرفته بود  -» رالدین محمد بابرینص«

و را براي تو فرسـتادیم، و  که شیبک خان دست تو را از سمرقند کوتاه کرد؛ اینک ما دست ا
مـذهب   فرمـانرواي شـیعۀ زیـدي    -» امیـر رسـتم روزافـزون   «دست دیگـرش را بـراي ارعـاب    

و دسـت بـه دامـن     ،و به او نوشت که تو نخواستی بـه اطاعـت مـا درآئـی     فرستاد، ×مازندران 
دست تو به دامـن شـیبک خـان نرسـید؛ اینـک مـا دسـت او را بـراي تـو          «شیبک خان شدي، 

یـد  زیبا«، و شاه اسـماعیل آن را بـراي   شیبک خان را نیز با کاه انباشتند پوست سر». مفرستی می
هاي لاشـه را در آتـش سـوزانده خاکسـترش را      . بقایاي سر و استخوان)1(فرستاد» دوم عثمانی

 زیر سم اسبان پراکندند.
 خان دوباره جـان گرفتـه  چنگیزپس از مرو نوبت هرات رسید، هرات پس از ویرانی زمان 

ید تیمـوري و سـپس   نشین خراسان شـده بـود، سـلطان ابوسـع     بود، و در دوران تیموري حاکم
شـکوه و جلالـی بـه آن بخشـیده بودنـد،       ،قرا آن شهر را پایتخت قـرار داده  سلطان حسین باي

ترین شهر خراسـان بـود، در    هرات در آن زمان یکی از مراکز مهم فرهنگی ایران و پرجمعیت
تـدریس  ها  آن قی دائر بود که علماي نامداري چون مولانا تفتازانی دراین شهر مدارس پررون

بـه  هـا   آن جویان بسـیاري حتـی از مـاوراءالنهر و هندوسـتان و عثمـانی در      کردند، و دانش می
شود کـه بـدانیم    تحصیل اشتغال داشتند، اهمیت فرهنگی هرات در آن زمان از اینجا معلوم می

شـهر تحصـیل کـرده بودنـد، و هـم در آن شـهر بـه تربیـت          بزرگانی چون استاد بهـزاد در آن 
نیـز از همـین شـهر     ×عارف نامدار ایـران   ×هنرمندان و آفرینش هنري اشتغال داشتند، جامی 

و در همــین شــهر تحصــیل کــرده بــود، و انــدکی پــیش از ایــن رخــدادها در ایــن شــهر  ،بــود

                                           
/  3. حبیـب السـیر:   72. امیـر محمـود خوانـدمیر:    38آراي عباسـی:   . عالم 383 × 379جهانگشان خافان:  -)1(

 .333 × 332آراي صفوي:   . عالم252. لب التواریخ: 28. روضه الصفا: 513
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ایران در هرات دائر بود که به همـت  هاي  درگذشته بود، به علاوه یکی از بزرگترین کتابخانه
هـا هـزار جلـد کتـاب در آن      شکوه رسـیده بـود، و ده  به  ×قرا  وزیر باي ×شیر نوائی  امیر علی

هـاي شـیعۀ    شـد، هرچنـد کـه حاکمیـت هـرات در آن اواخـر بـه دسـت تـرك          نگهداري مـی 
نـه یـک    و ،کردنـد  مذهب افتاده بود، ولی در هرات نه مردم از مذهب شیعه پیروي مـی  زیدي

عالم و سخنور و دانشمند شیعه وجود داشت؛ زیرا که مردم هـرات در آن زمـان عمومـاً سـنی     
، شاید خوانندة این کتاب تعجب کند که اولین و آخرین ایرانی که پـیش از صـفویه در   بودند

مـذهب از مـردم    ر سرود، یک ملاي شـاعر سـنی حنفـی   رثیۀ امام حسین و شهیدان کربلا شعم
(یعنـی بهشـت شـهیدان)    » روضـه الشـهدا  «هـایش را   نام ملا حسین بود که مرثیـه همین شهر به 

راي نخستین بار توسط تبرائیان و به تقلیـد  بکه با روي کارآمدن صفویه » روضه خوانی«نامید، 
بـود،  » روضـه «هـاي همـین کتـاب     ز قزلباشان در ایران مرسوم شد، در آغازش خواندن مرثیها

هـا و شـاه    ر بارة اولاد پیامبر مثـل مـلا حسـین بـود؛ ولـی قزلبـاش      هاي ایران د عقیدة همۀ سنی
 ها دشمنان اهل بیت پیامبرند. پنداشتند که سنی هائی که شنیده بودند می اسماعیل با افسانه

از سردسـتگان تبرائـی بـه هـرات     قلـی جـان   زیر فرمان مردي به نام  یک گروه قزلباش
راه چاره را در آن  ،ن در مرو را شنیده بودندهاي قزلباشا گسیل شدند، مردم هرات که جنایت

ان پس از آن جید از تجاوز و کشتار برهند، قلی شا ،دیدند که داوطلبانه تسلیم قزلباشان شوند
ی که شهر را تحویل گرفت علما و اعیان را به مسجد جامع فرا خوانـد، او در مسـجد بـه قاض ـ   

و برفراز منبر رفتـه تبـرا کنـد و بـه ابـوبکر و عمـر و        ،القضات هرات دستور داد که شیعه شود
اره کــه چــهــا را صــادر کنــد، قاضــی القضــات بی و حکــم کفــر ســنی ،عثمــان لعنــت بفرســتد

در همانجا در کنار منبر به دست قزلباشان بـه قتـل    ،توانست چنین دستوري را اجابت کند نمی
ریختند)، دومین مردي که دستور (شکمش را دریدند و امعا و احشایش را به پاي منبر  ،رسید

یافت به فراز منبر رفته ابوبکر و عمره و عائشه را دشنام دهد و از مذهبش دست بکشد، حافظ 
جـان سـرباز زد،    بود، این فقیه نیز از اجراي فرمان قلی ×مفتی اعظم هرات  ×زین الدین علی 

کشیده به میان مـردم   جان به دست خودش شکم وي را درید و امعا و احشایش را بیرون قلی
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حاضر در مسجد افکند، و سپس سرش ر از تن جدا کرد، پـس از آن قلـی جـان بـه قزلباشـان      
دستور داد که همۀ حاضران در مسجد را از خرُد و درشت به قتل برسـانند، جسـدهاي قاضـی    

دیگر از بزرگان و اعیان هـرات در  دین را به همراه اجساد چندین تن القضات و حافظ زین ال
بنـد کـرده    . روزهاي آینده بقایاي بزرگان شهر بازداشـت و در )1(به آتش کشیدند میدان شهر

 تصمیم بگیرد.ها  آن تا شاه اسماعیل خودش در بارة ،شدند
بـراي کشـتار و انهـدام و    » حکـم ولائـی  «و  ،ت شـد د هراروا 889شاه اسماعیل در آذرماه 

تاراج صادر کرد، مولانا تفتازانی که بزرگترین فقیه جهان اسـلام در زمـان خـودش بـه شـمار      
هندوسـتان و   هـاي خراسـان و سیسـتان و مـاوراءالنهر و     و برترین مرجـع دینـی سـنی    ،رفت می

ر آن وقت در بند قلی جان د ،عثمانی، و حتی مرجع دینی بایزید دوم و دولتمردان عثمانی بود
مذهب «بود، شاه اسماعیل وي را به حضور خواست و به او حکم کرد که تبرا کند و دست از 

به فرمان مردي گردن نهد که به نظر او از اسلام بیگانـه   ،چون مولانا حاضر نبودبکشد، » باطل
ین سـاعت در زیـر   تـا چنـد   ،بود، شاه اسماعیل دستور داد وي را آرام آرام قطعه قطعه کردند

و  ،هـاي جسـد مولانـا را نیـز بـه آتـش کشـیدند        شکنجه بماند و مردم شهر تماشـاگر شـکنجه  
ها پراکندند تا لگدکوب عوام گردد، کشتار مردم و انهدام مسـاجد و   خاکسترش را در کوچه

رات بـه یـک   مدارس و بناهاي تاریخی در هرات چندین روز ادامه داشت، و چنان شد که ه ـ
بر بزرگی که در هرات خفته بودند شکافته گردید و اجسادشـان از  اقتبدیل گردید، ممخروبه 

نیز از گورها  هاي بزرگ هرات را هاي خواجه گورها برآورده شده به آتش کشیده شد، لاشه
(عارف بزرگ تاریخ ایران) نیز از جمله بزرگانی بود که گنبـدش  جامی  برآورده پراکندند،

و  ،بـودن بـه او تازیانـه زدنـد     گور برآورده شـد، و بـه جـرم سـنی    منهدم گردید و جسدش از 
 هایش را در بیابان پراکندند. استخوان

ماندگان هرات بـاقی   زندههاي  و اموالی که در خانه شاه اسماعیل چهار ماه در هرات ماند،
د که استاد بهزاد از شـیعیان هـرات اسـت، از    وبشد، شاه اسماعیل شنیده  مانده بود مصادره می
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این رو وقتی او را دستگیر کردند وي را مورد بخشـایش قـرار داد و نـزد خـود نگـاه داشـت،       
دسـتور داد کـه از آن   هـا   آن و ،کاسۀ سر شیبک خان را شاه اسماعیل به زرگران هراتی سپرد

آن پس ندیم دائمی شـاه   شد ازکاسه جمجمه یک جام باده بسازند، این جام که موسوم به 
اسماعیل بود، و او تا آخر عمرش در همـۀ مجـالس و محافـل میگسـاریش بـاده در ایـن جـام        

 داشت. و یاد پیروزیش بر شاه نیرومند سنی را همواره زنده نگاه می ،نوشید می
شاه اسماعیل از هرات بیرون شده شـکارکنان و غـارتگران تـا میهنـه و      890در اوائل سال 

 تکرار گردید، ها ها و تخریب شرق خراسان پیش رفت، و در بلخ و دیگر شهرها قتل فاریاب و
بخشید، و بلخ و خراسان شرقی را حسین بیک الله او سپس هرات و مرو را به عنوان تیول به 

هاي  از بقایاي عربمیر غیاث الدین داد، او همچنین مردي به نام ی مان بیرام بیک قرهبه 
را که سید و شیعه بود به ریاست دستگاه دینی خراسان منصـوب کـرد، و   زبان خراسان  فارسی

هاي ایران را که هنوز دستش به  تا بقایاي آبادي ،خراسان را به قصد ایران مرکزي ترك گفت
آن نرسیده بود به تاراج دهد و تخریب کند، و آثار فرهنگی و عناصر مـادي تمـدن ایرانـی را    

هـاي   هاي سیاهکاري قزلباشـان در بسـیاري از شـهرها و آبـادي     منهدم سازد، از آنجا که نمونه
خواهم با بازگوئی موارد دیگري که در بازگشـت شـاه اسـماعیل از     نمی ام، ایران را بیان کرده

 آزرده کنم. هرات تکرار شد خواننده را خسته و دل
ه سـغد  به دنبال قتل شیبک خان ازبک، ظهیر الدین بابر تیموري که در کابل مستقر بـود ب ـ 

لشکر کشید و سمرقند را متصرف شد، بابر فرزنـد میـرزا عمـر شـیخ از نوادگـان تیمـور بـود،        
گرفـت،   و قلمـروش سـمرقند و بخـارا دربـر مـی      ،پدرش حاکمیت فرغانه را در دست داشت

از دست بابر گرفته بود، بابر پس از آن با سـپاهش   880ها را در سال  شیبک خان این سرزمین
در صدد بازگرفتن سـغد  و  ،شهر را گرفته در آنجا تشکیل حاکمیت داده بود به کابل رفته آن

شدن شیبک خـان بـه    (ماوراءالنهر) برآمده بود، ولی ناکام مانده بود، او سرانجام پس از کشته
زادة شـیبک  راین هدف دست یافت، لیکن پیروزي بابر چندان دیري نپائید، عبیداالله خان بـراد 

و با برخورداري از حمایت امـراي ازبـک در بهـار     ،اعلام داشتخان خود را وارث عمویش 
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ه بـا شـاه اسـماعیل دسـت دوسـتی داده بـود در ترکـان        چونک ـ ربه جنگ بابر شتافت، باب 891
ماورءالنهر چندان مقبولیت نیافت؛ زیرا که شاه اسماعیل در خراسان چندان جنایت کرده بـود  

اشتند؛ و بابر نیز به علت رابطه به شاه اسماعیل آور د مۀ مردم خراسان از او نفرتی چندشکه ه
مورد نفرت واقع شد، او در جنگ با عبیداالله خان شکست یافته به حصار شادمان در نزدیکـی  
بلخ پناه برد، و از آنجا دست به دامن حاکم قزلباش بلـخ شـد، حـاکم بلـخ مراتـب را بـه شـاه        

در نـواحی مرکـزي ایـران مشـغول      اسماعیل گزارش فرستاد، شاه اسماعیل کـه در آن هنگـام  
امیر نجم که اینک اش  شکار و عشرت بود، یک لشکر قزلباش را به فرماندهی نائب السلطنه

و بـه حسـین بیـک الله و     ،تر خواهیم شناخت) به یاري او گسیل کـرد  (و او را پائین ،بودثانی 
 مانی دستور فرستاد که به امیر نجم بپیوندند. بیرام بیک قره

از جیحون گذشـته قلعـۀ خـراز در نزدیکـی بخـارا را در محاصـره        891در تیرماه  قزلباشان
گرفتند، بابر با سپاهش همراه قزلباشان بود، و امیـد داشـت کـه مـاوراءالنهر را قزلباشـان بـراي       

 اینجـا  بگیرند، بابر با حاکم قلعه مذاکره کرد و قلعه بدون مقاومتی تسلیم او شد، قزلباشـان در 
و بدون توجه به نظر بابر حاکم را دستگیر کرده  ،پا گذاشتندسی و نظامی را زیرنیز اعراف سیا

 و بر افرادش که در قلعه بودند تیغ گشوده همه را بـه قتـل آوردنـد،    ،بودن کشتند به جرم سنی
شودند، امیـر نجـم   سپس قلعۀ قرشی در منطقۀ خراز را محاصره کردند و بعد از مدتی گها  آن

او پـا در میـانی کـرد کـه جمعیـت خـراز        دخراز را صادر کـرد، بـابر نـز    مدردستور قتل عام م
هـا   آن واند بر رعایاي خودش تیغ بگشـاند، بلکـه وظیفـه دارد کـه از    ت و او نمی ،رعایاي اویند

توانست هیچ انسان سنی را زنـده   حمایت کند، ولی نجم قزلباش که تشنۀ خونریزي بود و نمی
گفتنـد از سـادات    ند کـه مـی  ت، در خراز کسانی وجـود داش ـ نکردبه تقاضاي او توجهی  ،ببیند

بـه نـزد میـر غیـاث الـدین (صـدر قزلباشـان در        هـا   ایـن  عرب تبار و علوي هستند، چند تـن از 
خراسان) رفته گفتند: تو عرب هستی و مـا نیـز عـربیم، تـو از اولاد پیـامبري و مـا نیـز از اولاد        

اعت کـن تـا از خونمـان    فیمان نزد امیر نجـم ش ـ پیامبریم، ما و تو عموزادگان یکدیگریم، بر ا
درگذرد، وقتی غیاث الدین با امیر نجم در بارة این سیدها سخن گفت، امیـر نجـم پاسـخ داد    
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ها  ت کند؟ سنیو از اولاد پیامبر باشد و ادعاي سیاد ،شود که یک نفر شیعه نباشد که مگر می
گوینـد، چـون غیـاث     دروغ مـی  سـیدند د گوین ـ که میها  این شان دشمن اولاد پیامبرند، و همه

دانند که سادات اولاد پیامبرنـد و   و می ،شناسند را همه کس میها  این الدین اصرار ورزید که
دانـیم، در خـراز حـدود     امیر نجم به او گفت: ما سید سنی را سید نمی ،نزد مردم احترام دارند

گروهی به مسـاجد پنـاه بـرده     پانزده هزار تن قتل عام شدند، مساجد و مدارس ویران گردید،
 .)1(به آتش کشیدند و همه را نابود کردندها  آن بودند، قزلباشان مسجدها را بر سر

و  ،هائی که قزلباشان در خراز کردند بـابر را از درخواسـت حمایـت پشـیمان کـرد      جنایت
امیر نجـم  هاي قزلباشان در ماوراءالنهر جلوگیري کند، چون  آن داشت که از ادامۀ پیشرويبر

قصد پیشروي به سوي غجدوان داشت، بابر به او گفت که زمستان در پـیش اسـت و نبـرد در    
ایـم   ها به صلاح نیست، بهتر است که فعلاً به همین اندازه که فـتح کـرده   زمستان در این بیابان

در  بسنده نمائیم، امیر نجم به نصایح بابر توجهی نشان نداد، و به غجدوان رفته دژ غجـدوان را 
محاصره گرفت، غجدوان با تمام توانش در برابر قزلباشان پایداري ورزید و از عبیـداالله خـان   

هـاي   استمداد کرد، عبیداالله خان به زودي به غجدوان رسید، در این میان بابر کـه از ددمنشـی  
 قزلباشان به ستوه آمده بود سپاهش را برداشته امیر نجم را رها کرد و رفت، میر غیـاث الـدین  

نیز که اکنون متوجه شده بود که مذهب شاه اسماعیل و قزلباشان نه شیعه بلکـه یـک مـذهب    
گنـاه قرشـی نیـز ناراضـی و از همکـاري بـا دسـتگاه         مخصوص است، و از کشتار سادات بـی 

ده به بابر پیوست، حسین بیک الله نیز در نخستین دور قزلباشان را رها کر ،قزلباشان پشیمان بود
 خان از میدان گریخته به سوي هرات شتافت، به دنبـال او گروهـی از قزلباشـان    نبرد با عبیداالله

نیز راه فرار در پیش گرفتند، به این ترتیب در قزلباشان شکست افتاد؛ بایرام بیک کشته شد؛ و 
 و عبیداالله خان دستور داد سرش را بریدند. ،امیر نجم خود را به عبیداالله خان تسلیم کرد

دانست، به شـکرانۀ ایـن پیـروزي راهـی مشـهد و       را شاه ایران می شه خودعبیداالله خان ک
زیارت بارگاه امام رضا شد، و در جوار بارگاه امام رضا تـاج شـاهی را بـر سـر نهـاد (آذرمـاه       

                                           
 .78 × 77. امیر محمود خواندمیر: 432 × 430. جهانگشاي خاقان: 372 × 371عالم آراي صفوي:  -)1(
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) او سپاهش را از مشهد به قصـد تصـرف هـرات گسـیل کـرد، حسـین بیـک الله پـیش از         891
هاي  و در یکی از شکارگاه ،ن مرکزي شداراهی ایرفرارسیدن سپاه عبیداالله از هرات گریخته 

تـا خبـر شکسـت بـزرگ قزلباشـان را بـه او        ،اطراف اصفهان به اردوي شاه اسماعیل پیوسـت 
ت م هـرات وارد آن شـهر شـد، مـردم هـرا     برساند، عبیداالله خان در میان سـرور و شـادي مـرد   

به دنبال آن سراسـر خراسـان بـه    ب قرار داده به قتل رساندند، یهاي قزلباش را مورد تعق تبرائی
 تصرف عبیداالله خان درآمد.

شدن زمستان شاه اسماعیل قزلباشانش را براي حرکت به خراسان آمـاده کـرد، او    با سپري
و چند روزي را به عیش و عشرت گذراند، و قزلباشانش  ،ابتدا مراسم جشن بهار را برپا داشت

ه هائی ک ـ ها و نعمت و به شکرانۀ پیروزي ،اندنداز دختران و پسران اسیرشدة ایرانی کام دل ست
ها نوشدند؛ آنگاه به قصـد خراسـان حرکـت کردنـد، عبیـداالله       داده بود بادهها  آن خدایشان به

خان در این زمان در مشهد بود، زیرا مشهد را پایتخت خویش کرده بود تا سلطنتش را به امام 
ر هرات و مرو بودند، وقتی قزلباشان به رضا متبرك کند، از آنجا که بخش اعظم نیروهایش د

و  ،مشهد رسیدند او مشهد را رها کرده به مـاوراءالنهر برگشـت، قزلباشـان وارد مشـهد شـدند     
 ،مردم مشهد را به خاطر آنکه از عبیداالله خان حمایت نشان داده بودند مورد انتقام قـرار دادنـد  

اسماعیل سپس بـه سـوي هـرات بـه راه      و هزاران تن از مردم شهر را از دم تیغ گذراندند، شاه
آن شهر دست یافت، او بـه انتقـام خـون     زبک را در کنار هرات شکست داده بهسپاه او  ،افتاد

و بخش اعظم مردم  ،تبرائیان که به دست مردم هرات کشته شده بودند دست به کشتار گشود
شهر را که در دور قبلی از تیغ قزلباشان رهیده بودند قتل عام کرد، و هزاران خانه را که هنـوز  

هاي روستاهاي اطراف هرات را به آتـش کشـید    ر آتش سوزاند، و مزارع و باغستانبرپا بود د
حی مختلف تا بقایاي مردم در قحطی تلف شوند، پس از فتح و تخریب هرات مدتی را در نوا

هائی که  تا انتقام خون بایرام بیک و امیر نجم را از سنی ،خراسان به کشتار و تخریب ادامه داد
هـا و   پـس از آن کـه از کشـتارها و تـاراج     از عبیداالله خان اطاعت نموده بودنـد گرفتـه باشـد،   

لخ و بزینل بیک شاملو فروکش کرد، هرات و مرو را به اش  ها فراغت یافت و کینه تخریب
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بخشـید، و خـود بـا قزلباشـانش بـه سـوي ایـران        سلطان روملو  دیوو میهنه و فاریاب را بـه  
 گشت تا به عشرتش ادامه دهد. مرکزي باز

پس از این قضایا سراسر خوارزم و سغد و فرغانه و بخشی از سرزمین پارت و گرگـان در  
، و از تـلاش  دانست ایران میدست عبیداالله خان ماند، عبیداالله خان تا زنده بود خودش را شاه 

کشیدن بقیۀ ایران از دست قزلباشان دست نکشـید، او در تـرویج فرهنـگ و زبـان      براي بیرون
سـرود، و در   ایرانی کوشید، او در ادبیات فارسی تحصیلات عالی داشت و به فارسی شعر مـی 

کند  ش تصریح میهای داشت، او در یکی از غزل شعرهایش علاقه به ایران و ایرانی را ابراز می
که کشوري که در دست او است به مثابۀ جمسی است که جانش یعنی ایران از آن جدا شـده  

 شود: است، مطلع این غزل چنین آغاز می
ــان دارد    ــاي خراســـــ ــاز تمنـــــ ــاطرم بـــــ  خـــــ

 شــــدة مــــن هــــوس جــــان دارد جــــان تــــن بــــی
 

ایرانـی بودنـد،   گـر فرهنـگ    از ادبا و فقیهان ایرانی در دربار او بودنـد کـه تـرویج    شماري
را در همـین  » نامـۀ بخـارا   مهمـان «فضل االله روزبهان خنجی بود که کتـاب  ها  این ترین معروف

زمان به رشتۀ تحریر درآورد، عبیداالله خان در همین زمان که پادشاه بود نزد فضل االله روزبهان 
 آموخت. و فقه اسلامی و ادبیات فارسی می ،کرد شاگردي می

نفرتی که از تشیع صـفوي در میـان ترکـان مـاوراءالنهر ایجـاد شـد بـه         بعد از عبیداالله خان
و ترکان ماوراءالنهر در طی دو نسل بعـد زبـان و    ،احساس نفرت از دولت ایران تبدیل گردید

ادب فارسی را نیز کنار نهاده پیوندهاي تاریخی با ایران را براي همیشـه از خـاطر زدودنـد، از    
ایران رابطۀ خصمانه و مبتنی بر نفرت از مذهب قزلباشـان بـود، بـه    با ها  این آن پس تنها رابطۀ

ردان سـامانی و خانـۀ   مت ـدول م که روزگـاري زایشـگاه و پرورشـگاه   این ترتیب سغد و خوارز
تـاریخ بـود، بـه سـبب جنـون       سـازانِ  رودکی و بوعلی سینا و فارابی و خوارزمی و دیگر ایران

تا در آینـده ضـدیت بـا دولـت      ،مذهبی شاه اسماعیل براي همیشه از دامن ایران بریده گردید
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و ایرانیان منطقه مجبور شوند که پس ، صفوي به ضدیت با فرهنگ و زبان ایرانی تبدیل گردد
 زبان شوند. از هزاران سال زیستن در بوم خودشان خویشتن را همرنگ ترکان نشان داده ترك
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 :گفتار نخست
 ي در کشور عثمانیوفتحریکات قزلباشان ص

یکـی از دو   ×زمانی که دولت قزلباشان تشکیل شد سلطنت عثمانی در دست بایزیـد دوم  
خ به سلطنت رسـیده   860که پس از درگذشت پدرش در سال بود  ×پسر سلطان محمد فاتح 

پس از وفات پدر با برادرش به رقابت برخاست، ولی شکست یافته بـه  » جم«بود، تنها برادر او 
 هاي رودس پناه برد. به شوالیه و جزیرة رودس گریخته

عالیه داشتند، به تاریخ و فرهنـگ ایـران دلبسـته    بایزید و جم در ادبیات فارسی تحصیلات 
هـاي بسـیاري بـه جـا مانـده       سـروده ها  آن سرودند؛ و از بودند، و هردو به زبان فارسی شعر می

گفت، و تخلص جم نام خـودش (جـم) بـود، بایزیـد      شعر می» عادلی«است، بایزید با تخلص 
تـرك  مـورخ   ×حقی اوزون  دوم پادشاهی عارف مسلک و پابند احکام شرعی بود، اسماعیل

ــد دوم در یکــی از     مــی × ــار عثمــانی در زمــان ســلطان بایزی ــز در درب نویســد کــه ســفیر و نی
 دارد: هایش اخلاقیات بایزید را چنین بیان می گزارش

خورد، در اجراي هیچیک از فـرایض دینـی اهمـال     نوشد، غذا اندك می مطلقا شراب نمی
بالیـد، و   خود میکه از فلسفه بهره و معلوماتی دارد به  ندهد، از ای کند، و صدقه بسیار می نمی

 .)1(شود زیاده از حد با هیئت و نجوم مشغول می
هـائی کـه در قیـد     و بـا شخصـیت   ،نهـاد  بایزید به بزرگان فرهنگ و ادب ایران احترام مـی 

 هائی چون جلال الدین دوانی، نورالدین جامی، و کرد، او با شخصیت حیات بودند مکاتبه می
نامـۀ فردوسـی را زیـاد مطالعـه      او شـاه  .کاتبه و روابـط دوسـتانه داشـته اسـت    مولانا تفتازانی م

نامـه بـود و ایـران را کشـوري      هـاي شـاه   و به همین سبب به شدت تحت تأثیر داستان ،کرد می
ئی هستند کـه هیچگـاه    گفت که ایرانیان ملت آزاده پنداشت، او می نیرومند و تسخیرناپذیر می
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و تـا پادشـاه از میـان خودشـان نباشـد در برابـرش تسـلیم         انـد،  حاکم غیر ایرانـی نرفتـه  بار زیر
 .)1(برند و از حاکم بیگانه فرمان نمی ،شوند نمی

و علما و فقها و مدرسان و بزرگـان را قتـل    ،چون قزلباشان در ایران دست تعدي گشودند
و از سلطان تقاضا کردند که  ،دعام کردند، شماري از علما و بزرگان ایران به عثمانی گریختن

هـاي   هاي قزلباشان اقدامی انجام دهد، بایزید کوشید که بـا مکاتبـه   کردن جنایت براي متوقف
ستیزانۀ قزلباشان را تعـدیل کنـد؛ ولـی در ایـن راه تـوفیقی       ه با شاه اسماعیل رفتار ایرانندوستا

پنداشت، به جاي آن که  زمین مینیافت، شاه اسماعیل که خودش را تنها نمایندة خدا بر روي 
هایش را که عموماً از قبایل آناتولی  نسبت به عثمانی رفتار سیاسی متقابل درپیش گیرد، خلیفه

کرد  عناصر تاتار را به ایران جلب میها  آن و توسط ،فرستاد بودند به طور مرتب به عثمانی می
خ چنـدده   890اه اسـماعیل تـا سـال    از اوایل سلطنت ش رتش قزلباش را نیرومند نگاه دارد.تا ا

هـا   و ده ،هزار خانوار از چهارده قبیلۀ تاتار از نواحی مختلف آناتولی به ایران کوچانده شـدند 
شاه اسماعیل در عین حال توسط  .ین قبایل به ارتش قزلباش پیوستندهزار تن از عناصر جوان ا

تعداد مریدانش در میان تاتارها کرد تا بر  هایش در خاك عثمانی براي خودش تبیلغ می خلیفه
ملت ایـران بـا   و بازهم شمار بیشتري از تاتارها را به ایران بکوچاند، چونکه همۀ  ،افزوده سازد

 ید که با واردکردن عناصر تاتـار بـه ایـران   کوش میشاه اسماعیل و قزلباشانش دشمن بودند، او 
 را افزایش دهد. نیرویش

افتاد، و پسرانش براي دستیابی به مقـام ولیعهـدي او بـه     ريابر بستر بیم 888بایزید در سال 
ئی از آناتولی حکومـت   تلاش و رقابت افتادند، بایزید چهار پسر داشت که هرکدام در منطقه

احمـد دویمـن    که حاکمیت قونیه را در دست داشـت.  کرد، بزرگترین پسرش شهنشاه بود می
قورقـود حـاکم    حاکم بـود،  ×گی ایران در همسای ×پسرش بود و بر آماسیه در شرق آناتولی 

در  مانیسه در منتهاالیه غرب آناتولی بـود، و کـوچکترین پسـرش سـلیم حکومـت ترابـزون را      
در شمالغرب ارزنجان با ایران همسـایه بـود، هرچهـار     دست داشت که از جهت جنوب شرق
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کامـل داشـتند،   و به زبـان فارسـی آشـنائی     ،پسر بایزید نزد معلمان ایرانی تحصیل کرده بودند
به تمدن و فرهنگ ایرانی براي تعلیم فرزنـدانش معلمـان و مدرسـان    اش  بایزید به علت علاقه

تا زبان فارسی را خوب بیاموزند و با فرهنگ ایرانی آراسته شـوند،   ،تخدام کرده بودایرانی اس
ور کلـی  شان بـه ط ـ  شهنشاه و احمد و سلیم چنان در ادبیات فارسی تبحر داشتند که زبان ادبی

سلیم در دوران حـاکمیتش   ،ندکرد هاي فارسی مطالعه می و عموماً در کتاب ،زبان فارسی بود
و به دست خودش بر ایـن متـون بـه     کرد، همه شب متون ادبی و تاریخی فارسی را مطالعه می

 ،هـاي سـلیم اسـت    نویسـی  بـا حاشـیه   ها  (برخی از این کتاب ،گاشتفارسی تفسیر و حاشیه مین
 شود). اکنون در موزه استانبول نگهداري می

تـدبیرتر بـود، و از نظــر   شـان بلنـدپروازتر و با   کـه کهتـرین پسـر بایزیـد بـود از همـه      سـلیم  
شخصیتی شباهت زیادي به جـدش سـلطان محمـد فـاتح داشـت، در مقابـل او احمـد از همـه         

ه پسـر دیگـرش   جوتر بود، بایزید علاقه داشت کـه احمـد را ولیعهـد سـازد، ولـی س ـ      مسالمت
خواستند، چونکـه مانیسـه مرکـز حاکمیـت      هرکدام به نوبۀ خود سلطنت را براي خودشان می

آن شد کـه قورقـود را از آن محـل دور    (اسلامبول) نزدیک بود، سلطان بر قورقود به پایتخت
مشـکلی بـراي احمـد ایجـاد     ایـن بـرادر    ،سازد، تا هرگاه احمد را به عنوان ولیعهد اعلام کند

و از او خواست که فوراً از  ،او حاکمیت انتالیه در جنوب مرکزي آناتولی را به وي داد نکند،
عمـره بـا یـک     فراین مسئله ناراضی شد و به بهانۀ سمانیسه به انتالیه نقل مکان کند، قورقود از 

شم راهی مصر شد، بایزید چند ماه بعد وسائلی انگیخت و رضایت کشتی و شماري خدم و ح
کرده به آناتولی بازآورد، و با وعدة این که به زودي مانیسه را به او بازخواهد داد او را جلب 

 او را روانۀ انتالیه کرد.
بایزید با جلب موافقت وزیر اعظـم و دیگـر بلنـدپایگان کشـوري و لشـکري       889در سال 

ارشـد  ت ناراضی شد و شـماري از افسـران   دشولیعهد کرد، سلیم از این امر به احمد را رسماً 
بزون به قصد پایتخت حرکـت  او از تر ،ارتش عثمانی را با خود همنوا ساخته لشکري آراست

کرد تا پدرش را به انصراف از این تصمیم وادارد، او با ایـن برنامـه در روملـی شـرقی (شـرق      
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مستقر شد، در همین وقت شهنشاه بیمار شد و پس از چند روزي درگذشت، قروقـود   )بالکان
ه گرفتن حاکمیت مانیسه از انتالیه حرکـت کـرد و در مانیس ـ   در دست ه بود به بهانۀکه در انتالی

بـه راه   لیعهدي از آماسیه به طـرف اسـلامبول  گرفتن حکم و مستقر شد، احمد نیز براي تحویل
افتاد، پیش از آن که احمد به اسلامبول برسد سلطان بایزید با وجود پیري و بیمـاري در رأس  

و با او وارد مذاکره شده وعده داد که تـا زنـده اسـت     ،قابلۀ سلیم شتافتیک سپاه بزرگ به م
حکم ولیعهدي به هیچکدام از پسرانش ندهد، او از سلیم خواسـت کـه بـه ترابـزون برگـردد،      

شنیده بـود   اسلامبول را نیزسلیم به پدرش اعتماد نداشت، و چون خبر حرکت احمد به طرف 
و همینکــه احمــد وارد اســلامبول شــد حکــم  ،رگشـت در روملـی مانــد، و پــدرش بــه ادرنــه ب 

عهدي را برایش فرستاد، سلیم به محض شنیدن این خبر به طرف اردوي پدرش بـه راه   ولایت
 افتاد و آمادة جنگ شد.

و سلیم شکسـت یافتـه بـه سـواحل غربـی       ،میان پسر و پدر جنگ درگرفت 890در تیرماه 
تقر شد، امـراي هـوادار سـلیم ارتـش را بـه      دریاي سیاه گریخت، چون احمد در اسلامبول مس

نمودنـد، احمـد   و با تصمیم سلطان دائر بر اعلام ولایتعهدي احمد مخالفت  ،شورش کشاندند
چـري) را بـا    و بایزید کوشید که شـورش ارتـش (ینـی    ،به مشورت پدرش به آماسیه برگشت

ل فرا خواندند، و این امـر  قود وي را به اسلامبوروتدبیر فرونشاند، در این زمان امراي هوادار ق
چري بالا گرفته شیرازة امور سیاسی را  و دامنۀ شورش ینی ،به شکاف بیشتر ارتش کمک کرد

چري  پاشیدن قرار داد، آشوب چند ماه ادامه یافت، سرانجام بایزید تسلیم ینی در معرض از هم
تا بقیۀ  ،و سلطنت را به او تفویض کرده خود کناره گرفت ،شده سلیم را به پایتخت فرا خواند

کـه اینـک سـلطان     ×عمرش را دور از پایتخت بگذراند، او به ارادة خود یا به خواست سـلیم  
توقه در بالکان شد، ولی پـیش از   کاران و ندیمانش راهی دیمه ئی از خدمت با عده ×شده بود 

 خ). 891یا در اثر خوردن زهر درگذشت (بهار آن که به محل برسد، در اثر تشدید بیماري 
هاي شاه اسـماعیل در زمـان بایزیـد دوم بـه عنـاوین گونـاگون در آنـاتولی فعالیـت          خلیفه

علی خلیفه (از تاتارهاي آناتولی) حـاکم  دادند، نور کردند، و قزلباشان را به ایران کوچ می می
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کـرد،   هـا را رهبـري مـی    ن فعالیـت و ای ـ ،ارزنجان و یکی از خلفاي برجستۀ شاه اسماعیل بـود 
قـرار   ×محل حاکمیـت سـلیم در زمـان بایزیـد دوم      ×چونکه ارزنجان در همسایگی ترابزون 

انگیز نورعلی خلیفه باعث خشم سلیم شد، سلیم بـه ارزنجـان لشـکر     داشت، اقدامات تحریک
پسـرش سـلیم   کشیده آن ناحیه را گرفت و کارگزاران قزلباش را از منطقه بیـرون کـرد، و بـه    

. وقتـی اوضـاع سیاسـی عثمـانی در اثـر رقابـت       )1(هاي ایران را تخلیه کنـد  فرمان داد که زمین
هـاي آنـاتولی را    قدرت پسران بایزید آشفته گردید، شاه اسماعیل به وسیلۀ خلفـایش بکتاشـی  

 تشویق به شورش کرد.
ي شـیخ حیـدر و   از خلفـا  ×رئیس خانقاه بکتاشی انتالیه در جنوب آناتولی  ×حسن خلیفه 
آنـاتولی  ي هـا   زیسـت، و در میـان بکتاشـی    و در روستائی نزدیکی انتالیه می ،شاه اسماعیل بود

و بیشتر اوقاتش را در غـاري در   ،گري درپیش گرفته بود نفوذ بسیار داشت، او طریقت صوفی
بـود،  گذراند، این غار خانۀ اسرار و محل تجمع مریدان شـاه اسـماعیل    نزدیکی روستایش می

و باعـث شـد کـه     ،جلب کرد دزهد و ریاضت ظاهري حسن خلیفه توجه بایزید دوم را به خو
هـاي بسـیار داشـت کـه در      ستد، حسن خلیفه در آناتولی خلیفـه سلطان هدایائی را براي او بفر

کردنـد، و در عمـل بـراي شـاه اسـماعیل پیـرو بـه دسـت          میان قبایـل تاتـار بـرایش تبلیـغ مـی     
ي داشت که نامش را شاهقُلی نهاده بود، شاهقلی همیشـه در کنـار پـدرش    آوردند، او پسر می
 و منصب خلیفۀ اول او را داشت. ،بود

و در اوج رقابت سیاسی پسران بایزید دوم که قورقود از انتالیـه خـارج    889در اوایل سال 
ام کرد تا و به روال کار قزلباشان صفوي قی ،شد، شاهقلی مریدان پدرش را به انتالیه فرا خواند

قــدرت را در عثمــانی قبضــه کنــد، او انتالیــه را گرفــت و همانگونــه کــه قزلباشــان در ایــران   
ها را نذر آتـش کـرد و    کردند، علما و بزرگان شهر را گرفته کشتار کرد و بسیاري از خانه می

کـه بـه    دست به تاراج اموال مردم گشود، او همچنین کاروان حامل خزائن و اموال قورقود را
تاراج کرده میـان   کرد مورد دستبرد قرار داد، و کلیۀ اموال قورقود را وي مانیسه حرکت میس
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مریدانش تقسیم کرد و کاروانیان را به قتل آورد، او سپس راهی کوتاهیـه در غـرب آنـاتولی    
پاول و کشتار و انهدام هاي سر راه را مورد تعرض و تجاوز قرار داده دست به چ و آبادي ،شد

ولی از او شکست یافت و  لشکر عثمانی در نزدیکی کوتاهیه به مقابلۀ او شتافت، گشود، یک
کوتاهیـه را بـه محاصـره     890دهش به دست شاهقلی کشته شد، شاهقلی در اردیبهشـت  فرمان

ی بـراي شهرگشـائی در   و او ابـراز کـاف   ،گرفت، ولی متوجه شد که دفاع شهر مستحکم است
 کشید و راهی بورسا در منتهاالیه غرب آناتولی شد، لشـکر  لذا از محاصره دست اختیار ندارد،

ساختن او گسیل شده بود نیز مغلوب و متواري گردید، در این زمـان   دیگري که براي متوقف
صدر اعظم عثمانی شخصاً در رأس یک سپاه عظیم به مقابلۀ شاهقلی حرکت کرد، شاهقلی از 

مان شد، و حـاکم قونیـه را    آنجا روانۀ قرهاز  و ،برابر این سپاه عقب نشسته به کوتاهیه برگشت
که با نیروئی به مقابلۀ وي بیرون شده بود شکست داده کشت و قونیه را تاراج و مردم شهر را 

سوزي زد، او سـپس راهـی سـیواس شـد و بسـیاري از       کشتار کرد و دست به تخریب و آتش
و شـمار بسـیاري از    ،هـاي شـرق آنـاتولی کـه بـر سـر راهـش بودنـد را تخریـب کـرد           آبادي

ئـی بـین    اعظـم در نقطـه   وزیـر  890کارگزاران دولت عثمانی را از میـان برداشـت، در تیرمـاه    
ت تلفـات  قیصریه و سیواس با شاهقلی درگیر شد، در نبرد سختی که میـان دو طـرف درگرف ـ  

سنگینی بر سپاه صدر اعظم وارد شد، ولی سرانجام در قزلباشان شکسـت افتـاد، و شـاهقلی بـا     
افتـاد و کشـته شـد،    هـا   آن فرادش فرار کردند، وزیر اعظم به هنگام تعقیـب قزلباشـان بـه دام   ا

شاهقلی نیز کشته گردید، ولی قزلباشان به فرارشان به ادامـه داده وارد ایـران شـدند، آنـان در     
بـه  ( ،نزدیکی ارزنجان به یک کـاروان تجـارتی برخوردنـد کـه از تبریـز راهـی آنـاتولی بـود        

هـا   آن شـد)،  شدة ایران بود که توسط ونیزیها به اروپا برده مـی  د حامل اموال تاراجاحتمال زیا
این کاروان را مورد حمله قرار داده تاراج کردند، و بازرگان را که پانصد تن بودند با تمـامی  

 ها و نوکرها کشتند. بارکش
هنگـام شـاه    سـند، در آن خواستند به خدمت ولی امرشان شاه اسـماعیل بر  این قزلباشان می

تا شـاه اسـماعیل    ،مدتی در آذربایجان سرگردان ماندندها  این در خراسان بود، زواسماعیل هن



 125 فصل سوم: فاجعۀ چالدیران و پیامدهاي آن

از خراسان برگشت و در شهریار (نزدیک شهر ري) به حضور او رسـیدند، شـاه اسـماعیل در    
باري از نخوت و غرور و با کاسـۀ جمجمـۀ شـیبک خـان بـه ایـران مرکـزي         این زمان با کوله

هایش در آناتولی نیـز   بود تا مراسم پیروزیش را جشن بگیرد، او امیدوار بود که خلیفهبرگشته 
» ینس ـ«شنید که از برابـر دشـمن   ها  آن هاي مشابهی دست یافته باشند، ولی وقتی از به پیروزي

شان به دستور  با خشونت رفتار کرد؛ دو نفر از رهبرانها  آن نسبت به اند، شکست یافته گریخته
را میـان  هـا   ایـن  و چند تن دیگر را گـردن زدنـد، او بقیـۀ    ،دیگ جوشاب افکنده شدنداو در 

گزار و نه سـرباز در ارتـش قزلبـاش بـه خـدمت       امراي قزلباش تقسیم کرد تا به عنوان خدمت
 ادامه دهند.

فرمان فرستاد که قزلباشان آناتولی  ×والی ارزنجان  ×شاه اسماعیل سپس به نورعلی خلیفه 
یکی از خلفاي شاه اسماعیل که عیسا خلیفه نام  خلیفه را بشوراند و آناتولی را بگیرد، نورعلی

داشت را براي رهبري شورش مورد نظر انتخاب کرد، این شورش در اوج اخـتلاف سـلیم بـا    
ل آنـاتولی (افشـار،   داري بـا شـرکت شـمار بسـیاري از جنگنـدگان قبای ـ      پدرش به نحـو دامنـه  

قود) در مناطق سیواس و چوروم و طوقـات  رودلو، بوزوقلو، و طیملو، ح مان، تکه وارساق، قره
 .آغاز شد

مراد و قاسم  ×در این میان سلطان سلیم به سلطنت نشست، برادرش احمد دو پسر خویش 
 لیم بسـتاند، کـرد تـا سـلطنت را از س ـ    و از شاه اسماعیل تقاضاي کمـک  ،را به ایران فرستاد ×

در این سفر به شاه اسماعیل قول داد که شیعه شود، زیرا شاه اسماعیل در پاسخ بـه   رادظاهراً م
درخواست احمد به نورعلی خلیفه فرمان فرستاد که از مراد پسر احمد حمایت کند و او را به 

بـود  پشـت   عنوان سلطان عثمانی به رسمیت بشناسد، مراد کـه بـه یـاوري شـاه اسـماعیل گـرم      
و پدرش را تشویق کرد کـه بـه ملاطیـه     ،همینکه به آناتولی برگشت خودش را سلطان خواند

ئـی   منتقل شود، عیسی خلیفه با قزلباشانش به دستور شاه اسماعیل به مراد پیوسـتند، و بـه بهانـه   
مبارزه با سلیم در شهرهاي شرق آناتولی دست به کشتار و تاراج زدند، اسماعیل حقی اوزون 

نویسد که در این هنگام بیش از ده هزار تـن   نقل از یک سند آرشیو توپ قاپی (ترکیه) میبه 
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به دور ملحدي به نام صوفی عیسی خلیفه گرد آمدند،... چندین روستا را تارج کردند، مـردم  
در میان این فتنه تاج بر سر نهاد،  موال مردم را به یغما بردند، مرادبسیاري را کشتند و اسبها و ا

شدند وارد ارتش خود کرد، به زودي بیست هزار صوفی در  را که قزلباش خوانده میها  این و
آماسیه گرد آمدند و مسلمانان بسیاري را کشتند و سلطان مراد را با خود به گولدوگون بردند 

نـد و وارد شـهر شـده    دو در آنجا فساد عظـیم بـه راه انداختنـد، علمـا و بزرگـان را فـراري دا      
 .)1(واگذاشتندها  آن گریخته شهر را بهقاضی چوروم را کشتند، و مردم از برابرشان نوشیروان 

یـروزي دسـت خواهنـد    هایش در آناتولی بـه پ  شاه اسماعیل چونکه یقین داشت که خلیفه
پنداشت برقرار بدارند، وقتی سلیم به سلطنت نشست نـه   تا دین او را که دین خدائی می ،یافت

سلیم فرستاد و نه سلطنت او را به رسمیت شناخت، تنها کسی کـه در   پیام تبریک براي سلطان
 ×رقیب سلطان سلیم  ×شد سلطان مراد  این زمان از طرف شاه اسماعیل به رسمیت شناخته می

دانسـت مـراد بـدون     ماه در دست سلطان مراد بود، سلطان سـلیم کـه مـی    9بود، شرق آناتولی 
محمـد اسـتاجلو و نـورعلی خلیفـه) قـادر بـه ادامـۀ         حمایت والیان دیاربکر و ارزنجـان (خـان  

داد که دست از تحریک و آشوب بکشند  سلطنتش نخواهد بود، مرتب به این دو تن پیغام می
که تاتارهاي آناتولی را با خودشـان  ها  این ه و فساد به راه نیندازند، ولینو در خاك عثمانی فت

یدند کـه او را بـه   کوش ـ مـی و  ،نوشـتند  سلیم می آمیزي به سلطان هاي توهین داشتند متقابلا نامه
و  ،و او را به جنگ دعـوت کردنـد   ،فرستادند هجنگ بکشانند، حتی یکبار براي او رخت زنان

 .)2(د، و از سلطنت برکنار خواهند کردتهدید نمودند که به زودي او را شکست خواهند دا
مـذهب تشـکیل    کـان شـیعه  در آن زمان بخش اعظم جمعیت آناتولی شرقی را تاتارها و تر

دادند، و تاتارها عموماً شیعیان بکتاشی و مرید شاه اسماعیل بودند، شـاه اسـماعیل امیـدوار     می
بود که اگر جنگی میان او و عثمانی در بگیرد، او به یاري این جمعیت عظیم شیعه بر عثمـانی  

تـا مثـل کـاري کـه در ایـرن       ،و دولت سنی عثمانی را برخواهد انداخت ،دست خواهد یافت

                                           
 .6، زیرنویس 276/  2همان:  -)1(
 .343 × 342/  12احسن التواریخ:  -)2(
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کرده است، به مـذهب قزلبـاش در آنـاتولی رسـمیت بخشـد، بـا همـین تـوهم بـود کـه او بـه            
، شاه رهنمود داده بود که در آناتولی آشوب به راه اندازند یاربکردیش در ارزنجان و اه هخلیف

سلطان بایزیـد  اسماعیل قبلاً نیز وقتی شیبک خان را کشت پوست سرش را با کاه انباشته براي 
رخ سلطان بکشد و سلطان را مرعوب سازد، بایزید این عمل شاه فرستاده بود، تا قدرتش را به 

و بـراي شـاه    ،اسماعیل را یک اقدام ابلهانه تلقـی کـرده هـردو فرسـتادة وي را گرفتـه کشـته      
 اسماعیل هیچ پاسخی نفرستاده بود.

نتوانسـت بـراي فرونشـاندن فتنـۀ      سلطان سلیم تا وقتی کـه گرفتـار رقابـت بـرادرانش بـود     
خ بـرادرش قورقـود را در مانیسـه     891 لاامی بـه عمـل آورد، او در اواسـط س ـ   ها اقد بکتاشی

غاري نهـان شـد، بـه زودي جاسوسـان سـلطان       قود با لباس مبدل گریخته دررشکست داد، قو
برادرش احمـد و  برداشتن  کردند، سلطان سلیم براي از میان سلیم او را یافتند و دستگیر و خفه

پسران او نیز تدبیري اندیشید، او به چند تن از امراي ارتش رهنمود داد که احمد را به بورسـا  
و به او قول بدهند که براي تصرف پایتخت به او کمـک خواهنـد کـرد، احمـد      ،دعوت کنند

 ارف بورس ـرا خورده از ملاطیه به آماسیه رفته سپاهش را برداشته از راه قونیه به طها  آن فریب
پاه آمادة سلطان سلیم افتاد و دستگیر شده به قتل رسید، حرکت کرد، او در راه بورسا به دام س

را  ×فرزنـدان احمـد    ×بعد از آن سپاه سـلطان سـلیم بـه آماسـیه حملـه کـرد و مـراد و قاسـم         
اسـماعیل پناهنـده شـد    شکست داد، قاسم به مصر گریخت، و احمد به ایران گریخته بـه شـاه   

نیز پس از این قضـایا بـه میـان قبایـل      ،قزلباشان بکتاشی که در سپاه مراد بودند ).891(زمستان 
 خودشان در نواحی مختلف آناتولی برگشتند.

نش را با نجم ثانی به جنـگ  شااین وقایع زمانی اتفاق افتاد که شاه اسماعیل بخشی از قزلبا
ند و نجم ثانی به قتل رسیده بود، وقتی سپاه عبیداالله خان فرستاده بود، و آنان شکست یافته بود

شاه اسماعیل در وضعی نبود که بتواند نیرو به  ،سلطان سلیم به جنگ مراد و قاسم فرستاده شد
داده بود عمل کند، سپس وقتـی مـراد بـه ایـران     ها  آن هائی که به بفرستد و به وعدهها  آن مدد

خراسان و گرفتن انتقام خون نجم ثانی  ریخت شاه اسماعیل در صدد آمادگی براي حمله بهگ
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 قول داد او ه بهاز عبیداالله خان و گرفتن مشهد از دست او بود، او مراد را مورد احترام قرار داد
که از دست داده فارس را به او خواهد بخشید، او به ایـن وعـده وفـا    که به جاي ملک پدرش 

به او بخشـیده بـود حرکـت کـرد، ولـی      و مراد به عنوان تیولدار فارس که شاه اسماعیل  ،کرد
ي را در راه سـربه  و ،آمـد  ان نمـی وارد خوشش ـ دیگر تیولداران قزلباش که از این شریک تازه

 نیست کردند.
بـه   هـاي گـوش   آن شد که بکتاشیداختن به امر رقیبان خاندانیش برسلطان سلیم پس از پر

ن خاتمـه دهـد، او   هایشـا  فرمان شاه اسماعیل را به جاي خودشان بنشاند و براي همیشه به فتنـه 
در دست داشـت بـه    سی ویژه که ریاستش را شخص خودشبراي این منظور یک هیئت بازر

تـا در منطقــه از مریــدان شــاه اســماعیل یــک   ،شـرق آنــاتولی فرســتاد و بــه آن مأموریــت داد 
داد که با این هیئت همکاري لازم ئی دستور  ل آورد، او به حکام منطقهآمارگیري دقیق به عم

و هرگونه وسائلی را که لازم داشته باشـد در اختیـارش بگذارنـد، ایـن هیئـت       ،را انجام دهند
مأموریت داشت که اسامی کلیۀ قزلباشان را از هفت ساله تا هفتـاد سـاله در دفتـر مخصوصـی     

ر را به درستی شناسائی کرده از هاي اخی آن بود که سران فتنهثبت کند، هدف او از این اقدام 
از قزلباشـان در شـرق آنـاتولی     میان بـردارد، در پـی ایـن آمـارگیري حـدود چهـل هـزار تـن        

به نـواحی اروپـائی   هایشان  داشت شدند؛ چندین هزارشان کشتار گردیدند و بقیه با خانوادهباز
 اعیل به دور باشند.هاي شاه اسم تا از مناطق نفوذ خلیفه ،کشور عثمانی کوچانده شدند

مندانـه از خراسـان برگشـت، و بـه نـورعلی خلیفـه فرمـان        وزدر این میان شاه اسـماعیل پیر 
فرستاد که براي کوچاندن قزلباشان به ایران دست به کار شود، اکنون قدرت سلطان سـلیم در  

بکتاشی کـه از تیـغ و تبعیـد رهیـده بودنـد بـه        و آن عده از تاتارهاي ،آناتولی تثبیت شده بود
هـاي شـاه اسـماعیل     در مناطق کوهستانی پراکنده شـده بودنـد؛ و خلیفـه    ،شدت مرعوب شده

علی خلیفه به دنبال دریافـت فرمـان   رجرأت نداشتند در منطقه دست به فعالیت جدي بزنند، نو
تـا   ،آناتولی را به ایران کوچاند هاي شاه اسماعیل چند ده هزار خانوار تاتارهاي بکتاشی بیابان

 ایران بپیوندند. نبه خیل عظیم قزلباشان درو



 
 
 

 :گفتار دوم
 غرب ایران رفتن شمال جنگ چالدیران و از دست

اســماعیل در خــاك عثمــانی هــا و تحریکــات شــاه  دیــد دخالــت ن ســلیم کــه مــیســلطا
ها پایان دهد هـیچ راهـی جـز جنگیـدن را در      شدنی نیست، براي آن که به این دخالت متوقف

ش بـراي سـرکوب قزلباشـان    اتدید، او براي این که شـاه اسـماعیل را از اقـدام    پیش خود نمی
و  هـاي شـاه اسـماعیل را کـه در پاکسـازي اخیـر دسـتگیر        آناتولی آگاه سازد، یکی از خلیفـه 

 .)1(»برو و آنچه را دیدي بازگو کـن «زندانی کرده بود با یک نامه به ایران فرستاه به او گفت: 
ه ااو امیدوار بود که شاه اسماعیل به مجرد دریافت پیام او به طرف مرزهاي غربـی ایـران بـه ر   

بلندپایگان امراي ارتش و  892خواهد افتاد و آمادة جنگ خواهد شد، او در اواخر اسفند ماه 
این  رتشکیل داد، دها  آن شورتی با حضورو یک جلسۀ م ،نداکشوري را به شهر ادرنه فرا خو

ه ضمن یک سخنرانی مفصل در بارة خطر شـاه اسـماعیل و قزلباشـان او موافقـت امـراي      سلج
و  ،و از فقهاي طراز اول کشورش فتواي جهـاد گرفـت   ،ارتش را به جنگ با ایران جلب کرد

ارتش دستور داد که ارتش را براي حرکت آماده کنند، او همچنین نامۀ مفصـلی بـه   به امراي 
برداشـتن شـاه اسـماعیل بـا او متحـد       و به او پیشنهاد کرد که براي از میان ،عبیداالله خان نوشت

ولی عبیداالله خان در آن زمان درگیر مسائل داخلی ماوراءالنهر و شرق خراسان بود، و . )2(شود
گري به قزلباشان آمادگی نداشت، و نتوانست پاسخ مسـاعدي بـه سـلطان سـلیم     براي حملۀ دی

 بدهد.
و چنـد روز بعـد بـا ارتـش     سلطان سلیم سه روز بعد از شواري ادرنه بـه اسـلامبول منتقـل    

نامـۀ دیگـري توسـط یکـی از خلفـاي       893آناتولی شد، او در اوائل اردیبهشـت   درعثمانی وا

                                           
 .278همان،  -)1(
 .1اثر فریدون بیک، ج » منشأت السلاطین«متن کامل نامه در  -)2(
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شاه اسماعیل فرستاد و رسما به او اعلان جنگ داد، او در ایـن  محبوس به نام قلیج خلیفه براي 
نامه به شاه اسماعیل نوشت که فقهاي اسلام فتـواي کفـر و ارتـداد وي و مریـدانش را صـادر      

و اینک او در رأس سپاه عثمـانی بـه سـوي ایـران درحرکـت       اند، کرده حکم به قتل وي داده
و آتـش فتنـه و فسادشـان را فـرو      ،کن کند و تصمیم دارد که قزلباشان را از ایران ریشه ،است
 .)1(نشاند

ۀ سلطان سلیم را دریافت هاي اطراف اصفهان بود نام شاه اسماعیل در حالیکه در شکارگاه
و قلیج خان را به جرم آن که به اسـارت   ،کرد، او اعلان جنگ سلطان را با ناباوري تلقی کرد

شاه سنی افتاده بود گردن زد، و بدون آن که واکنشی به اعلان جنگ سلطان سلیم نشـان  یک 
کـرد کـه چـون بـه حمایـت       دهد به شکار و عشرتش ادامه داد، شاید او نزد خودش گمان می

هیچ قدرتی در جهان وجود ندارد که یاراي مخالفت با او را داشـته   ،ائمۀ اطهار مستظهر است
گذرانـد، ایـن احتمـال را نیـز      و وقت را به بطالـت مـی  کرد  تی ابلهی میباشد، شاید هم به راس

هایش در ارزنجان و دیاربکر دستور فرسـتاده بـوده    وان از نظر دور داشت که او به خلیفهت نمی
که جلو سلطان سلیم را بگیرند و او را از میان بردارند؛ و اطمینان داشت که قزلباشان آنـاتولی  

کـه او بـه   و نخواهنـد گذاشـت    ،ر سلطان سلیم را یکسـره خواهنـد کـرد   به نمایندگی از او کا
تفاوتی او در قبال اعلان جنگ سلطان سلیم هرچـه   بی ،به هرحال .مرزهاي ایران نزدیک شود

آمـد، او   بود، یک عمل ناشـیانه و کودکانـه بـود کـه از یـک مغـز ناسـالم و خودشـیفته برمـی         
اندیشید  نزد خود می ،رسالت آسمانیش داشت براساس باور موهومی که به حقانیت خویش و

 ».تواند بکند هیج غلطی نمی«که سلطان عثمانی 
نفري را روانۀ سیواس کـرد، و  ارسلطان سلیم پس از ورود به آناتولی یک لشکر بیست هز

قاتل الکفره «ئی تند و تیز دیگري براي شاه اسماعیل فرستاد، او در این نامه خود شرا  یک نامه
سـرور شـرور و سـردار    «(کشندة کافران و تبهکاران) لقب داد، و شـاه اسـماعیل را   » و الفجره

و  ،هـایش دسـت بـردارد    گري نامید، و او را تهدید کرد که از ستم» اشرار و ضحاك روزگار

                                           
 .280/  2اسماعیل حقی، اوزون:  -)1(
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مذهب ابداعیش را رها کرده به مذهب آبائیش برگردد یا کفن بردوش گرفته آمادة مقابله بـا  
 .)1(اکنون به طرف ایران درحرکت استنی شود که هم اارتش عثم

در عین دریافت دو اعلان جنگ رسمی و با اطلاع به اینکه ارتش عثمانی در شاه اسماعیل 
گرفـت و مشـغول عیاشـی و     رسیدن به مرزهـاي ایـران اسـت، هنـوز مسـئله را جـدي نمـی        راه

سلیم تصریح کـرد  خوشگذرانی بود، ولی به این نامه پاسخ نوشت، او در پاسخ به نامۀ سلطان 
ن را داشته باشد؛ زیرا بـه نظـر او هرقـدر هـم     اشود که سلطان قصد حمله به ایر که باورش نمی

که سلطان با او مخالف باشد نباید به ایران لشکر بکشد، او به سلطان گوشزد کرد که اکثریت 
عثمـانی   جمعیت آناتولی مریدان و پیروان او و پدرانش هستند، و او مایل نیست که بـا دولـت  

کـرد بـا او (بـا سـلطان سـلیم)      » بایزیـد اول «و کاري که امیر تیمور با جد او  ،وارد جنگ شود
بشود، او به سلطان سلیم توصیه کرد که کاري نکند که پشیمانی بخورد، او در این نامه تقدس 
خویش را به رخ سلطان کشیده نوشت که دشمنی با او که از خاندان مقدس امـام علـی اسـت    

 به سلطان سلیم نوشت:اش  تی شوم دربر خواهد داشت، او شعري این چنین در نامهعاقب
بس تجربه کـردیم در ایـن دار مکافـات         بـا آل     

ــاد  ــاد ورافتــــــ ــه درافتــــــ ــی هرکــــــ  .)2(علــــــ
 

هایش ادامه داد، بدون آن کـه در   او این نامه را براي سلطان سلیم فرستاد و خود به عیاشی
بـراي مقابلـه بـا     و اقـدام احتیـاطی را   ،رزهاي غربی کشور بفرسـتد صدد برآید که نیروئی به م

 سلطان سلیم و خطر ارتش عثمانی انجام دهد.
سـیواس   .)3(و چهل هـزار سـپاهی در سـیواس مسـتقر شـد      با صد 893سلطان در خردادماه 

ترین نقطه به مرزهاي ایران در غرب ارزنجان بود، شاه اسماعیل خبر استقرار سـلطان بـا   نزدیک
تفاوتی کامل تلقی کرد و بـه شـکارش در اطـراف همـدان      این سپاه عظیم در سیواس را با بی

                                           
 .823 × 812متن کامل هردو نامۀ سلطان سلیم به شاه اسماعیل در: پارسا دوست:  -)1(
 .826 × 825متن کامل نامه در: پارسا دوست:  -)2(
 .283/  2اسماعیل حقی اوزون:  -)3(
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کرد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، او از وقتی که از خراسان برگشته بود  ادامه داد، گوئی خیال می
مدام با ده هزار جوان قزلباش در نواحی خوش آب و هواي ایران در نقـل و انتقـال و عیاشـی    

هـاي   د با جگیرانش همچون بلاي ناگهـانی بـر سـر مـردم آبـادي     زر هر منزلی اردو میبود، و د
بـراي  هـا   آن کـزده اخـاذي کننـد،   لهایشان را از مردم ف تا هزینۀ عیاشی ،شدند اطراف نازل می

و پس  ،بردند هاي مختلف گرفته می فرونشاندن هوسهایشان دختران و زنان و پسران را به بهانه
جان و مال و نـاموس مـردم ایـران را بـراي     » ولی امر مسلمین«کردند،  از تجاوز جنسی رها می

و قزلباشـان آزاد بودنـد کـه هرچـه مایـل باشـند بـر سـر مـردم           ،سپاهش مباح اعلام داشته بود
 دفاع ایران درآورند. بی

ی کـه سـلطان   از روزي که نخستین اعلان جنگ سلطان سلیم به شاه اسماعیل رسید تا وقت ـ
در این مدت به جـاي آن  » ولی امر مسلمین«در سیواس اردو زد نزدیک به سه ماه فاصله بود، 

داد، شاید نـورعلی   گري براي دفاع از مرزهاي کشور باشد به عیاشی ادامه می که به فکر چاره
اش خلیفه و محمد خان استاجلو به او اطمینان داده بودند کـه در آنـاتولی بـه حـد کـافی قزلب ـ     

مقابله کنند، شاه اسماعیل در اوهام جاهلانه غرق » دینی چون سلیم مرد بی«دارند که بتوانند با 
مـار  روکرد که در لحظۀ مناسب امداد غیبی از آسمان فرا برسد و دشـمن را تا  بود، و خیال می

 کند.
نفـري را در  سـپاه چهـل هزار   نیروهایش را به دو بخش کرد، یکسلطان سلیم در سیواس 

دیـاربکر و کردسـتان   تا اگر شاه اسماعیل به فکر آن باشد که از راه  ،شرق عثمانی مستقر کرد
و درنظر داشته باشد که وقتی او وارد خاك ایـران   ،شمالی به خاك عثمانی حملۀ متقابل کند

با یک سپاه صـد   شود از پشت سر به او حمله کند با این نیروي دفاعی مواجه گردد، او سپس
خانـۀ مـرزي چایسـو    دواز ر 893سبک و سنگین در تیرمـاه   و با سیصد عراده توپنفري هزار

عبور کرده وارد خاك ایران شد، بدون آن که با هیچگونه مقاومتی روبرو شود، بعد از آن نیز 
 او بدون مقاومتی به طرف ارزنجان به راهش ادامه داد و در کنار شهر اردو زد.
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بـدون آن کـه    ،کـه تـازه متوجـه خطـر شـده بودنـد      نورعلی خلیفه و خان محمد اسـتاجلو  
هیچگونه اقدامی براي ممانعت از سلطان سلیم به ادامۀ پیشروي در ایران انجـام دهنـد یـا بـا او     

درنگ افرادشـان را برداشـته    ئی مانع از جنگ شوند، بی شاید بتوانند به وسیله ،مذاکراتی کنند
عشـرتگاه نزدیـک همـدان بـه اردوي شـاه       و در ،منطقه را رها کرده به آذربایجـان گریختنـد  

 اسماعیل پیوستند تا خبر سقوط ارزنجان را به گوش شاه برسانند.
از آنجا که هنوز هیچ نشانی از تحرکات شاه اسماعیل براي رویاروئی با سلطان سلیم دیده 

را  آمیزي از ارزنجان براي شاه اسـماعیل فرسـتاد تـا او    شد، سلطان سلیم بازهم نامۀ اهانت نمی
 تحریک به آمادگی براي جنگ کند، او در این نامه به شاه اسماعیل چنین نوشت:

و هر سلطانی وظیفـه دارد کـه از ایـن     ،مملکت براي سلاطین در حکم ناموس ایشان است
و نگذارد که مورد تجاوز دشمن قرار گیرد، حال آن که مـدت زمـانی    ،ناموس پاسداري کند

تازند و از تو هیچ خبـري   شور تو شده و در آن به جلو میاست که سربازان من وارد خاك ک
غیرتی مثل تو حق ندارد ادعاي مردانگی کند، بلکه بهتر است به جاي مغفر و  .... مرد بینیست

 .)1(و سوادي شاهی و سرداري را از سر بنهد ،زره، چارقد و چادر بر سر و تن کند
براي ایـران  هاي ایران آسیبی برساند، او  ها و آبادي سلطان سلیم درنظر نداشت که به زمین

و ایـران را   دنامۀ فردوسی را خوانـده بـو   و ایرانی احترام و عزت قائل بود، او بارها و بارها شاه
دانست، و علاقه داشت که ایران در امنیـت و آبـادانی و سـربلندي باشـد،      کشوري مقدس می

و قزلباشانش بود کـه در خـاك عثمـانی    تقصیر از شاه اسماعیل  داگر به ایران لشکر کشیده بو
رکشـی بـه   کشخواست که بـا ایـن ل   فتنه و فساد و آشوب به راه افکنده بودند، سلطان سلیم می

چشم نشان بدهد و او را به سر جاي خودش بنشـاند، چنانکـه وقـایع بعـدي      شاه اسماعیل زهر
کـه وارد خـاك ایـران    نشان داد، او حتی در صدد اشغال خاك ایران نیز نبـود، او پـس از آن   

شد، از کنار دژ مرزي کماخ که آخرین دژ ایرانی در شرق آناتولی بود گذشت، و نخواسـت  
شـت قـادر بـود دژ را بگیـرد و     به آن دژ تعرضی بکند، او بـا توپخانـۀ پرقـدرتی کـه همـراه دا     

                                           
 .282 × 281همان:  -)1(
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ن و آن را دور زده به راهـش در خـاك ایـرا    ،نش را به قتل آورد، ولی این کار را نکردساکنا
 ادامه داد.

شـاه اسـماعیل    کـرد،  با وجودي که چند روز بود سلطان سلیم در خاك ایران پیشروي می
هاي سـلطان سـلیم در خـاك ایـران را      ن نداد، او پیوسته خبر پیشروياشهیچ حرکتی از خود ن

دادن نبود،  حال رخشد، انگار هیچ اتفاقی در  و بازهم به عیاشیش مشغول می ،کرد دریافت می
آورد، او تا آن وقت نشنیده بود که شاه یـک   امر سلطان سلیم را بیش از پیش به خشم میاین 

غیرت باشد که در مقابل پیشـروي سـپاه دشـمن در خـاك کشـورش هـیچ        کشوري آنقدر بی
 واکنشی از خود نشان ندهد، او یقین یافته بود که شاه اسماعیل از رویـاروئی بـا سـپاه عثمـانی    

ئی هراس شاه اسـماعیل را کـاهش دهـد و او را بـه میـدان       که به وسیلهآن شد میهراسد، لذا بر
را کـه از بقایـاي وابسـتگان    » شـیخ احمـد  «مـردي بـه نـام     جنگ بکشاند، براي ایـن منظـور او  

به نزد شاه اسـماعیل فرسـتاد، شـیخ     طلبید، و او را با رهنمودي فریباها بود به نزد خود  بایندري
به حضور شاه اسماعیل رسیده مراتب اطاعتش را نسبت » اوجان«احمد پیش از آن یک بار در 

از ایران گریخته بـه عثمـانی    ،قزلباشان را دیده بود هاي به او ابراز داشته بود؛ و بعد که جنایت
پنداشت، بدون آن که از  خویش می شناخت و از اتباع پناهنده شده بود، شاه اسماعیل او را می

به عثمانی اطلاعی داشته باشـد، شـیخ احمـد در شـکارگاه اطـراف همـدان بـه        شدن او  پناهنده
و به او اطلاع داد که بسیاري از امراي شیعۀ ارتش سلطان سلیم  ،اردوي شاه اسماعیل وارد شد

کشیده به او بپیوندند، او به  بگیرد از سلطان کنار که اگر جنگی دراند  و آماده ،هواخواه اویند
و  ،تا مراتب را به عرض شـاه برسـاند  اند  شاه اسماعیل خبر داد که این امرا به او مأموریت داده

و سلطان عثمانی را بـه   ،فرار خواهند کردها  آن به شاه اطمینان دهد که وقتی جنگ آغاز شود
 شکست خواهند کشاند.

گر افتـاد، شـاه   رشـاه اسـماعیل و قزلباشـان کـا     حیلۀ سلطان سلیم براي بـه میـدان کشـاندن   
اسماعیل با شنیدن این پیام ساختگی خام شد و بدون فوت وقت به قزلباشانش فرمان حرکـت  

نفري قزلباشان که در ادرویش و از آنجا با یک عدة دوازده هزاربه آذربایجان را صادر کرد، ا
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ي قزلباش بـه او بپیوندنـد، او از خـوي بـه     تا بقیۀ نیروها ،بودند به راه افتاد و در خوي اردو زد
هوادارش پیـام بدهـد کـه شـاه در چالـدیران بـا       شیخ احمد مأموریت داد که برود و به امراي 

سلطان را بـه  ها  آن و منتظر است که همینکه جنگ آغاز شود ،سلطان سلیم مقابله خواهد کرد
 شکست بکشانند.

اردو زد، در اثـر  » الشـگرد « افتاد و در کنار رودسلطان سلیم در مردادماه از ارزنجان به راه 
ها از سکنه و گیاه تهی شـده بـود، سـپاه سـلطان      هاي قزلباشان در این منطقه همۀ زمین تخریب

مانـده   هـاي ویـران   هـاي سـوخته و آبـادي    پیمائیش روزهاي متمـادي از زمـین   سلیم در طی راه
شد، هرچند که  نه علفی یافت می آمد و و در سر راهش نه خوارباري به دست می ،گذشت می

قدري نبود که کفاف لشـکر   رسید، ولی به خواربار مورد نیاز سپاه او مرتبا از بندر ترابزون می
نفري او را بدهد، سربازان سلطان سلیم اجازه نداشتند که به رسم یک ارتش متجاوز صد هزار

بـیم داشـتند کـه    ها  آن بگیرند،زدة ایران  هاي قحطی و دشمن آذوقۀ مورد نیازشان را از آبادي
و وقتـی بـا شـاه اسـماعیل      ،شان را از دست بدهند دچار کمبود خواربار و قحطی شوند و توان

ۀ زمزم ـ ،اردو زد» الشـگرد «مواجه گردنـد شکسـت یابنـد، از ایـن رو وقتـی سـلطان سـلیم در        
برداشـتند و  مخالفت با پیشروي در خاك ایران آغاز شد، و یک روز سربازان سر بـه شـورش   

هایشان را به نشانۀ نبودن غذا واژگون ساختند، سـلطان سـلیم    چادرهایشان را برکندند و دیگ
را قوت قلب داد و آرام کرد، در ایـن  ها  آن سوار بر اسب شد و براي سربازان سخنرانی کرده

ه ب ـ ،و گزارش مأموریتش را بـه سـلطان داده   ،اثناء شیخ احمد از خوي به اردوي سلطان رسید
 اطلاع او رساند که شاه اسماعیل در چالدیران اردو زده منتظر رسیدن او است.

 893و در روز اول شـهریور   ،درنگ دستور حرکت به سوي چالدیران داد سلطان سلیم بی
خ در آن سوي دشت چالـدیران در برابـر اردوي شـاه اسـماعیل اردو زد، صـبح روز بعـد دو       

نفري سلطان سلیم بود که به در یک سو سپاه صد هزار آراستند، لشکر در برابر یکدیگر صف
و سیصد عرادة توپ و ده هزار تنفگدار همراه داشـتند،   ،آخرین جنگ ابزار روز مسلح بودند

ارتش عثمانی در آن روزگار نیرومندترین و مجهزترین ارتش در آسیا و اروپا بود، در سـوي  
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پـر و تبـر اردو    کمان و خود و زره و ششدیگر لشکر عظیم قزلباشان مسلح به شمشیر و تیر و 
چالدیران شده  درنی و عیش و نوش و آمادگی کامل واها خوشگذرا زده بودند که پس از ماه

بود را دیده بودند،  ي نوینی که در اختیار سپاه عثمانیها تا آن روز نه سلاحها  آن بودند، بیشتر
ن خطور نکرده بود که جز تیر شا به ذهنبرد توپ و تفنگ اطلاعی داشتند، و شاید و نه از کار

 ان و خود و زره سلاح دیگري در جهان وجود داشته باشد.و کم
و  مید پیروزي حتمی فـردا جشـن گرفتنـد   شب آن روز را قزلباشان به عادت همیشگی به ا

و  ،کردنـد  گساري میشات چنان بود که پیش از هر نبردي می عادتها  آن گساري کردند، باده
هـا   آن افزود، چونکـه  شان می بردند؛ زیرا این امر بر جسارت در حال مستی به دشمن حمله می

دست داده بود کـه وقتـی مسـت    ها  آن رفتند، این توهم به در مستی از حالت طبیعی بیرون می
را از بـین  ها  آن گردند که همۀ ترس و بیم شوند به یک نیروي غیبی و آسمانی مستظهر می می
میگساري را یـک سـنت   ها  آن دارد، اینکه امان نگاه میرا در برابر خطرها در ها  آن ، وبردَ می

کردند در باده یک نیروي خدائی  شده بود که گمان میاز همینجا ناشی  ،ستندندا پسندیده می
 سازد. را نیرومند و بیباك میها  آن هست که

نش در شـب نبـرد چالـدیران را در    شاه تهماسب بعدها میگساري شـاه اسـماعیل و قزلباشـا   
ه با پـدر  پدر من در آن روز ک«چنین توضیح داد:  ،ئی که به سلطان سلیمان عثمانی نوشت نامه

شما جنگ کرد، دورمیش خان و سایر امرا بلکه تمامی لشکر او مست بودنـد، شـب تـا صـبح     
 .)1(»شراب خورده آهنگ بر جنگ نموده بودند

صبح که به جماعت برگزار کردند در برابر قزلباشـان صـف   سپاه سلطان سلیم پس از نماز 
آراستند، در لحظاتی که دو سپاه آمادة مقابله شدند شاه اسماعیل به رسم همیشـگیش بـا چنـد    

لدرچین شد، و انتظـار داشـت   صد تن از ندیمان قزلباشش دورتر از میدان نبرد مشغول شکار ب
مسـت   زگران حمله سـواران پیشـتاز و نـیم   ین بازي مژدة نصرت را دریافت کند، آغاکه در ح

آسـا بـه قلـب سـپاه سـلطان زدنـد و بـا شمشیرهایشـان          در یک حملۀ برقها  آن قزلباش بودند،

                                           
 ، به نقل از تذکرة شاه تهماسب.424پارسا دوست:  -)1(
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 شماري از سربازان عثمانی را از پاي افکندند، ولـی بـه زودي تفنگـداران عثمـانی بسـیاري از     
مشاهدة این امر شاه اسـماعیل   را بر زمین انداختند و بقیه عقب نشستند، امراي قزلباش باها  آن

 تا روحیۀ سواران با حضور او تقویت شود. ،را به عرصۀ نبرد فرا خواندند
شود، هـدف سـلطان سـلیم آن     کننده می ن از چگونگی جنگ در این روز خستهگفت سخن

ر تیررس قرار گیرنـد، از  بود که قزلباشان را به نزدیکترین نقطۀ سپاه عثمانی بکشاند تا کاملاً د
» اسلام«فرصت داد تا به سپاهش حمله کنند، قزلباشان که این نبرد را درگیري ها  آن بهاین رو 

یقین داشتند که به نیروي امداد غیبی به پیروزي خواهند  ،دانستند ها می سنی» کفر«خودشان و 
بـا رشـادت   هـا   آن و سپاه عثمانی تار و مار خواهد شد و سلطان به کشتن خواهد رفت، ،رسید

و در هر یورشی شماري از  ،بردند سپاه عثمانی حمله میزایدالوصفی که ناشی از مستی بود به 
هـاي مسـتانۀ شـاه اسـماعیل و      هـا رشـادت   افکندنـد، عثمـانی   سربازان عثمانی را بـر زمـین مـی   

ده مشابه یک پهلوان به نام شثیر مستی، هریکی به تأ«آوردند که  قزلباشانش را چنین به یاد می
 .)1(دانستند نه چاه را طوري گرفته بود که نه راه میها  آن بودند، پردة مستی بصر بصیرت

وقتی قزلباشان کاملاً در تیررس توپ قرار گرفتند سلطان دستور شلیک داد، شلیک تـوپ  
را بـه خـاك   هـا   آن و صدها تن از ،و تفنگ در خلال چند دقیقه آرایش قزلباشان را برهم زد

شـاه   امـداد تـا پیشـین)    ، (بـه نبرد چالدیران بیش از چند سـاعت طـول نکشـید    هلاکت افکند،
ها در مقابـل   مانندي از خود نشان دادند؛ ولی این رشادت هاي بی اسماعیل و قزلباشان رشادت

امراي برجستۀ قزلباش بـر خـاك    .)2(اثر بود افزار نیرومند سلطان عثمانی بی سپاه مجهز و جنگ
ماعیل تیر خـورده مجـروح شـد و از اسـب فـرو افتـاد، او خـود را در        و خون غلتیدند، شاه اس

تـا اگـر چشـم کسـی بـه او بیفتـد وي را مـرده         ،گودالی نهان کرده خودش را بـه مردگـی زد  
هـا   آن ها درپیش گرفتند، بسـیاري از  ماندگان قزلباش راه فرار به طرف کوهستان پندارد، زنده

در غارها پنهان داشتند، اردوي شاه اسماعیل بـا افـراد   دستگیر شده به قتل آمدند، بقیه خود را 

                                           
 .همان: به نقل از انقلاب اسلام -)1(
 .450 × 424براي شرح جنگ چالدیران، بنگرید پارسا دوست:  -)2(
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هاي امراي قزلباش و از جمله یکی از زنان شاه اسماعیل و با اموال و اثاث بـه تصـرف    خانواده
سلطان سلیم درآمد، در این حین یکی از قزلباشان لباس شاه اسماعیل را بر تن کـرده خـود را   

شـناخت وي را شـاه اسـماعیل     ه اسماعیل را نمـی تسلیم سلطان سلیم کرد، سلطان سلیم که شا
 پنداشته دربند کرد و دستور آتش بس داد.

و سپس با استفاده از تاریکی شب به یـاري   ،شاه اسماعیل تا اواخر روز در آن گودال ماند
و از آنجـا یکتاخـت تـا درگـزین      ،چند تن از مریدان خاصش خودش را برپشت اسبی افکنـد 

گـزین  دشت چالدیران تـا در همدان رفت، او چنان از سلطان سلیم ترسیده بود که فاصلۀ میان 
به تبریز برگردد، زیرا بیم داشـت کـه    درا بدون هیچگونه توقفی طی کرد، او جرأت نکرده بو

مـردم تبریـز عمومـاً     آنو را دستگیر کرده بکشد، علاوه برسلطان سلیم بر تبریز دست یابد و ا
داشت کـه در تبریـز توسـط     دشمن او و قزلباشانش بودند، و او این احتمال را از نظر دور نمی

مردم به قتل برسد، یا مردم تبریز وي را گرفته تحویل سلطان بدهند، شاه اسماعیل هرچند کـه  
ماندن او  ان زندهکه کسی از ایرانیان خواه ولی یقین داشت ،پنداشت خود را نمایندة امامان می

نیست، او جز قزلباشان تاتار که از فراسوي مرزهاي غربی ایران به درون ایران کوچیده بودنـد  
هیچ دوست و یاوري را براي خودش سراغ نداشـت، او   ،و عموماً دشمن ایران و ایرانی بودند

، و ت در واهمـه بـود  در میان ایرانیان هیچ دوستی نداشت تا به او پناه ببرد، او از ایرانیان به شد
را به هیچ آبادي برساند، او در نزدیکی درگزین خود را در غاري  شجرأت نداشت که خود

و روزهاي متمادي کسی از او خبر نداشت، قزلباشانش پنداشتند که او کشته شـده   ،نهان کرد
 است.

همـراه  م تصور بکنیم که شاه اسماعیل در آن عالم تنهـائی کـه جـز چنـد تنـی بـه       یوانت می
کرد کـه آن سـلطنت و آن هـاپ و هـوپ و آن بگیـر و ببنـد و        نزد خودش خیال می ،نداشت

ها و  بکش و کباب کن و به آتش بکش و منهدم کن به سر رسیده است، و آن عشرت کردن
ها و آن شکارهاي انسانی و حیوانی و آن  ها و آن میگساري ن ایرانی کام دل ستاندناز نوجوانا

دیگر هیچگاه تکرار » احکام ولائی«هاي زنده و مرده و آن صادرکردن  نخوردن گوشت انسا
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هد شد، در تمام چهارده سال گذشته او خود را مالک مطلق ایران و ایرانی پنداشته بـود،  انخو
و جز نام شاه اسماعیل هیچ اثري را در ایران بـر سـر پـا نگذاشـته بـود، او بخـش اعظـم آثـار         

همـۀ   ،ها و مساجد و مـدارس را بـه آتـش کشـیده     خانههمۀ کتابتاریخی ایران را منهدم کرده 
رجال علمی و ادبی ایران را قتل عام کرده یا تارانده، و بخش بزرگی از ملت ایـران را از بـین   

هـا در   تا ایران براي خودش و قزلباشان تاتارش باقی بمانـد، اکنـون بـه یـاد آن سـال      ،برده بود
دیـد، او در آن   ئی را فرار وي خود نمی و هیچ آینده ،برد تنهائی رنج میي سیاه در گوشۀ غار

ترسید،  و از همه کس و همه چیز می ،گرفتن سراغ نداشت لم تنهائی هیچ جائی را براي پناهعا
او در چالــدیران بهتــرین یــاران و حامیــان و مربیــانش را از دســت داده بــود، حســین بیــک الله 

استاجلو دلیرتـرین قهرمـان سـپاه او؛ میـر عبـدالباقی      پرورنده و خالق شخصیت او؛ خان محمد 
سید شریف صدر بالاترین مقام دینی و قضـائی او؛ سـید محمـد     روکیل و نائب السلطنۀ او؛ می

ي کربلا و نجف؛ و چنـدین تـن دیگـر از برجسـتگان     اه آوري اوقاف بقعه کمونه متولی جمع
کـه بـر سـر زنـان و فرزنـدانش چـه        قزلباش در چالدیران به کشتن رفته بودند، او خبر نداشت

تواند ایـران   آمده است، و دیده بود که سپاه سلطان سلیم آنقدر نیرومند است که به آسانی می
دانست قزلباشان او در ایران هیچگونه پایگاهی ندارنـد و منفـور    را تسخیر کند، به ویژه که می

رنج ها  این ی نیست که او از همۀشک اند، مانده نفرمانده و سرگردا و اکنون بی اند، عموم ملت
د روز گریست؛ زیـرا ایـن چن ـ   و چند روزي که در آن غار پنهان بود براي خودش می ،برد می

شیفته اثر نهاد که از آن پس به نوعی جنون و وارفتگی دچار شد، چنان بر روحیۀ این مرد خود
و او را بـه   ،بـود و این حالـت تـا دهسـال آینـده (تـا آخـرین روز عمـرش) شـب و روز بـا او          

 گریز مبدل ساخت. گریز و خویشتن ي مفلوج و مفلوك و منزوي و انسانموجود
هرچند که او در این عالم تنهائی به جان خویش نیز امیدي نداشت، ولی گردش روزگـار  

تا رسالت نابودسازي تمدن ایرانی و به انزوا کشـاندن ایـران    ،اراده کرده بود که او زنده بماند
اثـر و   تـا ایـران را بـه یـک کشـور منـزوي و بـی        ،دهد، انگار او را تقدیر فرستاده بودرا ادامه 

مانده از کاروان تمدن مبدل سازد، انگار دوران ایفاي نقش ایران در صحنۀ تمدن جهانی  عقب
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بایست پایان بخش این دوران باشد، به جز شاه اسـماعیل   و شاه اسماعیل می ،به سر رسیده بود
نـده ایفـا   یچ نیروي دیگري در جهان قادر نبود چنـین نقـش ویرانگـر و نابودکن   و قزلباشانش ه

کند، انگار دست تقدیر ایفاي این نقش را به شاه اسماعیل و قزلباشان محول کرده بـود، هـیچ   
سـتیزي و تخریـب را بـه انجـام برسـاند، قزلباشـان        آن رسـالت ایـران  توانست  قوم دیگري نمی

شـان ایـران را بـه زیانبـارترین نکبـت       انههاي ابله و با خصومت شان صفوي با تعصبات جاهلانه
مغزهاي اندیشمند ایرانی را به کلی نابود ساختند، اطراف ایـران را  ها  آن تاریخی مبتلا کردند،

و ایـران را بـه یـک کشـور کوچـک و       ،هایشان قیچـی کردنـد   تدبیریهایشان و با حماقت با بی
افکاري که به ملت ایران تحمیل کردند، از ملـت رشـید ایـران    با ها  آن کمتوان تبدیل کردند،

مزاج ساختند که جز فرورفتن در لاك خویشتن هیچ  گرا و عصبی پرست و توهم مردمی خرافه
دید، قزلباشان صفوي چنـان میـراث دسـت و پـاگیر و منحوسـی از       راهی را درپیش خود نمی

قید و بند آن رهائی یابـد، و تـا امـروز در    خودشان برجا نهادند که ایرانی هیچگاه نتوانست از 
 اسارت آن گرفتار است.

هاي بسـیاري را از سـر گذرانـده،     سالۀ خویش فراز و نشیبایران در طول تاریخ چند هزار
و هولاکو و تیمور به ایران  ، چنگیزخانشده، دشمنانی چون اسکندر مقدونیبارها گرفتار بلا 

هاي ایرانـی از زیـر خاکسـتر بیـرون      افسانه مچون سمندرولی ایران هربار هحمله کرده بودند؛ 
ادامـه داده بـود، شـاه اسـماعیل و قزلباشـانش چنـان ضـربت        اش  آمده بود و به نقـش سـازنده  

آوردند کـه تـا امـروز نتوانسـته اسـت کـه کمـرش را راسـت کنـد، و           درائی بر ایران و کاري
کند که شاید بـه نحـوي    و تلاش می ،زند هنوزهم در زیر درد شدید آن ضربت دست و پا می

و سـهمش را   ،بتواند بر روي پاهاي خودش بایستد تا دوباره نقش تاریخیش را به دست گیـرد 
 در تمدن جهانی ایفا کند.

از عجایب روزگار آن که مراد بیک بایندر که تا آن هنگام مدعی سلطنت ایران بود و بـه  
الـدیران اردو  ر زمانی کـه سـلطان سـلیم در چ   زیست، درست د ذوالقدر پناه برده در بستان می

زد، تصمیم گرفت که دیاربکر را از دست قزلباشان بگیرد، و بدین منظور به آمد حملـه بـرد،   
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کرد تـا   ماند سلطان سلیم به او کمک می ولی در جنگ کشته گردید، شاید اگر او را زنده می
سلطان سلیم در نظر داشت که  رداند.را به روال گذشته بازگ به سلطنت ایران برگردد، و ایران

ئـی بـراي او بـه     روزي که در جالدیران پیروز شد نامهچنین کاري بکند، و عملاً هم در همان 
و از او دعوت کرد که هرچه زودتر خودش را به تبریز برساند، ولی هیچگاه به  ،بستان فرستاد

 این نامه پاسخ داده نشد.
آن اوضاع و احوال عبیـداالله خـان کـه خـود را شـاه       هاي روزگار آن که در از دیگر بازي

خواند و سلطان سلیم قبلاً به او پیشنهاد کرده بود که همزمـان بـا او بـه طـرف مرکـز       ایران می
هاي قوم هزاره در خراسان برایش  ایران حرکت کند، درگیر مشکلات داخلی بود که شورش

یان بشتابد و ایران را از دست قزلباشان توانست به موقع به نجات ایران درست کرده بود، و نمی
 برهاند.

زیر اعظمش احمد پاشا هرسـک  چالدیران ماند، در ایران میان و سلطان حدود دو هفته در
بود، با یک لشکري روانۀ تبریز کرد، مـردم تبریـز پـس از    » هرزي گوین«زاده را که از اهالی 

ها اماکن اسـتقرار تبرائیـان را    شب جات مقاومت تشکیل دادند، و دریافت خبر چالدیران دسته
وقتـی   کشـتند.  یافتنـد مـی   و تبرائیان را در هرجا می ،کشیدند مورد حمله قرار داده به آتش می

ا از شـهر  شان در شورش مردمی به قتل رسیده یسلطان وارد تبریز شد بخشی از تبرائیان و قزلبا
دم تبریـز بـا شـنیدن خبـر     گریخته بودنـد، و بخشـی در درون ارگ موضـع گرفتـه بودنـد، مـر      

شاه اسماعیل جشن شادي برپـا داشـتند و    ،به نیست شدن شکست قزلباشان در چالدیران و سر
با شادي از احمـد پاشـا اسـتقبال کـرده     ها  آن شهر را چراغان کرده به سور و سرور پرداختند،

مرشـد  « و» ولـی امـر مسـلمین   «شهر را به او تسلیم کردند، قزلباشان ارگ تبریـز کـه موضـوع    
کردند تسلیم احمد پاشا شدند و از او تقاضاي بخشایش کردنـد،   را پایان یافته تلقی می» کامل

د، سـلطان دسـتور داد   را به دو گروه تقسـیم کـرد و بـه اردوي سـلطان فرسـتا     ها  آن احمد پاشا
 شان را گردن زدند. همه
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تبریز مسـیر سـلطان را   زدة  یور راهی تبریز شد، مردم قزلباشسلطان سلیم در نیمۀ دوم شهر
هایشـان پوشـاندند و    هاي خانه ها را با فرش و زمین ،هاي شهر آذین بستند ها و کوچه در خیابان

موکب او را با هلهله و تکبیر گلباران کردند، او یکراست وارد کاخ هشت بهشت شد، و روز 
ایـن مسـجد    شـهر رفـت،  ویـران   بعد که جمعه بود براي اداي نماز جمعه به مسجد جـامع نیمـه  

هـا را از مسـجد روفتنـد،     به دستور او زبالـه  یلۀ اسبان و استران قزلباشان بود.ها بود که طو سال
هـا و آجرهـاي مسـجد را کـه هنـوز در       ها و دیوارهاي مسجد را شستشـو دادنـد، کاشـی    زمین

 ئی تهیه کرده دستور داد تا مسجد کبـود بـه   اطراف مسجد پراکنده بود جمع آوردند؛ و هزینه
 همانگونه که قبلاً بوده تعمیر شود.

تبریزیان با ورود سلطان به شهرشان نفس راحتی کشیدند، و گمان کردند کـه آن سـالهاي   
بازیچـۀ  ها بود که مقدسات و ناموس مردم شهر  سال ر آمده است.سیاه کابوس و وحشت به س
یچ فریادرسی را براي هها  آن باشان شهري موسوم به تبرائی بود، ودست هوسباز قزلباشان و او

خـود را بـه کشـتن     شـان  فـاع از نـاموس  دتوانسـتند در راه   حتی نمیها  آن یافتند، خودشان نمی
کردنـد و زیـر    را اسـیر مـی   شـان  دهند؛ زیرا در چنین صورتی قزلباشان بقایـاي افـراد خـانواده   

تبریـز دائـر کـرده    هاي مردان و زنانـه کـه در    خانه را به روسپیها  آن دادند، و شکنجه قرار می
دیدند که بدون مقـاومتی تماشـاگر    دادند، مردم تبریز خودشان را مجبور می بودند تحویل می

هایشـان نـرود    حد و حصر قزلباشان باشند، و براي آن که ستم بیشتري بـر خـانواده   هاي بی ستم
آینـده امیـدوار    که مردم تبریز را نسبت بهئی بود  ورود سلطان سلیم به تبریز بارقه زنده بمانند.

 کرد. می
ولی سلطان سلیم قصد ماندن در ایران نداشت، بلکه براي نجات ایران از دست قزلباشان به 

 ،ر هیچگـاه قزلباشـان جـان نخواهنـد گرفـت     ین به این که دیگایران لشکر کشیده بود؛ و با یق
کرد، شاه اسماعیل متواري شده بود و هیچ خبري از او نبود،  یافته تلقی می وظیفۀ خود را پایان

تا دو هفته بعد که او در چالدیران بود نیز خبري از حرکت قزلباشان نشد، و او اطمینان یافـت  
که دیگر کار قزلباشان تمام شده است، او قبلاً درنظر داشت که سلطنت ایران را به مراد بیک 
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ئی که به او نوشته بود به  نامه ن دو سه هفته که خبري از پاسخبایندر بسپارد؛ ولی پس از گذشت
گرفتن سلطنت ایـران   و هیچکس دیگر را که شایستۀ تحویلاو نیز ناامید شد،  از دست نیاورد

باشد نیز سراغ نداشت، اگر سلطان سـلیم در اندیشـۀ تصـرف ایـران بـود، در آن هنگـام هـیچ        
توانست ایران را اشغال کند، ولی  انی میو او به آس جلو او را بگیرد،نیروئی وجود نداشت که 

قزلباشان به ایـران لشـکر کشـیده     دادن به جنایت او نه به قصد اشغال ایران بلکه به هدف پایان
کرد، او با خیال آن که مردم ایـران رشـید و    یافته تلقی می بود؛ و اکنون وظیفۀ خویش را پایان

این ملت خواهد توانست شـاه مـورد نظـر خـویش را      در آن شرایط کرد که گمان می ،عاقلند
بگیـرد، تبریـز را در هفتـۀ    بیابد؛ و با این خیال بدون آن که هیچ تصمیمی در بارة آیندة ایـران  

 دراسـپاهش را برداشـته از راه نخجـوان و ارمنسـتان و     ،یور به حال خـود رهـا کـرده   آخر شهر
 آماسیه شد و در آن شهر اردو زد.

صاحب تبـدیل شـد کـه اگـر      نی سلطان سلیم عملاً به یک کشور بیینش ایران پس از عقب
د. قزلباشان چنان وانست قدرت را در کشور به دست گیرت داشت می نیروي دیگري وجود می

شـان   دست و پایشان را باخته بودند که از هر نیروي دیگري در هراس بودنـد، و همـۀ آرزوي  
تـا  هـا   آن شان ادامه بدهند. ولی نند به زندگی عاديو بتوا ،آن بود که مورد تعقیب واقع نشوند

آن هنگام با ایران و ایرانی کاري کرده بودند که هیچ سري در کشور باقی نمانـده بـود تـا در    
رسـت  چنین موقعی حرکتـی بـروز دهـد، و بـه نجـات مـردم برخیـزد و کشـور را بـه جـادة د          

ت در ایـران وجـود داشـت را    هاي گذشته هرچه سر و شخصـی  در خلال سالها  آن برگرداند.
تـاز   و ایران را به یک کشور تهی از مرد مبدل ساخته بودند تا خودشان یکه ،نابود کرده بودند

میدان غارتگري و چپاول باشند، این بود که وقتی سلطان سلیم کشـور را بـه حـال خـود رهـا      
بـروز نکـرد، و   هیچ حرکتی از طرف هیچ مدعی در برابر قزلباشان  ،کرده به آناتولی برگشت

 آن دست یابند.رها ماند تا قزلباشان دوباره بر کشور همچنان
گزین پنهان شده بود، یکـی از مریـدان قزلبـاش را بـه تبریـز      شاه اسماعیل وقتی در غار در

م از او همینکه مطلع شد کـه سـلطان سـلی    د،ضاع آذربایجان برایش خبر بازآورفرستاد تا از او
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چنـد قزلباشـی کـه همـراهش بودنـد را بـه اطـراف فرسـتاد تـا           معطلیایران رفته است، بدون 
تبریز برگردند و مـردم را   بخواهند که بهها  آن بودن او را به اطلاع قزلباشان برسانند، و از زنده

دادنـد   تا او نیز به تبریز مراجعت کند، با وجود تلاشی که این مأموران به خرج مـی آرام کنند 
شـان خیـال    داد، و همـه  ئی به بازگشـت بـه تبریـز نشـان نمـی      ش علاقههیچکدام از امراي قزلبا

کردند که شاه اسماعیل کشته شده است، مدتی بعد که شـاه اسـماعیل اطمینـان یافـت کـه       می
و با آن چنـد نفـري    ،سلطان سلیم قصد بازگشت به آذربایجان را ندارد از مخفیگاه خارج شد

در راه هزاران تـن از قزلباشـان بـه او     رکت کرد،د محرمانه به سوي تبریز حکه همراهش بودن
و  ،پیوستند، شاه اسماعیل در میان ناباوري و رعب زایدالوصف مردم تبریز وارد آن شـهر شـد  

دفاع تبریز خالی کرد،  ئی که از سلطان سلیم در دل داشت را بر سر مردم بی همۀ خشم و کینه
گشته بودند، و این عمـل بـه نظـر او یـک     مردم تبریز در غیاب قزلباشان به مذهب خودشان بر

د کـه از مـردم تبریـز    آن بـو او دوباره جان گرفته بود، و بـر  رفت. گناه نابخشودنی به شمار می
سـو بـه    بودن و بازگشتن شاه اسـماعیل از همـه   قزلباشان به مجرد شنیدن خبر زنده انتقام بگیرد،

 طرف تبریز به راه افتادند.
حسین بناي اصفهانی پس از فرار شاه اسماعیل و رهاشدن اردویش یکی از زنان حرم شـاه  

نهان کرده بود، او وقتی اسماعیل را با مقداري اثاث و اسباب از اردوگاه فراري داده در جائی 
ندن شاه اسماعیل را شنید این زن را با اثاث و اسبابش به تبریز برده به شاه تحویـل  ام خبر زنده

آمد به یکی از نزدیکترین کسان شاه  ، حسین بنا مردي بسیار زیرك بود، و در اثر این پیشداد
اسماعیل تبدیل شد، و چونکه نایب السـلطنه در جنـگ چالـدیران بـه کشـتن رفتـه بـود، شـاه         

 اسماعیل وي را به مقام نیابت سلطنت خویش منصوب کرد.
و وقتی اصفهان به دست قزلباشان افتـاد،  کرد؛  قبلاً گفتیم که این مرد در اصفهان بنائی می

طلب و بزهکاران شهري به قزلباشان نزدیک شد، و دورمیش خـان   همراه دیگر عناصر فرصت
هـاي قزلباشـان بـراي او     دار تـاراج  وي را به مقام وزارت دیوان خودش تعیین کرد تـا حسـاب  
ودش را به او تفـویض  اختیارات خباشد، سپس ادارة امور اصفهان را به دست وي داد و کلیۀ 



 145 فصل سوم: فاجعۀ چالدیران و پیامدهاي آن

حاکم مطلقُ العنان ناحیـۀ اصـفهان   » میرزا حسین اصفهانی«کرد، حسین بنا از این زمان با لقب 
و چه بسا که پیشـترها نجـم    ،ئی از سلسلۀ اصفهانی نجم زرگر بوده گردید، یقیناً این مرد حلقه

و توجه شاه اسـماعیل را بـه او معطـوف     ،زرگر از او نزد شاه اسماعیل تمجیدهائی کرده بوده
 داشته بوده است.

هـاي پرقـدرت قزلبـاش همچـون      زمانی میرزا حسین به نیابت سلطنت رسید کـه شخصـیت  
سـید شـریف و میـر عبـدالباقی و بسـیاري دیگـر در        خان محمد استاجلو، میر ،حسین بیک الله

میـرزا شـاه   قـام لقـب   جنگ چالدیران به خاك هلاکت افتاده بودنـد، حسـین بنـا در ایـن م    
و  ،سال آخر عمر شاه اسماعیل فرمانرواي سراسر کشور شد یافت، و در دهحسین اصفهانی 

و همـۀ امـور    ،کـرد  زل و نصـب مـی  با استقلال کامل و بدون مراجعه به شاه فرمان میراند و ع ـ
تـر   کشور را انحصار در دست داشـت، شـاه اسـماعیل در ایـن دوره از عمـرش چنانکـه پـائین       

اراده و دائـم الخمـر تبـدیل شـده بـود کـه جـز         هیم دید، بـه یـک موجـود مفلـوك و بـی     خوا
و شب و روزش را در کنـار جوانـانی کـه بـه زور      ،میگساري و لواطگري هیچ کاري نداشت

زیسـت. غیـاث الـدین     بیهـوش مـی   گذراند، و همیشه مسـت و نیمـه   شدند می برایش شکار می
کالت نفس همایون را به این مرد داد، بـه  اسماعیل منصب ونویسد که وقتی شاه  خواندمیر می

میرزا «کارة امور سلطنت  فرمان نوشت که از آن به بعد همه همۀ امرا و وزرا و بزرگان قزلباش
الانفراد متعهد به انجام امور سـلطنت و  من حیثُ الإستقلال و«و او  ،است» شاه حسین اصفهانی

ور بایــد کــه طریــق متــابعتش را بپیماینــد و غاشــیۀ و همگــان در کشــ ،جهانبــانی خواهــد بــود
وقوف و مشورتش در هیچ مهم از مهمات جزئی و کلی مدخل  بی ،مطاوعتش بر دوش گرفته

(بدون اطلاع و مشورت حسین بنا در هیچ امري از امـور کشـوري و لشـکري اعـم از      ،ننمایند
 وز و میرزا شاه حسین امروزحسین بناي دیر . با چنین فرمانی)1(»جزئی و کلی دخالت نورزند)

 گردید. شد، و هیچ تصمیمی بدون ارادة او اتخاذ نمی حاکم مطلق کل کشور می

                                           
 .549حبیب السیر:  -)1(
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و شخصیتی نوین یافته بود که به  ،را باختهاش  شاه اسماعیل پس از جنگ چالدیران روحیه
کلی با شخصیت سابقش تفاوت داشت، از آن پس او آن خودشیفتگی و نخوت گذشته را در 

بردن به مستی و هماغوشی با دختران و پسران زیبـا   ید که با پناهکوش میسر نداشت، و همواره 
ده بود کـه نـه خـدا    هراسی که از سلطان در دل داشت را فرو نشاند، او در چالدیران متوجه ش

است و نه نمایندة خدا و نه مورد حمایت ائمۀ اطهار، بلکه یک موجود نـاتوان و حقیـر اسـت    
ن عثمـانی بـه او   اکه مجبور است براي نجات جانش در گودالی نهـان شـود، تـا دسـت سـرباز     

نرسد، و وي را به سر چوبۀ اعدام نفرستد. او در این جنگ سـلطان عثمـانی را چنـان نیرومنـد     
ئـی کـه در اختیـار داشـت وي را و همـۀ       توانسـت بـا ابـزار و آلات پیشـرفته     یافته بود کـه مـی  

 ترسـید کـه   اینـک او از آن مـی   .عدم بفرسـتد و ایـران را تصـاحب کنـد    را به دیار  شقزلباشان
ئـی   سلطان دوباره تصمیم به بازگشت بگیرد، لذا پس از آن کـه در تبریـز اسـتقرار یافـت نامـه     

ها را  تهو از سلطان تقاضا کرد که گذش ،تماس و زاري به سلطان سلیم نگاشتسراسر عجز و ال
کنار بگذارد و دست دوستی و مودت را به سوي وي دراز کند، سلطان سلیم در سیواس ایـن  

 .)1(نامه را دریافت کرد، و جوابش آن بود که فرستادة شاه اسماعیل را گرفته دربند کرد
طمع به ایران نداشت، ولی وقتـی متوجـه شـد کـه شـاه       سلطان سلیم در عین حالیکه چشم

و ایران دوباره به دست قزلباشان افتاده است، صلاح کشـورش را در آن   ،اسماعیل زنده است
هـائی از ایـران در اطـراف دریاچـۀ وان      دانست که مرزهاي شرق عثمـانی را بـا تصـرف پـاره    

جان و کیفـی و آمـد و مـاردین    گسترش دهد، او از سیواس لشکرهائی را به قصد تسخیر ارزن
فرستاد، و دژ کماخ که مستحکمترین پادگان ایرانـی در غـرب بـود را تصـرف کـرده ویـران       

همه را ضمیمۀ خاك کشورش کرد، به  ،هاي اطراف آن را متصرف گردیده ساخت، و آبادي
مـان  سرزمین ارزنجان و دیـاربکر کـه در تمـام تـاریخ و از ز     894این ترتیب در نیمۀ اول سال 

رفـت، از ایـران سـلب شـده      ناپذیر آذربایجان به شمار می تشکیل سلطنت مادها بخش جدائی
ضمیمۀ کشور عثمانی گردید، این بخش از ایران قسمتی از ارمنستان کهن و شرق کاپادوکیـۀ  

                                           
 .290/  2اسماعیل حقی اوزون:  -)1(
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نیم قرن پیشتر از این قضایا آمـد پایتخـت    .رفت، و آمد مهمترین شهرش بود کهن به شمار می
ولت اوزون حسن بود، دولت عثمانی که تا آن هنگام هیچ مـرز مشـترکی بـا عـراق     ایران در د

توانست خـاك عـراق را کـه     از این پس عملاً در همسایگی عراق قرار گرفت، و می ،نداشت
 عموم مردمش از قزلباشان ناراضی بودن در معرض تهدید قرار دهد.

پارتیـان و ساسـانیان را بـه یـاد     هاي چندین صدسالۀ ایران و روم در زمان  اگر تاریخ جنگ
یابی بـه   هاي رومیان براي دست ها در اثر تلاش متوجه خواهیم شد که همۀ آن جنگ ،بیاوریم

صـرف گردیـد، رومیـان در زمـان     تهمین سرزمینی بود که اکنـون سـلطان سـلیم بـه راحتـی م     
ف شـمال در  دانستند که اگر بر ایـن منطقـه دسـت یابنـد آنگـاه از طـر       ها و ساسانیان می پارت

نسـت از شـمال و غـرب ایـن سـرزمین را      او خواهند تو ،همسایگی عراق قرار خواهند گرفت
مورد حمله قرار دهند و از ایران جدا کنند، بزرگترین جنگ شاپور دوم ساسانی که موضـوع  

نیـز در همـین منطقـه اتفـاق افتـاد؛ و       ،کتاب یکی از مورخان رومی به نام آمین مارسلین بوده
هـا   آن و در کتاب مارسلین به ،ا تهور و جان برکفی بودهائی که همراه ب م با رشادتشاپور دو

اعتراف شده است، از این بخش ایران دفـاع کـرد و شکسـت بسـیار سـختی بـر رومیـان وارد        
 آورد.

و نـه   ،هاي ایران خبر داشـتند  دانستند و نه از گذشته شاه اسماعیل و قزلباشانش نه تاریخ می
یقین داشـتند کـه در درون   ها  آن یافتند، نسبت به ایرن هیچگونه احساس دلبستگی در خود می

ن اصـلاً مهـم نبـود کـه ای ـ    ها  آن کردن وجود دارد، براي ایران به حد کافی ثروت براي تاراج
شـان در درون   مهـم بـود آن کـه قـدرت    هـا   آن آنچه براي نقطه از خاك ایران از دست برود،

ایرانیان به زندگی ادامه داده هاي  تا بتوانند با استفاده از ممتلکات و ثروت ،فوظ باشدایران مح
هـا را نـابود سـازند، ایـن      و دین خودشان را بـر مـردم تحمیـل کننـد و سـنی      ،خوش بگذرانند

ها گرفته بودند نه میـراث پـدران قزلباشـان بـود، نـه نیاکانشـان        هائی که اکنون عثمانی سرزمین
 براي از دست رفـتن ها  آن ئی وجود داشت تا ري آن خون داده بودند، و نه انگیزهبراي نگهدا

 دل بسوزانند.ها  این



 تاریخ شاه اسماعیل صفوي   148

هـاي آنـاتولی بـا     هاي کوهسـتان  ها و از درون دره قزلباشان مردمی بودند که از عمق بیابان
 هـاي ایـران را در اختیـار    و همـۀ نعمـت   ،پاي برهنه و دست خالی به ایران سرازیر شده بودنـد 

مفـاهیمی چـون وطـن و    ها  آن خواستند، اصلاً براي گرفته بودند، و بیش از آن هم چیزي نمی
تا در صدد حفظ مرزهـاي کشـور ایـران     ،داد هائی از این قبیل معنا نمی شرف و تاریخ و مقوله

 باشند.
شدن آن به خاك کشـور عثمـانی    جداشدن سرزمین ارزنجان و دیاربکر از ایران و ضمیمه

ي جهان) و تحریکات اه که شعار ابلهانۀ شاه اسماعیل صفوي (جنگ تا نابودي سنی بلائی بود
هـاي آنـاتولی) بـر سـر      هاي کشور عثمانی به هدف امحاي سنی کودکانۀ او (شوراندن قزلباش

هاي ماوراءالنهر و خـوارزم از   ایران آورده بود، چند سال پیش از این در شرق کشور سرزمین
دولت ازبکی تشکیل شود و براي همیشـه از ایـرن بریـده بمانـد، و در      ات ،ایران بریده شده بود

بودن مورد تعـدي ازبکهـا واقـع شـوند      آینده ایرانیان سمرقند و بخارا و خوارزم به جرم ایرانی
یزانۀ دولت صفوي به قومی ضد ایرانی تبدیل گردیده بودند، تا تس هاي انسان که در اثر سیاست

ئی که به تاریخ و فرهنگ ایران داشت ایـن قضـیه پـیش     به سبب علاقه عبیداالله خان زنده بود،
و چیـزي نگذشـت کـه     ،ستیزي در ازبکان پدیدار گشـت  نیامد، ولی پس از او سیاست ایرانی

ماندن چاره جز آن  ماندن و از تعدي ترکان مصون ایرانیان خوارزم و ماوراءالنهر به خاطر زنده
اموزند و زبـان ملـی خودشـان را    ن کنند و زبان ترکی بینداشتند که خودشان را همرنگ ترکا

شان را براي همیشه از  بودن شوند، و ایرانی» ترك«رها سازند، و در خلال دو سه نسل به کلی 
عـراق نیـز از   تـا   ،شـد  خاطر بزدایند، و اکنون ارزنجان و دیاربکر در غرب از ایران بریـده مـی  

 طرف شمال در معرض خطر دشمن واقع گردد.
گـري بـراي ممانعـت از الحـاق      شاه اسماعیل و قزلباشانش به جاي آن که در صـدد چـاره  

کردن خطـر عثمـانی برآمدنـد و بـه      هاي ایران به دولت عثمانی باشند، در صدد فراموش زمین
عیش و نوش و میگسـاري و بازیهـاي مسـتانه روي آوردنـد، وقتـی سـلطان سـلیم ارزنجـان و         

شاه اسـماعیل و قزلباشـان تبریـز را رهـا کـرده بـه        ،کرد کشورش میدیاربکر را رسماً ضمیمۀ 
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دشت اوجان رفتند و به شکار و عشرت پرداختند، و چون از اینجا سیر شدند به دشت سـلطان  
هـاي تابسـتان از سـیواس بـه      هایشان ادامه دهند، سـلطان سـلیم در نیمـه    آباد رفتند تا به عشرت

فکر نبود که از فرصت دورشدن او از منطقه استفاده  اسلامبول برگشت؛ ولی شاه اسماعیل در
هاي اشغالی را باز پس گیرد، او بازهم از تبریز دور شد و در منطقۀ خـوش آب و   زمین ،کرده

خر پائیز که هوا رو به سردي نهاد در آن ناحیه ماند، او اهواي سهند رحل اقامت افکند، و تا او
نورعلی خلیفه و سقوط نهائی دیاربکر را شـنید، و  ش ا در سهند بود که خبر قتل خلیفۀ برجسته

 تفاوتی کامل برگزار کرد. این خبر را با بی
پس از مراجعت سلطان سلیم بـه اسـلامبول چنـد تـن از امـراي کردسـتان (از جملـه شـیخ         

راي نجـات مـردم   و از او تقاضـا کردنـد کـه ب ـ    ،ادریس بدلیسی) بـه حضـور سـلطان رسـیدند    
ي اقدامی انجام دهـد، وقتـی شـاه اسـماعیل از ایـن      وفي قزلباشان صها کردستان از دست ستم

بیک اسـتاجلو و دورمـیش خـان را بـه دیـاربکر       قضیه اطلاع یافت، شوهران دو خواهرش قره
گسیل کرد، مردم دیـاربکر کـه تابعیـت سـلطان عثمـانی را بـر تابعیـت شـاه اسـماعیل ترجیـع           

هـا بـه    شیخ ادریس بدلیسی بـا حمایـت تـرك    شدند، در این هنگامها  این دادند مانع ورود می
قره بیک کشته شـد و دومـیش خـان     .)895(فروردین  ،جنگ دورمیش خان و قره بیک رفت

گریخته خود را به اردوي عشرت شاه اسماعیل در تفرجگاهی که تازه نام سـورلوق را بـه آن   
این خبر به وحشت افتاد  ندرا به او برساند. شاه اسماعیل با شنی هداده بودند رساند، تا خبر واقع
جنـگ مجـدد و برانـدازي قزلباشـان بیفتـد، او مجـدداً در صـدد        که مبادا سلطان بـاز بـه فکـر    

نبهـا و یـک نامـۀ بسـیار خاضـعانه و      ادلجوئی از سلطان سلیم برآمد، و هیئتی را با هـدایاي گر 
ش از جنگ چالدیران ملتمسانه به اسلامبول اعزام کرد، او در این نامه سلطان سلیم را که تا پی

داد، اکنـون   لقب می» ناصبی ملحد و خارجی فاسق و فاجر و منافق پیرو یزید و ابوبکر و عمر«
» تأییدشـدة درگـاه بـاري تعـالی    «و » حامی اسلام و مسـلمین «، »برافرازندة پرچم ملک و دین«

هـاي   هاز سلطان تقاضا کرد که دست صلح و آشتی به طرف او دراز کند و کین ،خطاب کرده
تا آرامش در میان ایران و عثمانی برقرار شـود، او همچنـین بـه     ،گذشته را به فراموشی بسپارد
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کـه مخالفـت بـا او بـه اسـلام       انـد د سلطان نوشت که هیچ مخالفتی با سلطان نـدارد، زیـرا مـی   
ناپذیر وارد خواهد کرد و باعث جسارت دشمنان اسـلام خواهـد گردیـد، او     گزندهاي جبران

و امید دارد که سلطان نیز بـه ایـن    ،طان تأکید کرد که خواهان دوستی با سلطان استبراي سل
 .)1(درخواست جواب مساعد دهد

هـاي   ولی سلطان سلیم خیال نداشت که دولـت قزلباشـان را بـه رسـمیت بشناسـد و هیئـت      
 شان را به حضور بپذیرد، او که هیئت سفارتی قبلی شـاه اسـماعیل را بازداشـت کـرده     اعزامی

بود، اعضاي این هیئت را نیز گرفته در بند کرد و هیچ پاسخی به نامه نداد، ولی از آنجا که در 
پروراند در صدد جنـگ   آن هنگام نقشۀ حمله به غرب اروپا و آزادسازي اندلس را در سر می

دیگري با قزلباشان نبود، و با یقین به این که قزلباشـان در آینـده هـیچ خطـري بـراي عثمـانی       
و ایران را همچنان به حال  ،هاي دیاربکر و ارزنجان اکتفا کرد هد کرد، به الحاق سرزمیننخوا

 خود واگذاشت.

                                           
 .835 × 832متن کامل نامه در: پارسا دوست:  -)1(



 
 
 

 :گفتار سوم
 ها در خاورمیانه آغاز انزواي تاریخی ایران گسترش نفوذ عثمانی

و  داشـت،  روپـا مـی  دولت عثمانی تا پیش از جنگ چالدیران همۀ توجهش را معطوف به ا
زمانی که دولـت صـفوي در ایـران تشـکیل      ،داد ادامه مینشر اسلام در اروپاي شرقی به  براي

هاي قزلباشان از کشور گریخته به عثمانی  شد، با وجودي که بسیاري از بزرگان از دست ستم
دولت  دولت عثمانی تقاضاي مداخله کردند، سلطان عثمانی واکنشی نسبت به و از ،پناه بردند

دانست، ولی  گذشت را مربوط به خود ایرانیان می صفوي نشان نداد، و اموري که در ایران می
سرانجام به جنگ چالدیران و بـه   ،دادند تحریکاتی که قزلباشان در خاك آن کشور انجام می

هاي ایرانی ارزنجان و دیاربکر به خاك عثمانی منجر شـد، بعـد از    دنبال آن به الحاق سرزمین
ند، نقشۀ سـلطان سـلیم آن بـود    را به اروپا برگردااش  نیز سلطان عثمانی توجه توسعۀ طلبانه آن

د، دولت اسـلامی غرَناطـه   کشبنیز و جنوا را به تصرف درآورد و از آنجا به اسپانیا لشکر که و
مشترك مسیحی اروپا منقرض سال از جنگ چالدیران توسط نیروهاي  22در اندلس (اسپانیا) 

غرناطـه همـۀ عـالم اسـلامی را در      ان در اندلس برچیده شده بود. سـقوط طۀ مسلمانشده و سل
سوگ فرو برده بود، سلطان سلیم از آغاز سـلطنتش در اندیشـه بـود کـه انـدلس را از دسـت       

در تعقیـب   در اندلس دولت اسـلامی تشـکیل دهـد،    و دوباره ،پس گیرد مسیحیان اروپائی باز
 عثمانی دستور داده بود که صد فروند کشتی جنگی بسازد، وهمین هدف او به نیروي دریائی 

ایـن میـان موضـوع     ترین و کارآمدترین ساز و برگ نظامی مجهـز سـازد. در   را با مدرنها  آن
درنگ پس از جنگ چالدیران نیز مسائل عجیبـی در   ی سلطان به ایران پیش آمد، بیکرکشلش

ــروز کــرد کــه توجــه او را از برنامــۀ ار  ــه ب وپاگشــائی منصــرف کــرده او را متوجــه  خاورمیان
نـان از تصـمیم سـلطان سـلیم بـه بـازگرفتن       نگاران اروپائی چ کشورهاي عربی ساخت، تاریخ
 نامیدند.» ترین انسان دیوانه«اندلس در خشم شدند که او را 
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دادن حضور اروپائیان در میان قزلباشان صفوي به عنوان بازرگان بـا بـروز مسـائلی    ارتباط 
طان سلیم را معطوف به ایران و کشورهاي عربی ساخت براي نگارندة تاریخ یک که توجه سل

 بـاره اظهـار نظـري کـرد،    یـن  تـوان در ا  کار بسیار دشوار است؛ و در غیاب اسناد تاریخی نمی
هـاي   دهند، علاقه دارند که بـروز جنـگ   حتی برخی از کسانی که مطالعات تاریخی انجام می

توان گفت و درست هم هست آن  موضوع مرتبط سازند، آنچه میعثمانی و ایران را به همین 
انظـار آن دولـت    ،که جنگ ایران و عثمانی و سپس توجه عثمانی به کشورهاي عربی و ایران

هاي دور و درازي براي اروپا در سر داشت به کلی از اروپـا منصـرف سـاخت، و     را که برنامه
هـاي درازمـدت    ات اروپائیـان سـبب جنـگ   اروپا را از خطر حتمی نجات داد. بعد هم تحریک

 و دولت عثمانی را براي دو قرن آینده مشغول شرق کرد. ،ایران عثمانی شد
بود، قانصوه غوري در این هنگام سلطنت مملوکی مصر و شام در دست پادشاهی به نام 

فـرات منتهـی   . قلمـرو دولـت مملـوکی در غـرب ایـران بـه       )1(و قاهره پایتخت این دولت بـود 

                                           
تا آغاز قرن هفتم هجري چند امارت نسبتا نیرومند صلیبی (رها، انطاکیـه، طـرابلس، بیـت المقـدس) در      -)1(

شام تشکیل شده بود، در ربـع نخسـت قـرن ششـم دمشـق در دسـت خانـدان تـرك بـوري از همپیمانـان           
پسـر و   ×ود، نورالدین زنگـی  ها، و بقیۀ شام در دست عمادالدین زنگی از سرداران سلجوقی شام ب صلیبی

از دسـت   رها و انطاکیه و طرابلس را هاي صلیبی امارت 532خ تا سال  525از سال  ×جانشین عمادالدین 
هـا خـارج سـاخت. دولـت صـلیبی بیـت        هاي همپیمان آن دمشق را از سلطۀ بوري ،ها بیرون آورده صلیبی

با استفاده از ضعف دولت فاطمی، مصر را زیر حمـلات مکـرر قـرار داده در صـدد      540المقدس در دهۀ 
ت، بـه دسـت   رف ـ عسقلان که دروازة مصـر در فلسـطین بـه شـمار مـی      532تسخیر آن کشور بود. در سال 

کردنـد، و خطـر    هـا همکـاري مـی    هاي بیت المقدس افتاد. مسیحیان مصر در این حملات با صلیبی صلیبی
هاي نافرجامبراي دستیابی بـر بیـت المقـدس بـرآن      ز تلاشها براي مصر جدي بود، نورالدین پس ا صلیبی

ر دهد، او با ایـن هـدف   قدس را از شمال و جنوب مورد حمله قراو سپس بیت الم ،شد که مصر را بگیرد
فرمانده کرُدتبار سپاهش موسوم به اسدالدین شیرکوه را مأمور فتح مصر کرد. اسـدالدین بـا    542در سال 

مقاومت نیروهاي صلیبی بیت المقدس مواجه شد که از یاري مسیحیان لبنان و فلسطین برخـوردار بودنـد.   
رفـت، و  قـاهره را گ  547دین در زمستان سال ناپذیر و مکرر، اسدال سرانجام پس از چندین حملۀ خستگی

اش صـلاح   نیروهاي صلیبی را مجبور به ترك خاك مصر ساخت. وي دوماه بعد در گذشت و برادرزاده
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امـروزین سـودان و    شد، و در جنوب آناتولی تا ناحیۀ کیلیکیه گسترده بـود؛ و کشـورهاي   می
گرفت؛ و حجـاز نیـز بخشـی از متصـرفات      بر میوریه و اردن را درمصر و فلسطین و لبنان و س

 رفت. آن دولت به شمار می
 کشـاندن  هاي خود را براي بـه مصـالحه   شاه اسماعیل وقتی تلاش پس از جنگ چالدیران،

آن شد که قانصوه غوري را میان خودش و سلطان واسـطۀ صـلح   بر ،نتیجه دید سلطان سلیم بی
از قرار دهد، قانصوه غوري که در آن هنگام روابط بسیار نیکی با سلطان عثمانی داشت، پـس  

ئی به  و نامه ،نامۀ او هیئتی را به اسلامبول فرستاد  ت اعزامی شاه اسماعیل و دریافتئیدیدار با ه
لطان نوشته به او نصیحت کرد که دست از دشمنی با یک دولت مسـلمان بـردارد و بـا شـاه     س

سلطان در حکم پدر من اسـت،  «داد که سلیم به او پاسخ درِ آشتی درآید، سلطان  اسماعیل از
لـیکن توقـع دارم کـه بـین مـن و شـاه اسـماعیل میـانجیگري          من از او طلب دعاي خیـر دارم، 

 .)1(»نکند
زمان عناصري در قاهره و حلب و اسلامبول مشغول ایجاد بـدبینی سیاسـی در بـین    در این 

در اسلامبول این شایعه قوت گرفت که سـلطان مصـر و    ،هاي مملوکی و عثمانی بودند دولت
نیز  رههتحدا به عثمانی حمله کنند، در قاشاه اسماعیل دست اتحاد به هم داده در صددند که م

                                                                                                             
خ  550الدین شیرکوه فرماندهی نیروهاي مصرا را به دست گرفت، صلاح الدین شیرکوه در شهر یورمـاه  

ا در مصر اعلام داشت، و در سالهاي آینـده حمـلات   پایان عمر خلافت فاطمی و تشکیل سلطنت ایوبی ر
هـا گرفـت    ئی به نیروهاي صلیبی برد، و سرانجام سراسر شام و فلسطین و لبنان را از دست صـلیبی  گسترده

ها به ارتـش   او از آغاز کارش اقدام به خریدن بردگان نوجوان و واردکردن آنشام و مصر را متحد کرد. 
دادنـد،   خ) همۀ عناصر ارتش را بردگـان زرخریـد (مملوکـان) تشـکیل مـی      572کرد، و تا پایان عمرش (

آخرین سلطان  ×با کشتن تورانشاه  629ي نظامی رسیدند، و سرانجام در سال همین بردگان به مراتب بالا
تشکیل دولت مملوکی (دولت بردگان) دادند. همزمان با سلطنت شاه اسماعیل یکی از مملوکان  ×ایوبی 

وه غوري (از ترکان افغانستان امروزي) سلطنت مصر و شام را در دست داشت، و قلمروش در به نام قانص
 غرب فرات با ایران همسایه بود.

 .301/  2اسماعیل حقی اوزون:  -)1(
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و در این راه  ،کم حلب در اندیشۀ جداکردن سوریه از مصر استحا» خیر بیک«شایع شد که 
با سلطان سلیم روابط برقرار کرده و از او وعدة حمایت دریافت داشته است. قانصـوه غـوري   
تصمیم گرفت که خیر بیک را از حاکمیت حلـب برکنـار کنـد، خیـر بیـک از سـلطان سـلیم        

بدبینی سلطان نسبت به او برطرف گـردد.  تقاضا کرد که میان او و سلطان مصر واسطه شود تا 
همین امر بر شایعۀ تلاش عناصري در شام براي جداشدن از مصر و اتحاد با عثمانی در قـاهره  

در همین اثناء چند نفر عرب که  بط مصر و عثمانی را به طرف تیرگی برد،و روا ،قوت بخشید
دستگیر شدند، و پس از یـک   دنداد انگیزي از خود نشان می در خاك عثمانی رفتارهاي شبهه

فـاش سـاختند کـه    هـا   آن محاکمۀ مقدماتی اعتراف کردند که مأموران سلطان مصـر هسـتند،  
بـا  کـه از طـرف شـرق و جنـوب     انـد   سلطان مصر و شاه اسماعیل متحد شـده و قـرار گذاشـته   

نفـري را تحـت فرمانـدهی وزیـر     د جنگ شوند، سلطان سلیم یک سپاه چهل هزاررعثمانی وا
و شایع کرد که قصد حمله به ایران  ،ساختآناتولی  ی(سنان پاشا) راهی نواحی شرق اعظمش

دارد، ولی در قاهره کسانی به سلطان مصر اطلاع دادند که خبر دقیق دارند که سلطان عثمانی 
 و قصدش از این لشکرکشی گرفتن سوریه است. ،با خیر بیک تبانی کرده است

از قاهره بـه  نفري ه مطلع شد با یک سپاه پنجاه هزاراپسینکه از حرکت این مسلطان مصر ه
ئی به اطلاع سلطان سلیم رساند که چون شـنیده کـه    سوي شام به راه افتاد، و ضمن ارسال نامه

یران با این سپاه از مصر خارج شده تا میان دو دولت ا ،ارتش عثمانی قصد حمله به ایران دارد
د، در همین وقت در اسلامبول این شایعه بر سـر  وساطت کند و مانع بروز جنگ شو و عثمانی

سلطان سلیم پس  ،ستها افتاد که سلطان مصر براي جنگ با عثمانی از مصر خارج شده ا زبان
از دریافت نامۀ قانصوه یک جلسۀ مشورتی با شرکت امـرا و فقهـا و بلنـدپایگان کشـوري در     

ران و طرح این موضـوع کـه   اسلامبول تشکیل داد، و ضمن بزرگ جلوه دادن خطر مصر و ای
دهد و براي جنگ با عثمانی آماده شده است، راجع بـه   سلطان مصر از ایران حمایت نشان می

او در ایـن جلسـه از فقهـاي عالیرتبـۀ      ،قانصوه غوري به تبادل نظر پرداختتصمیم به جنگ با 
ریـائی  عثمانی فتواي جواز جنگ بـا مصـر را گرفـت، و دسـتور داد کـه نیروهـاي زمینـی و د       
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عثمانی به طرف مرزهاي شام به حرکت درآیند، چند نفر را نیز مأمور کرد به اطلاع خیر بیک 
برسانند که به قصد اخـراج نیروهـاي مصـري از شـام درحرکـت اسـت؛ و از او خواسـت کـه         

 نیروهاي تابع خویش را براي پیوستن به وي آماده سازد.
رج دابـِق   در محلی به نـام   895یور سلطان سلیم در اوائل شهر یکـی حلـب بـا    در نزدمـ

آرائـی کردنـد خیـر بیـک کـه       وقتـی دو سـپاه در برابـر هـم صـف      قانصوه غوري روبرو شـد، 
با سربازانش از معرکه کنـار کشـید و    ،فرماندهی جناح راست سپاه قانصوه را در دست داشت

ز چند ساعت نتوانسـت در برابـر   قانصوه بیش ا .ست سپاه قانصوه را به شکست کشاندجناح را
او شکست یافته گریخت، ولی پیش از آن که بـه حلـب    پاه مجهز سلطان سلیم دوام بیاورد،س

برسد در حین نماز سکته کرد و جان داد. سلطان سلیم در خلال سه ماه همۀ شهرهاي سـوریه  
مصـر شـد.   سـال از راه غـزه وارد خـاك     سطین را تصرف کرد و در دیمـاه همـان  لو لبنان و ف

بـا حفـر خنـدق در     دکه سلطان جدید مصر شده بـو باي  طومانبرادرزادة قانصوه موسوم به 
پیرامون قاهره و نصب دویست عراده توپ دفاع شـهر را مسـتحکم سـاخته بـود، نبـرد سـلطان       

تلفات ارتش عثمـانی بسـیار    ه ادامه یافت،قاهره در دیماه آغاز شد و دو ماسلیم براي تصرف 
و قـاهره بـه دسـت    باي گریخـت   ولی سرانجام دفاع شهر درهم شکست و طومانسنگین بود، 

و قـاهره را از  باي به قرارگاه سـلطان سـلیم حملـه بـرد      چند شب بعد طومان ،سلطان سلیم افتاد
سلطان سلیم مجددا قاهره را مورد حمله قرار داد، مردم قـاهره خواهـان    ،دست او بیرون آورد

د مـردم شـهر بـا سـربازان     نبر ،کردند ها مقاومت می و جانانه در برابر عثمانی ،باي بودند طومان
هاي شهر ادامـه داشـت، چونکـه افـراد بسـیاري در       ها و خیابان شبانه روز در کوچه عثمانی سه

ا او ب ـ ،ان داد کـه دسـت از مقاومـت بردارنـد    باي به مردم شهر فرم ـ شهر به کشتن رفتند طومان
شـد،   ور هـا حملـه   یک بار دیگر در فرور دین به عثمانی هر گریخت،هفت تن از یارانش از ش

او را بـه زنـدان    رار از پلـی بـر روي نیـل دسـتگیر شـد،     ولی این بار شکست یافت و در حین ف
افکندند و یک هفته بعد به فرمان سلطان سـلیم اعـدام کـرده جسـدش را بـر سـر در یکـی از        

 هاي شهر آویختند. دروازه
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در این اثناء شریف مکه موسوم بـه ابوالبرکـات هاشـمی     در قاهره ماند، ماه 8سلطان سلیم 
تـی بـه   ئیا ه) که کارگزار سلطان مصر بود پسرش را بیمز اجداد پادشاهان کنونی اردن هاش(ا

ئی که براي او نوشت  و کلید کعبه را براي سلطان سلیم ارسال داشت، و در نامه ،قاهره فرستاد
. سلطان سلیم سپس خیر بیک را به حاکمیت مصر )1(لقب داد» یفینحامی الحرمین الشر«او را 

خانۀ قاهره را بربار هزار شتر کـرده از راه   هاي کتاب و اموال خزائن سلطنتی و کتاب ،گماشت
گران و مدرسان  بعد از آن شماري از هنرمندان و صنعت سطین و سوریه به اسلامبول فرستاد.فل

در این سفر، او المتوکل علی االله سوم  ،سوي شام به راه افتاد و به مصري را با خود همراه کرد
. او در شام نیز حـدود شـش مـاه    )2(را نیز با خود برد ×آخرین خلیفۀ عباسی مستقر در مصر  ×

سپرد و بـه  » غزالیبردي  جان«را به یکی از ممالیک به نام  حکومت شامتوقف کرد، و آنگاه 
شمشـیر عمـر   «و » خلعت خلافت«اسلامبول برد، و  او متوکل علی االله را به اسلامبول برگشت،

که نزد او بـود را از او گرفـت، و از او تقاضـا کـرد کـه مقـام خلافـت را بـه وي         » ابن خطاب
نهادن به خواست سلطان سلیم نداشت، و طی  ئی جز گردن تفویض کند، متوکل علی االله چاره

از آن پـس سـلطان سـلیم     م داشت،سلطان سلیم را اعلافت به یک مراسم رسمی تفویض خلا
بـر  عثمـانی   خلیفـۀ به خود گرفت، و سلاطین عثمانی از زمان او به بعد لقـب  » خلیفه«لقب 

 نامیده شد.خلافت عثمانی از این زمان به بعد دولت عثمانی نیز  شتند،خود دا

                                           
رفت، و در این هنگام نیز تابع دولت مملـوکی   ها بخشی از مصر به شمار می حجاز و یمن از زمان ایوبی -)1(

 دولت مملوکی به دست سلطان سلیم، حجاز به دولت عثمانی ملحق گردید.بود. پس از سقوط 
بغداد را تصرف کرد و خلیفه و همۀ افـراد خانـدان عباسـی را دسـتگیر      637وقتی هولاکو خان در سال  -)2(

سـلطان   -» ظاهر بیبرس«کرده به قتل رساند، مردي از این خاندان به نام ابوالعباس احمد به شام گریخت. 
بـه وي بخشـید. از آن   » الحاکم بأمراالله«این مرد را به مصر طلبیده با او بیعت کرد و لقب  ×ی مصر مملوک

توسط سلطان وقت به خلافـت نشـانده    زیستند، و یکی بعد از دیگري پس نوادگان این خلیفه در مصر می
ا از دست همین ، سلاطین مملوکی مشروعیت خویش رتا نوبت به همین المتوکل علی االله رسید ،شدند می

 گرفتند. خلفا می



 157 فصل سوم: فاجعۀ چالدیران و پیامدهاي آن

 ،دانسـت  مـی » جهـان  ولی امر مسـلمین «اینک سلطان سلیم در مقام خلیفۀ پیامبر خودش را 
ن شد، وجـود دو خلیفـه در یـک زمـان در     یوي اسلامی که در قرن پنجم هجري تدطبق تئور

جهان اسلام جائز نبود. از آنجا که شاه اسماعیل صفوي نیز در ایران به نحوي ادعاي جانشینی 
آن شد رفت، سلطان سلیم بر به شمار می» خلیفه«پیامبر و امام علی را داشت، و به نوبۀ خودش 

او بـه ایـن    .اسلامی یک حکومت واحد تشکیل دهـد  که ایران را بگیرد و در همۀ کشورهاي
به ادرنه حرکت کرد، ولی در راه بر بستر بیماري افتاد و دوماه بعد  899هدف در مهرماه سال 

 درگذشت.
بهره بود، در دستگاه او نیز حتی یک نفـر وجـود    شاه اسماعیل از هرگونه شعور سیاسی بی

سران قزلباش کـه از برهنگـی    گیري درست باشد،نداشت که در مواقع حساس قادر به تصمیم
رسـیده بودنـد، کشـور را میـان     و گرسنگی و راهزنی بـه مقـام و قـدرت و ثـروت و شـوکت      

بودنـد جاهـل و   مردمـی   ×شـان   بـه خصیصـۀ نـژادي    ×خودشان تقسیم کرده بودند و عمومـا  
توانستند تصمیم درستی اتخاذ کننـد، تنهـا    شرایطی نمیپذیر که در هیچ  احساساتی و تحریک

خصــائص بیشــتر هــا  آن خصــایص نژادیشــان مکــاري در راه تــاراجگري بــود، و دیگــر هــیچ.
شاه اسماعیل نیز که تمام  ،شوند جانورانی داشتند که در مواقع شکار به مکر و حیله متوسل می

را داشت، و از هرگونه ها  آن هاي عمرش در زیر دست چنین عناصري تعلیم دیده بود خصلت
تنها عاملی که به شاه اسماعیل و قزلباشانش کمک کرد که ایران را  بهره بود، تدبیر و تفکر بی

 بود.ها  آن رحمی و ددمنشی توحش و بی ،بگیرند و ویران سازند
وقتی سلطان سلیم همۀ نیروهاي عثمانی را متوجه فتح شـام و مصـر کـرد فرصـت مناسـبی      

هـائی   و سـرزمین  ،ده بود تا شاه اسماعیل دست به کار جبران شکست چالدیران شـود پیش آم
ولی نه او جسارت چنـین تفکـري را   پس گیرد.  که سلطان سلیم از ایران جدا کرده بود را باز

شـد کـه در غـم ایـران باشـد، او حتـی        داشت و نه در میان همۀ قزلباشانش یک نفر یافت مـی 
کم در این دوران به فکر مهارکردن بانـدهاي تبهکـار تبـرائیش     آنقدر تدبیر نداشت که دست

 تا ملت را بیش از آن از خـودش نرنجانـد، و وادار نسـازد کـه بـراي نجـات از سـتمهاي        بیفتد
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 ،خواست هم که چنـین کنـد    ولی او چنین نکرد و نمی ،شوند تبرائیان دست به دامن دشمن او
هـا   او جز به نابودسازي سنی ،داد ملت معنائی نمیبراي او ملت مفهومی نداشت، و دلجوئی از 

 اندیشید. و نشر مذهب خودش به هیچ چیزي نمی
شاه اسماعیل تا پیش از شکست چالدیران، خودش را یک ذات مقدس فوق بشـري مؤیـد   

کـرد کـه مـادرگیتی فقـط      پنداشت، و خیال می گر و خداگونه می به امدادهاي غیبی و معجزه
ئی که بـراي شـیبک خـان فرسـتاد،      او در نامه ،ئیده است و آنهم او استپاك را زایک ذات 

که در آیۀ قرآن نامش آمده است منم، و هزار اسماعیل صدیق و نبی تصریح کرد که آن 
او در ایـن نامـه ادعـا     خوانده اسـت، ها مرا راستگو و برگزیده  سال پیش از این خداي آسمان

و  ،کرد که به او وعدة آسمانی داده شده که در آخـر زمـان بـر جهـان بشـریت سـلطنت کنـد       
ها بگستراند؛ و ایـن حـدیث را آورد کـه     سراسر گیتی را بگشاید و دین خود را در میان انسان

دانسـت   حدیث مـی  او خودش را مصداق این». ودولتُنا فی آخرِ الزمـان لِکُلِّ انُاسٍ دوله،«گفت:  می
که از زبان امامان شیعه گفته شده بود کـه امامـان شـیعه در آخـر زمـان تشـکیل دولـت شـیعه         

 .)1(خواهند داد
هاي اطرافیـان تاتـارش خـود شـیفته شـده       شاه اسماعیل که به سبب پرورش غلط و کرنش

و از طـرف االله هـدایت و حمایـت     ،هـا اسـت   به راستی باور داشت که برگزیـدة آسـمان   ،بود
 ها را از و همواره در همه جا پیروزمند خواهد بود تا دین حق را بگستراند و همۀ سنی دشو می

و نام و نشان ابوبکر و عمر را که به گمان او دشمنان خدا و پیامبر و اهل  ،صحنۀ گیتی براندازد
قلبی او بـود و سـخت هـم بـه آن     تا پیش از جنگ چالدیران این عقیدة  ،بیت بودند محو کند

 کرد. و در همه جا به آن تصریح می د،پایبند بو
چنـان   ،وقتی در چالدیران تیر خورد و نقشِ زمین شد و مرگ تحقیرآمیز را به چشـم دیـد  

رعب و هراسی در دلش افتاد که ساختمان خودشیفتگی و نخوتش بـه یکبـاره فـرو ریخـت و     
ن گذشـته  ه کمک یکی دو قزلباش از جاافت که نیاز بخویش را موجودي ناتوان و درمانده ی

                                           
 .810 × 805متن کامل نامه در: پارسا دوست:  -)1(
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تـوان   تا از میدان بگریزد و جانش را نجات دهد تا به دست افراد سپاه عثمانی نیفتد. مـی  ،دارد
هاي جانگدازي که خودش به بسـیاري از بزرگـان و    تصور کرد که او در آن لحظات شکنجه

 ،و در وحشت شد که اسیر سلطان سلیم شود آوران ایران وارد آورده بود را به خاطر آورد، نام
او به چشم خود دیده بـود کـه وقتـی بـه      ،هائی را تحمل کند و مجبور گردد که چنان شکنجه

ها با تأنی  و این کار را ساعت ،کندند فرمان او یکی از بزرگان ایران را زنده زنده پوست برمی
هـاي   و زجر شکنجه را بیشتر نوش کند، چـه زوزه  ،دادند تا آن شخص بیهوش نشود انجام می

آمد، او به چشم خـود دیـده بـود کـه وقتـی       زجردیده بیرون می جانخراشی از اعماق جان آن
مالیدند و دست و پا بسـته در آفتـاب    یک نفر از بزرگان ایران را به فرمان او روغن و شمع می

 ؟شـد  در پوستش پیدا می و کرم کرد کردند، چگونه پوستش آهسته آهسته عفونت می رها می
هاي متمادي در زیـر   و آن بدبخت روزها و شب خوردند؟ ها چگونه پوستش را می و آن کرم

 !!.شد هایش خاموش نمی ئی ضجه و لحظه ؟کرد شکنجه ضجه می
ولی در لحظاتی کـه   کرد، ها احساس لذت می شاه اسماعیل با اینگونه شکنجه کردنِ انسان

هـا را بـر روي    در گودال میدان چالدیران افتاده بود، همـۀ ایـن شـکنجه   خورده  به حالت زخم
ها کـه فکـر    تفکر در بارة این شکنجه کشید، کرد و شکنجه نشده درد می خودش احساس می

شکست  روحش را درهم می ،کرد به زودي به فرمان سلطان عثمانی بر او وارد خواهد آمد می
فاصلۀ طـولانی میـان چالـدیران و     ،ساخت واقف می بودن خودش و او را بیش از پیش به ذلیل

بلکـه نشـانۀ    ،درگزین همدان را به یک منزل تاختن نه نشانۀ دلیـري اسـت و نـه نشـانۀ بیبـاکی     
گویند که همیشه شخصیت قهرمانان  ضعف شخصیتی و هراس و وحشت است، اهل تاریخ می

ات شکسـت اسـت کـه    را باید در لحظات شکست شناخت و نه در عرصۀ پیروزي؛ و در لحظ
هاي قبلی را به ارمغان  ها براي او پیروزي یا تصادف ،شود یک نفر واقعا قهرمان است معلوم می

نبوده است. شاه اسماعیل به آن سبب همینکه خود را از گودال ها  آن آورده بوده و او شایستۀ
ه از د ک ـبیرون کشیده بر پشت اسب انداخت تا وقتی بـه درگـزین رسـید از اسـب فـرود نیام ـ     

ها شاه اسماعیل را چنان شکست و فرو ریخـت   این وحشت سلطان سلیم در وحشت شده بود،
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بـار چنـان بـر     شکسـت و فـرار خفـت    ،به حالت یک انسان معمولی درنیامـد که دیگر هیچگاه 
روحیۀ او اثر نهاد که او از آن پس عملا به یک موجود ناکاره و مهمل و سرخورده و ناامید و 

آورد و به فکر  او را به لرزه درمی» جنگ«ب تبدیل گشت، چنانکه شنیدن کلمۀ بزدل و مرعو
هائی که پـس از آن بـه سـلطان سـلیم      توانیم در نامه بازتابِ این روحیه را ما می افکند. فرار می

 نوشته است ببینیم.
از آن پس قـدرت تصـمیمگیري را    د،باخته بو او که دیگر یک موجود فروریخته و روحیه

و امور قزلباشان را بـه دسـت میـرزا     ،به کلی از دست داد و از صحنۀ تصمیمگیري کنار کشید
نویسـد کـه بعـد از جنـگ      بوداق قزوینـی مـورخ در بـار شـاه تهماسـب مـی       شاه حسین سپرد.

سـت و  و تمامی [امور کشـور] بـه د   ،خسرو دین مطلقا از مهمات خود خبر نداشت«چالدیران 
در تمام این مـدت او   ت چالدیران ده سال دیگر زنده بود،. او پس از شکس)1(»کلا و وزرا بود

 ،موجود بیچاره و مفلوکی بود که از شدت فشار روحی به میگساري و مستی دائم روي آورد
هـا خـودش را در بـاده و مسـتی      برد، او در این سـال  خبري به سر می و شب و روزش را در بی

رسالت  يئی به پیگیر او دیگر علاقه ،خبر بماند ها و از خویشتن بی تا از جهان انسانغرق کرد 
همۀ ساعات شبانه روز را بـا میگسـاري و لـواط در     ،هومِ پیش از شکست چالدیران نداشتمو

ید کـه بیشـترین لـذت را از    کوش ـ مـی گذرانـد، و   هـاي دور از پایتخـت در چادرهـا مـی     دشت
 خبر بماند. و در عین حال از دنیا بی ،زندگیش ببرد

در قلمـرو علاءالدولـه ذوالقـدر آن     ×چنانکه در جـاي خـود دیـدیم     ×او که پیش از آن 
سال نامـه و  ها کرد، اکنون از ترس این که علاءالدوله بخواهد به ایران حمله کند، با ار جنایت

ام سلطان سلیم ر همین هنگهدایاي گرانبها کوشید که دوستی علاءالدوله را جلب کند، ولی د
نفري را براي تصرف قلمرو علاءالدوله گسیل کرد، علاءالدولـه کشـته   یک نیروي چهل هزار

 شد، و سرزمینش ضمیمۀ کشور عثمانی شد.

                                           
 ، به نقل از جواهر الأخبار بوداق قزوینی.617پارسا دوست:  -)1(
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شاه که با سلطان عثمانی روابـط  شاه اسماعیل همچنین کوشید که به دشمن خونینش شروان
ترسید که شروانشاه بـه کـین پـدرش بـه      از آن میانه برقرار کرده بود نزدیک شود؛ زیرا تسدو

ه نجنگ او برخیزد، علاوه بر این او امیدوار بود که شروانشاه واسـطۀ برقـراري ارتبـاط دوسـتا    
سـلطان را از او دور کنـد. شـاه     و خطـر جنـگ احتمـالیِ آینـدة     ،میان او و سلطان سلیم شـود 

دانسـت کـه در    و چون می اندیشید، یماندن به هیچ چیزي نم اسماعیل در این زمان جز به زنده
به دوستیش با شروانشاه افزود تـا اگـر بـار دیگـر در برابـر       ،درون ایران همۀ ملت با او دشمنند

مجبور به فرار شود نزد شروانشاه به فکر افتاد که بـا او پیمـان وصـلت ببنـد، و بـه      سلطان سلیم 
آن شـاه   براي پسر خویش بگیـرد، اسماعیل) را شروانشاه پیشنهاد کرد که دخترش (دختر شاه 

ماندن  توانست بشنود که هرکس سنی است حق زنده ستیز که تا دیروز حتی نمی اسماعیل سنی
نـدانی او بـه شـمار    دارد، امروز چنان به ذلت افتاده بود که یک شاهزادة سـنی کـه دشـمن خا   

شاید او در شکست احتمالی آینده نزد این سنی جائی براي  ،رفت دخترش را به زنی بگیرد یم
ختر شروانشاه را نیز به زنـی  بلکه د ،او نه تنها دخترش را به پسر شروانشاه داد شدن بیابد، پنهان

که وقتـی موکـب عـروس از شـروان      داو آنقدر براي این وصلت اهمیت قائل شده بو گرفت،
یک موکـب بـزرگ و باشـکوه تـا چنـد فرسـنگی        بیرون آمد خود با تمام بزرگان دولتش در

 تبریز به پیشواز موکب عروس رفت.
بـه   او دست به دامن شروانشاه شد تا نزد سلطان سلیم شفاعت کنـد کـه وي را ببخشـاید و   

ماعیل بـرایش نـزد   شروانشاه نیز بنا به تقاضاي ملتمسانۀ شاه اس دشمنی نسبت به او ادامه ندهد،
لیم که تا آن زمان سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و حجـاز را  سلطان س سلطان وساطت کرد،

هـایش   نامۀ مفصل شامل گزارش پیروزي گرفته بود، وقتی از قاهره به حلب برگشت یک فتح
شـاه   او شـاه اسـماعیل خواهـد بـود،    و به او نوشت کـه مقصـد بعـدي     ،براي شروانشاه فرستاد

رسـیده اسـت، یـک هیئـت سـفارتی از      اسماعیل نیز وقتی شـنید کـه سـلطان سـلیم بـه حلـب       
ۀ مفصل به نـزد سـلطان سـلیم    نام هنیتترین مقامات دولتش را با هدایاي گرانقیمت و ت بلندپایه
حامی حرمین شریفین و اسکندر زمان و مالـک بـلاد و   «سلطان سلیم را اش  او در نامه ،فرستاد
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باشـد، مـن آن را بـه جـاي     خواست و قصد تو هرچه «نوشت که و خاضعانه به او  ،خواند» امم
به سلطان سلیم خودش را تا حد یکی از چاکران سلطان پـائین  اش  . او در نامه)1(»خواهم آورد

و صراحتا اعلام داشت که حاضر است هر فرمانی که سلطان به او دهد را اطاعت کند.  ،آورد
ده بود، بـازهم  با وجودي که شاه اسماعیل تا این حد خودش را نزد سلطان سلیم ذلیل نشان دا

مراه هیئتش هه ئی با هدایاي بسیار ب شاه اسماعیل حتی نامه او توجهی نشان نداد، سلطان به نامۀ
و توسـط او سـلطان    ،، شاید بتواند عطوفت آن زن را جلب کنـد )2(تبه مادر سلطان سلیم نوش

 سلیم را از حملۀ مجدد به ایران باز دارد.
ثمر مانـد، ایـن امـر     جلب دوستی سلطان عثمانی بی هاي شاه اسماعیل براي ولی همۀ تلاش

در ایـن   ا بیشـتر بـه میگسـاري و مسـتی کشـاند،     بر وحشت شاه اسماعیل از او افـزود، و وي ر 
دوران تنها کار او میگساري و لواط بود، و تنها دلخوشیش کاسۀ جمجمۀ شیبک خان که وي 

افراط در میگسـاري و لـواطگري او    ،داد افکند و دلاسائی می هاي گذشته می را به یاد پیروزي
همۀ غـذایش   ئی که دیگر اشتهائی به غذا نداشت،تا جا ،را از پا افکند و به شدت رنجور کرد

و  ،تر شـد  وز ضعیف و ضعیفنوشید، او هرر ئی که در کاسۀ سر شیبک خان می شده بود باده
 37خ در آسـتانۀ   903و سـرانجام در خردادمـاه    ،در اثر نخوردن غذا رنجـوریش افـزوده شـد   

 سالگی درگذشت.
متولـد   892نیمـۀ اسـفندماه   شان طهماسب در  شاه اسماعیل چهار پسر داشت که بزرگترین

بـه  » ولـی مطلـق  «و » مرشد کامل«قزلباشان این کودك دهسال و سه ماهه را با لقب  ،شده بود
دك نیـز شـیوة   و خود به حاکمیت تاراجگرانه بر ایران ادامه دادند. ایـن کـو   ،سلطنت نشاندند

همان میگساري و همان لواطگري را دنبال کرد و امـور کشـور را بـراي     :عیاشی پدرش، یعنی
 قزلباشان رها ساخت.

 جدائی عراق و کردستان از ایران
                                           

 .316/  2اسماعیل حقی اوزون:  -)1(
 .557پارسا دوست:  -)2(
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در دوران سلطنت شاه تهماسب که دوران ورود فقیهان لبنانی و احسـائی بـه ایـران و ادارة    
یران براي تغییر مذهب ریزي شده بر مردم ا فشار برنامه ،بودها  آن دستگاه دینی صفوي توسط

کردنـد کـه    جـات بسـیار مـنظم تبرائـی اداره مـی      در زمان او کشور را عملا دسـته  ،ادامه یافت
ئـی بسـیار    هـا در ایـن دوران کارنامـه    قیم فقهاي لبنانی و احسائی بودنـد، تبرائـی  زیرفرمان مست

وارد آوردنـد  هاي بزرگی بـه کشـور    و چنان زیان ،ندسیاهتر از کارنامۀ شاه اسماعیل نشان داد
به دامن عبیـداالله خـان    در مشهد و گرگان و مرو و هرات مردم دست که هیچگاه جبران نشد،

از آن پـس ایـن شـهر تـا پایـان حیـات شـاه         عبیداالله خان این شهرها را گرفـت،  ازبک شدند،
و هربـار کـه قزلباشـان بـر ایـن      شـد،   ها و قزلباشان دست به دست مـی  تهماسب در میان ازبک

هـا توسـط قزلباشـان     یافتند مردم به صورت مکرر به اتهـام همدسـتی بـا سـنی     شهرها دست می
دیدند با  می نخوردند زیا ها می هائی که از ازبک لباشان چونکه از شکستقز ،شدند کشتار می

هـاي   در مورد یکی از لشکرکشی :مثلا ،پرداختند شان می کردن مردم به جربان خسارات تاراج
آن ر را تحویل ازبکان دهند مشروط بـر عبیداالله خان به هرات، وقتی قزلباشان پذیرفتند که شه

از طایفـۀ تکلـو   «سالم از شهر بروند، به نوشتۀ اسکندر بیک، ها  آن که عبیداالله خان اجازه دهد
و اسباب ظاهر را از ایشان گرفته اره رسید؛ نقود جه ستم و تعدي بسیار به رعایاي بیدر آن واقع
رفـتنِ   پرداختنـد، و بعـد از بیـرون    جوي اشیاي نهانی نیـز مـی  و کردند، بلکه به جست بیرون می

هـا   وقتی خانه :(یعنی» بردند شد می ریان، بیوت و مساکن ایشان را کنده اگر دفینه یافت میهش
ها را به امید آن کـه شـاید    و خانه ،کردند هایشان بیرون می کردند مردم را از خانه ج میارا تار

. در یک مورد دیگر در بارة بازگیري هرات )1(کردند) چیزي در دیوارها نهان باشد منهدم می
در هـرات بـه   «براي هرات فرستاده شده بـود،   نویسد که حاکم جدید قزلباش که از مشهد می

هرکس از مردم شهر  سخنِ جمعی اشرار، باب ستم و زورگیري بر روي خلایق گشود،... و به
د کـر  به مصادره و مؤاخذة او گرفتار گشت.... اظهـار مـی   ،و بلوکات گمان اندکی تمولی بود
به من اشاره شد که از فـلان شـخص فـلان     Åده امام زاوکه دوشینه در واقعه از حضرات د

                                           
 .59اسکندر بیک:  -)1(
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امامـان   حکم امام را پاره نیست.... و فرمـودة  مبلغ گرفته به غازیان ده و دفع دشمنان ما کن، و
القصه... زرِ بسیار بـه حصـول پیوسـت و مـردم از جـور او بـه جـان         ،را کم و زیاد جایز نیست

 .)1(»رسیدند
خواستند انجام دهند را به فرمان  هائی که می سران قزلباش با این ترتیب، بسیاري از جنایت

زیرا کـه   ،دنددی گفتند و این را در خواب می دادند، شاید هم راست می امامان شیعه نسبت می
کردند کـه اجراکننـدة خواسـت امامـان شـیعه هسـتند؛ پـس         شب و روز به خودشان تلقین می
مامـان دسـتور   رؤیاهایشان نیز بازتاب یابـد، و در خـواب از ا  طبیعی بود که این خودتلقینی در 

ها هنوز از امـام غائـب دوازدهـم چنـدان اطلاعـی       در آن زمان قزلباش یابند که جنایت کنند،
 دیدند. شتند تا بتوانند در بیداري او را ببینند؛ پس هرچه لازم بود را در خواب میندا

شـان از   مردم کردستان و عراق همواره در تلاش بودند که از دولت عثمـانی بـراي نجـات   
کـه پـس از   سـلیمان قـانونی   سـلطان   اي تبرائیان صفوي کسب حمایت کنند.ه دست ستم

 ،ارتـش عثمـانی را متوجـه اروپـاي شـرقی سـاخت       پدرش (سلطان سـلیم) بـه سـلطنت رسـید    
و وي را بـه لشکرکشـی بـه     ،کردنـد  هاي کردستان و عراق همواره از او استمداد می شخصیت

ها را براي جدائی کردسـتان و عـراق از    شاه اسماعیل همۀ زمینه خواندند. ناحیۀ خویش فرا می
ستیزي دنبال شد، و مردم  ست مردمدر زمان شاه تهماسب نیز همان سیاایران فراهم آورده بود. 

 912افکنـد. سـلطان سـلیمان در سـال     گري براي یافتن راه نجات  را بیش از پیش به فکر چاره
وقتی سـپاه   تان به سوي شرق آناتولی حرکت کرد،پس از همآهنگی با رهبران عراق و کردس

تفـریح و بـازي و   ي سرگرم عثمانی به مرزهاي آذربایجان رسید، شاه تهماسب در ایران مرکز
سپاه عثمانی بدون هیچگونه مقاومتی  ن هیچگونه دفاعی نداشت،مرزهاي آذربایجا شکار بود،

با شـادي از   مردم تبریز ریز را بدون جنگی به تصرف درآورد،ان شد و تبجوارد خاك آذربای
ان بـه  سراسـر آذربایج ـ  تصرف تبریـز تسلیم کردند. با ها  آن شهر را بهها استقبال کرده  عثمانی

قزلباشان هیچ واکنشی در برابر سقوط آذربایجان از خود نشان ندادنـد،   ها افتاد، دست عثمانی

                                           
 .63همان:  -)1(
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بردنـد و   هـاي خـوش آب و هـوا مـی     را همچنان با اردوي عشرتش بـه دشـت  و شاه تهماسب 
یز به زودي به قزوین منتقـل  شان را ن کردند، پایتخت دولت روزهایشان را به خوشی سپري می

داوطلبانـه تسـلیم سـلطان    همـدان نیـز    دان شـد، مان قانونی از آذربایجان راهی همسلی کردند،
مقـاومتی  تا ورود او به بغداد هیچگونـه   ن عثمانی از همدان راهی بغداد شد،سلطا عثمانی شد،

ر شهرهاي عراق نیـز تسـلیم او   او بغداد را به آسانی گرفت، و دیگ در برابرش نشان داده نشد،
دهندة آنست که  راق هیچ مقاومتی از طرف هیچ گروهی بروز نکرد، نشاناین که در ع شدند،

دادنـد، از دسـت قزلباشـان و     شیعیان عراق نیز که بخش اعظم جمعیـت عـراق را تشـکیل مـی    
طـور   عـراق را بـه   سـلیمان قـانونی   انـد.  به ستوه آمده بوده و آرزومند نجات بـوده  نشا مذهب

خ معاهدة صلحی از طرف دولت عثمـانی بـه    934در سال  رسمی ضمیمۀ دولت عثمانی کرد،
شاه تهماسب تحمیل شد که به موجب آن دولت ایران الحاق کردستان و عراق بـه عثمـانی را   

 شناخت. به رسمیت می
شان برگشتند، و در حملاتی که به اران و شـروان   آن پس به همان رسمِ دیرینه قزلباشان از

ه خاندانِ ایرانی تبار شروانشـاهان را بـه کلـی نـابود کـرده،      بردند، آن سرزمین را متصرف شد
آمیـزِ مـذهب مـردم همـت      بـه تغییـردادن خشـونت    ،کشورشان را ضمیمۀ قلمرو خویش کرده

گیـري انجـام    همچنـین در حمـلات جهـادي بـه گرجسـتان کـه بـه هـدف غنیمـت          ،گماشتند
هـائی از آن سـرزمین را نیـز بـه      بخـش هاي گرجستان  دادند، ضمن تاراج و تخریب آبادي می

هـا   ولی بخش اعظم آذربایجان شامل تبریز همچنان در دسـت عثمـانی  قلمرو خویش افزودند. 
دادند؛ زیـرا   هیچ اقدامی براي تخلیص آذربایجان انجام نمی شبود، و شاه تهماسب و قزلباشان

بقیۀ نقـاط ایـران کـاري     و با ،ار کرده بودرآمیز برق روابط صلحها  آن همینکه سلطان عثمانی با
کردنـد بـه    ایران می نقاط هائی که در بقیۀ توانستند با تاراج و می کافی بود؛ها  آن نداشت براي

شاه تهماسب نیز از این زمان بـه بعـد در وضـعی بـود کـه اصـلا از       عیش و نوش ادامه بدهند. 
و همـواره در منـاطق خـوش آب و هـواي اطـراف قـزوین در        ،رفـت  منطقۀ قزوین بیرون نمی

هـا   گذراند؛ و این به آن سـبب بـود کـه قزلبـاش     را در چادر و بیابان می گردش بود و زندگی
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دادند، و همـواره شـاه    ند و بیابان را بر شهر ترجیح میدشهري خوگر نشده بو هنوز به زندگی
نامـۀ   ندگیزاز این رو است که در ردند. ب تهماسب را با خودشان به این دشت و آن دشت می

خوانیم که در فلان دشت در چادرش فـلان کـار کـرد یـا فـلان چیـز        شاه تهماسب پیوسته می
هاي تجاوز و تعـدي بـه جـان و مـال مـردم       داستان ،ن دشت اینقدر شکار کردگفت، یا در فلا

ست که خوانـدنش دل  هاي مداحان صفوي آمده ا تابپناه نیز در این دوران به کرات در ک بی
 آورد. هر ایرانی را به درد می

بدین ترتیب در نیمۀ اول قرن دهم خورشیدي آنچه به نـام کشـور ایـران مانـده بـود ایـران       
سـغد و خـوارزم و بخشــی از    بــود،مرکـزي و جنـوبی و گــیلان و مازنـدران و اران و شـروان     

خراسان و بخش اعظم گرگان در دست ازبکان بود، و آذربایجان و همدان و عراق و دیاربکر 
بعدها در زمان شاه  ،تبی ضمیمۀ کشور عثمانی شده بودندنامۀ ک و کردستان رسما و طبق توافق

 به ایران باز عباس، دولت عثمانی فقط همدان و بخش کوچکی از کردستان به علاوه تبریز را
 ها ماند. پس داد، ولی بقیۀ ایران غربی شامل عراق و کردستان براي همیشه در اشغال عثمانی

ت قزلباشـان  با روي کارآمدن دولت قزلباش در ایران، بلوچستان همۀ روابط خود را با دول
ر) بـه  ادخضـدار، تربـت، گـو   به زودي بخش بزرگی از بلوچستان (کویته، کلات،  قطع کرد،

 هاي قزلباشـان در امـان باشـد،   تا از حیطۀ سـتم  ،زبانِ هندوستان پیوست مرو تیموریان فارسیقل
زننـد، بـراي    و به لهجۀ بلوچی حرف مـی اند  این سرزمینِ کاملا ایرانی که همۀ مردمش ایرانی

   همیشه و تا امروز از ایران جدا ماند، و پس از تشکیل دولت پاکستان، به صورت یـک ایالـت
عراق و ارزنجان و دیـاربکر   و بلوچستانِ پاکستان نامیده شد. ختارِ این کشور درآمدخودم نیمه

نیز دیگر هیچگاه به دامن ایران برنگشتند؛ پس از جنگ اول جهانی که دولت ترکیـه تشـکیل   
هسـت (کشـور عـراق)     روزم ـردستان به یک کشور بـه صـورتی کـه ا   شد عراق و بخشی از ک

تبدیل گردید؛ و ارزنجان و دیاربکر و بخـش اعظـم کردسـتان همچنـان جـزو کشـور ترکیـه        
 ها قرار دارند). ماندند (و کردهاي این منطقه تا امروز تحت ستم مضاعف ترك
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پس از فروپاشی دولت صفوي که نادرشاه افشار به سلطنت رسـید، سیاسـیت    :بعدها، یعنی
هاي کشور به عنـوان مسـلمان بـه رسـمیت شـناخته       کنار گذاشته شد، سنیسازي ایرانیان  شیعه

رائیـان  بر و دسـتگاه ت شدند، به دوران تاخت و تازهاي تبرائیان در کشـور پایـان داده شـد و دا   
یه فودر نتیجۀ این سیاست مدبرانه، بخش شرقی کشور که در تمام دوران ص ـ متلاشی گردید،

من کشور برگشت. البته نادرشاه قزبانی ایـن سیاسـت گردیـد و    از ایران بریده بود دوباره به دا
نوشتند)؛ ولی راهی را کـه  » به درك رفت نارد«اي تبرائی، تاریخ ترور او را ترور شد (و ملاه

ادامه یافت. با این  ×ها و قاجاریان  یعنی توسط زندي ×عدي هاي ب او آغاز کرده بود در دولت
هـاي   آزادي عمـل دسـتگاه   ×از قبایـلِ قزلبـاش بودنـد     کـه یکـی   ×ها  حال، در زمان قاجاري

آوردن بر ایرانیان بـه  نقاط مختلف کشور براي فشار وارد فقاهتی پرقدرت و ثروتمند شیعه در
این سیاست سبب شـد کـه در    هاي ایرانیان از یتغییر مذهب کم و بیش ادامه یافت، و نارضایت

از  یز براي همیشه از ایـران جـدا شـوند،   ن هاي سیستان و خراسان هجري سرزمین 13ن راوائل ق
آنچـه از خراسـان بـراي     کشوري به نام افغانستان تشکیل شـد، بخش اعظم خراسان و سیستان 

نـاچیزي  ایران ماند بخش ناچیزي شامل مشهد و نیشابور و توس بود. از سیستان نیز جز بخـش  
ز گرگـان بعـدها دو   از سـغد و خـوارزم و بخشـی ا    مل زاهـدان چیـزي بـراي ایـران نمانـد،     شا

بـه وجـود آمدنـد؛ و فقـط بخـش نـاچیزي از       انـد   کشوري که اکنون ازبکستان و ترکمنسـتان 
گرگان براي ایران ماند. تاجیکستان نیز بخشی از آستان بلخ بود که در همـان هنگـام از دامـن    

 ایران جدا گردید.





 
 
 

 

 :فصل چهارم

 ن در ایراننتایج ظهور قزلباشا





 
 
 

 :گفتار نخست
 سازمان و تشکیلات قزلباشان صفوي

حسـین بیـک الله    ،که وقتی قزلباشان بر تبریز دست یافتند و تشکیل حاکمیت دادنـد فتیم گ
امیـر الأمـراء   نائب تام الاختیار شاه اسماعیل شد، و با لقـب  وکیل نفس همایون با لقب 

قاف رئیس دستگاه دینی و قضائی و اوصدر شمس لاهیجی با لقب فرمانده قزلباشان شد؛ ملا 
قزلباشان وقتی  شد، رئیس دستگاه مالیهوزیر دیوان اعلی شد؛ و میر زکریا کججی با لقب 

و بـه   ،هـاي درون کشـور را میـان خودشـان تقسـیم کردنـد       بقیۀ مناطق ایران را گشودند زمین
بخشی از ایـران بـه عنـوان تیـول (ملـک شخصـی)       ها  آن لباش و وابستگانهرکدام از سران قز

 ،ر بـر سرنوشـت مـردم کشـور مسـلط باشـد      واگذار شد، تا به عنوان حاکم آن نقطـه از کشـو  
نیز براي خـودش داراي وزیـر   » والی«هر  ،گفتند میوالی هرکدام از این تیولدارانِ بزرگ را 

سواد بودند، معمولا وزیـر دیـوان و صـدر از     شان بیها خود دیوان و صدر بود. چونکه قزلباش
ایـن ترتیـبِ    دادنـد،  گشـتند کـه نسـبت بـه قزلباشـان علاقـه نشـان مـی         میان ایرانیانی تعیین می

هاي ایرانیان باستان یا ایرانیان دوران  تشکیلاتی که از مغولان برجا مانده بود و ارتباطی با سنت
 ا آخر سلطنت شاه تهماسب برقرار ماند.اسلامی نداشت، ضمن جابجائی متصدیان، ت

حسین بیک الله شاملو بـر طبـق سـنت قبـایلی تاتارهـا، در مقـام پـدر شـاه اسـماعیل بـود و           
شاه اسـماعیل وقتـی بـه سـن بلـوغ رسـید        ر دست داشت،سرپرستی او را از زمان کودکیش د

ز این ااشد. داشت که یکی از مریدان و چاکرانش در مقام سرپرستش قرار داشته ب خوش نمی
حسـین بیـک الله را از نیابـت سـلطنت      887رو به فکر کاستن از اختیـارات او افتـاد و در سـال    

کالت نفس و«نجم زرگر در منصب  از این زمان کرده آن منصب را به نجم زرگر داد،برکنار 
امیر نجم الدین مسـعود  و لقـب   ،نمایندة تام الاختیار شاه اسماعیل در کشور شد» همایون
 را برخود نهاد.رشتی 
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از ریشـه و خانـدان او    مجهـول الهویـۀ تـاریخ قزلباشـان اسـت،     نجم زرگر یکی از مـردان  
دانـیم آن کـه صـرافان و     تنهـا چیـزي کـه مـا مـی      ونه سوابقی به دست داده نشده است،هیچگ

یـاز بـه   شیوع داشـته کـه ن  این موضوع به قدري در ایران  ،زرگران آن زمان عموما یهود بودند
این باره که یهودان ایران از اوضاع آشفتۀ بعد از تسلط اقوامی  در شاهد و دلیل تاریخی ندارد،
در مقام مشاور مغـولان و تاتارهـاي   ها  آن گرفته و بسیاري از ها می چون مغولان و تاتارها بهره

معروفتـرین   ،داریـم  شـواهد بسـیاري در دسـت    انـد،  یافتـه  متجاوز به مناصب عـالی دسـت مـی   
ها خواجه رشیدالدین فضل االله است که مسلمان شـد تـا بـه مقـام      شخصیت یهودي عهد مغول

 صدارت مغولان برسد؛ و دست به اقـداماتی زد تـا مـردم ایـران وي را یـک مسـلمان دینـدار       
ئـی در مراکـز    هـاي گسـترده   کرد تبلیغ هائی که به صوفیان می به سبب بذل و بخشش ،بپندارند

یم که این شـخص پراسـرار   افزود، جالب است بدان شد و بر محبوبیتش می خانقاهی برایش می
هائی نیـز در دیـن    و کتاب ،رفته یکی از نویسندگان صاحبنام یهود نیز به شمار می لتاریخ مغو

 یهود تألیف کرده بوده است.
اه اردوي نجم زرگر از زمان دستیابی شاه اسماعیل بر تبریز بـراي مـدت هفـت سـال همـر     

هـا   آن کردنـد را از  و طلاهائی که قزلباشان از مردم ایران تاراج مـی  ،قزلباشان در حرکت بود
 ×زیرا که یهودان ایران عموما باسواد بودند  ×و چون به احتمال زیاد باسواد نیز بود  خرید، می

هـا   داسـتان کرد؛ و  میهاي شیرین دینی نقل  نشست و برایش داستان ها با شاه اسماعیل می شب
او با این کارش خـودش   ایند شاه اسماعیل و قزلباشان بود،پرداخت که خوش ئی می را به گونه

هاي شاه  تا آن که همدم روزها و شب ،را هرروز بیش از پیش به شاه اسماعیل نزدیک ساخت
و بر طبـق   ×د نامی شاه اسماعیل به حدي علاقمند این مرد شد که وي را پدر می ،ماعیل شداس

کالت نفـس  و«ه وي تفویض کرده او را با لقب مقام پدري را رسما ب ×ها  ئی ترك رسوم قبیله
 نمایندة تام الاختیار خویش و همه کارة دولت قزلباشان ساخت.» همایون

یاسی کشور بعـد از  کالت نفس همایون رسید دومین تصمیمگیر سامیر نجم وقتی به مقام و
اختیار مطلق تفویض کرده بود، و او مجاز بود که هر تصـمیمی را  او  شاه به شاه اسماعیل شد،
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آن این مرد از اوان روي کارآمدنش بـر . )1(شاه بگیرد و به مورد اجرا بگذاردبدون مشورت با 
نشـاندگان   و دسـت  ،شد که عناصـر پرنفـوذ قزلبـاش را از دور و بـر شـاه اسـماعیل دور سـازد       

او در این مسیر با حسین بیک الله و قاضی محمد  ،بگمارددش را در مناصب حساس کشور خو
او تصمیم داشت که بـه   ،با او آغاز شدها  آن پنهانیهاي  و مخالفت ،کاشی به رقابت برخاست

ن دو منصـب حسـاس را بـه    و ای ـ ،تی باشد این دو تن را از امـارت و صـدارت بینـدازد   هر قیم
 خودش بسپارد. پروردگان

د را از چشـم شـاه اسـماعیل بیفکنـد، بـه یکـی از سردسـتگان        او براي آن که قاضی محم ـ
هائی داد و او را تشویق کرد  ستیزان پرحرارت بود، وعده تبرائیان که طبع شعر داشت و از سنی

مولانـا  و منتشـر کنـد. ایـن مـرد تبرائـی نـام       که قصایدي در بدگوئی از قاضی محمد بسراید 
کارگزاران دستگاه سرکوبگر قاضی محمد بـه  برخود نهاده بود، و خودش از حیرانی قمی 

 بود:ها  این از جمله اشعاري که این مرد در هجو قاضی محمد سرود ،رفت شمار می
ــردانش  ــرخ گــ ــپهر و چــ ــتن دارد ســ  ســــرخون ریخــ

ــانش      ــی کاشـ ــونریزي قاضـ ــر خـ ــد مگـ ــاد آمـ ــه یـ  بـ
 چـــه قاضـــی آن کـــزاو باشـــد خـــدا و خلـــق ناراضـــی 
ــرده ایمـــانش      ــارت بـ ــرو بـــه غـ ــکر کفـ ــیده لشـ  رسـ
ــلمانان   ــی مسـ ــورده قاضـ ــجد خـ ــف مسـ ــراب از وقـ  شـ

ــی ــون مـ ــد از دل کنـ ــانش  یابـ ــرغ بریـ ــوزان مـ ــاي سـ  هـ
 دیـــن شـــود ظـــاهر اگـــر بـــر کـــافران احـــوال آن بـــی 

ــتانش   ــافر ســ ــوي کــ ــد ســ ــگ نگذارنــ ــان از ننــ  مغــ
 

که شاه اسماعیل از بغداد و خوزستان به شیراز برگشـت، جنـگ علنـی میـان      888در سال 
مـتهم بـه اخـتلاس     امیر نجم و قاضی محمد آغاز شد، و هرکدام دیگري را نزد شاه اسـماعیل 

گفتند، و هردو از راه دزدي و اختلاسِ اموال خزانۀ شاه  هردو هم راست می اموال شاه کردند،

                                           
 .491حبیب السیر:  -)1(
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قاضی محمد یـک روز   ها شده بودند، انباشته شده بود صاحب گنجکه از تاراج اموال ایرانیان 
و  ،ورز اسـت  در حین میگساري و مستی در شیراز به شاه اسماعیل گفت که امیر نجم خیانـت 

او به تحقیق خبر دارد که وي مبلغ بیست هزار تومان از اموال شاه اختلاس کرده است، و اگر 
هدف قاضی محمد آن بود از او باز پس خواهد گرفت. شاه وي را به او بسپارد، این اموال را 

که امیر نجم را به این بهانه محاکمه و اعدام کند، امیر نجم متقابلا همین اتهـام را نـزد شـاه بـه     
و از شاه اجازه یافت که در بـارة قاضـی محمـد و دارائـیش تحقیـق       ،قاضی محمد وارد آورد

ش شاه رسیده بود، و همدستان امیـر نجـم نیـز    هاي ملا حیرانی نیز به گو چونکه بدگوئی ،کند
پراکندند، و یکی از تبرائیان به نـام یـار احمـد     در گوشه و کنار بر ضد قاضی محمد شایعه می

کرد، قاضـی   خوزانی که وزیر دیوان (حسابدار) شاه اسماعیل بود نیز با امیر نجم همدستی می
نتیجـۀ تحقیقـات امیـر نجـم از قاضـی       ،عیل براي تحقیق به امیر نجـم سـپرد  محمد را شاه اسما

و او را بـه قزلباشـان سـپرده     ،ئی بود که شاه اسماعیل را از قاضی به خشم آورد محمد به گونه
را اش  کردنـد و گوشـت لاشـه   اش  هایشـان تکـه پـاره    حکم ولائی داد تا زنده زنـده بـا دنـدان   

 اموال و املاك قاضی محمد نیز به فرمان شاه اسماعیل مصـادره شـده تحویـل امیـر     خوردند،
 نجم شد.

کردن شاه بر ضد او نیز آسـان   تحریک محمد نوبت به حسین بیک الله رسید، پس از قاضی
به ویژه آن که شاه توانست با روش پیچیدة خویش شاه را از او بدبین سازد،  امیر نجم می بود،

شاه اسماعیل در نتیجۀ مساعی امیر نجم  خوشی نداشت، نۀ حسین بیک الله دلِاز تصرفات آمرا
منصب را به توصیۀ امیر نجم به دهی کل قزلباشان برکنار کرد، و آن حسین بیک الله را از فرمان

چـی خـاص شـاه     یک قزلباش دونپایه به نام محمد بیک از قبیلۀ تاتار استاجلو سپرد کـه سـفره  
چـی را خـوب    میر نجم در مقام همدم دائمی شاه اسماعیل، این سفرهتردیدي نیست که ا ،بود
ایـن محمـد بیـک بعـد از آن لقـب       ه سرسپردگی او اطمینان داشته است،شناخته و نسبت ب می

 گرفت.چایان سلطان 
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هاي نهانی امیر نجم مورد خشم شاه اسـماعیل   یکی دیگر از سران قزلباش که در اثر تلاش
که از حاکمیت ري و قزوین و ساوجبلاغ برکنار شد، و تاتاري به نـام   دواقع شد، دده بیک بو

جاي او مالک و حاکم این نواحی به  ×هاي اسکندرون  از یک قبیلۀ بیابان ×زینل بیک شاملو 
 شد.

جات تبرائی اصفهان که خود  شدن لاشۀ قاضی محمد، یکی از رؤساي دسته پس از خورده
مقـام وزارت   ،زلباشان رسیدبه ریاست دستگاه دینی ق نامید میسید شریف شیرازي  میررا 

به این ترتیب هم رئیس دستگاه دینی و  به نام یار احمد خوزانی سپرده شد،دیوان نیز به مردي 
نشاندگان امیر نجم بودند، و فرمانده کل قـوا   قضائی و اوقاف، و هم رئیس امور مالی از دست

 کارة کشور ایران شد.نیز در اطاعت او بود، و نجم زرگر همه 
حسین بیک الله و همدستانش نیز در برابر امیر نجم بیکار ننشستند، و چند مـاه پـس از ایـن    

دده بیک نیز در این توطئه  ،ئی شد که حسین بیک الله چیده بود قضایا نجم زرگر قربانی توطئه
شـکار و  خ) بـه قصـد    888شاه اسماعیل در همـین سـال (   .کرد با حسین بیک الله همکاري می

وقتی اردوي شاه اسماعیل به خامنـه رسـید،    ن شده رهسپار خوي گردید،عشرت از تبریز بیرو
 و اردوي عشرت شاه را به ماتم مبدل ساخت. ،ناگهان امیر نجم بیمار شد و درگذشت

سـلطنت  بعد از نجم زرگر، یار احمـد خـوزانی کـه از پروردگـان او بـود بـه مقـام نیابـت         
و براي آن که مـرگ او   ،شاه اسماعیل نسبت به نجم زرگر ارادت خاص داشت منصوب شد،

را فراموش کند، به یار احمد دستور داد که از این پس نام خود را امیـر نجـم بگـذارد؛ و یـار     
 برخود نهاد.نجم ثانی احمد خوزانی لقب 

ی بـا او  سید شریف شیرازي از دست پروردگان امیر نجم بود، نجـم ثـان   با وجودي که میر
ز ریاست دسـتگاه دینـی   توافق نداشت، و همینکه به نیابت سلطنت رسید به او فشار آورد که ا

یش را به دانست قدرت مقابله با نجم ثانی را ندارد استعفا سید شریف که می رمی استعفا بدهد.
میـر  پس از او یکی از رؤسـاي تبرائـی اصـفهان کـه خـودش را       ،شاه اسماعیل تقدیم داشت

 نامید به ریاست دستگاه دینی رسید. میباقی عبدال
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باقی، هرسه سید شریف شیرازي، و هم میر عبدال رهم یار احمد خوزانی (نجم ثانی)، هم می
ئی نیست که در اصـفهان آن زمـان    هتوجه به این واقعیت نیز خالی از فاید اهل اصفهان بودند،

 زرگري و صرافی داشتند و عمومـاً زیستند که بیشترشان پیشۀ  یک جمعیت بزرگ یهودي می
در اواخر  ،رسید سابقۀ اسکان یهودان در اصفهان به دوران پیش از هخامنشی می اد بودند،باسو

شـد کـه او اولـی را     عهد ساسانی شهر اصـفهان از دو بخـش یهـودي و زرتشـتی تشـکیل مـی      
ایـران یهودیـه   هـاي فـاتح    جهودستان را بعدها عرب ،گفتند میجی و دومی را جهودستان 

در هـا   آن هرچند که صفوي جمعیت قابل توجهی بودند، ودیان اصفهان در عهده. ی)1(نامیدند
شاه اسماعیل و شاه تهماسب آسیبی ندیدند، ولی در اواخر دوران صفوي، فقهاي لبنـانی   نزما

 علامه مجلسی به ریاست دستگاه دینی گماشته شدند، و در کنار نابودسـازي ها  آن و در رأس
هـاي بسـیار    سازي یهودیان اصفهان را بـا روش  ها ایران، نهضت شیعه سنیسیستماتیک بقایاي 

 دارد. اشخرآمیزي به راه افکندند که داستانی دل تخشون
رئـیس   یار احمد خوزانی موسوم به نجم ثانی که پـیش از آن از یـک بزهکـار شـهري بـه     

مقام وزارت دیوان و سپس در مقام نیابـت  هاي تبرائی تبدیل شده بود، ابتدا در  برخی از دسته
بـه   ×کـه  و در مدت کوتـاهی چنـان شـد     ،سلطنت دست به تاراج اموال و املاك ایرانیان زد

ثروت و مکنتش از جمیع امـراي عظـیم الشـأن بلکـه از اکثـر      « -نوشتۀ غیاث الدین خواندمیر 
پـنج هـزار سـوار    او براي خودش یک سـپاه ویـژه متشـکل از    ». سلاطین نافذفرمان درگذشت

ورزیده تشکیل داد که از میان جوانان تبرائی دستچین کـرده بـود و شـب و روز در خـدمتش     
هـاي   لۀ این نیروي آمـاده بـه خـدمت زمـین    . او به وسی)2(کردند بودند و فرمانهایش را اجرا می

 هـایش  بسیاري از روستاهاي ایران را مصادره کرده به ملک خالصۀ خودش تبدیل کرد و قباله
 را به امضاي شاه رساند، و به یکی از ملاکانِ بزرگ تبدیل شد.

                                           
 .306بنگرید فتوح البلدان:  -)1(
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هاي خراسان و به خصوص در قتل عام مـردم خـراز را    هاي نجم ثانی در جنگ کاري سیاه
و کشته شـد و   در جنگ با عبیداالله خان به اسارت افتاد 891خواندیم، و دیدیم که او در سال 

را بـه   تنبت سلطشدن نجم ثانی منصب نیا کشته شاه اسماعیل پس از روزگارش به سر رسید،
این  ،ستگاه دینی قزلباشان (صدارت) بودمیر عبدالباقی داد که در آن هنگام در مقام ریاست د

پـس از او حسـین بنـاي     در این مقام ماند، و در جنگ چالـدیران کشـته شـد.    893مرد تا سال 
 ×ان (حسابدار اموال) دورمیش خان اصفهانی که بالاتر شناختیمش، و در آن هنگام وزیر دیو

بود، نائب السلطنۀ شاه اسماعیل شد. ولی این میـرزا حسـین در مقـام     ×حاکمِ قزلباشِ اصفهان 
و بـه قـدري در    ،هاي خشنی درپـیش گرفـت   گیري کشور چنان شیوهترین مرجع تصمیم عالی
نیز از دستش به سـتوه آمدنـد و    آوري مال و ملک دست تعدي گشود که حتی قزلباشان جمع

یکشـب کـه او مسـت و     902آن شدند که وي را از میان بردارنـد. سـرانجام در فـرور دیـن     بر
مدهوش از بزم شاه اسماعیل بیرون آمده روانۀ کاخش بود، چند تن از قمه به دسـتان قزلبـاش   

و او را بـه   ،نـد به همراه یکی از فرماندهانشان به نام مهتر شـاهقلی بـر سـر راهـش کمـین گرفت     
 .)1(کاردو و خنجر تکه پاره کردند ضرب

ي خودش وزیر و وکیل و صدر داشـت، هرکـدام از سـران    ارنه که شاه اسماعیل بهمانگو
کشـیدند، نیـز بـراي     قزلباش که تیولدار یک ناحیه از ایران بودند و صفت حاکم را یدك مـی 

و هرکـدام در   ،تقسیم کرده بودند ایران را میان خودشانها  آن خودشان وزیر و صدر داشتند.
دن چیـزي جـز غـارتگري آموختـه     کـر  کردند، بدون آن کـه از حکومـت   جائی حکومت می

حسین  :مثلا ناحیۀ جداافتاده را در دست داشت، تیولداري دو سهها  این گاه یک نفر از باشند،
هم حاکم خراسان و هـم حـاکم گـیلان و مازنـدران.      ،شد بیک الله هم حاکم فارس نامیده می

بخشی از خراسان. این حاکمیت و هم حاکم  ،شد دورمیش خان هم حاکم اصفهان نامیده می
هـاي   گفتنـد کـه درآمـدهاي زمـین     حاکم میها  آن در حقیقتش تیولداري بود، و از آن رو به

ایـن حاکمـان    ،بخشیده بـود ها  آن رگانی را شاه بههاي صنایع و باز کشاورزي منطقه و مالیات

                                           
 .41 × 40روضه الصفا:  -)1(
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تاتار در حقیقت رؤساي کل تاراجگرانِ قزلباش بودند و نه چیـز دیگـري. هرکـدام از وزرا و    
را به خودشان  هاي وسیعی از کشور وکلا و صدرهاي شاه اسماعیل نیز به نوبۀ خودشان بخش

هـا بـه حسـاب     رفتند حاکم آن بخش و در عین حالی که همراه شاه می ،اختصاص داده بودند
 تعلق داشت.ها  آن شان به و املاك و اموال ناحیۀ حاکمیت ،آمدند می

ن تشکیل داده بود که وزیر و صدرش آ هر تیولداري در منطقۀ حاکمیتش یک دستگاهی
و  ،دورمیش خان در اصفهان میرزا حسین بنا را وکیـل و وزیـر کـرده بـود     ،کردند را اداره می

داد. هر وزیـر   هاي او را انجام می فت و میرزا حسین مسئولیتر خودش همراه شاه اسماعیل می
ئی به نوبۀ خودش تیولدار بخشی از روستاهاي منطقه بود کـه اربـابش بـه عنـوان ملـک       منطقه

هـا   آوري مالیـات  شخصی به او بخشیده بود؛ و او افرادي را مأمور ادارة ایـن روسـتاها و جمـع   
داشت کـه ریاسـت دسـتگاه دینـی قزلباشـان را در      در هر منطقه یک صدر وجود  ،ساخته بود

کردند، اموال اوقاف را برایش  دست او کار می جات تبرائی زیر دست داشت، و رؤساي دسته
هـا و   آوري کـه همـراه بـا سـیاهترین جنایـت      هاي خشن و چنـدش  آوردند، و با شیوه جمع می

 کشتارهاي همگانی بود به تبلیغ دین قزلباشان مشغول بودند.
و به عنوان اهرم  ،از اوباشان و بزهکاران شهري تشکیل شده بودند ات تبرائی عموماًج هدست

محول شده بـود آن بـود کـه    ها  این مسئولیتی که به ،کردند فشار دستگاه دولتی دینی عمل می
نـام داده بودنـد بیـرون آورده بـه راه     » مذهب باطل و منسـوخ «ملت ایران را از آنچه قزلباشان 

ــد درمــی مــی» مــذهب حــق«آنچــه هــدایت و  ــد. دســته نامیدن ات تبرائــی عمومــا از جــ آوردن
شان به قزلباشـان پیوسـته تغییـر     راي انجام مقاصد تبهکارانهب هاي سنی برخاسته بودند و خانواده

مذهب داده به مذهب قزلباشان درآمده بودند. هر دستۀ تبرائی تحت ریاست یـک مـلا انجـام    
و  ،این ملاها با آمدن قزلباشان سر از زیر زمین برآورده بودنـد شگفت آن که  ،کرد وظیفه می

تبرائی را تحت هدایت خود گرفته بودند. معلوم نیست که آن همه ملاي جات  به یکباره دسته
تبرائی پیرو مذهب قزلباشان تاتار در کدام مدرسه تحصیل کرده بودند. ما اطلاع دقیـق داریـم   

 ،شد ا توسط علما و فقهاي سنی اداره میمدارس دینی عمومکه در ایران پیش از شاه اسماعیل 
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حتی شهرهائی که حاکمیتش در دست ترکان شیعۀ زیدي بـود (مشخصـا شـهرهاي هـرات و     
هـا   آن گرگان و سبزوار) نیز فقهاي بزرگ و کـوچکش عمومـا سـنی بودنـد و فقیـه شـیعه در      

در بارة  :ود دائر نبود. مثلاتدریس شها  آن و هیچ مدرسۀ دینی که فقه شیعه در ،وجود نداشت
 کند که در بود، صاحب ریاض العلماء تأکید میمذهب  قرا شیعه هرات که پایتخت حسین باي

. در )1(»در هرات نه عالم دین وجود داشت و نه کسـی بـر مـذهب اثناعشـري بـود     «نگام آن ه
و او مولانا تفتازانی بود کـه   ،زیست همان زمان بزرگترین فقیه وقت جهان اسلام در هرات می

کردنـد و  اش  قزلباشان به فرمان شاه اسماعیل پوستش را کندند و تکه تکه ×چنانکه دیدیم  ×
کاشـان و طالقـانِ   هـاي قـم و    آبـادي  دانیم کـه حتـی در   گوشتش را خوردند. ما به تحقیق می

هـیچ   د نداشـت، ، نیز مدرسۀ دینـی شـیعه وجـو   تبار و شیعه بودند عرب نشا قزوین که جمعیت
ود نشـین وج ـ  هاي شیعه شخص شیعه نیز در آستانۀ تشکیل دولت صفوي در قم یا دیگر آبادي

 .کند هاي تاریخی این سخن را تأیید می گزارش راق تحصیل کرده باشد،در ع نداشت که مثلا
را در دسـت  جـات تبرائـی    شود که کسانیکه با صفت ملاي شیعه رهبري دسـته  پس معلوم می

شـان   د کـه چـون سـوادي داشـتند و از بقیـه     نیز از میان بزهکاران شهري برخاسته بودن ـداشتند 
دیگـران کـه    د،گرفتن ـ را به دست مـی ها  آن و رهبرينهادند  عمامه بر سر می ،هوشیارتر بودند

 .کردند تبعیت میها  آن دند ازسواد بو عموما جاهل و بی
و براي خـودش حکـومتی تشـکیل     ،هر ملاي تبرائی شماري دستۀ تبرائی در اختیار داشت

در هـر دسـتۀ تبرائـی افـرادي وجـود       ،کـرد  داده بر جان و مال و ناموس مردم اعمال سلطه می
انـد   تا معلوم بدارند که آیا کسانی که تغییر مذهب داده ،داشتند که کارشان تفتیش عقاید بود

بهتـرین   ،کننـد  روي مـی یا در نهان از مذهب سابقشان پی اند، ر مذهب قزلباشانب راست گفته و
روش دیگر  هاي عمومی بود،راه این تفتیش عقاید وادارکردن مردم به میگساري در چارسوک

کـه آیـا کسـی در ایـن      تـا ببیننـد   ،کشیدند ها به مساجد سر می تفتیش عقاید آن بود که تبرائی
رفـت هنـوز    خواند یا نه! معلوم بود که هرکس به مسـجدي مـی   ویران نماز می مسجدهاي نیمه
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و به نظر  ،ها تعلق داشت به سنی ×در سراسر کشور  ×سنی بود؛ زیرا مسجدهاي کشور عموما 
هرکس به و  شد، گري) تلقی می مرکز تبلیغ سنی :شان مراکز فحشا و فساد (یعنی قزلباشان همه

 رفـت، و هنـوز همـدین    ها به مرکز فساد مـی  ها و تبرائی رفت و از نظر قزلباش این مسجدها می
قزلباشان نشده بود. تبرائیان دستور داشتند که در هرجا کسی را بیابند که به روش سنیان وضو 

 خواند وي را در جا به قتل برسانند. نماز میها  آن گیرد یا به روش می
رفـت، شـاه اسـماعیل     گذاشتن از مستحبات دینی مسلمانان بـه شـمار مـی    ریشاز آنجا که 

ولائـی موظـف   داشتن ریش را در کشور ممنوع اعلام داشته بود، و همۀ مردم کشور به حکم 
تراشـیدن و   بگذارنـد تـا همشـکل قزلباشـان شـوند،      راشـند و سـبیل  تبودند که ریش را تا تـه ب 

هرکس به این حکم  ،شده توسط شاه اسماعیل شد  گذاشتن سبیل یکی از واجبات دینی اعلان
رائیان دستور داشـتند کـه هرکـه را بـا ریـش      برفت، و ت کرد سنی به شمار می ئی توجه نمیولا

 بیابند درجا بکشند.
جات تبرائی مالکان جان و مـال و نـاموس جمعیـت شـهري ایـران محسـوب        رؤساي دسته

جانبـه و اختیـارات گسـترده برخـوردار      هایشان از آزادي عمـل همـه   در حوزهها  آن ،شدند می
ئی را در هرلحظه از شبانه روز مورد تفتیش قـرار داده اهـل    و اجازه داشتند که هر خانه ،بودند

خانه را اگر سنی مانده بودند به گروگان بگیرند، دختران و پسران خانه را مـورد تجـاوز قـرار    
دانسـت   مـی دهند، و اموال خانه را مصادره کنند. شاه که خودش را نمایندة خدا و ائمۀ اطهار 

؛ و ایـن فرمـان   »خون سنی حلال و ملک و مال و ناموس سنی مباح اسـت «ده بود که حکم دا
 شد. شامل تمامی مردم ایرن می

نفاق و دوروئـی   جوامع شهري ایران در نتیجۀ این شیوة قزلباشان و تبرائیان، هیچ راهی جز
، ریـش  گري کنند، کـلاه قزلبـاش بـر سـر نهنـد      مردم مجبور بودند که تظاهر به شیعه نداشتند،

ه بـود  ها نصب شـد  هائی که بر سر چارسوكبتراشند و سبیل بگذارند، در معابر عمومی از خم
کـه شـیعه    جد نروند و تظاهر به ترك نماز کنند، تا قزلباشان بدانندسباده بخرند و بنوشند، به م

بایست از  براي آن که ثابت شود یک نفر ولایت مطلقۀ شاه اسماعیل را قبول دارد می اند، شده
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و چونکـه شـاه اسـماعیل و قزلباشـان نمـاز       ،کـرد  چـون و چـرا اطاعـت مـی     هـاي او بـی   فرمان
کردند، اطاعـت از شـاه بـا همشـکلی بـا شـاه و قزلباشـان تحقـق          خواندند و میگساري می نمی
 یافت. می

آن بخش از مردم کشور که نسبت به احکام دینی تعلق خاطر داشتند نیز بـه زودي متوجـه   
ه تبرائیان همان بزهکاران و اوباشان معروف دیروزیننـد کـه جـز تجـاوز و جمـع مـال       شدند ک

آمدن از مخمصۀ تفتیش عقاید ملایـان تبرائـی بـه جسـتجوي یـافتن       هدفی ندارند، براي بیرون
هائی تحت  و با پرداختن رشوهدیدند  هاي تبرائیان را می سردستهها  آن د،هاي نجات برآمدن راه

دهـد) خودشـان را از اجـراي حکـم قزلباشـان       (مالیاتی که کافر به مسـلمان مـی  » جزیه«عنوان 
بـاج  هـائی بـه نـام     این رسم به قدري عمومیت یافت که ملایان تبرائی رسم ،کردند معاف می

ها را کسانی به ملایان تبرائی  این باج کشور رواج دادند، را درریش، باج وضو و باج نماز 
و در عین حال از آزار تبرداران  ،شان را نگاه دارند رسوم مذهبی خواستند پرداختند که می می

ها درآمدهاي انبـوهی بـه جیـب ملایـان تبرائـی سـرازیر        تبرائی در امان بمانند. چونکه این باج
پـردازان   گرفتند و در برابر انجام مراسم مذهبی بـاج  کرد، ملایان تبرائی باج خودشان را می می

ولی معلوم است که فقط کسانی که مکنت مالی داشتند قادر بـه پـرداختن    کردند. اغماض می
و چونکه قزلباشان همـۀ کشـور را تـاراج کـرده      ،گزاف تحمیلی ملایان تبرائی بودندهاي  باج

بودند، بسیار اندك بودند کسانی که بتوانند باج مقررشده را بپردازند، و اکثریـت ملـت هـیچ    
ملایان تبرائی یکی از سه راه را فـراروي ملـت نهـاده     شتند،ییر مذهب درپیش نداراهی جز تغ

بسـیار   هـاي کـلانِ مقررشـده را بپردازنـد.     بودند: یا کشته شوند یا تغییر مذهب دهند و یا بـاج 
دادند و خودشان را آسوده  بودند کسانی که براي گریز از باج گزاف تبرائیان تغییر مذهب می

 کردند. می
 هـا بـه   در واکنش به ایـن نفـرت   ،مردم مواجه بودند ینفرت همگانملاهاي تبرائی چون با 

 کردند، وگذاري نمیرئی ف ستیزي از هیچ حربه ستیز بودند، و در مردم نحو بسیار شدیدي مردم
و اشـعار بسـیاري در نکـوهش دیـن سـنیان و       ،ملا حیرانی قمی از سرانِ برجستۀ تبرائیـان بـود  
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م شـمال ایـران در   درتـرین م ـ  ن از سرسختیمردم قزو سرود،زه با آن تحریک تبرائیان به مبار
هـائی بـراي حفـظ دیـن و گریـز از       و بـا زیرکـی خـاص خودشـان راه     ،شان بودنـد  حفظ دین

سط عهـد شـاه تهماسـب    یم که تا اواخوان شدن یافته بودند؛ و به همین سبب در تاریخ می شیعه
هنوز سنی مانـده بـود؛ ولـی     ×بود  با وجود کشتار وسیعی که از مردم شده -اول شهر قزوین  

بعد از آن این شهر مورد خشم واقع شد و بخش اعظم مـردمش قتـل عـام شـدند، جوانـان بـه       
 ،گـري کـرده شـدند    دختـران وارد بازارهـاي روسـپی   اجبار به خودفروشی درآورده شدند، و 

ایـن   سـرود. ان بـر ضـد مـردم قـزوین     دارانی اشعار زیادي را در تحریک تبرهمین مولانا حیر
 رباعی از او است:

 ســــنی مــــیش اســــت و شــــیعیانند چــــو گــــرگ
ــرك    ــه تـ ــک و چـ ــه تاجیـ ــرا چـ ــخن مـ ــد سـ  دانـ
 صـــــد لـــــعنت حــــق بـــه ســـنیان قزویــــــــــن    
ــزرگ    ــورد و بـ ــر خـ ــی و بـ ــر غنـ ــس و بـ ــر مفلـ  بـ

 

ماندگان شناخته شوند، دسـتور شـده بـود     در دیگر شهرهاي ایران براي آن که بقایاي سنی
 هایشان این دو بیت شعر را نقش کنند: نهکه مردم بر سر در خا

 ســــــنیان! لعــــــن بــــــر امــــــام شــــــما    
ــد  ــی الـــ ــازِ علـــ ـــر نمـــ ــماوبــــــــ  امِ شـــ

ــلمانی ــا تمامیـــــــــــد در مســـــــــ  نـــــــــ
ــما    ــام شـــ ــر تمـــ ــن بـــ ــد لعـــ  اي دو صـــ

 

به زودي ملاهاي تبرائی متوجه شدند که نسب سیادت داشتن بهترین امتیاز در پی خواهـد  
خواهد انگیخت، در زمـان شـاه اسـماعیل شـمار بسـیار       آورد، و احترانم بیمانند قزلباشان را بر

بودن در بـین تبرائیـان عمامـۀ    نشـانۀ سـید   ،جات تبرائی سر برآوردند زیادي سید در میان دسته
سبزرنگ بر سرنهادن یا شال سبزرنگ بر کمربستن بود. همینکه کسـی عمامـۀ سـبزي بـر سـر      

ردند که او سید اولاد علی اسـت و  ک بست قزلباشان خیال می نهاد یا شال سبزي بر کمر می می
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میل نبودند کـه   بی ردند. فرمانبران جاهلِ تبرائی همب قامش را بالا مینهادند و م به او احترام می
شناختند  طبیعی بود که افراد یک دسته اگر هم رهبرشان را به خوبی می سید باشد، شان رئیس

شان افزوده شود. این بـود کـه سـیدپروري     دادند که او را سید بنمایانند تا بر اهمیت ترجیع می
جات تبرائی در عهد شاه اسـماعیل و شـاه تهماسـب اول شـد، و      هاي دسته یکی دیگر از شیوه

سیدهاي بسیار زیادي در همه جاي ایران سر برآوردند. تصور این امر بسیار آسـان اسـت کـه    
سبزرنگی بر کمـر بسـته   یک تبرائی مجهول الهویه که در یک شهري فعالیت داشته ابتدا شال 

گـرفتن رهبـري یـک دسـتۀ      بوده؛ بعد از مدتی عمامۀ سبزي بر سر نهاده، سپس براي به دست
را به تمام معنـی بـا خـودش بـه آن      دو این بار صفت سی ،رفته تبرائی دیگر به شهر دیگري می

تبدیل به  ،اند پنداشته میو تبرائیان شهر جدید وي را یک سید تمام عیار  ،کرده شهر منتقل می
سیدشدن تا همین یک قرن پیش نیز در ایران از امور تکراري بـود و در بسـیاري جاهـا اتفـاق     

افتاد؛ و چه بسیار مردان مجهول الهویه که از جاهاي مجهولی وارد یک شـهر یـا روسـتاي     می
 ازگشـتند (کـه برخـی     داشتند و به زودي به سید تبدیل می شدند و ادعاهائی ابراز می ایران می

 .شناسیم) را ما میها  آن
در  ،دادنـد  م تشکیلاتی سیاسی قزلباشان را تشکیل مـی جات تبرداران تبرائی قاعدة هر دسته

و » ولـی مطلـق  «نوك این هرم شخص شاه اسـماعیل ایسـتاده بـود کـه نماینـدة ائمـۀ اطهـار و        
فـس  ئین، وکیـل ن ترتیب از بالا به پا بدنۀ هرم را به ،شد شمرده می» واجب الطاعه«و » ممعصو«

ئـی   همایون، صدر، وزیر دیوان، تیولداران بزرگ از امراي قزلباش، وزیران و صدرهاي منطقه
در جمع خود وضیعت یک باند گسترده داشتند که جـز غـارتگري و   ها  این دادند. تشکیل می

شـناختند، و تنهـا هنرشـان میگسـاري و لـواطگري و آدمکشـی و        چپاول هـیچ مسـئولیتی نمـی   
 تاراج بود و دیگر هیچ. تخریب و

سـران قزلبـاش و نـه کسـی از افـراد دار و دسـتگاه        ه اسماعیل، نه هیچکـدام از هفـت  انه ش
شـاه   ،دانستند یا چیزي از مفهوم دولت و ملت می ،قزلباشان ایدة منسجم سیاسی در سر داشتند

ایـران  ور پهنـاور  و صاحب بخش بزرگی از کش کشید، را یدك می» شاه ایران«اسماعیل لقب 
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مانـده یـک بانـد تبهکـار فراتـر      ئی از چارچوب فر کردهایش در هیچ لحظهشده بود، ولی عمل
کشـی و تخریـب و تـاراج و خوشـگذرانی دائمـی       او قدرتش را به ابزاري بـراي مـردم   ،نرفت

ملت و  ،داشته است می برداشتی جز این» قدرت سیاسی« رود که از درآورده بود، و گمان نمی
او براي خودش یک مأموریت ویـژه و آسـمانی    شاه اسماعیل جائی نداشت، ر اندیشۀمیهن د

(مأموریــت نابودســازي ســنی در ایــران)، و در تمــام عمــرش در راه اجــراي ایــن   ،قائــل بــود
مأموریت کوشید، و در این راه هستی تاریخی ایران را برباد داد. شاه اسماعیل چنان کاري بـا  

او ایـران و تمـدن    ریخ با ایـران و ایرانـی نکـرده بـود،    تاایران کرد که هیچ مهاجم دیگري در 
 نابودي به پیش برد. و ایران را تا لبۀ ،را منهدم ساختایرانی 

در بارة این که قزلباشان شاه اسماعیل اجساد متلاشی شدة بزرگان ایران را با شور و شـوق  
مـداحان شـاه اسـماعیل     هـاي  ها مورد در نوشـته  ده اند، خورده دریده و خام خام می فراوان می

 ها آمـده اسـت،   این گزارش هاي زنده نیز در دریدن و خوردن گوشت انسان ذکر شده است،
در میان قزلباشان یک دستۀ تاتار وجود داشتند که رسما صفت آدمخوار بـه خودشـان گرفتـه    

کـه کارشـان دریـدن و خـوردن     هـا   ایـن  ،گفتنـد  مـی چگِین هـا   آن بودند، و به زبان ترکی به
شـان موجـود بـوده     خواري در قبایـل انسـان  نیست آیا سـابقۀ  ممعلو ،هاي زنده و مرده بود انسان

افرادي بودند که از اوائل کـار قزلباشـان در تبریـز و اردبیـل بـه فرمـان شـاه        ها  این است یا نه!
خوردنـد؛   دریدنـد و مـی   اسماعیل فرزندان برخی از بزرگان را در برابر پدر و مادرهایشان مـی 

 شـماري از  تا خورده شوند کـه بـه   ،سپرده شدها  آن هاي بسیاري از مردان ایران به لاشه سپس
 هاري دچار شدهانسان به نوعی بیماري  شتخوردن گو در اثرها  این ،بالاتر اشاره رفتها  آن

افتـاد کـه یکـی از بزرگـان ایـران       بسیار اتفـاق مـی   معتاد به خوردن گوشت انسان شده بودند،
 ،شد جات تبرائی دستگیر شده به نزد شاه اسماعیل یا حاکم قزلباش محلی برده می توسط دسته

طبیعی بود که اغلب بزرگان ایـران   خواست که توبه کند و تبرا نماید، و شاه یا حاکم از او می
برداشته به  و دست از دین خودشان ،شاه اسماعیل را بپذیرند» ولایت مطلقۀ«حاضر نبودند که 

سپردند تـا او را زنـده    می» چگینی«چنین افرادي را به دستۀ آدمخواران  درآیند، دین قزلباشان
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ئـی را آهسـته آهسـته     آدمخواران شاه اسماعیل چنین شـخص درمانـده  زنده بدرند و بخورند. 
هـاي زنـده چنـان بـود کـه ابتـدا گوشـش را بـا دندانشـان           ترتیب خـوردن انسـان   خوردند، می

جویدند؛ در مرحلۀ بعـدي   کندند و می نیش را با دندانشان میویدند؛ سپس بیج میدریدند و می
ایـن شـکنجه   خوردند.  کندند و می هایشان برمی هاي او را با دندان گوشت بازوان و سپس ران
این رفتاري بود که آمخوارانِ شاه اسماعیل بر  ،یافت رفت ادامه می تا وقتی که او به کشتن می

بزرگان ایران کردند، و کشور را از مردان علم و ادب و هنـر  با بسیاري از » حکم ولائی«طبق 
 تهی ساختند.

شان گرفتن و به  از دیگر ترفندهاي شاه اسماعیل براي مجبورکردن ایرانیان به تغییر مذهب
ئی بود که نسبت به کسی  کردن، شدیدترین شکنجه به قفسکشیدن بود.  کردن یا به سیخ قفس

هـاي نـی یـا بـا نـوك خنجـر        پوست بدن فرد مورد نظر را بـا تراشـه  دادند؛ زیرا ابتدا  انجام می
اندودنـد و آنگـاه وي را در    خراشیدند و تمام بدنش را با دوشاب (شیرة خرما) یا عسل می می

هـا شـب و روز    هکردند، مورچ ـ کردند و صدها مورچه را در این صندوق رها می صندوقی می
پوست بدنش در زیر این شکنجه به صـورت  مشغول خوردن گوشت تن مرد بیچاره بودند؛ و 

در مـواردي نیـز کـه     ،شـد  کرد و او روزهاي درازي اینگونه شـکنجه مـی   شدیدي عفونت می
ئـی   خواستند از این شکنجه براي ارعاب بزرگان یک شهري استفاده کنند قفس را بر میلـه  می

و  ،قفس را بشوند زندانیهاي جانخراش  تا همۀ مردم صداي زوزه ،آویختند در میدان شهر می
یکـی از انـواع کشـتن بـا      ،شان را از سـر بیـرون کننـد    فکر هرگونه مقاومت براي تغییر مذهب

بوده که مـرد را در  آن  ×هاي مداحان صفوي آمده  در نوشتهچنانکه  ×هاي شدید نیز  شکنجه
هـا   نهادند، و آن بیچـاره سـاعت   کردند، صندوق را بر روي خرمن آتش می صندوق آهنی می

 کشید. سوخت و زجر می هسته آهسته پوست و استخوانش میآ
کشیدن نیز چنان بود که مفتولی آهنین که دو سرش تراشیده و تیـز شـده بـود را از     به سیخ

گذراندند، چنانکه یک سرش از نقطۀ بالاي نشـیمنگاه فـرو    زیر پوست کمر فرد مورد نظر می
کشیدند، و در این حالت وي را بـر بـالاي آتـشِ     گردن بیرون می کردند و از پوست پائین می
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گرداندند تا  شده می و مثل لاشۀ گوسفند ذبح ،داشتند افروخته در فاصلۀ نه چندان نزدیکی می
هـائی کـه از    گـزارش  ساعت بسوزد و در نهایت کبـاب شـود،   آهسته آهسته در خلال چندین

دهنـد کـه    عموما خبـر از آن مـی  هاي مداحان شاه اسماعیل آمده  کردن انسان در کتاب کباب
 خوردند. ها به فرمان شاه اسماعیل می شده را قزلباش لاشۀ کباب

م به عـیلام حملـه    در قرن هفتم ق ×پادشاه آشور  ×در تواریخ آمده است که آشوربانیپال 
ئـی چنـین برجـا     سنگ نوشـته  م را برلاینهدم ساخت، و مناسبت پیروزي بر عکرد و عیلام را م

سراسر عیلام را ویران کرده، شوش را به کلی از صحنۀ روزگار محو ساخته و در گذاشت که 
ئـی بـه گـوش     گاه نواي شادي هیچ پرنده و چرندهشهر شوش چنان کرده است که دیگر هیچ

آنچـه شـاه اسـماعیل بـا مـردم ایـران کـرد شـباهت تـام و تمـامی بـه کارهـاي              ،نخواهد رسید
: نژاد آشوربانیپال (یعنـی  بزنیم که این شاه اسماعیل هم توانیم حدس آشوربانیپال داشت. ما می

ایرانـی  شـاه اسـماعیل از هـر نـژادي کـه بـوده خـون         ،بـه هرحـال   از نژاد سامی) بـوده باشـد،  
با یک مطالعه در تاریخ ایـران از عهـد هخامنشـی و     ،وانسته در تبارش وجود داشته باشدت نمی

شـویم   سامانیان و دیلمیان ما به خوبی متوجـه مـی  ها و ساسانیان و صفاریان و  سپس عهد پارت
و  وده،بستیز ن ایرانی هیچگاه دین ستیز و نابودگر فرهنگ نبوده است، که ایرانی هیچگاه تمدن

پرور بـوده و بـه همـۀ     ایرانی، آزاده و آزاده ان و عقائد مردم کاري نداشته است،هیچگاه با ادی
در هیچ زمانی هیچ فرمانرواي ایرانی  نگریسته است، آمیز می ها و ادیان با دیدي احترام فرهنگ

تبار در هیچ جا نسبت به دین مردم خصومتی نشان نـداده، و ایرانـی در هـیچ زمـانی در صـدد      
 .تحمیل دین خودش به دیگران نبوده است.

به زبان آذري شعرهائی سروده بوده، سید احمد کسروي کوشـیده تـا    چونکه صفی الدین
نژاد بوده و در سلسله نسبش سیادت  تبار و ایرانی فی الدین اردبیلی آذريشیخ ص هثابت کند ک

تحقیـق   انـد،  به دروغ به خودشان بسته بودهو پادشاهان صفوي نسبت سیادت را وجود نداشته، 
هاي مقیم ایـران در   او فراموش کرده بوده که عرب ،برد کسروي البته راه به هیچ حقیقتی نمی

شان نیز زبان مردم منطقۀ اسکانشـان بـوده    و زبان اند، ی پراکنده بودهروستاها و شهرهاي مختلف
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هاي ایران تا اوائل قـرن   دهد که عرب هاي تاریخی که در دست است نشان می است. گزارش
رب خوزسـتان و متصـل بـه    تنهـا در روسـتاهاي غ ـ   ،ده بودندزبان ش سوم هجري عموما فارسی

کردن تبـار   قضاوت کسروي براي نفی قی ماند،ابعراق، زبان عربی براي بعضی از قبایل عرب 
سیادت از شیخ صفی الدین آنست که او از کرُد آذربایجانی بوده و زبانش زبان مـردم منطقـه   

کـه سـیادت   توان تردید کرد  ولی کمتر می او سید است. و کسی از مریدانش نگفته که ،بوده
ن تا حـد زیـادي هـم بـه جـا      رسیده بوده، و ادعایشاها  آن اولاد شیخ صفی الدین از این راه به

 توان مورد تردید قرار داد. را میها  آن فقط ادعاي اولاد پیامبربودن بوده است،
ي در عهد شاه اسماعیل بخش اعظم آثار تاریخی و فرهنگی ایران را منهدم وفقزلباشان ص

هاي کشاورزي را به طور مرتب به آتش کشیدند، وباي تعمدي در  بخش اعظم زمینساختند، 
در  لت ایران را به کام مرگ فرستادند،و بخش عظیمی از م ،ها منتشر کردند بسیاري از آبادي

ل و گیر در تبریز و اصفهان و شیراز و کرمان و کازرون و اردبی وباي همهها  آن اثر کشتارهاي
و بـا از طرفـی و قحطـی از طرفـی و نـاامنی شـدیدي کـه         ،ر شـیوع یافـت  بسیاري مناطق دیگ ـ
 اه اسماعیل براي ایران آورده بود،ئی بود که ش کردند از طرف دیگر، هدیه قزلباشان ایجاد می

رو ایران حاکم بود حمل و نقل کالا در درون کشور را  اروانهاي ک ناامنی مطلقی که بر جاده
که از مـردم در  کشتارهاي وسیعی  ،به ورشکستگی کشاند اخت و کشور رابه کلی متوقف س

تنها تجارتی کـه در ایـران رونـق     یران را به آستانۀ اضمحلال رساند،ا عیمناطق شهري شد صنا
و  ،زدند هاي قزلباشان پرسه می داشت تجارت کسانی بود که به نام ونیزي در پیرامون اردوگاه

و آنچه خواربار بـود را   ،خریدند نازل از قزلباشان میشدة مردم کشور را به قیمت  اموال تاراج
ۀ فروختند تا پولش را به اروپا ببرند، و بقی زدة ایران می آور به مردم قحطی هاي سرسام به قیمت

کردنـد. در ایـن راه    وزن و پربها را که در اروپا خریدار داشت به اروپا منتقل مـی  کالاهاي کم
ماعیل صـفوي بـه اروپـا    سالۀ سلطنت شـاه اس ـ  23دوران  هاي ایران در بخش عظیمی از ثروت

 ایرانی سران قزلباش تاتار بودنـد،  در این دوران، حاکمان و مالکان اصلی ایران و ،انتقال یافت
هـا   آن هـاي  نیـز در تـاراج   پیوسته بودنـد ها  آن ري سابق که بهئی و اوباشان شه بزهکاران حرفه
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و در دستگاه سیاسی و اداري قزلباشـان   ،شدند و به متشخصان کشور تبدیل می ،بردند سهم می
 گیران کشور تبدیل شوند. شد تا به تصمیم جایگاه داده میها  آن به

ناشــی از مــدت سیاسـی   هـاي کوتـاه   پـس از درگذشـت شــاه اسـماعیل در میـان آشــفتگی    
قابت قدرتی کـه پـس از شـاه    مردگی، و در میان مشغولیت قزلباشان به گردآوري مال و ر شاه

 ،ها محـروم شـده بودنـد    ها که موقتا از حمایت شمشیرهاي قزلباش اسماعیل بروز کرد، تبرائی
 سیاست شاه جدید چگونـه خواهـد بـود!    و ،دانستند باید چه کنند در سر درگمی بودند و نمی

در ناخشـنودي از   در همه جا به دین خودشان برگشتند،مردم کشور با استفاده از این فرصت، 
و از او خواسته شـد   ،این وضع جدید، فریاد سردستگان تبرائی به درگاه شاه تهماسب بلند شد

 ،شـان دسـت بـه اقـدام بزنـد      که هرچه زودتر براي جلوگیري از برگشتن مردم به مذهب سابق
ا به از نزدیکترین شهرهیکی  ×هاي قزوین  از این فریادها که توسط سردستۀ تبرائی یک نمونه

ئـی بـراي عمـوم شـهرهاي ایـران بـوده        آورم، تا نمونـه  بلند شده بود را در اینجا می ×پایتخت 
کـنم، یـک    باشد؛ و با ذکر موارد دیگري که همه شبیه به قزوین بودند خواننده را خسته نمـی 

خطـاب بـه شـاه تهماسـب     اش  کردن مردم قزوین شده بود، در نامه ملاي قمُی که مسئول شیعه
و با مشاهدة آن که همۀ مردم قزوین به مـذهب   ،نه ماه است تا دندان بر جگر نهاده نوشت که

 شــویند، و در وقــت نمازخوانــدن و در وقــت وضــوگرفتن پاهایشــان را مــیانــد  ســنی برگشــته
هیچ کاري هـم از دسـتش سـاخته     خورد و گذارند، خون جگر می هایشان را بر سینه می دست
کند، یا دست  کرد که یا فرمان قتل عام مردم قزوین را صادر او از شاه تهماسب تقاضا ،نیست

کـه بسـیاري از    ×هاي برجستۀ شـهر قـزوین    ها و شخصیت هاي و قاضیکم دستور دهد که فق
خـاطر رضـاي خـدا اعـدام     بـه   ×شان را شاه اسماعیل قتل عام کرده بـوده اسـت    افراد خاندان

 گردند:
ــاتوان     پاد ــاین نــ ــد کــ ــاه شــ ــه مــ ــدت نُــ ــاها مــ  شــ

یـافتم   مانده در قـزوین خـراب و خسـته و مجـروح و زار    
 وضــــــــعِ تســــــــنن در وضــــــــیع و در شــــــــریف
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 ج در صــــــغار و در کبــــــاردیــــــدم آثــــــار تخََــــــرُّ
 ــ ــابر پــــ ــی  يادر مقــــ ــر و از غنــــ ــته از فقیــــ  شسُــــ

ــار  ــته از یمـــــین و از یســـ  در مســـــاجد دســـــت بســـ
بستن در نماز   هست کاري  ن تو شاهی دستدر زمان چو
ــت ــالی  دســــــ ــه عــــــ ــته اي شــــــ ــا بســــــ  رتبــــــ

ــد     ــن الولیــ ــد ابــ ــلِ خالــ ــک نســ ــن ملــ ــی ایــ  قاضــ
 مفتـــــی ایـــــن شــــــهر فرزنـــــد ســـــعید نابکــــــار    
ــردو را     ــازي هــ ــاه غــ ــغِ شــ ــده ز تیــ ــته گردیــ  کشــ

قتـل عـامی    هم برادر هم پدر هم یار و هم خویش و تبار
ــی   ــی مــــ ــل خاصــــ ــد، قتــــ ــر نباشــــ ــوان گــــ  تــــ

ــار    ــرت پروردگــ ــاي حضــ ــرِ رضــ ــه از بهــ  .)1(خاصــ
 

هـا و   و دوبـاره کشـتارها و قتـل عـام     ،نپائیـد  وضعیت برگشت به مذهب چندان دیري البته
ها از سر گرفته شد، و مردم نیز مجبور شـدند کـه خودشـان را شـیعۀ صـفوي       تخریب و تاراج

نشان دهند، تا بتوانند زندگی کنند. چنین بود که با آمدن قزلباشان به درون ایران کشور مـا از  
هـا   داشـتن مـذهب بـاب طبـع قزلبـاش     مردان سازنده تهی گردید؛ نفاق و دوروئی و تظاهر بـه  

هـا   آن دانسـت، اکنـون در   گیر شد؛ و ملت ایران که تا پـیش از آن دوروئـی و نفـاق نمـی     همه
جان و مال و ملـک و   شان را تشکیل دهد، تا در آینده بخش اصلی شخصیت ،عمومیت یافت

جات بزهکار  ناموس مردم کشور ما در زمان شاه اسماعیل بازیچۀ دست قزلباشان تاتار و دسته
هـاي وسـیعی کـه     جنایـت  دم کشورمان هـیچ فریادرسـی نداشـتند،   و مر ،موسوم به تبرائی بود

ادي گرفـت، مـردم کشـور مـا را بـه افـر       روزه در همه جا در برابر دیدگان مردم انجام می همه
فقـط   .ه به کار و زنـدگی تبـدیل کـرده بـود    علاق ، درخود فرورفته، بیمزاج ناك، عصبی هواند

شـان را برداشـته راهـی دیارهـاي      کسانی که مـالی و امکـانی داشـتند توانسـتند زن و فرزنـدان     

                                           
 .714متن شعر در پارسا دوست:  -)1(
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که به زور  ×حتی برخی از مورخان دربار صفوي  ،دستی چون هندوستان و عثمانی شونددور
همینکه فرصتی  ×و تهدید نگاه داشته شده بودند تا براي فتوحات شاه اسماعیل تاریخ بنگارند 

شـان نباشـند؛ چنانکـه غیـاث الـدین       یافتند از ایران گریختند تا شاهد آن همه درد و رنج مردم
ن اشـاره  هایشا خواندمیر و امیر محمود خواندمیر که در این کتاب در جاهاي بسیاري به نوشته

شان را تحریر کردند به هندوستان  کتاب ×اسیر و به اجبار  در حالتی نیمه ×پس از آن که  ،شد
ایران نیز که نتوانستند  گریختند و همانجا ماندگار شدند تا درگذشتند. شمار بسیاري از شیعیان

هندوسـتان  را کـه در  هـا   آن به هندوستان گریختند که مـا برخـی از   ،قزلباشان را تحمیل کنند
حتی شمار بسیار زیادي از فقهاي شیعۀ ایران نیز در  ،شناسیم کسب نام کردند با نام و نشان می

در هندوستان ها  آن و برخی از ،زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسب مجبور به ترك وطن شدند
هـا   نای ـ و تألیفاتی از خود برجاي نهادند که تـا امـروز بـاقی اسـت. از     ،کسب نام و نان کردند

ما اطلاع داریم، ولـی از هـزاران مهنـدس و پزشـک و     اند  چونکه نامی از خودشان برجا نهاده
ستان گریختند اطلاعی در دست عالم و متخصص که به درون عثمانی یا به ماوراءالنهر و هندو

هاي بعـدي بـه هندوسـتان گریختنـد،      یعنوان یک نمونه از مهندسان ایرانی که در دوره نیست.
کنم تا دریـابیم کـه در    اشاره می ،را ساخت» محل تاج«آن مهندس بزرگ معماري که فقط به 

ئی مجبور به ترك وطـن خـویش    هاي ارزنده زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسب چه شخصیت
 شدند.



 
 
 

 :گفتار دوم
 انتشار ایدئولوژي صفوي در ایران

 مذهب قزلباشان صفوي
هاي  پس از آن که دیگر گروه قبیلۀ تاتار بودند، 9صفوي اعضاي  قزلباشان مؤسس دولت

قبیلـه بـالغ    14تاتار آناتولی به امید دستیابی به غنایم ایران به درون کشور کوچ داده شدند بـه  
تجمـع ایـن    ،قبیلۀ بزرگ و کوچک رسـید  73به ان ش گشتند؛ و در آینده چنانکه گفتیم، جمع
جـات   در مجمـوع خـود حالـت دسـته    ها  آن ئی بود که قبایل در پیرامون شاه اسماعیل به گونه

ختلـف  هزار مرد جنگی را داشتند کـه همـواره در منـاطق م    بزرگ غارتگر متشکل از چند ده
یل هیچگـاه در  هیچکدام از قبایل قزلبـاش پـیش از شـاه اسـماع     کشور در نقل و انتقال بودند،

ایجان شدند در زمان شیخ برنخستین باري که شماري از قزلباشان وارد آذ ایران نزیسته بودند،
ئـی قزلبـاش بـه آذربایجـان      بعد از آن دسته نیز به زودي به آناتولی برگشتند،ها  این جنید بود،

شدن او از ایـران گریختـه بـه     آمدند، و بازهم پس از کشتهوارد شده پیرامون شیخ حیدر گرد 
به ایران ها  آن شماري از مجددا در زمان رستم میرزا بایندرآناتولی برگشتند. بعد از چند سال 

 ت نفر از سـران قتل سلطان علی از ایران گریختند، از آن پس فقط هف آمدند، و بازهم پس از
و نار اسـماعیل مانـدگار شـدند تـا او را پـرورش دهنـد.       هاي اعظم بودند در ک که خلیفهها  آن

سپس چنانکـه دیـدیم، بـا روي کارآمـدن شـاه اسـماعیل خـزش بـزرگ ترکـان و تاتارهـاي           
 هاي آناتولی به درون ایران در خلال چندین سال انجام گرفت. بیابان

سـابق  ئی شعائر ابتدائی ناشـی از نیاپرسـتی    کلیت فرهنگ قزلباشان عبارت بود از مجموعه
ي آسیاي میانه با خود به آناتولی برده بودند، و وقتـی مسـلمان شـدند بـه شـکل      اه که از بیابان

پیش از آن که در آناتولی پیرامون شـیوخ  ها  آن ،تی و پیرپرستی و رهبرپرستی درآمدپرس شیخ
د ئـی بودن ـ  بکتاشی گرد آیند و نام مسلمان و شیعه به خود بگیرند، پیرو رهبران جادوگر قبیلـه 

نند در امر جهان توا و می ،در اختیار دارند را هاها در ارتباطند و جن کردند با آسمان که ادعا می
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ده را حفظ کردند و شیخ را بـه جـاي   یشان همین عق شدن بعد از مسلمان ،دخل و تصرف کنند
مـورد  شان نهادند و او را قادر به دخل و تصرف در امور کائنـات پنداشـتند و    ئی جادوگر قبیله

شان نهادند  ئی هاي سابق قبیله امام علی و امامان شیعه را به جاي توتمها  آن پرستش قرار دادند.
شــیوخ و خلفــاي بکتاشــی کــه از میــان همــین تاتارهــا  خــدائی قائــل شــدند،هــا  ایــن بــرايو 

خدا باشد در محمد و بعد ستی خاستند این عقیده را ابراز داشتند که نخستین روح مدبر ه برمی
در علی حلول کرد و سپس به امامان شیعه منتقل شد، آنگاه از راه ائمه به شیوخ صفوي رسید 

خدا ها  آن و پس از شیخ حیدر در شاه اسماعیل حلول یافت. از این رو شاه اسماعیل هم براي
شاه اسـماعیل   :یعنی خ طریقت و داراي معجزات و کرامات؛بود هم پیامبر و هم امام و هم شی

براساس این عقیده شاه ها  آن راند، حکم میها  آن بود و به جاي خدا بریت مطلقه ولاداراي 
 پرستیدند. اسماعیل را می

هـاي   عقاید بکتاشی را بعد از شـیخ بدرالـدین دو تـن از رهبـران بکتاشـی آنـاتولی بـه نـام        
در  سلطان حیدر کتابی تألیف کـرد کـه   ،تنظیم کردند» شاه اسماعیل ختائی«و » سلطان حیدر«

و  ،گفته شده بود که جان و مال سنی براي شیعیان مباح اسـت  ،ها توجیه شده آن جهاد با سنی
و خرید و فروش پیروان مذهب سنی نیز حلال است، زیـرا   ،زن و دختر سنی براي شیعه حلال
شاه اسماعیل ختـائی اشـعار زیـادي بـه زبـان خـودش (زبـان        سنی در حکم کافر حربی است. 

هـایش مسـئلۀ تناسـخ     او در سـروده  غلوآمیز علی و امامان شیعه سـرود،  یارترکی) در مدح بس
هـاي   خلیفـه  لی ذات خدا و پیامبر و علی دانست،تجروح خدائی مطرح ساخت، و خودش را 

هـاي ذکـري کـه پیـروان شـیخ       لقـه حو در  ،ها را در میان تاتارها پراکندند بکتاشی این سروده
شاه اسماعیل ختائی به زبـان فارسـی نیـز آشـنا بـود و       ،شد کردند خوانده می بدرالدین برپا می

آوري شـده و تحـت    هاي او بعـدها جمـع   (سروده ،اشعاري به تقلید از عارفان ایرانی نیز سرود
در باکو به چاپ رسیده است). این شاه اسماعیل از شیعیان » دیوان شاه اسماعیل ختائی«عنوان 

» درویشان علی اللهـی «ها  آن و به ،ائی وجود دارندقایایشان در جاهب اهل حق بود که هنوزهم
فهم بود، و به طور مکرر در  او به زبان ترکی ساده و عام هاي از آنجا که سرودهشود.  گفته می
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را از بـر داشـتند،   هـا   آن هـا  شد، بسیاري از بکتاشی ذکر صوفیان بکتاشی خوانده می هاي حلقه
هـا و   هـاي ترکـی او را حفـظ کـرده بـود، و در بـزم       ئی از سروده شاه اسماعیل صفوي نیز پاره

ا به ترکـی شـعر   نًنُّخود نیز گاه به گاه تفََ«گویا خواند؛ و  را به ترکی میها  آن هاي جنگ میدان
 .)1(»سرود می

ا شـاه  هاي سلطان حیدر صفوي با سلطان حیدر بکتاشی و شاه اسماعیل صـفوي ب ـ  تشابه نام
 هاي قزلباشان باهم درآمیخت، و حیـدر و اسـماعیل   در ذهنرا ها  آن اسماعیل ختائی به زودي

وقتی شاه اسماعیل به سـلطنت رسـیده جانشـین خـدا و ولـی مطلـق و        ،آناتولی را از یادها برد
مرشد کامل شد، دیگر نیازي به یادآوري از شاه اسماعیل دیگري نبود، اشـعار شـاه اسـماعیل    

اه اسماعیل صفوي نسـبت دادنـد، و بـدین    خواند به خود ش ختائی که شاه اسماعیل صفوي می
ترتیب شاه اسماعیل صفوي نیز براي قزلباشان یـک شـاعر پنداشـته شـد کـه داد از خـدائی و       
نبوت میزد. انتساب این اشعار به شاه اسماعیل صفوي به حدي مقبول افتاد کـه حتـی یکـی از    

آقاي فیروز  ااخیر اعیل دانست،را از آنِ شاه اسمها  آن »سام میرزا«فرزندان شاه اسماعیل به نام 
ثابت کرده که شاه اسـماعیل صـفوي اصـلا شـعر     » رازهائی در دل تاریخ«منصوري در کتاب 

 ائن و شـواهد کـافی وجـود دارد کـه شـاه     قر است، بنیاد گفته و انتساب این اشعار به او بی نمی
گفتـه، و   نمی دانسته، شعر اسماعیل صفوي چندان سوادي نداشته، فارسی را چندان خوب نمی

 بهره بوده است. از معنویات به کلی بی
گرفتنـد، و   خواندنـد، روزه نمـی   قزلباشان هیچ آشنائی با احکام شرعی نداشتند، نمـاز نمـی  

هائی که توسـط مـداحان    این موارد در اغلب کتاب پنداشتند، میگساري و لواط را فضیلت می
مملکت قزلبـاش  شاه اسماعیل کشور ایـران را   ،ر گریده استشاه اسماعیل تحریر شده ذک

داد که قزلباشان از جاهـاي دوردسـتی آمـده     و خبر از آن می ،مسمی بود نامید. این یک نام با
بـر روي ایـن کشـور    هـا   آن و باید نام اند، وردهتملک خودشان درآاز مردم گرفته به  ایران را

ها وقتی ایران را گرفتند، هیچگاه کشور ایران را  ها و تیموري ها، مغول سلجوقی گذاشته شود.

                                           
 .43روضه الصفا:  -)1(
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از آنِ قوم خودشان ندانستند، بلکه خیلی زود کوشیدند که ایرانی شوند؛ ولـی شـاه اسـماعیل    
کشور ایـران را بـه قزلباشـان تاتـار منتسـب کـرده مالکیـت ایرانیـان بـر کشـور           ها  آن برعکسِ

 خودشان را سلب کرد.
قرار تو هیچگـاه در یکجـا اس ـ   ،اره در نقل و انتقال زیسـته قزلباشان که در طول تاریخ همو

به عنوان فاتحان بیگانه از ها  آن ،میهن را درك کنند توانستند مفهوم کشور و نمی ،نیافته بودند
و عقیـده داشـتند کـه ایـران را گرفتـه و       ،خواندنـد  ایران اقوام ایرانـی را بردگـان خـویش مـی    

بـراي ایرانـی   هـا   آن ماند،بها  آن ایرانی همچنان باید بندةو  اند، مردمش را به بندگی درآورده
را ایحـا  » غـلام «گفتنـد کـه معنـاي     مـی » تـات «بردند، بلکه ایرانـی را   به کار نمی» ایرانی«لفظ 

ان بـه بردگـان و بنـدگان تعلـق داشـت و زب ـ      زبان ایرانی نیز زبانی بود کهها  آن براي ،کرد می
تشکیل دادنـد زبـان فارسـی فقـط در     ها  آن در دولتی که ذلیل بود، ×ها  آن به توهم ×مردمی 

در خـارج ایـن محـدوده زبـان ترکـی رسـمیت        ،رفت مراسلات و مکاتبات رسمی به کار می
هـاي اداري دولـت قزلباشـان تنهـا زبـان محـاوره        و در همـۀ ادارات و دسـتگاه   ،کامل داشـت 

ها وقتی به ایران آمدند زبان ایرانی را  ريها، مغولان و تیمو سلجوقی (گفتگو) زبان ترکی بود.
فارسـی  هـا   آن و زبان رسمی و محاوراتی همۀ ،کردند فرا گرفتند و به زبان فارسی صحبت می

بار و ادارات دولتـی زبـان فارسـی    اجازه نداد در محاورات درشد. ولی شاه اسماعیل هیچگاه 
داشت، و مردم کشور مجبور بودند اعمال شود، بلکه در همۀ ادارات دولتی زبان ترکی رواج 

ایرانـی و زبـان    مدان زبان ترکـی را یـاد بگیرنـد.    براي مراوده با این اربابان ناخواسته و فارسی
خواسـت   ایرانی در زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسـب چنـان تحقیـر شـدند کـه هـرکس مـی       

دانست یا  یکسب کند، یا خودش را ترك م خودش را به قزلباشان نزدیک سازد و شخصیتی
در آذربایجان که پیش از دیگر مناطق بـه   گفت. آموخت و ترکی می به هر نحو بود ترکی می

دست قزلباشان افتاد و قزلباشان سلطۀ بیشتري داشتند و پایتخت در آن ناحیه واقـع شـده بـود،    
ت دیدند که براي آن که از دس ـ بقایاي مردم که به نحوي زنده مانده بودند خود را مجبور می

هاي قزلباشان برهند خودشان را ترك نشان بدهند. از این رو مردم آذربایجان خیلـی زود   ستم
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خود را مجبور یافتند که زبان ترکی را عمومیت دهند، و در مدت کوتاهی گویش آذري که 
و آذربایجـان عمـلا یـک     ،یک لهجۀ ایرانی بود متروك ماند و زبان ترکی جایش را گرفـت 

؛ و کار به جائی رسید که کسانی در قرن حاضر گمان کنند این منطقه از زبان شد منطقۀ ترك
 دیرباز منطقۀ ترکان بوده است.

ن ترکـی آذربایجـان را آذري   ها در ایران علاقه دارند که زبا از چند دهه به این سو بعضی
زبان ترکـی   لوم است از کجا سرچشمه گرفته است،این یک غلط تعمدي است که مع ،بنامند

هـاي   زبـان آذري یـک لهجـه از زبـان     بان آذري وجود داشته است،ولی ز زبان آذري نیست،
» لجهـۀ آذربایجـانی   زبان ترکی«اگر بگوئیم  ایرانی بوده و هیچ ارتباطی با ترکی نداشته است.

بنامیم غلط فاحشی مرتکب شـده ایـم.   » آذري«ولی اگر ترکی آذربایجانی را  غلط نگفته ایم،
زبانند نژادشـان تـرك اسـت     که ترك همینگونه است اگر خیال کنیم همۀ مردم آذربایجانبه 

ولـی در اثـر اجبـاري کـه در زمـان       ،ایرانی تبارنـد  چنین نیست، بخشی اعظم مردم آذربایجان
شـود نیـز    در کشوري که اکنون ترکیه نامیده مـی  ،شان ترکی شده است زباناند  صفوي داشته

ــاق رخ داده ا ــین اتف ــتهم ــی  س ــه ایران ــت ترکی ــم جمعی ــ ، بخــش اعظ ــار، و  ار، آشــوريتب تب
امـروز ترکـی اسـت، و حتـی     هـا   ایـن  زبان همـۀ  ×از کردها که بگذریم  ×ولی  تبارند. یونانی

درسـت بـه همینگونـه ایرانیـان از      .کننـد  نژادبودن خودشـان افتخـار هـم مـی     شان به ترك همه
کردند و مجبور شدند که مسلمان شـوند؛  هاي دوم تا چهارم هجري دین خودشان را رها  قرن

نویسـانِ ایـران از دیـن کهـن      و بعد از آن چنان از آئین ایرانی بیگانه شدند که برخی از عربـی 
و هیچ احساسی هم نزد کسی برنیانگیخت. سپس در زمـان   ،ایرانی با نفرین و لعنت یاد کردند

بـود، چـه   هرچه  ×شان را  مذهبمجبور شدند که ها  آن شاه اسماعیل و شاه تهماسب و بعد از
هند و به زندگی رها کرده شیعۀ صفوي شوند تا از گزند تبرداران تبرائی بر ×شیعه و چه سنی 

هاي آینده بـه ایـن دیـن عـادت کـرده و آن را از آنِ       با گذشت زمان نسل عادي ادامه بدهند،
 شان پنداشتند. خود و نیاکان
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شد نه کتابی که موافق مذهب قزلباشان باشـد   وقتی سلطنت شاه اسماعیل در ایران تشکیل
مـلا شـمس لاهیجـی و     باشـد؛ ها  آن عقیدة ی پیدا شد که همدر ایران یافت شد و نه یک فقیه

دنـد، ولـی هـیچ کتـاب مـذهبی در      دار بو قاضی محمد کاشی هـم هرچنـد کـه مـلاي مکتـب     
در اواخـر   یعه نبودند،هاي مذهبی ش شان نداشتند، و البته داراي هیچ شناختی هم از کتاب خانه

فقیه شیعه از روستاهاي جنوب لبنـان   یل و در سلطنت شاه تهماسب شماريسلطنت شاه اسماع
هاي مذهبی  برخی از کتابها  این ،ها به تبلیغ دین پرداختند وارد ایران شدند و در میان قزلباش

شـیع صـفوي   تعقیـدتی  بـه عنـوان متـون    هـا   آن را از لبنان را با خودشان به ایران آوردند تـا از 
استفاده کنند. نخستین کتاب شیعی که یک فقیه لبنـانی وارد ایـران کـرد، کتـابی بـود بـه نـام        

نوشتۀ جمال الدین ابن مطهر حلی. پـیش از ایـن کتـاب، آنگونـه کـه حسـن       » قواعد الاسلام«
روملو تصریح کرده است، نـه کسـی در ایـران از اصـول مـذهب شـیعه (البتـه شـیعۀ صـفوي)          

و نه هیچ کتاب مذهبی که در مذهب تشیع صفوي نوشته شده باشد در ایـران   ،اطلاعی داشت
. به تدریج بر شمار فقیهانی که از منـاطق کوهسـتانی جنـوب لبنـان وارد ایـران      )1(شد یافت می

همه کارة دین در دولت صفوي شدند و کل دسـتگاه دینـی در   ها  این شدند افزوده شد؛ و می
 هائی که پرداختند به آن مذهب شکل دادند. رفت، و با تئوريانحصارشان قرار گ

صـفویه تحـت فشـار و در تقیـه      کسانی علاقه دارند بنویسند که شـیعیانِ ایـران تـا پـیش از    
هـاي تـاریخی آن را تأییـد     کند، و گزارش ایران صدق نمی این ادعا در هیچ زمانی در بودند،

جانبۀ دینـی و مـذهبی در ایـران     موریان آزادي همهدر زمان مغولان و ایلخانان و تینماید.  نمی
ئی باز بود که از عراق و لبنـان مبلغـان شـیعه     برقرار بود، و میدان فعالیت براي شیعیان به اندازه

 ،کردنـد  پرداختنـد؛ ولـی مـوفقیتی حاصـل نمـی      شـدند و آزادانـه بـه تبلیـغ مـی      وارد ایران مـی 
و خواجه رشـیدالدین فضـل االله وارد ایـران شـد     ترین فقیه شیعه که در زمان اولجایتو  معروف

و حتی توانست اولجایتو را کـه تـازه مسـلمان     ،علامه حلی بود که به دربار اولجایتو راه یافت
شـدن اولجـایتو، علامـه محمـد تقـی       در داسـتان شـیعه   ه بود شیعۀ امامی (اثناعشري) کنـد، شد
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در کتـاب خـویش نقـل کـرده      آن راداسـتانی را آورده کـه صـاحب تـاریخ العلمـاء       یمجلس
ولـی   ،گوید که اولجایتو همسرش را در یک حالت خشمی طلاق داد . این داستان می)1(است

کسـانی بـه    ایران به او این اجازه را ندادند،فقهاي  ،یمان شد و خواست او را بازگرداندبعد پش
کـارت  توانـد گـره از    گوش اولجایتو رساندند که یک فقیهی در حلـۀ عـراق هسـت کـه مـی     

اولجـایتو فقهـاي ایـران را     ه ایـران آوردنـد،  اولجایتو کس فرستاد و علامه حلی را ب ـ ،بگشاید
هایش را بیرون آورده زیر  دعوت کرد، و علامه چون خواست وارد مجلس الجایتو شود نعلین

جلو رفته در کنـار اولجـایتو    و پس از آن که سلام کرد یکراست به ،بغلش گرفت و وارد شد
دانست، اولجایتو به مترجمش گفـت: از او بپـرس کـه     نکه علامه حلی فارسی نمیچو ،نشست

و چـرا  هایش را زیربغل گرفتـه بـه اینجـا آورد     تعظیم نکرد، و چرا نعلین هچرا سر فرود نیاورد
عربی پاسخ داد که پیغمبر اسلام پادشاه بـود و مـردم فقـط بـه او      کنار پادشاه نشست! علامه به

امـا ایـن    گر آن که چون در این مجلس جا نبود من کنار پادشاه نشستم؛ وکردند؛ دی سلام می
یـامبر  شان ابوحنیفه که نعلین پ ها مثل امام که نعلینم را با خودم دارم از بیم آنست که این حنفی

فقهاي ایرانی بر این سخنِ او اعتراض کرده به اولجایتو فهماندنـد   را دزدید نعلین مرا بدزدند،
که ابوحنیفه در زمان پیامبر زنده نبوده، بلکه یک قرن بعد از پیامبر به دنیـا آمـده اسـت. حلـی     

 گفتنـد: شـافعی بعـد از    عی بود که نعلین پیـامبر را دزدیـد،  شاف ،کنم گفت: شاید من اشتباه می
گفتند: امام مالـک هـم    ،ها بوده حلی گفت: شاید امام مالکی وده است،ابوحنیفه به دنیا آمده ب

گفتند: ابن حنبل هم در آن  ،ودهها ب گفت: شاید امام حنبلی زمان پیامبر به دنیا نیامده بوده،در 
هـا در   حلی سپس به اولجایتو گفت: میشنوي که هیچکدام از امامان سـنی  ،ها نبوده است وقت

را  شـان  شان علـم  نکنند که اماما و ادعا می ،ها پیروان آنهایند ه، ولی سنیزمان پیامبر زنده نبود
 ،رادر و پسر عمو و وصی پیـامبر اسـت  ها پیرو علی هستیم که ب ولی ما شیعه اند. از پیامبر گرفته

حلی گفـت: چونکـه طـلاق در حضـور دو      ،دادن اولجایتو پیش آمد بعد از آن موضوع طلاق
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توانـد زنـش را بـه خانـه      پـس طـلاق واقـع نشـده اسـت و او مـی       ،شاهد عادل صورت نگرفته
 برگرداند.

ولـی   ،امد سبب شد که اولجایتو بداند که مذهب شیعه در زمان پیامبر وجود داشتهاین پیش
ها یک قرن و بیشتر بعد از پیامبر ساخته شده است و ربطـی بـه پیـامبر نـدارد؛ نیـز       مذهب سنی

در نتیجه اولجایتو مذهب  ،دانند ها می شیعه بهتر از سنی متوجه شد که احکام شرعی را فقهاي
حنفی را رها کرده شیعه شد، و بـه تشـویق علامـه حلـی دسـتور داد کـه در تمـامی ممـالکش         

 هاي دوازده امام بخوانند. و خطبه به نام ،هاي امامان شیعه را بر روي سکه ضرب کنند نام
ها کتـابی بـه    و براي بیان بطلان مذهب سنی ،علامه حلی پس از آن در دربار اولجایتو ماند

این نخستین کتابی  زبان خودش که عربی بود تألیف کرد،به » کشف الحق و نهج الصدق«نام 
بودن مذهب سنی تألیف شده است، و  بودن مذهب شیعه و باطل است که در ایران در بارة حق

 کند. ها را تبلیغ می ضرورت نابودسازي سنی
سـنی، شـیعه   بودن مـذهب   هاي فقهاي حنفی در اثبات درست در اثر استدلالالبته اولجایتو 

علامـه حلـی نیـز     ،یـر داد هـایش را نیـز تغی   نماند و چندي بعد به مذهب حنفی برگشت و سکه
و  ،ن هیچ گوش شنوائی نیافتاردر میان شیعیان ای ،آمیز مذهبی بود چونکه مبلّغِ ستیزِ خشونت

ه سالها به تولید عقیده حله زیستدد، و تا زنده بود در شهر خودش مجبور شد که به عراق برگر
ز و مبلـغ خشـونت مـذهبی بـود کـه      یتس ـ کتابش نهج الحق نیز چونکه شدیدا سنی مشغول شد،

هاي بسیاري به اصحاب پیامبر در آن بود که  هنوز با روحیۀ ایرانی سازگاري نداشت، و اهانت
اگـر علامـه حلـی در     د، نزد شیعیان ایـران پـذیرش نیافـت،   قابل انتقاد بودند و قابل دفاع نبودن

شـناختیم؛   مانده بود، اکنون ما او را بـا لقـب علامـه طوسـی مـی      ×مثل توس  ×جائی از ایران 
و پـس از   ،هاي دیگـري بـه ایـران آمدنـد     همانگونه که جز او بعضی از شیعیان عراق در زمان

 خودشان القابی از قبیل طوسی و طبرسی را براي خود حفظ کردند.
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گویند فقهاي شـیعۀ عراقـی کـه بـه ایـران       هائی در دست داریم که می وقتی چنین گزارش
توانسـتند اینگونـه بـه     هـا امکـان عمـل داشـتند کـه مـی       ان مغولمزتا این اندازه در  ،آمدند می

 تهمت دزدي بزنند.ها  آن ر داده بهمورد اهانت قرا ها را صراحت و آشکارا امامان سنی
مـذهب قزلباشـان باشـد وجـود      هیچ فقیه شیعه که هـم  ×چنانکه گفتیم  ×چونکه در ایران 

تبلیغ مـذهب وارد  نداشت، از اواخر سلطنت شاه اسماعیل شماري از فقهاي جنوبِ لبنان براي 
منـاطق کوهسـتانی جنـوب لبنـان و نیـز       و مذهب شیعۀ صفوي را تدوین کردنـد،  ،ایران شدند

بـودن و   و افراطی بود که همواره در اقلیتشمال سوریه از دیرباز مراکز تجمع شیعیان قرمطی 
شام از نظر تاریخی مرکـز فعالیـت پیـروان مـذهب تنـدرو       ،زیستند تحت سلطۀ حکام سنی می

در نتیجه بـه یـک    باشند،آزادي کامل مذهبی برخوردار توانستند از  حنبلی بود، و شیعیان نمی
بـروز  هـا   آن هائی میان و همواره درگیري ،سوق داده شدنداهل سنت حالت واکنشی در برابر 

شدند و  متهم میها  در دوران حملات صلیبی به شام شیعیان شام به همدستی با صلیبی کرد، می
شـیعیان شـام بسـیار    ها عرصه بـر   در نتیجه در دوران ایوبیگرفتند.  مورد آزار و اذیت قرار می

شــدن  زنـدانی و اعــدام  هایشـان زنــدانی و اعـدام گشــتند،   و بسـیاري از شخصــیت  ،تنـگ شــد 
بـودن را بـر او    سهروردي (شیخ اشراق) نیز به تحریک فقیهان حنبلی ضد شیعه که گمان شیعه

فقیهـان   در همین راسـتا صـورت گرفـت،    ×نه سنی  و در حالی که او نه شیعه بود ×بردند  می
حنبلی شام در زمان صلاح الدین ایوبی چنان عرصه را بر شیعیان شام تنگ کردند که او براي 

بردند نیـز همـین    هائی که از او فرمان می شیعیان سوریه و لبنان تجسم عینی شیطان شد؛ و سنی
در بسیج مردم براي جهاد با  یلکام هولاکو خان به شام، شیوخ حنبدر حملۀ نا ،ندحالت را یافت

و در اثر همین فعالیت هـم بـود کـه هولاکـو      ،آمیزي داشند هاي بسیار موفقیت ولان فعالیتمغ
 کست یافت و شام از خطر مغول رهید.خان در معرکۀ معروف عین جالوت به سختی ش

هیچگـاه میـان    ×دهـد   چنانکه اسناد تاریخی گـواهی مـی   ×در ایران پیش از عهد صفوي 
تنها مـوردي از درگیـري شـیعه و سـنی کـه تـاریخ        و سنی هیچ ضدیتی ایجاد نشده بود، شیعه

خ (در زمان  335در سال  ×و فقط یکبار  ×براي ما گزارش کرده است نزاعی است که یکبار 
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سبب این فتنه آن بود که مـردم اصـفهان شـنیدند کـه یکـی از       ،ها) در اصفهان رخ داد دیلمی
ود، به اصحاب پیامبر دشنام داده است، انبـوهی از مـردم بـر در خانـۀ     ب مردم قم که افسر پلیس

شان  جمع شده خواستار مجازات این افسر شدند؛ ولی پاسخ مناسبی به درخواست رئیس پلیس
گروهی از مردم بـه کشـتن رفتنـد، و     ،تیجه سراسر شهر را شورش فرا گرفتو در ن ،داده نشد

ی بـه کـار   م ـسرانجام با تدبیرهائی که رکن الدوله دیل د،بازرگانان قمی به تاراج برده ش اموال
هاي کسی از مردم قم در اصفهان یا جاي  بعد دیگر از فتنه . از این به)1(برد این فتنه فرو خوابید

شیعیان قمی از اصفهان رسد که  و به نظر می ،دیگري از ایران خبري به دست داده نشده است
اگر در جاهائی مثل هرات یا توس یا طالقان قزوین که جماعات شیعۀ زیدي از  اخراج شدند،
هـم بـروز    گـاهی میـان شـیعه و سـنی اختلافـاتی      زبان شـدة خراسـان   هاي فارسی بقایاي عرب

داد، و نتـایجش   هـا رخ مـی   هـا و حنفـی   کرد، در حد همان اختلافاتی بود که میـان شـافعی   می
هرگـاه مـدعیان    ،کـرد  ل بـود و ضـدیتی ایجـاد نمـی    م ـهرچه بود براي هـردو طـرف قابـل تح   

بر ضد هم  را سرپرستی مذاهب براي حصول یا حفظ منافع اقتصادي رقابتی باهم داشتند، عوام
گلالود ماهی بگیرند و ، تا از میان آب انداختند کردند و آشوب مذهبی به راه می تحریک می

ایـن سـلطان یـا آن فرمـانروا بـر کرسـی       و خودشان در دستگاه  ،رقیب را از میدان به در کنند
وقتـی ایـن رهبـران     سه قرار بگیرند،ریاست دستگاه قضائی یا ریاست پردرآمد این یا آن مدر

و بازهم شیعه  ،گشت یافتند، اوضاع به روال سابق برمی دست می شان انگیز به هدف دینی عوام
هـا را فرامـوش    دادنـد و کینـه   ر هم به زندگی عادي ادامه مـی او سنی یا شافعی و حنفی در کن

 کردند. و اختلاف عمیقی میان خودشان احساس نمی ،کردند می
مردم ایران در جنوب و غرب و مرکز کشور (فارس و کرمـان و اصـفهان و آذربایجـان و    

ــی   ــروي م ــذهب شــافعی پی ــ همــدان و کردســتان) از م در شــرق کشــور (خــوارزم و   ،دکردن
و بخشـی از   ،ماوراءالنهر و خراسان و سیستان و بلوچستان) مـذهب ابوحنیفـه اکثریـت داشـت    

در خراســان  ،کردنــد پیــروي مــی» کرَّامــی«هب زیــدي (شــیعه) و شــافعی و امــردم نیــز از مــذ
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م هـاي هـواداران امـا    بود. داسـتان جنـگ   ها ها و کرامی شدیدترین اختلاف مذهبی بین شافعی
خ) بـا پیـروان مـذهب کرامیـه کـه هـردو طـرف یکـدیگر را تکفیـر           588فخر رازي (متـوفی  

اریخی آمـده  هـاي ت ـ  کردند، و داستان ترورشدن فخر رازي توسط همین کرامیه در کتـاب  می
امـا اخـتلاف شـیعه و سـنی در      ند و چنین اختلافاتی باهم داشـتند، هردو سنی بودها  این ،است

ر نیز آن بود که شیعیان ایـران  امعلت این ها بود.  ها با کرامی اي حنفیه ایران کمتر از اختلاف
هـا بسـیار نزدیـک     هـا و شـافعی   بـا حنفـی   ×که جز شیعیان قم و کاشان عموما زیدي بودند  ×

نظر داشتند. مؤسس مذهب حنفـی از یـک خانـدان    ر بسیاري از مسائل فقهی اتفاق و د ،بودند
و  ،کوفه، و یکی از چهار فقیه بـزرگ تـاریخ اسـلام اسـت    خالصا ایرانی اهل خراسان و مقیم 

اختصـاص داده اسـت    شمذهب حنفی که امروز در جهان بیشترین پیرو مسـلمان را بـه خـود   
داري خانـدان   (حدود یک میلیارد مسلمان) منسوب به او است. ابوحنیفـه معـروف بـه دوسـت    

رفـت و بـا امـام علـی      شمار می پدر بزرگش از موالی مقیم کوفه و از پیروان علی به بود،علی 
شد بـراي افـراد خـانوادة علـی هـدایاي       روابط داشت، و در مراسمی که مربوط به ایرانیان می

کـه او در یکـی از   انـد   نوشـته  ب و رسوم ایرانی آشنا سازد،را با آداها  آن برد تا گرانبهائی می
او  خانۀ علی بـرد؛ و علـی بـه   ها به مناسبت فرارسیدن نوروز، پالوده براي فرزندان علی به  سال

اري از نوادگان امـام علـی روابـط نزدیـک     یس. ابوحنیفه با ب)1(گفت: هرروزمان را نوروز کنید
کرد، و به  حمایت میها  آن در برابر دستگاه سیاسی اموي ازها  آن داشت، و همواره از پیروان

یکبار هـم او را صـد تازیانـه     همین سبب هم او در اواخر عهد اموي بازداشت و زندانی شد و
. او در آغاز خلافت عباسی نیز به اتهام تبلیغ براي خلافت اولاد علی مورد خشم خلیفه )2(زدند

(منصور عباسی) واقع شد، و بازداشت و زندانی گردید، و بـیش از ده سـال در زنـدان بـه سـر      
ادش کردنـد، و چنـد   برد، و بارها او را شکنجه کردند، و وقتی در شرف مرگ قرارگرفت آز

 روز پس از آزادیش درگذشت.

                                           
 .327/  13بغداد:  تاریخ -)1(
 .327همان:  -)2(
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در  ×در خلافت منصور عباسی  ×و در جوانیش  ،شافعی نیز هوادار نوادگان امام علی بود
و در اثـر آن دسـتگیر و بـه عـراق اعـزام گردیـد و        ،یک نهضت شیعی در یمن شرکت کـرد 

محبـت او بـه    برئـه شـد،  شده بود به اثبات نرسـید ت محاکمه شد، و چون اتهامی که بر او وارد 
این بیت  زدند، بودن می رافضی هاي عراق به او تهمت خاندان امام علی به حدي بود که حنبلی

 شعر منسوب به شافعی است:
 ي رافِضينّ قَلان أفَـلْيَشْهَدِ الثَّـ  =   دٍ آلِ مُحَمَّ  ضًا حُبُّ و كانَ رَفْ لَ 

جن و انس گواه باشند که من  بودن است،  (ترجمه: اگر دوستداري آل محمد نشانۀ رافضی
 ام). رافضی

اگـر امـام    شیعیان ایران هـیچ ضـدیتی نداشـتند،    اهل سنت ایران پیروان این دوتا بودند و با
 براي اهل سـنت میـان علـی و    س داشت براي اهل سنت هم مقدس بود،علی براي شیعیان تقد

جمعه پس از صـلوات   هایشان در هر اهل سنت در خطبه ابوبکر و عمر تفاوتی وجود نداشت،
وسلام بر پیامبر به ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و خدیجه و فاطمه و عایشـه  

که در مسـاجد سـنی نمـاز     ×جز شیعیان قم و کاشان  ×. شیعیان ایران نیز )1(فرستادند درود می
                                           

لهـم عـن   ام: وارض ال ها را من در یک کتاب قدیمیِ خطبۀ جمعۀ پیروان اهل سنت ایران دیده این جمله -)1(
حیدر الکرار، صاحب ذي الفقار، زوج زهراء البتول، ابـن عـم الرسـول، سـیف االله المسـلول. امـام الـدین        

مظلـوم مـن ظالمـه، مشـتت الکتائـب، لیـث بنـی غالـب، امـام          وعالمه، قاضی الشرع وحاکمه، منصف کل 
المشارق والمغارب، الذي قال فی حقه رسول الملک الواهب: انا مدینت العلم وبابها علی ابن ابـی طالـب.   
وارض اللهم عن الامامین الهمامین الشهیدین السعیدین الدرین القمرین، لعرش الرحمان قرطین، وللزهـراء  

 باب اهل الجنه ابی محمد الحسن وابی عبداالله الحسین.قرتی عینین، سیدي ش
(ترجمه: و خشنود باش بارخدایا از حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، همسـر زهـراي بتـول، پسـر عمـوي پیـامبر،       
شمشیري که خدایش آخته است، امام دین و عالم دین، قاضی شرع و حاکم شرع، کسیکه حق مظلومـان  

یامبر، امام شرق و غرب جهـان،  کرد، شیر خاندان پ شکرها را تارومار میگرفت، کسیکه ل را از ظالمان می
اش فرموده: من شهر علمم و علی ابن طالب دروازة آنست. و خشنود باش بارخـدایا   کسیکه پیامبر در باره

هاي عرش خدا و نور چشم زهرا بودند،  از دو امام همام، دو شهید سعید، دو مروارید، دو ماه که گوشواره
 سرور اهل بهشت، ابومحمد حسن و ابوعبداالله حسین). دو
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ظـر  ایـران از ن  دانستند که اهـل سـنت   شنیدند، و می دیدند و می را میها  این خواندند جمعه می
هاي شیعه در میان اکثریت سـنی ایـران بـه     اقلیت قرنها بود که تفاوتی ندارند،ها  آن عقیدتی با

دولتمـردان آل بویـه شـیعۀ زیـدي بودنـد؛ در هـرات عهـد         دادنـد،  زندگی برادرانه ادامـه مـی  
نورالدین جامی حاکمیت در دست ترکان شیعۀ زیدي بود که از گرگان آمده بودنـد، و لازم  

ن روسـتاهاي  شـیعیا  شهر در همین زمان همه سنی بودنـد،  نیست بگوئیم که علماي بزرگ این
در از بقیـۀ مـردم ایـران جـدا بـود.       شان و حساب ،تبار و تندرو بودند قم و کاشان عموما عرب

ز تشـکیل  امشعشعیانِ عرب که انـدکی پـیش    ،زیستند گیلان و مازندران نیز شیعیان زیدي می
حـویزه را بـراي    ،دولت صفوي در یـک قبیلـه از جنـوب عـراق وارد خوزسـتان شـده بودنـد       

شـیعیان   شـیعۀ امـامی و نسـبتا تنـدرو بودنـد،      خودشان گرفته تشـکیل حـاکمیتی داده بودنـد و   
روستاهاي قم و کاشان نسبت به جمعیت ایران چندان نبودند که از نظر فکري اثـري در میـان   

را هـا   آن افکـار تندروانـۀ   مردم کشور برجا گذارند، و مردم نیز ذاتا آمادگی پذیرش عقایـد و 
آمیز اقلیت شیعه و اکثریت سنی ایـران تـا پـیش از شـاه اسـماعیل       همزیستی مسالمت نداشتند،

در تمـام شـهرهاي ایـران     درازمدت در میان این دو فرقه نشد،ئی شدید و  چگاه سبب ستیزههی
سنی و شیعه عموما یکی بود، و در هیچ جا ما سراغ نداریم که شیعیان براي خودشـان   مساجد
ی باشند که معلوم شود به اهل سـنت تعلـق   جداگانه ساخته باشند، و یا داراي عبادتگاه مسجد

اواخر قرن نهـم حاکمیـت در دسـت شـیعیان زیـدي بـود        در حتی در هرات کهنداشته است. 
خواندنـد و امـام    هـا در کنـار هـم نمـاز مـی      مسجد خاص شیعه بنا نشـد؛ بلکـه شـیعیان و سـنی    

 شان سنی بود. جماعت
و در جاهائی  ،گاه ممکن بود که یک فقیه شیعه از جنوب لبنان یا از کوفه وارد ایران شود

ولی چنین افرادي هیچگاه نتوانسته بودند نظر شیعیان ایران را به خـود  ئی بزند. ها دست به تبلیغ
ي خـلاف شـیوة   را بـه رفتـار  هـا   آن جوي آنان اثر بگذارند و تو بر روحیۀ مسالم ،جلب کنند

ایرانی تا پیش از عهد صفوي بر عادت دیرینه و برمبنـاي خصوصـیت    ،دیرینۀ خویش بکشانند
زیستی با همۀ افکار و عقاید و مذاهب و ادیان بود. ولی با آمدن شاه نژادیش، اهل مدارا و هم
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هـاي خشـونت    شان با شیوه نخستین بار در تاریخاسماعیل این وضع تغییر کرد، و ایرانیان براي 
ي نابودسـازي  خـودي، و تـلاش بـرا   ت به خودي و غیرشدن مل براي تحمیل عقیده، و با تقسیم

 ها آشنا شدند. خوديغیر



 
 
 

 :گفتار سوم
 شدن تشیع صفوي توسط فقهاي لبنانی تئوریزه

هـاي   ایرانیـان بیگانـه بـود کـه در نوشـته     مذهبی که قزلباشان وارد ایران کردند به حدي با 
و  ،سـی شـیعه نبـود   کخوانیم که وقتی قزلباشان تشکیل دولت دادند در ایـران   حسن روملو می

 شد: هیچ کتابی که از آنِ شیعه باشد در ایران یافت نمی
در آن اوان، مردمان از مسائل مذهب حق جعفري و قواعد و قوانین ملت ائمۀ اثنی اعشري 

قواعـد  «و جلـد اول کتـاب    تب فقه امامیه چیزي در میان نبـود، اطلاعی نداشتند؛ زیرا که از ک
المتبحرین شیخ جمال الدین [ابن] مطهر حلی است که از جمله تصانیف سلطان العلماء » اسلام

کــه شــریعت پنــاه قاضــی نصــراالله زیتــونی داشــت، از روي آن تعلــیم و تعلــیم مســائل دینــی   
 .)1(نمودند، تا آن که روز به روز آفتاب حقیقت مذهب اثنی عشري ارتفاع یافت می

داشـت.  گزارش چنین است: کسـی در ایـران از مـذهب شـیعه اطـلاع ن      این یک بخش از
قسمت دومش چنین است: کتاب شیعی در هیچ جـاي ایـران نـزد هـیچکس وجـود نداشـت.       
قسمت دیگرش چنین است: مذهب را از کتاب ابن مطهر حلی گرفتند. قسمت آخرش چنـین  

 است: این کتاب را نصراالله زیتونی با خودش به ایران آورد.
ئـی کـه قزلباشـان آورده     دهشود: هیچکس در ایران از عقی بازخوانی این گزارش چنین می

؛ و هیچ کتابی که حاوي معتقداتی همگون با عقیدة قزلباشـان باشـد در   کرد بودند پیروي نمی
و یـک فقیـه غیـر ایرانـی      ،ولی کتابی که یک فقیه غیر ایرانی نوشته بـود شد.  ایران یافت نمی

 قرار داده شد.عقاید مذهبی دیگر آن را آورد مقبول طبع افتاد، و متن آن اساس تدریس 

                                           
 .16/  12حسن روملو:  -)1(
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کند که وقتی در ایـران سـلطنت قزلبـاش تشـکیل شـد       صاحب روضه الصفا نیز تصریح می
عموم مردم کشور بر مذهب اهل سنت بودند، و زور شمشیر قزلباشان بـود کـه مـردم را شـیعه     

 کرد:
در آن عهد، عموم اهـالی ایـران بـر مـذهب اهـل سـنت و جماعـت بودنـد، و زمـرة شـیعۀ           

شمشـیر،   بوي (یعنی شـاه اسـماعیل) بـه ضـر     ،نمودند ذلت و قلت تقیه می اثناعشري در عین
 .)1(مروج مذهب جعفري شد و رونق به طریقت اثناعشري داد

 ازتوان چنین تفسیر کرد که تشیع صفوي را قزلباشـان   به هرحال، نوشتۀ حسن روملو را می
کسی از علماي شیعه در  وج بود به ایرن آوردند،ستیزي در ا خارج ایران و از محیطی که سنی

هـا   آن ئـی در ایـران بـا    در نتیجه هـیچ عـالم شـیعه    را قبول کند،ها  آن توانست عقاید ایران نمی
هیچ کتابی از متـون مـذهبی شـیعیان ایـران بـاب طبـع ملایـان تبرائـی نیفتـاد؛           ،همکاري نکرد

و آن را اسـاس  آورد  وارد عرب کتاب ابن مطهر حلی را بـا خـود بـه ایـران     سرانجام یک تازه
تر خواهیم دید که  کردند؟ این را پائین و اما چه کسانی کتاب او را تدریس می ،دین قرار داد

سـتیزي بـه ایـران     بارِ بغض و نفـرت و سـنی   عموما از روستاهاي جنوب لبنان بودند که با کوله
را بـه دسـت   آمدند و وارد دار و دستۀ قزلباشان شدند، و وظیفۀ تبلیغ دیـن و تـدریس و افتـاء    

 گرفتند.
گزاري ایران نهادند، امام علی که تا آن زمان امام  از وقتی که قزلباشان پا به عرصۀ سیاست

جات تبرائـی بـه رهبـري     دسته ،دائی ارتقاء یافتاول شیعه و خلیفۀ چهارم پیامبر بود به مقام خ
شده بودند، روز و ملایانی از خودشان که از میان بزهکاران شهري سر برآورده و یکشنبه ملا 

دادنـد، و از مـردم    ها به بانگ بلند به ابوبکر و عمـر و عائشـه دشـنام مـی     شب در کوي و برزن
بـیش بـاد و کـم    «همنـوا گردنـد و   ها  آن و با ،هایشان بیرون آیند خواستند که از خانه ایران می

و مـال و  کـافر خواندنـد و جـان     ×کـه عمـوم مـردم ایـران بودنـد       ×سـنی را   دهند، سر» مباد
 ها کردند که عقل از بازگوئیش ننگ دارد. و جنایت ،ناموسش را حلال شناختند

                                           
 .43روضه الصفا:  -)1(



 207 فصل چهارم: نتایج ظهور قزلباشان در ایران

جات تبرائی را  و دسته ،چون فقهاي عرب به ایران آمده وارد دستگاه دینی قزلباشان شدند
ستیزانۀ تبرائیان تئوریزه شده به شکل عقیدة دینی به  پیرامون خودشان گرد آوردند، رفتار سنی

هـاي   تدوین شد. نخستین، معروفترین و پرنفوذترین فقیه لبنانی که در آخـرین مـاه   زبانِ عربی
لقـب   نام داشت که در تاریخ فقه شـیعه شیخ علی کَرکَی عمر شاه اسماعیل وارد ایران شد 

شیخ علی کرکی توانست توجه شاه تهماسـب و سـران قزلبـاش را بـه خـود       محقق ثانی دارد،
 فویه شود.جلب کرده وارد دستگاه دینی ص

تا آن هنگام یکی از تبرائیان سابق به نام امیر غیاث الدین منصور، و یک عـربِ اهـل حلـه    
شـیخ علـی کرکـی     سترکاً صدر بودنـد، که تازه به ایران آمده بود به نامِ امیر نعمت االله حلّی م

 نشاندة خودش داده تحت سلطۀ خویش درآورد، با ي آن که مقام صدارت را به یک دستبرا
 از ایران گریختـه بـه   در کرد، و نعمت االله او ابتدا نعمت االله حلی را از میدان بهاین دو درافتاد. 

اسکندر بیـک   ان بیرونش کرد.بعد از آن کرکی به غیاث الدین پرداخته از مید ،حله برگشت
 نویسد: می چنین ترکمان در این باره

شیخ علی عبـدالعالی [کرکـی] و    میر نعمت االله به جهت خصومت و نزاع خاتم المجتهدین
موافقت شیخ ابراهیم قطیفی که معاند خاتم المجتهدین بود، از صدارت معزول گشته بـه حلـه   

او و خـاتم  و امـا میانـۀ    حیـث الانفـراد صـدر بـود،    رفت، و علامه العلمائی [غیاث الدین] مـن  
اطلاعـی از   م به بی(مته ،کرد میر [غیاث الدین] او را تجهلات می المجتهدین طرح بد نشست،

 داشـت،  کرد) و او میرزا را به عدمِ قید (یعنی عدم تقید به امور دینی) مـتهم مـی   امور دینی می
 ۀ علمی واقع شده منجر به نزاع شد،روزي در خدمت اشرف [شاه تهماسب] میانۀ ایشان مباحث

شـاه مراعـات    حضرت ،رفته رفته منازعات ایشان به قباحات کلی (یعنی دشنام متقابل) نجامید
 .)1(جانب خاتم المجتهدین کرده میرزا از صدارت معزول گردید

                                           
 .144اسکندر بیک:  -)1(
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ولـی شـیخ کرکـی فرمـان ریاسـت دسـتگاه دینـی         ث الدین منصور به شیراز تبعید شد،غیا
 ها یارانِ بسیار داشت، و ؛ زیرا که غیاث الدین منصور در میان تبرائی)1(پارس را برایش فرستاد

نشـاندة خـود    را با خود داشته باشد، و بـا ایـن اقـدامش او را دسـت     یخ کرکی ترجیح داد اوش
تمامی یاران کرکـی عـرب بودنـد و بـه فرمـان او      «که اند  مورخان صفوي تصریح کرده کرد،

از وابسـتگان بـه خـانوادة    ها  این . شماري از)2(»دادند امور مربوط به مذهب و شرع را انجام می
 ×زادة شیخ کرکـی  دختر ×میر سید حسین جبل عاملی شان  شیخ کرکی بودند که معروفترین

از جبل عامل آمده، مدتی در داراالارشاد اردبیل به تـدریس  «ین مرد همراه شیخ کرکی بود، ا
بعد از آن (یعنـی پـس از درگذشـت     فصل مهام شرعیه قیام داشت،و شیخ الاسلامی و قطع و 

و منظور  ،نمود ده دعوي اجتهاد میشیخ کرکی) به درگاه معلی (یعنی دربار شاه تهماسب) آم
مکان گردید.... توقیع او را سید المحققین و سند المدققین وارث علوم  نظر حضرت شاه جنت

 ،ساختند، اگرچه علما در این باب سخن داشتند الانبیاء والمرسلین خاتم المجتهدین مرقوم می
مذهب اثناعشـري و رد مـذاهب    نمودند.... تصانیف بسیار در فقه و حقیقت و غایبانه اذعان می

 .)3(»مبتدعه دارد
شاه تهماسب که نوجوانی نابالغ بود نسبت به شیخ کرکی ارادت خاصـی ورزیـد، و بـه او    

ئی را که مناسـب بدانـد بـه مـورد اجـرا       هر شیوه» دین ائمۀ اطهار«اختیار تام داد که براي نشر 
ایندگی امام غائب و موضوعاتی از در زمان شاه اسماعیل هنوز موضوع جانشینی و نمبگذارد. 

ها وارد ایران شـدند   و دیگر لبنانیوقتی شیخ کرکی  ل وارد اندیشۀ قزلباشان نشده بود،این قبی
ماندند که پادشاه باید سلطنتش را از امام غائـب  هبه سران قزلباش و به شاه تهماسب نوجوان ف

که  این عقیده را جا انداخت، شیخ کرکی پس از آن  داشته باشد،دریافت دارد تا مشروعیت 
ا منبـع  و شاه تهماسب نیز ایـن را قبـول کـرده وي ر    ،خودش را نمایندة امام غائب معرفی کرد

                                           
 ..454/  3ریاض العلماء:  -)1(
 همان. -)2(
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در نتیجه براي نخستین بـار در تـاریخ ایـران (و در تـاریخ      مشروعیت سلطنت خودش دانست،
و این عقیده تدوین  ،شناسیم درست شد ئی که اکنون می اسلام) مقام مرجعیت شرعی به گونه

پیش  ائب است هیچ سطنتی مشروعیت ندارد،اذن مرجعیت که نمایندة امام غ دونگردید که ب
و  انـد،  از آن در تئوري سنی گفته شده بود که پیامبر و خلفا منبع هرگونـه مشـروعیت سیاسـی   

کـه در   ئـی  ولی خلیفههاي چهارم و پنجم نوشته شده بود.  براي این تئوري چند کتاب در قرن
در دسـت داشـت و یـک فقیـه     ها بود (خلیفۀ عباسی) حاکمیـت را   آن تئوري منبع مشروعیت

ئی که فقهاي لبنانی براي دولت صفوي ساختند فقیه ساده و بدون قدرت  اما تئوري ،ساده نبود
و به ایـن طریـق فقهـا در حاکمیـت شـریک       ،سیاسی را منبع مشروعیت قدرت سیاسی دانست

ن بار در تاریخ ایران یک حاکمیت دوگانه ایجاد گردید که تا امروز برجا شدند و براي نخستی
 مانده است.

ضائی، ریاست کل اوقاف کشور را نیز بـه  ب علاوه بر ریاست دستگاه دینی و قشاه تهماس
هی کـه صـلاح بدانـد بـه مصـرف      و اجازه داد که اموال اوقاف را به هر را ،شیخ کرکی سپرد

قتی وارد ایران شد به ریاسـت کـل دسـتگاه دینـی، ریاسـت کـل       یعنی شیخ کرکی و برساند،
 زگردیـد، و دسـتش بـا   قضائی، و ریاست کل امور اوقاف در کشـور ایـران منصـوب     دستگاه

گرفـت را   گذاشته شد تا هرگونه که دلش بخواهد عمل کند، و انبوه اموالی که در اختیار مـی 
 به هرگونه که مایل باشد به مصرف برساند.

ئـوري موسـوم   کردن عقیدة قزلباشان، تدوین ت ی کرکی براي تئوریزهکارِ شیخ علنخستین 
نَفحَات اللاهوت فـی وجـوب لَعـن    او در این زمینه کتابی با عنوان  بود،» تولا و تبرا«به 

بـه جبِـت و طـاغوت)    ملکـوتی در ضـرورت لعنـت     (یعنی: نسیم خنکالجِبت والطاغوت 
را تنها وسـیلۀ راهیـابی بـه بهشـت     ها  آن کی لعنت بهجبِت و طاغوت که شیخ کر تحریر کرد،

جِبـت  شیخ کرکی ابـوبکر را   هاي عرب گفته شده است. معرفی کرده، در زبان قرآن به بت
 اه ـ نامید که گویا خدا در قرآن به پیامبرش خبر داده بود که مسلمانطاغوت نامیده و عمر را 

شـوند و بـا    رونـد و سـنی مـی    اسلام بیرون مـی آورند و از  پس از او به ابوبکر و عمر ایمان می
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هـاي قـرآن    هـایش بـا دلایـل و بـراهین شـرعی و بـا آوردنِ آیـه        او نوشـته جنگنـد؟.   اسلام می
کافربودن ابوبکر و عمر را به اثبات رساند، و ثابت کرد که این دو تن بـراي آن کـه اسـلام را    

ر نزدیک کردند، و همینکـه پیـامبر   منحرف کنند، منافقانه مسلمان شدند و خودشان را به پیامب
هـا چونکـه    او نوشـت کـه سـنی    ه کردند و اسلام را منهدم سـاختند، درگذشت قدرت را قبض

بـراي توجیـه    ،د از جهان برافتنـد و به فرمان خدا بایاند  دین و بی تن هستند کافر پیروان این دو
و  ،آمـده بـود آورد   ، او آیات قرآن را که در ضـرورت مبـارزه بـا کـافران    »جهاد«شرعی این 

 ها گفته است. را خدا در بارة سنیها  این گفت که
همزمان با ورود شیخ کرکی به ایران چند تن دیگـر از علمـاي منـاطق کوهسـتانی جنـوب      

دشان را به قزلباشان لبنان و شماري از فقهاي احساء (شرق عربستان) نیز وارد ایران شدند و خو
در آن زمان قبایـل مختلـف قزلبـاش بـر سـر تقسـیم خیـرات کشـور در میـان           نزدیک کردند،

هاي مورخان آن زمان به تفصیل آمـده   خودشان به رقابتی افتاده بودند (که داستانش در کتاب
چون فقهاي لبنانی و احسائی وارد ایران شدند هرکدام از سران قزلبـاش بـه هـدف آن    است). 

و شـاه تهماسـب را آلـت دسـت      ،تبرائی برخوردار شود جات که از حمایت هرچه بیشتر دسته
وارد رقابـت   در نتیجه میـان فقهـاي تـازه   را در دامن حمایت گرفت. ها  آن خود سازد یکی از

ترین  سرسخت ،منجر شدهاي شدیدي  ئی آغاز گردید که در مواردي به ستیزه قدرت گسترده
ی روستاي حلـۀ لبنـان و دیگـري بـه نـام      از اهال» امیر نعمت االله«رقیبان شیخ کرکی یکی به نام 

هرکدام از این دو تن بخشی از ملایان تبرائی را بـه   از اهالی قطیف احساء بود،» راهیمشیخ اب«
و برخی از قزلباشان را با خودشان همدم کرده بـراي دسـتیابی بـه     ،خودشان گرد آوردنددور 

شـماري  ها  این از آغاز کردند،خ کرکی رقابت سختی را مناصب عالی و پردرآمد دینی با شی
از ملایان تبرائی و قزلباشان از قبیل ملا حسین اردبیلی الهی، قاضی مسافر، میر غیاث دشـتکی،  

در دربـار شـاه    هطرف ـبه اتهامـات دو ها  این د. درگیريکردن محمود بیک مهردار طرفداري می
ر ایـن رهگـذر کـه    د ،کردنـد  هائی در افشاي یکدیگر پخش مـی  نامه طهماسب انجامید و شب
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سر به نیست شدند، و برخی دیگـر  ها  این د را به وجود آورده بود، برخی ازستیزي بسیار شدی
 ید گشتند.عبهمچون امیر نعمت االله به کربلا ت

کـج اسـت و   اند  هاي مساجدي که در ایران ساخته شده شیخ کرکی سپس فتوا داد که قبله
هـا   هاي مساجد ایران را سنی او فتوا داد که قبله ،ساختمساجد را ویران کرد و از نو باید این 

تـا قبلـه کـج    انـد   و دیوار همۀ مساجد را کج نهادهاند  و تعمدا کج تعیین کرده اند، تعیین کرده
 باشد و نماز مؤمنین باطل شود.

ایـران از زمـانی کـه دیـن      هاي مساجد ایران درست است، دانستند که قبله شیعیان ایران می
از  ×شناخته بود خود رهبري آن دین را به دسـت گرفتـه بـود و صـدها فقیـه نامـدار        اسلام را

ابوحنیفه گرفته تا جوینی و غزالی (هردو اهل توس) و ابواسحاق کـازرونی و بیضـاوي (اهـل    
 را به جهان اسـلام داده بـود،   ×ها  این نی و امثالفسا) و عضدالدین ایجی شیرازي و علامه دوا

شـیعیان   ،ا و ادبا و هنرمندان اسلامی بودفقها و علما و حکم  اه و پرورشگاهایران همیشه زایشگ
و تمـدن   ،ن در طول تاریخ اسلامی خویش پرورندة دین اسـلام بـوده  ادانستند که ایر ایران می

اکنون شیخ کرکی از لبنان آمده بـود تـا   فرهنگ اسلامی با ایرن بالندگی و شکوه یافته است. 
 ،انیـد و مسـاجدتان را کـج سـاخته ایـد     د بیاموزد که شـما چیـزي از اسـلام نمـی    به مردم ایران 

هـا   و حتی بعضی ،بسیاري دیگر از فتواهاي شیخ کرکی نیز با مخالفت شیعیان ایران مواجه شد
 .)1(نامیدند» مخترع مذهب«و او را  ،ه او تهمت زدند که مذهب جدیدي آورده استب

کشیدند، مذهب مـردم   کشتند، شهرها را به آتش می می تا آن هنگام اگر قزلباشان مردم را
دادند، به هیچ شیعۀ ایرانی نگفته بودند که راه تو تاکنون غلط بوده اسـت و   را به زور تغییر می

شـیعیان انتظـار نداشـتند کـه قزلباشـان در صـدد تغییـردادن         ،یا تا ما مذهب را به تو بیـاموزیم ب
شیخ کرکی در صدد بود کـه مـذهب شـیعیان ایـران را بـه      نیز باشند. ولی اکنون ها  آن مذهب

این یک اقدام غیرقابل تحمل بود، و شیعیان ایران هیچ راهی  رو کند، و طور سیستماتیک زیر
 ×جـز شـیعیان قـم و کاشـان      ×شـیعیان ایـران    ،هاي شیخ کرکـی نداشـتند   جز مقابله با فعالیت

                                           
 .408محمد رضا حکیمی، تاریخ العلماء:  -)1(
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هـا   آن شـاگر و قـایع نشسـته بودنـد، و نـه بـا      تاکنون به دور از قزلباشان و کارهایشان صرفا تما
دانستند که قزلباشان مردمی  میها  آن همراه شده بودند.ها  آن ، و نه بامخالفتی نشان داده بودند

همـین ادعـا شـیعیان ایـران را امیـدوار       ،کننـد  بـودن مـی   ناشناسند که ادعاي شیعه جاهل و دین
آشنا شوند و به طـرف دیـن گـرایش یابنـد. ولـی      ساخته بود که این جاهلان در آینده با تشیع 

پیوســته برایشــان تشــکیلات مــذهبی ســاخته بودنــد کــه در تــلاش  هــا  آن کســانی بــه ناکنــو
کردن عقائد قزلباشان بودند، و افکار نوینی آورده بودند که اساس مذهبی که شـیعیان   تئوریزه

سیار خطرناك بود، زیرا ایـن  این یک وضع ب ،کرد رو می و شناختند و داشتند را زیر ایران می
بـر   توانستند و می ،شان تحت قیمومت شاه صفوي و قزلباشان بودند واردانِ بیگانه و مذهب تازه

 ها درآورده بودند. آورند که بر سر سنیسر شیعیان ایران نیز همان در
ولـی شـیخ کرکـی     خ کرکی بر سر تغییردادن قبله بود،نخستین مخالفت شیعیان ایران با شی

یکـی   رسید، ها به جائی نمی چنان بر روح شاه تهماسبِ نوجوان مستولی شده بود که مخالفت
نصور بود که جدها، غیاث الدین من شیخ کرکی در تغییردادن قبلۀ مسترین مخالفا از سرسخت

 × شـیراز  ×یـدگاهش  بعغیاث الدین منصور حاضر به تغییر قبلـۀ مسـاجد ت   ،بالاتر از او یاد شد
. ولی شیخ کرکی نیز استدلال )1(»تعیین قبله وظیفۀ مهندسان است نه فقیهان«گفت:  نبود؛ و می

درست است، زیرا که بـه همـۀ علـوم زمانـه      گویم کرد که من نایب امام زمانم و هرچه می می
شـیخ   ،کـرد  واقفم؛ و شاه تهماسب نیز او را قبول داشت و به فریادهاي مخالفانش توجهی نمی

آن شد که ایـن  شر مذهب و عقاید خودش داشت، و برهاي دور و درازي براي ن کرکی برنامه
ران متـوجهش گـردد بـه    برنامه را با آزادي کامل و بدون آن که انتقادي از طـرف شـیعیان ای ـ  

آنچه براي او اهمیت داشـت آن کـه هـم شـاه نوجـوان و هـم بخشـی از سـران          ،انجام برساند
جات تبرائی با او بودند، و هم درآمدهاي نجومی اوقاف ایران  اعظم دستههم بخش  قزلباش و

وب و ارعاب و اسـکات برخـوردار   گونه ابزار سرک تیار شخص او قرار داشت، و از همهدر اخ
با این حال بـراي آن کـه    هایش را دنبال کند، توانست با این پشتیبانی نیرومند برنامه او می ،بود
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ي قزلباش را بـراي سـرکوب مخالفـانش بـه حرکـت درآورد، و کسـی       او هرلحظه بتواند نیرو
جرأت نکند که در برابر فرمان او براي نابودسازي کس یا کسانی تردید کند، از شاه تهماسب 

یک فرمان کتبی گرفت که شاه آن را به دسـت   ×که در آن زمان نوجوانی احساساتی بود  ×
ان سران قزلباش توزیع کرد. مـتن ایـن حکـم    خودش با املاي شیخ کرکی نوشته بود، و در می

 چنین بود:
المرسلین، نائب الأئمه المعصومین [شیخ خاتم المجتهدین، وارث علوم سید هرکه مخالفت

شائبه ملعون و مـردود [اسـت]، و بـه سیاسـات      علی کرکی] بکند، و در مقام متابعت نباشد، بی
 .)1(خواهد شد ه) مؤاخذید و مجازات سختعظیمه و تأدیب بلیغه (= توبیخ شد

شیخ کرکی با  دیگر. روي این خطاب شدیداللهجه مستقیما به شیعیان ایران بود و نه کسان
رقیبانِ  یظ دست به کار تصفیۀ مخالفانش شد، چند تن ازداشتن این حکم شدید و غل دست در

انـیِ او  مخالفـان ایر ها وارد ایران شده بودند دستگیر و تبعید شدند، و  عراقی او که در آن سال
شیخ کرکی در مقام ریاسـت کـل دسـتگاه دینـی همـۀ اوقـاف        ،نیز شدیدا سرکوب گردیدند

هایش  ست به کارساختن مدارس شد، و پرداخت همۀ هزینهایران را در اختیار خود گرفت، د
 ،نظـر کنـد  و به کسی اجازه نـداد کـه در کـارش ابـراز      ،را خودش شخصا زیر نظارت داشت

ئی را نیز در اختیار خود گرفت و به تعیین قاضیان مورد نظر خویش که از خـارج  دستگاه قضا
مدرسان، قاضیان، امامـان مسـاجد و    .شدند پرداخت کشور و مشخصا از جنوب لبنان وارد می

شـدند و طبـق خواسـتۀ او     د که توسط شیخ کرکی آورده مـی نمبلغان عموما فقهاي لبنانی بود
ر دسـتگاه دینـی و   نداریم که یـک فقیـه شـیعۀ ایرانـی در زمـان او د     ما سراغ  .ردندک ل میعم

شـک نیسـت کـه شـیخ      ،کند این سخن را همۀ منابعِ کتبیِ موجود تأیید می قضائی بوده باشد؛
ران نیـز بـا او همعقیـده    داده و شـیعیان ای ـ  کرکی به شیعیان غیر قزلباش ایران هـیچ بهـائی نمـی   

ایران آن زمان شیعیانی که معلومات وافی در مـذهب شـیعه    در اند، گرنه کم نبوده و اند؛ نبوده
این که بالاتر خواندیم کـه در   جدید نیز در اختیار داشته باشند، داشته متونی از فقهاي قدیم و
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توانـد   ایران هیچ کتاب شیعه وجود نداشت، و کسی به اصـول مـذهب شـیعه آشـنا نبـود نمـی      
هـا   آن بشان اشـنا نبودنـد و کتـابی کـه در مـذه     فقط مردم با مذهب قزلبا ؛اساسی داشته باشد

در نظر قزلباشـان   ×جز شیعیان قم و کاشان  ×ولی شیعیان ایران  باشد در ایران وجود نداشت،
 شـان  همچنان که متون دینـی  اند، رفته شان شیعۀ واقعی به شمار نمی مذهب و شیخ کرکی و هم

 هـاي مؤلفـان زمـان شـاه     رفته است، به همین سـبب هـم در کتـاب    نیز متون دینی به شمار نمی
و  ،خوانیم که در آن زمان کسی در ایران از اصول مذهب شیعه آگـاهی نداشـت   تهماسب می

 مذهبی شیعه در ایران نبود. بهیچ کتا
 اسـت، ین معانـد و دیگـري  مخالفین ما در این دوره با دو اصطلاح مواجهیم که یکـی  

ولی اصطلاح اول براي شیعیان  اند، هرچند که این دو تعبیر در مواردي به جاي هم به کار رفته
توسط شـیخ کرکـی    این هردو اصطلاح ،رفته استایران و اصطلاح دوم براي سنیان به کار می

یـا  » مخـالف «تا همۀ کسانی که با مذهب فقهاي لبنـانی همسـو نبودنـد بـا چـوب       ،ابداع شدند
در ایرانِ آن زمان شیعه و سنی چندان به هم نزدیک  تکفیر شده از میان برداشته شوند، »معاند«

هـیچ تفـاوتی میـان آن دو گـروه     توانستند  بودند که قزلباشان و شیخ کرکی و هموندانش نمی
هـا را   و سـنی » مخـالفین «ها را  راندند؛ و شیعه وه را با یک چوب میدرك کنند؛ لذا هردو گر

 نامیدند. می» معاندین«
نامۀ شاه تهماسب، فتـوائی شـرعی صـادر کـرد کـه در       شیخ کرکی پس از نویساندنِ حکم

او امر کرد که مخالفان « ،زندگی کنند» معاندان«و » انمخالف«هیچ کدام از شهرهاي ایران باید 
. او با این فتوا هم بـه  )1(»[از شهرها] بیرون کنند تا مبادا که موافقین را گمراه نمایندو سنیان را 

یه لبنانی جنگ شیعیان ایران برخاسته بود و هم به جنگ سنیان. این بدان معنا است که یک فق
افتادة لبنان براي اولین بار به ایـران وارد شـده بـود، خـود را در پنـاه      از یکی از روستاهاي دور

برائیان قرار داده و به جنگ همه چیز ایران و هاي قزلباشان و تبرهاي ت سپرها و شمشیرها و نیزه
ه بود ویران سازد و از میان تا هرآنچه را ایرانی در طول هزاران سال ساخت ،ایرانی برخاسته بود
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ران و وارد بیگانـه از ای ـ  ههـاي تـاز   دستگاه دینی که او تشکیل داد یک مجموعه از عرب ببرد،
دین و فرهنگ و تمدن ایران و بیگانه با زبان ایرانی بودند که پس از ورود به ایران به قزلباشان 

هاي تـاریخی کـه از مـذهب     تا کینه ،جات تبرائی را به دست گرفته بودند پیوسته رهبري دسته
هـا   آن ،د را بر سر مـردم ایـران خـالی کننـد    حنبلی در دل داشتند و از لبنان با خود آورده بودن

و  ،دانستند کـه مـذهب حنبلـی هیچگـاه در هـیچ جـاي ایـران وجـود نداشـته اسـت           حتی نمی
 اند. ها بیگانه عقاید حنبلی اهاي ایران ب سنی

شان را حفـظ کـرده بودنـد و     بدین ترتیب بقایائی از مردم ایران که کم و بیش عقاید سابق
وارد از  هـاي تـازه   سـازند، بـه تحریـک لبنـانی    را نـابود  هـا   آن جات تبرائی نتوانسته بودند دسته

ملایـانِ   گشتند که عقایدشان را بـا عقایـد قزلباشـان و    یا مجبور می ،شدند زادبومشان رانده می
مجبـور   ،شـان هـیچ راهـی نداشـتند     مردم شهرها که جز تغییردادن مذهب لبنانی همسو سازند،

خوانیم که  در گاتا می گري کنند، یعهشدند براي آن که از دیارشان اخراج نگردند تظاهر به ش
پنـدار و  «داده کـه انسـان بایـد     ها تعلـیم  به انسان ×آزاداندیش جهان بشریت پیامبر  ×زرتشت 

بودنِ پندار و گفتار نزد زرتشت آنست که انسان فکر  اگر نیک ش نیکو باشد،»گفتار و کردار
هـائی   دادن به انسـان  شیخ کرکی دشنامبد به ذهنش راه ندهد و سخن ناروا بر زبان نیاورد؛ نزد 

این تعالیم را شیخ کرکی از جنوب لبنان بـا   ،او مرده بودند فضیلت بود که نهصد سال پیش از
را ها  این شته وسال تمدن را پشت سر گذا خود آورده بود تا به ایرانیانی یاد بدهد که سه هزار

 کـج بـوده و  اش  مساجد شما تا امـروز قبلـه   گفت که او نه تنها به ایرانیان می یاد نگرفته بودند،
تان به کسانی که  گفت: فحش ندادن ه میمتوجه این مسئله نیستید؛ بلکسال است که  900ما ش

تاکنون جرم بوده است؛ زیرا هرکس تبرا نکند مجرم است؛ و هرکس اند  سال پیشتر مرده 900
لبنان آمده بودند تا به ایرانیان  به ابوبکر و عمر و عائشه دشنام ندهد مجرم است. فقهاي جنوب

بـه مردگـان نهصدسـاله دشـنام      ها به راه افتند و با صداي بلند و همنـوا  یاد بدهند که در کوچه
را بـه همـین   » نفحات اللاهوت فی وجوب لعن الجبت والطـاغوت «شیخ کرکی کتاب  ،بدهند

یک بار دیگر به عنوان این  ه مردگان را به ایرانیان بیاموزد،منظور نوشت تا راه و رسم دشنام ب
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ملکـوتی، در   کنسـیم خن ـ «شـود:   کتاب نظري بیفکنیم. عنوان این کتاب به فارسی چنین مـی 
هـان اي ایرانیـان! اینسـت    ». دادن به جبـت و طـاغوت (ابـوبکر و عمـر) اسـت      ضرورت دشنام

ن اسـت  ای ـبهره مانـده ایـد!    و از این فضیلت بی ،گذرانده ایدها در غفلت  فضیلت! و شما قرن
م بده تا شـیعه  به مردگان نهصدساله دشنا کن،» تولی«کن و بعد » تبرا«! اول »تبرا و تولی«اصل 

» لعنت بر...«کلام اول یا شعار نخست: شود:  دین در دو کلام خلاصه می بودنت را ثابت کنی،
(جنـگ بـا زنـدگانی کـه     » مـرگ بـر...  «(جنگ بـا مردگـان هزارسـاله)؛ کـلام یـا شـعار دوم:       

و مـرگ بـر    انـد،  پس: لعنـت بـر مردگـانی کـه ولایـت را قبـول نداشـته       مذهب ما نیستند).  هم
اش  زندگانی که ولایت را قبول نداشته باشند (مرگ و نفرین بر ضد ولایت مطلقـه چـه مـرده   

چه زنده اش). این بود شعارهائی که شیخ کرکی از یک روستاهاي جنوب لبنان آمده بود تـا  
 د.به مرم ایران یاد بده

مـذهب ایرانـی    شود؟ ایجاد نفرت ابدي در بین جماعات غیر هـم  نتیجۀ این شعارها چه می
شـان   هـا بـا عمـل    و از قـدیمترین دوران  انـد،  آموزگاران مدارا و همزیسـتی بـوده   ها قرن که ده

فرزنـدان همـان    انـد.  ها را در این زمینـه بـه بشـریت ارائـه داده     ترین کارنامه بهترین و درخشان
شـدند تـا بـه مردگـان      هاشـان بیـرون کشـانده مـی     مردمی که به زور شمشیر قزلباشـان از خانـه  

و به طور خود به خودي  ،شنیدند شان می ها را از زبان پدران نهصدساله دشنام دهند، این دشنام
کی توسـط پـدرانی کـه    گرفتند که باید دشنام داد. پـس عقیـدة تشـیع صـفوي از کـود      یاد می

و دیگـر امکـان    ،شـد  در ذهـن کـودك تلقـین مـی     شـدند، ناخواسـته   دادن می مجبور به دشنام
نسـلهاي دوم و سـوم    ،شـان نفـرت نداشـته باشـند     مـذهب  در آینده از غیر همها  آن نداشت که

رحـم قزلباشـان درو کـرده بـود، و      هاي بـی  ایرانیان در غیاب اهل فکر و تعقل که همه را داس
 ،شـدند  التحصیل مـی  غعلمائی که از مدارس شیخ کرکی فارهاي  تلقین تحت تأثیر تبلیغات و

در نتیجـه در خـلال دو سـه نسـل همـۀ       کردند، دانستند که این علما تبلیغ می تشیع را همین می
کسانی که در ایران شیعه بودند مذهب واحدي داشتند که شیخ کرکـی و همفکـران لبنـانیش    

و توسط تبرهاي  ،آورده در ایران توریزه کرده بودند اساس عقیدتی آن را از دیارشان با خود
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نفرت کـه بـه زور شمشـیر قزلباشـان و      تئوري مغزهاي مردم ایران کاشته شده بود،تبرائیان در 
هاي مستحکمی گرفت که تا امروز  تبرهاي تبرائیان در سرهاي ایرانیان کاشته شد، چنان ریشه

هائی که اخیرا توسط همفکران  ري از کتابو در بسیا ،ایستاده است همچون درخت تنومندي
عبـارت بـود از دشـمنی    ها  این نتیجۀ تعالیم ،کند یابد خودنمائی می انتشار میها  آن و همزبانانِ

هاي اجتمـاعیِ ملتـی بـزرگ در کشـور کـوروش و داریـوش و خشیارشـا و         ناپذیر لایه آشتی
مهـر و خـوارزمی و ابـن سـینا و فـارابی و       روان و زرتشت و مزدك و برزویـه و بـزرگ   انوشه

فردوسی و نظامی و عطـار و مولـوي و سـعدي و حـافظ و شبسـتري و جـامی و دوانـی و.... و        
مانـده از کـاروان تمـدنی و گرفتـار مشـتی اوهـام و        مـا ملتـی عقـب    ×حاصلِ این کشته مائیم 

تا ببینیم چـه  ه داریم نگا ،جز آن که مشتهامان را همیشه گره کرده ،نداریم خرافات که کاري
هروقت هم کاملا بیکار شدیم  ،دهد تا بر سر یکدیگر بکوبیم مان دست می وقت فرصتی براي

ئـی بکنـیم و    وي غمی بیندیشـیم و گریـه  ، و براي حصول ثواب اخرو تنها ماندیم کنجی بیابیم
 اشکی بریزیم.

مطـاعنُ المجرمیـه فـی رد    علاوه بر کتابی که نام بردم، شیخ کرکی کتابی با عنـوان  
شـیعیان ایـران    ز او با بقایاي شیعیان ایران بود،به شاگردانش املاء کرد که حربۀ ستیالصوفیه 

گـري   هاي صوفی شد در عقایدشان مایه گري کوبید، می شد به چوب تکفیر و سنی را اگر نمی
گـري در ایـران    وفیمگر نه اینسـت کـه ص ـ   ،ا با این بهانه کوفت و نابود کردرا یافت و آنان ر

تـوان   هاي شیعی دارد؟ مگر نه اینست که بسیاري از صوفیان ایران شیعه بوده اند؟ پس می مایه
عقیده با قزلباشان و تشیع لبنان نباشد را با این حربه تفکیر کرد و کشـت   هر شیعۀ ایرانی که هم

 کشاند.» ها راه خودي«یا توبه داد و به 
تا مگر میراث عرفَـا را هرچـه    ،این شیوه نیز فکري اندیشیدندهاي زیرك براي  ولی ایرانی

مثلا در کرمان و ماهان شایع شـد   ،جات بخشند و از نابودشدن برهانندبشود از دست تبرائیان ن
ه ایران آمده و شیعه اصلا لبنانی و اهل جبل عامل بوده و براي تبلیغ دین ب» نعمت االله ولی«که 

(که بالاتر شناختیم) وقتی » میر عبدالباقی«گفتند که ها  آن ین مدعابراي اثبات ا هم بوده است،
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 ت االله ولی شیعۀ لبنانی بـوده اسـت،  گفته که از اولاد نعمت االله ولی است، و نعم می ،زنده بود
میهنـان   طبیعی بود که کرکی هرچند که با فرهنگ و تاریخ ایـران کینـه داشـته باشـد، بـه هـم      

تبدیل شده رسما بـه  » شاه نعمت االله«بود که شیخ نعمت االله به این خودش عطوفت نشان دهد. 
او تابعیت لبنانی و جبل عاملی داده شد و گنبدش از تخریب رهید، و صـوفیان پیـرو او نیـز از    

و بقایـاي عرفـاي ایـران کـه زنـده مانـده بودنـد کـم و بـیش           ،شکنجه و قتل عام نجات یافتند
در فرصـت کوتـاهی کـه در     ×تا در آینده  ،د آمدندپیرامون این محور و محورهاي مشابه گر

را تحویـل جامعـۀ بشـریت    » صـدرالمتألهین «سر برآورند و  ×دوران شاه عباس اول پدید آمد 
هاي فکري این عارفان بزرگوار براي ملت ایران فراهم  ئی که فعالیت دهند؛ و به تولاي آزادي

رسد، و ایرانی بداند کـه هنـوز قـدرت    آورده بود، شاهکارهاي هنري اصفهان به منصۀ ظهور ب
ولـی   د او همان ایرانی عهـد دیرینـه اسـت،   و اگر رهایش کنن ،خلاقیت از او سلب نشده است

این یک جرقۀ زودگذر بود که به دوران شاه عباس محدود شـد و زود خـاموش گردیـد، تـا     
و احساء وارد ایران نفس از متولیان دینی از لبنان و کوفه  پس از شاه عباس دوباره لشکري تازه

 داري کنند و دورانی سیاهتر از دوران شاه اسماعیل و شاه تهماسب آغاز گردد. و میدان ،شوند
اي که در بارة شاه نعمت االله ولی به کار رفت اسـتفاده   مردم ایران در بسیاري جاها از شیوه

چنانکه بـراي آن کـه    ،و از دستبرد قزلباشان نجات دادندو بسیاري از آثار را بدین نح ،کردند
مقبرة امام محمد غزالی از تخریب مصون بماند، در خراسان شایع شد کـه ایـن مقبـره نیسـت،     
بلکه بنائی است که هارون الرشید ساخته بوده و یـک بـار امـام رضـا نیـز در آن منـزل گرفتـه        

کـاظم  کسانی دیگر شایع کردند که این بنا را هارون الرشید ساخته بـوده و امـام موسـا     ست،ا
(این بنا هنوز بـه همـان شـکل اولیـۀ      ،مدتی در آن زندانی بوده، و در واقع زندان هارون است

و به نام زندان هارون شهرت دارد). مردم شیراز نیز بـه همـین شـیوه عمـل      ،برجا است خود پا
این یک شـگرد کهنـه بـود کـه ایرانیـان از       ین بنا را از تخریب نجات بخشیدند،کردند و چند

به کار برده بودند و موفقیتش را نیز آزموده بودند، و به آن وسیله توانسته بودند بسیاري  دیرباز
شـدن بـه دسـت مهاجمـانِ نجـات بخشـند؛ چنانکـه مـثلا مقبـرة           از مقدسات ملی را از تخریب
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هـا بـرایش تقـدس     (پیامبرشاه یهود) نامیدند تا عرب» قبر مادرِ سلیمانِ نبی«کوروش بزرگ را 
تخـت   مشهور بـود، » قبر مادر سلیمان«ئل قرن حاضر در ایران به نام و این بنا تا اوا، قائل شوند

و یکـی از   ،آن آسـیب نرسـانند  هـا بـه    تـا عـرب   ،جمشید را نیز تختگـاه سـلیمانِ نبـی نامیدنـد    
ئـیِ   ش خوزستان را نیـز قبـر دانیـال نبـی (پیـامبر افسـانه      ن در شهر شوهاي بزرگانِ ایرا آرامگاه

ر خوزستان به همین نام شهرت این بنا هنوز د مصون بماند، رفی کردند تا از گزند تورات) مع
هاي صدر اسلام  شان را در برابر عرب تمدنایرانیانی که هویت و بخشی از عناصر مادي  دارد،

کردن بخش اندکی از عناصـر مـادي تمـدن خـویش از      اینگونه حفظ کرده بودند، براي حفظ
 ین شگرد کهنه متوسل شدند.دست قزلباشان نیز به هم

وارد عرب با شیخ کرکی که از حمایت سرانِ متنازعِ قزلبـاش   هاي دیگر فقهاي تازه رقابت
خ به مسـمومیت از   913ل اسکار خودش را کرد و شیخ کرکی در  سرانجام ،برخوردار بودند
کـه چنـد    هاي مداوم شیخ کرکی به او فرصت داده بـود  ها فعالیت ولی سال ،میان برداشته شد

ها مدرس را از جبل عامل و احساء و حلّه به  ده ،مدرسه در نقاط مختلف کشور تأسیس کرده
جات تبرائی پرشور و شعف انتخاب  هائی از جوانان را که از میان دسته گروه ،ایران وارد کرده

هـا   او در طی ایـن سـال   ،توانستند جاي خالی او را پر کنند شده بودند پرورش داده بود که می
و از ایـن افکـار چنـد     ،املاء کرده به رشتۀ تحریـر درآورد عقاید و افکارش را به شاگردانش 

وارد او نیز هرچنـد   رقیبان تازه ،که پس از او راهنماي شاگردانش شدجلد کتاب تهیه گردید 
کـه   هائی وارد ایران شده بود که او را از میان برداشتند، ولی با همان طرز تفکر و با همان کینه

 او شده بود؛ و راهش را پس از او دنبال کردند.
بخش شیخ کرکی و همدستانش بـراي نشـر مـذهب شـیعه در      یکی از کارهاي بسیار نتیجه

گرفتنـد و پـرورش مـذهبی     سرپرسـت را زیـر قیمومـت مـی     ایران آن بود که کودکان یتیم بی
ایـن ترتیـب    راه ایشـان گردنـد.  دهندة  تا ادامه ،پروردند دادند و به شیوة دلخواه خویش می می

نویسـد: چنـان بـود     گرفت، آنگونه که اسکندر بیک می که به فرمان شاه تهماسب صورت می
ملبـوس و مایحتـاج   «گرفتند،  که در هر شهري چهل یتیم پسر و چهل یتیم دختر را تحویل می
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ار داده شـعار قـر   کـاران صـلاحت   زکار و خـدمت یمذهبِ پره تعیین فرموده معلم و معلمۀ شیعه
دیگري تزویج داده، غیر بالغی را در عـوض  را با  مکردند؛ و در هنگامِ بلوغ، هرکدا تربیت می

شـدند، در آینـده    مـی  تربیـت هـا   ایـن  کودکـانی کـه در مکتـب    . به این ترتیب:)1(»آوردند می
کـردن تألیفـات    دان شده بودند، و از طرف دیگـر بـا حفـظ    زوجهائی بودند که از طرفی عربی

هـا بـار آمـده بودنـد، و در آینـده راه و رسـمِ        یدة این لبنانیقع لبنانی، به طور کامل هم فقهاي
 کردند. مذهبیِ شیخ کرکی و فقهاي لبنانی را در ایران دنبال می

تألیفات شیخ کرکی بعد از خودش اساس کار مدارس مذهبی صفوي قرار گرفت، و یک 
به تمامـه مـذهب خشـنِ اسـکندرون و     در ایران شکل گرفت که ها  آن مذهب رسمی براساس

لبنان و حلّه بود. پروردگان مکتب شیخ کرکی پس از او دسـت بـه کـار بازنویسـی و اصـلاح      
هاي مذهبی شیعه که از قرن چهارم بـه بعـد در بغـداد تـألیف      متون شیعه شدند، و عموم کتاب

عامل و احساء و ل تا با اصول عقیدتی مذهب شیعیان جب ،شده بود بازنویسی و اصلاح گردید
نامـۀ شـیخ صـفی کـه توسـط       یت بدانیم که در این راه حتـی زنـدگ  جالب اس حله توافق یابد.

 یِن، تا از شیخ صـفیِ س ـ هاي لازم بازنویسی شد مریدانش تألیف شده بود نیز با حذف و اضافه
ه ی باین کار را یک ملاي تبرائ عقیدة شیعیان قزلباش ساخته شود، شافعی یک شیعۀ تندرو هم

شدة شیخ صـفی الـدین    نامۀ بازنویسی گیدمیر ابوالفتح در مقدمۀ زن نام میر ابوالفتح انجام داد،
اردبیلی از این که به فرمان شاه تهماسب به کار بسیار مهم جرح و تعدیل و حذف و اضـافه و  

که چونکه سیرة شیخ صفی  گوید پرداخته است، با افتخار می صفی نامۀ شیخ بازنویسی زندگی
ته که گویا شیخ صفی سـنی بـوده   در آن چنان سخن رف ،مرید سنی شیخ صفی نگاشته بوده را

بودن را از شیخ صفی دور  و اینک او آمده تا آن کتاب را بازنویسی کند و تهمت سنی است،
 نویسد: او در این باره میسازد. 

دعوي ارادت یکی از مخالفان و منافقان که در طریق اهل خلاف خالی از فضلی نبوده، و 
ایشـان [یعنـی شـیخ     نمود، کتابی در مقالات و کشـف و کرامـات   و عقیدت به این خاندان می

                                           
 .133اسکندر بیک:  -)1(
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و رائحـۀ هـدایت و حقیقـت بـه      ،و چون در مذهب و اعتقاد تابع سنیان بود ،صفی] ترتیب داد
باطلـۀ سـنیه   مشام وي نرسیده بود، بعضی کلمات که مخالف مذهب حق امامیه و موافق ملـت  

این کتاب در میان خواص و عوام [یعنی  کور گردانید، و تا غایت [یعنی تا این زمان]بودند مذ
عنـی شـاه   نواب کامکار [ی تشیعیان و سنیان] و خلفا و صوفیان مانده. بنابراین مقدمات، حضر

را مـأمور گردانیـد کـه کتـاب      ×ابـوالفتح حسـینی    ×ی و دعاگوي حقیقی تهماسب] بندة داع
 .)1(دمذکور را تصحیح نمای

ي لبنانی در ایران ایجاد کردند، در سلطنت درازمدت شـاه  اترتیباتی که شیخ کرکی و فقه
خ) یک لایۀ نوین اجتماعی را از بطن خـود بیـرون داد کـه در تـاریخ      954 × 903تهماسب (

این لایه رجال مذهبی شیعۀ صفوي بودند که بـه زودي لقـب    ،سابقه بود ایران بعد از اسلام بی
(و این لقبی بود که براي نخستین بار در تاریخ ایران ایجاد شد) و  ،به خود گرفت» روحانیت«

هاي  کردن روح و فکر نسل کرد، تا با قبضه سازمان و تشکیلات بسیار منظمی براي خود ایجاد
شدگانِ ایران به یک اهرم قدرت سیاسی بسیار نیرومند تبدیل گردد، و نوعی  سومِ شیعهدوم و 
 هاي سیاسی کشور سهم عمده را ایفا کند. در دولت تشکیل دهد و در جریان دولت

شگفت آن که تشکیلات کلیسائیِ تشیع صفوي از حیث محتـوا و مضـمون (نـه عملکـرد)     
شناسـانِ قـرن اخیـر کـه در      نی داشـت؛ و بسـیاري از شـرق   اشباهتی به دستگاه دینی ایران ساس

اهی از روند تاریخی تشـیع صـفوي، بـه گمـان غلـط      تاریخ ایران مطالعه کردند، به علت ناآگ
احیاي فرهنگ کهن ایرانی بوده ادند که اختراعِ تشیع صفوي تلاشی از طرف ایرانیان براي تاف

و از آنجا که در عهد صفوي یک دولت واحد و متمرکـز بـا یـک مـذهب رسـمی در       است،
تشـکیل دولـت قزلباشـان    که اصولا اند  کردهشناسان گمان  گرفت، شرق لبخشی از ایران شک

در ایـران نیـز بسـیاري از     ،هاي باستانی بـوده اسـت   یک نهضت ایرانی براي بازگشت به ریشه
که از تحلیل و قایعِ عهـد صـفوي عـاجز بودنـد، یـا حوصـلۀ خوانـد متـون          گران تاریخ مطالعه

را ایرانـی  زلباشـانِ تاتـار   تاریخی نوشته شده در عهد صفوي را نداشتند، یا علاقه داشتند کـه ق 

                                           
 .62در کاروند کسروي:  ×شیخ صفی و تبارش  -)1(
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هاي غربیان بودند، بدون توجه به ایـن کـه نـه تنهـا تمـامیِ       بردارِ نوشته ، یا صرفا نسخه)1(بنامند
دانستند، بلکه تمامی  قزلباشان از خارج ایران وارد ایران شده بودند و حتی زبان ایرانی نیز نمی

نـه توسـط   شـده بـه ایـران شـکل داده شـد       هـاي وارده  دستگاه دینی تشیع صفوي توسط عرب
شناسـان واقـع شـدند و دولـت صـفوي را احیاءکننـدة        هـاي شـرق   ایرانیان، تحت تـأثیر نوشـته  

 شاهنشاهی ایران دانستند.
دنیـاي کهـن را در   شاه صفوي همۀ خصوصیات شـاهان سـامی    این یک نگرش غلط بود.

ها  کهنِ سامی عموما انبیاي برگزیدة آسمان و مالک زمین يشاهان دنیا خویشتن جمع داشت،
نماینـدة خـدا در روي زمـین و مرشـد      بزعم خویش شاه صفوي نیز ،و مردم کشورشان بودند

فرمان شاه صـفوي مثـل    ارتباط مستقیم با عالم غیب داشت، ادعايلیِ مطلق بود که وکامل و 
رفـت   شاهان سامی به مثابۀ فرمان آسمانی بود، و تخطی از آن گناهی نابخشودنی به شمار مـی 

زیرا هرکس از شاه صفوي  ،پی داشت و هم مجازات اخروي را دنیائی را درکه هم مجازات 
آن کـه  شد، و علاوه بـر  دین و کافر شمرده می کرد و در سلک مریدان او نبود بی اطاعت نمی

رفـت.   در آخرت هم به جهنم مـی  ،دینی کشته شود بیبایست در این دنیا به جرم ارتداد و  می
پردازان دینی دولت صفوي عموما از اقـوام سـامی بودنـد، و در     این از آن سبب بود که نظریه

هیچ ایرانی وجود نداشت؛ و تئوريِ سیاسی را براساس همان نظریـات کهـن اقـوام    ها  آن میان
 سامی پرداختند.

                                           
رفتنـد   بودن قزلباشان تا جـائی پـیش   بعضی از ایرانیان معاصر که از تبار همین قزلباشانند در اثبات ایرانی -)1(

بـه درون   ×در اوائل فتوحات اسلامی  ×هاي دوري  و در زمان ،اند ایرانی بوده ها اصلا که نوشتند قزلباش
خبر نیستند و  اند. اینها از تاریخ بی اند، و بعدها در زمان شاه اسماعیل به ایران برگشته آناتولی گریخته بوده

هاي تاتار همـین   د قبیلهان ایرانیان را بربندند، تا نتواننخواهند چشم کنند، ولی می دانی هم می ادعاي تاریخ
هـاي   خواهنـد جنایـت   ون آناتولی را ببینند، اینها در حقیقـت مـی  شان به در هاي مهاجرت قزلباشان و زمان

شان در ایران را توجیه کنند. و گرنه کدام کسی است که تاریخ را مطالعه کرده باشد و ندانـد کـه    نیاکان
شـرایطی صـورت گرفـت، و سـپس ایـن ترکـان       هجرت قبایل ترك به درون آناتولی چگونـه و در چـه   

 چگونه مسلمان شدند و چگونه مذهب قزلباشان در آناتولی پدیدار گشت؟.
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در  ،اشتهاي دنیاي کهن د تشکیلات دینی صفویه نیز شباهت تام به تشکیلات دینی سامی
یستاده بود که به واسطۀ امام معصوم با آسمان ارتباط داشت، رأس این تشکیلات یک فقیهی ا

شـد؛ و فرمـانش فرمـان     و برترین نشانۀ قدرت خدا بر روي زمین (آیت االله العظما) شناخته می
اصطلاح آیت االله براي نخستین بار توسط فقهاي لبنانی در ایران عهد شـاه تهماسـب   خدا بود. 

چه و هر ،ودند از او اطاعت کورکورانه داشته باشندهمۀ مردم روي زمین موظف ب ساخته شد،
از این حیث رئیس مذهب در دستگاه دینی صفویه جـاي   گفت بدون پرس و جو تقلید کنند،

یـاي اروشـلیم و   هـا و چـه انب   هـا و بـابلی   انبیاي سامی دنیاي کهن (چه کاهنـان دوران آشـوري  
هـاي دنیـاي    تشکیلات سیاسی و دینی صفویه بـه تمامـه تشـکیلات سـامی     یهودیه) را گرفتند،

هاي ایران باستان و چه ایـران اسـلامی    چه سنت ×هاي ایرانی  باستان بود، و هیچ ربطی با سنت
 نداشت. ×

که شاه اسماعیل با اجبار مـردم بـه اتخـاذ مـذهب شـیعه، یـک وحـدت        اند  ها نوشته بعضی
و همین وحدت مـذهبی بـود کـه وحـدت ملـی را در ایـران        ،مذهبی را در کشور برقرار کرد

 ایجاد کرد.
دولـت صـفوي در    ها تا پـیش از تشـکیل   آیا ایرانی ،بردَ چنین سخنی راه به هیچ جائی نمی

کردند؟ آیـا خراسـانی و سـغدي و خـوارزمی و      شان افتخار نمی بودن هرجا که بودند به ایرانی
کرُانی و کردستانی و مازندرانی و آذربایجانی تـا پـیش از    پارسی و کرمانی و سیستانی و مک
دلبسـتگی نداشـتند؟ آیـا سـبب جداشـدن      ، و نسبت به هم عهد صفوي از همدیگر جدا بودند

کران و نیمِ بیشتر خراسان و بخش اعظم گرگان و سرار سغد و خوارزم و نیم  کردستان و مک
هـاي تحمیـل    ز ایـران کـه بـه سـبب شـیوه     بیشتر آذربایجان (که اکنون در شرق ترکیه است) ا

را معادل » ملت«نشانۀ ایجاد وحدت ملی بود؟ اگر مذهب شاه اسماعیل و جانشینانش رخ داد، 
بودن محروم سازیم، آنگاه خواهیم توانست  تعریف کنیم و بقیۀ ملت ایران را از ایرانی» شیعه«

در ایران وحدت ملی ایجاد کرد،  کنند شاه اسماعیل کسانی که فکر می ،ا بپذیریمادعاي بالا ر
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را به » ملت«کنند، و تعریف  ندانسته و ناخواسته ملت ایران را به خودي و غیرخودي تقسیم می
 ست خواند و آنگاه قضاوت کرد.سازند، تاریخ را باید در محدود می» شیعۀ صفوي«



 
 
 

 جهانیانزواي تاریخی ایران از صحنۀ تمدن 

مقارن بود بـا حرکـت   ها  آن ظهور میلادي بر ایران مسلط شدند، 16رن قزلباشان در آغاز ق
سال اول  روپائیان و توجه آنان به سوي شرق،تمدنی نوین اروپا و آغاز نهضت استعمارگرانۀ ا

سلطنت شاه اسماعیل مصادف بود با اسـتقرار پرتگالیـان در سـواحل هنـد بـه رهبـري واسـکو        
، هفـت سـال بعـد از ظهـور     تین مستعمرة پرتگالی در هندوسـتان سپس تأسیس نخس گاما و دي

و بندرِ ایرانـیِ هرمـوز را کـه     ،آلبوکرك پرتگالی از هندوستان به خلیج فارس رسید قزلباشان
و به دنبال آن بر تمام بنادر مهـم   ،بزرگترین بندر بازرگانی در خاورمیانه بود به اشغال درآورد

گـرفتن ایـن مهمتـرین و     پـس  فت. شاه اسماعیل هـیچ اقـدامی بـراي بـاز    خلیج فارس دست یا
در آن زمـان جـزو لارسـتان، و حـاکم      چونکـه هرمـوز   تمندترین بندر ایرانی انجـام نـداد،  ثرو

رسد که حاکم قزلباش لار بـا دریافـت رشـوة کلانـی از      هرموز تابع حاکم لار بود، به نظر می
درنـگ بـه    هـا بـی   یموافقت کرده باشد، پرتگالها  آن رگاه توسطها با تصرف این بند پرتگالی

در ایرانیِ تا از آنجا به تصرف دیگر بنا ،ساختن یک دژ مستحکم در این بندرگاه اقدام کردند
شش سال بعد از آن نمایندة شاه پرتگال در هند و خلیج فارس بر سر  خلیج فارس اقدام کنند،

 و به او وعده داد که در جنگ بر ضـد  ،کرد حاکمیت بر خلیج فارس با شاه اسماعیل مذاکره
او با این وعدة دروغین به حضور پرتگال در خلـیج فـارس    عثمانی به او یاري خواهند رساند،

تبـع آن کـل    و بـه  ×رسما الحاق هرموز  ، و دو سال بعد از آن شاه اسماعیلمشروعیت بخشید
خلیج  آن زمان سلطۀ ایران بر به پرتگال را به رسمیت شناخت، از ×بنادر جنوبی خلیج فارس 

چنـدي بعـد    خاورمیانـه بـاز شـد.   و پـاي اروپائیـان در ایـن نقطـۀ حسـاس       ،فارس پایان یافـت 
و  ،هـا در خلـیج فـارس را تصـرف کردنـد      پرتگـالی میـراث   ×ها  با توافق قزلباش ×انگلیسیان 

و شـروع بـه دخالـت در امـور      ،صاحب اختیار مطلق العنان تجارت دریائی جنوب ایران شدند
ها به شاه عباس کمـک کردنـد تـا بنـدر      شان با پرتگالی داخلی ایران کردند، و به سبب رقابت

 ها بگیرد. هرموز را از پرتگالی
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امیر تیمور گورکانی خـزش نـژاد تـرك بـه درون خاورمیانـه بـراي همیشـه         پس از یورش
ر اقوام بـه نهایـت خـویش    ریخی دیگهاي تا متوقف گردید، زیرا که این خزش نیز مثل خزش

نژاد ترك که تا آن زمان در سراسر آناتولی پراکنده بودند تشکیل دولت نیرومند  ،رسیده بود
نام  شان را متوجه اروپا کردند که عثمانی دادند و با ایران همسایه شدند، و از آن پس فتوحات

ۀ شاه اسماعیل و تحریکات انها و رؤیاهاي ابله اگر حماقت ،جهاد براي گسترش اسلام داشت
و چه بسا کـه ادامـۀ    شدند؛ ها شاید هیچگاه متوجه دشمنی با ایران نمی ۀ او نبود عثمانیجاهلان

بـا   جـز آنچـه شـد بـراي جهـان رقـم میـزد،        ئـی  ها در اروپا تاریخ را به گونـه  فتوحات عثمانی
قزلباشـان در ایـران   بیگانه، هنگام آن شده بود کـه تـا پـیش از    شدن خطر خزش اقوام  برطرف

عموما فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی را پذیرفته و ایرانی شده به تمدن و  ،جاگیر شده بودند
توان در پادشـاهانی   این حقیقت را می ،دادند فرهنگ و افتخارات گذشتۀ ایران علاقه نشان می

 نلـو، اوزون قویو قـرا، جهانشـاه قـره    چون شیبک خان و عبیداالله خان ازبک، سلطان حسین باي
سـخن  » اگـر «تـوان از   در تـاریخ نمـی   ،یعقوب بایندر به وضوح مشاهده کـرد حسن، و سلطان 

آوردند آنچه را درآوردند، خواه و ناخواه یـک   گفت؛ لیکن اگر قزلباشان بر سر ایران درنمی
تـري   شد و ایـران مسـیر درسـت    خواهان تشکیل می دولت سراسر در ایران توسط دیگر قدرت

ولی قزلباشان این راه را بر روي  گشت، سازي و شکوه برمی و دوباره به میدان تمدن ،پیمود می
ایران مسدود کردند و ایران دوباره به دست ترکانی به مراتب ویرانگرتر از مغـولان افتـاد کـه    

 خورد. امروز همچون خوره هستیِ ایرانی را میملت ما را دچار بلائی ناشناخته کردند که تا 
موقعیـت  » جهـان اسـلام  «هاي پهنـاور موسـوم بـه     ی در دوران اسلامی در سرزمینقوم ایران

همـین موقعیـت    وم دیگري هیچگاه نتوانست کسـب کنـد،  ئی کسب کرده بود که هیچ ق ویژه
حتی در  ار وسیعی از جهان اسلامی شده بود،ویژه سبب گسترش فرهنگ ایرانی در بخش بسی

ریان بر ایران هم ایرانی نه تنها نتوانست این موقعیت زمان حاکمیت مغولان و ایلخاهان و تیمو
را حفظ کند، بلکه آن را تقویت نیز کرد. ولی با آمدن قزلباشان، بـه ایـن جریـان خاتمـه داده     

 اثر تبدیل شد. و ایرانی به یک ملت بی ،شد و ایران براي همیشه منزوي گردید
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سی در میان خود تقسیم کـرده  سیا زمین را چهار حاکمیت در آستانۀ ظهور قزلباشان، ایران
از کویتـه   :منطقۀ پهناور بلوچستان از پشت مرزهاي غربی هند در سند و پنجاب، یعنـی  بودند،

هاي دریاي عرب در دست سرداران  در شمال تا کلاچی (کراچی امروزي) در جنوب و کرانه
لمـر آخـرین   زو قخراسان و سغد و خـوارزم از حـد فرغانـه تـا طـبس و گرگـان ج ـ       بلوچ بود.

منطقۀ شروان و داغسـتان   ،نامیدند نیز خودشان را شاهان ایران میها  این سلاطین تیموري بود،
بازمانـدگان خانـدان    تبار موسوم به شروانشاه بود که گویا آخـرین  زیر حاکمیت شاهان ایرانی

و  هاي غربـی کـویر و از گرگـان تـا سـواحل خلـیج فـارس        بقیۀ ایران از کرانه ،ساسانی بودند
ي فرات در دست شاهان ها جنوب دریاي خزر تا ارزنجان و دیاربکر و عراق امروزي تا کرانه

مجموعـۀ قلمـرو ایـن چهـار      ،خواندنـد  مـی  نیز خودشـان را شـاهان ایـران   ها  این بایندري بود،
ایـن همـان سـرزمینی بـود کـه از آغـاز پیـدایش         ،داد کیل مـی تش ـحاکمیت را ایران تـاریخی  

سـانی نـام و   شد، و تا واپسین دم شاهنشاهی سا زمین شناخته می شاهنشاهی در ایران با نام ایران
پس از سلطۀ عرب نیز این سرزمین پهنـاور بـه هـر صـورتی کـه       هویت خویش را حفظ کرد،

هـاي   یوسـته در میـان سلسـله   و هرچنـد کـه پ   ،د، ایران بود و هویـت ایرانـی داشـت   ش اداره می
 گردید، چه میشد و قلمروهاي سلاطین محلی بزرگ و کوچک  گوناگون دست به دست می

کـه در ارزنجـان و   هـا   آن کردند، و چه که در سغد و خوارزم و تخارستان حکومت میها  آن
تیمـوري  حتی بابر  ،دانستند دیاربکر بودند خود را شاه ایران و مروج فرهنگ و زبان ایرانی می

کـرد، خـودش را ایرانـی و شـاه ایـران       رب قرغیزستان امروزي) سـلطنت مـی  که در فرغانه (غ
هـا   ایـن پادشـاه بـه زودي در برابـر ازبـک      بان رسمی در بارش زبان فارسـی بـود،  نامید و ز می

و در آینـده بـه هندوسـتان رفتـه تشـکیل دولـت تیمـوري         ،شکست یافتـه بـه کابـل گریخـت    
 هندوستان داد و زبان و فرهنگ ایرانی را در هندوستان ترویج کرد.

فرهنگ ایرانی در طول تاریخ بیست قرنۀ پیش از عهد صفوي فرهنـگ مسـلط خاورمیانـه    
فرهنـگ   ایـن  ،ن در این دوران دراز پشت سر نهادهائی که ایرا بود، و ضمن همۀ فراز و نشیب

بالنـدگی و شـکوه   و پیوسـته بـه طـرف     ،همواره سلطۀ معنوي خویش را در منطقه حفظ کـرد 
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 ×زیسـت   هـا مـی   سالی که تحت سلطۀ عرب حتی در صد ×ایرانی همیشه  ،بیشتر به جلو رفت
هاي چهارم و پنجم هجري به بعـد زبـان    زبان فارسی از قرن سرافرازترین ملت خاورمیانه بود،

انـه تـا ارزنجـان بـود، و در     نشین از فرغ دب بخش اعظم کشورهاي مسلمانرسمی فرهنگ و ا
بالندگی فرهنگ  نه کمک کرد،رشد فرهنگ اسلامی با زیور ایرانی در این بخش از خاورمیا

و زبان ایران اسلامی چنان بود که تا قرن هفتم هجري زبان و ادبیات فارسی حتـی در جنـوب   
ر کـه مسـلمان وجـود داشـت     چون جـاوه و هرجـاي دیگ ـ  ئی  شرق آسیا و در مناطق دورافتاده

در قرن هفـتم هجـري زبـان فارسـی زبـان شـرع و ادبیـات در دهلـی و لاهـور و           ،رواج یافت
دیگـري را بـه   ها یک ایران  گوي در این سرزمین حیدرآباد و بنگال بود، و سخنسرایان پارسی

جـذب کـرده بـود، و     وجود آورده بودند که بخش اعظم عناصر فرهنـگ ایرانـی را بـه خـود    
نـدي قـرن هفـتم    شـد، یـک شـاعر ه    مـی  گوئی بزرگترین افتخار شمرده دانی و فارسی فارسی

ولـی بـه آداب    ،کند که هندي اسـت  هجري به نام تاج الدین سنگریزه با افتخار از این یاد می
 ایرانی مزین است:

مولد و منشأ ببین در خاك هندوستان مـرا      نظـم و   
 ب خراســـــان آمـــــدهنثـــــرم بـــــین کـــــه بـــــا آ

 

و شــاعران و  ،در عهــد ســلاطین خَلجَــی در هندوســتان ادب فارســی رشــد بســیار داشــت 
خسرو دهلوي یک نمونـه  نویسندگان بزرگی در این سرزمین پا به عرصۀ ادب نهادند که امیر 

شاید برخی از خوانندگان این کتاب ندانند که نخستین اثـر منثـور صـوفیانه بـه      است،ها  آن از
در هندوستان تألیف شده؛ یا شاید نداننـد کـه    -» کشف المحجوب«موسوم به  ×زبان فارسی 

هـاي کلاسـیک    نامـه  در هندوستان سروده شده است؛ یا شاید نداننـد کـه واژه  » دیوان عراقی«
 اند. شده نوشته فارسی به فارسی در هندوستان

کرده  جلال الدین فیروز خلجی که در آستانۀ حملۀ مغول به ایران بر هندوستان سلطنت می
یـک ربـاعی او بـه مناسـبت      ،سراي هندوستان است دوست و فارسی یک نمونه از شاهان ادب
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بناي کاخی در دهلی نشانگر تواضع و انسانیت این مرد است که از فرهنـگ ایرانـی برخاسـته    
 است:

 آن را کــــه قــــدم بــــر ســــر گــــردون ســــاید     
ــد    ــدر افزایــ ــه قــ ــل چــ ــنگ و گــ ــودة ســ  از تــ
ــت   ــادیم درســ ــته ز آن نهــ ــنگ شکســ ــن ســ  ایــ

ــته   ــه دل شکســــ ــد کــــ ــاید  باشــــ ــی آســــ  ئــــ
 

در این باره که توجه عمومی مراکز و محافل علمـی  
و ادبی در کشورهاي اسلامی در اقصی نقـاط جهـان   
تا پیش از عهـد صـفوي معطـوف بـه ایـران بـوده، و       

گ ایرانـی همـواره در شـرق و غـرب در حـال      فرهن
وده اسـت، شـواهد بسـیاري وجـود دارد،     گسترش ب ـ

کردن شاه بنگال (سلطان غیاث الدین)  داستان دعوت
از حافظ شیرازي به بنگـال (اینـک بـنگلادیش) کـه     
نشانگر گسـتردگی دامنـۀ شـعاع فرهنـگ ایرانـی در      

ــرین  ــنید  دورت ــه ش ــت را هم ــان اس ــاط جه ــم، هنق  ای
  

 زیـادي  ریاهجري ادب و فرهنگ ایرانی در شبه قارة هند به شکوه بس ـ 10تا  7هاي  در قرن
هاي عظیم هند مالامال از  هجري)، کتابخانه 10شاه (قرن دست یافت، و در زمان سلطنت اکبر

نگـار   شـد، و مترجمـان فارسـی    ها خطاط و نساخ تهیـه مـی   ود که توسط دهبهاي فارسی  کتاب
دسـتی   مؤلفان چیره ،کریت و عربی به زبان فارسی بودندهاي سانس دست به کار ترجمۀ کتاب

هاي ارزشمندي به خصوص در تاریخ هنـد   زیستند که کتاب در زمان این پادشاه در دهلی می
به زبان فارسی به رشتۀ تحریر درآوردند، تا اکنـون بـراي مـا یادگـار شـکوه فرهنـگ و زبـان        
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دانیم که اکنون منابع اصلی تاریخ هندوستان در بـین  (همینقدر که ب ،ایرانی در هندوستان باشد
هندوسـتان تـألیف شـده،     هاي ششم تا یازدهم هجري به زبان فارسی اسـت کـه در خـود    قرن

شـود).   مـان نمایـان مـی    برهۀ دراز تـاریخی بـراي   گستردة فرهنگ ایرانی در هندوستان در آن
میراث فرهنگ ایران بیش از حد نهضت ادبی همراه با ترویج زبان فارسی در هندوستان براي 
هـا تـألیف فارسـی در هندوسـتان      تصور ما ارزشمند بود؛ زیرا در اثر همین نهضت بود کـه ده 

اگر در ایران قزلباشان و فقهـاي   ،وزگار مصون بماندنگهداري یا بازنویسی شد تا از دستبرد ر
ي فارسی اقدام کردند، بسیاري ها شدة کتاب ریزيِ لبنانی و احسائی و حلّی به نابودسازيِ برنامه

شاید خواننده تعجب کند اگر  برجا ماند، و سپس به دست ما رسید،از این متون در هندوستان 
بشنود که جز چند کتاب، تمامی متون فارسیِ ماقبل صفویه که اکنون در دست ما است یا در 

در  اه ـ ایـن کتـاب   اگـر  :یعنـی  رسـیدند،  هندوستان یا در عثمانی نگهداري شدند و بعد بـه مـا  
نـۀ  یجیر نشده بـود، مـا امـروز از ایـن گن    ندوستان و عثمانی و بعضی هم در بخارا حفظ و تکثه

عظیم ادب و فرهنگ مکتوب ایرانی همـان انـدازه در اختیـار داشـتیم کـه از آثـار رودکـی و        
به زبان دیگر: شاید ما  طاهري و سامانی در اختیار داریم، دیگر سخنوران و ادبیان بزرگ عهد

خواندیم که مثلا مولوي رومی یا حافظ یا سعدي یـا... یـا... یـک شـاعر      ها می امروز در کتاب
 ،هـائی از آن ایـن و ایـن اسـت     ار زیادي هم سروده بوده که نمونـه بلندآوازه بوده و اشعار بسی

توان بـه چنـدین    میو  ،ی در آن دیارها حفظ نشد براي ما نیز محفوظ نماندهمچنانکه هر کتاب
سـپس در   ،هاي مفقودشده اشاره کرد که تا پیش از صفویه موجـوده بـوده   نمونه از این کتاب

 زمان صفویه اعدام گشته است.
و تا زمـان   ،در آناتولی نیز از زمان سلجوقیان روم به بعد فرهنگ و زبان ایرانی رواج یافت

اوج ترویج زبـان و   ،مانی ادامه یافتهاي ایران و عث سلطنت سلطان سلیم اول عثمانی و جنگ
 :هاي بزرگ مولانا رومی (یعنی فرهنگ ایرانی در آسیاي صغیر در قرن هفتم بود که با تألیف

جذابیت و نفوذ ادب فارسی بـه حـدي بـود     ،تبریزي و مثنوي مولوي) همراه شد دیوان شمس
ي آوردنـد،  وران عثمانی به فراگرفتن این زبان که از زمان سلطان محمد فاتح به بعد شاهزادگ



 231 انزواي تاریخی ایران از صحنۀ تمدن جهانی

شته دیـدیم سـلطان بایزیـد، جـم سـلطان، و سـلطان سـلیم از جملـه         ذو چنانکه در صفحات گ
بزرگان دولت عثمانی بودند که زبان فارسی را بهتر از زبان مادري خودشـان کـه ترکـی بـود     

احساسـات  هـا   آن آنست کـه معنایش  ،سرودند دانستند، و همین که به زبان فارسی شعر می می
بـه فارسـی فکـر    هـا   آن کردنـد، و معنـاي دیگـرش آن اسـت کـه      خود را با این زبان بیان مـی 

 دیدند. و حتی چه بسا که به فارسی خواب می ،کردند می
با وجودي که پس از تشکیل دولت صفویه زبان فارسی در کشور پهناور عثمانی متـروك  

تضـارآمیز بـه   حهـاي تـابع دولـت عثمـانی بـه صـورتی ا       نماند، بازهم اثر این زبـان در سـرزمی  
مرکـز نشـر زبـان و    هـاي هفـتم بـه بعـد      حیاتی ادامه داد. حتی در کشور مصر کـه از قـرن   نیمه

تا شـاهد   ،نیز زبان فارسی جاي پاي خویش را براي ما برجا گذاشته است ،دهوبفرهنگ عربی 
کسی که به قاهره رفته و از بناهـاي تـاریخی    ین زبان به عالمگیرشدن بوده باشد،قابلیت ذاتیِ ا

دیدن کرده باشد دیده است که در قـرن نـوزده مـیلادي در مصـر هنـوز کسـانی وجـود         مصر
شاهد این مورد ابیاتی است  خود را به زبان فارسی بیان کنند، که بخواهند احساساتاند  داشته

محمد علی بیک کبیر) به  حیاط زیباترین مسجد قاهره (مسجد رگکه بر اطراف وضوخانۀ بز
فارسی بر سنگ نقش بسته است، و هرکس براي دیدار به آنجا بـرود چشـمش بـه شـماري از     
ابیات فارسی خواهد افتاد که به خط نستعلیق زیبائی نگاشته شده است؛ و اگر در زبان فارسی 

یـد سـرودة   اصـولا با هـا   ایـن  شود که تبحر داشته باشد، وقتی آن را بخواند به خوبی متوجه می
و زبان فارسـی را بـراي    ،زبان باشد که مطالعه در ادبیات فارسی داشته زبان یا ترك یک عرب

مگر نه اینست که اقبال لاهـوري در قـرن    ،زبان خودش یافته بوده است بیان احساسش بهتر از
 گوید: بیستم میلادي براي بیان احساساتش زبان فارسی را برگزید؟ او است که می

 شـــــکر اســـــت در حـــــلاوت گرچـــــه هنـــــدي
ــرز  ــیرینطــــ ــار دري شــــ ــر اســــــت گفتــــ  تــــ

 

ها به زبـان   او ابتدا سال ،اقبال به همان حجمی که به فارسی شعر گفته به اردو نیز شعر دارد
تواند احساساتش را چنانکـه بایـد و    د متوجه شده که به هیچ زبانی نمیعبگفته و  اردو شعر می
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هـاي اردوي اقبـال لاهـوري را در کنـار      قتی سـروده آدم و شاید ادا کند، مگر به زبان فارسی.
شود که  که زبان اردو بداند، آن وقت متوجه می گذارد، به شرط این هاي فارسی او می سروده

 .فارسی چقدر شیرین و جذاب است، و چه قدرتی براي بیانِ احساسات انسانی دارد!
دشمنی داشتند، زبان فارسـی نـه   در ماوراءالنهر نیز در عین حالیکه ازبکان با دولت صفوي 

ان بلکه زبان ادب حکمرانان ازبک نیز بود. عبیداالله خـان خـود بـه زبـان فارسـی      بتنها زبان ادی
بـود در صـفحات   هاي او را که مالامال از عشق بـه ایـران    ئی از سروده و نمونه ،سرود شعر می

معـروفش   خنجی تألیفـات براي همین پادشاه بود که شیخ فضل االله روزبهان  گذشته خواندیم،
ولی ستیزهاي مذهبی صفویه کرد با ماوراءالنهر آنچه کرد، و بالاتر  را به رشتۀ تحریر درآورد،

 ئی به آن داشتیم. اشاره
هـاي   رست به هنگـامی کـه فرهنـگ ایرانـی در اثـر ویژگـی      د آن که هاي روزگار از بازي

آفـرین   سـتیز و دشـمن   ایـران رفـت تـا جهانگسـتر شـود، پدیـدة       بالندگی منحصر به فردش می
اش  هاي ابلهانـه  قزلباشان پا به عرصۀ ظهور نهاد، و دولت صفوي با تعصبات جاهلانه و سیاست

ي کارآمـدن  پـس از رو  ه فرهنـگ و تمـدن ایرانـی وارد آورد،   بزرگترین ضربۀ تاریخی را ب ـ
روابـط  ن و عثمـانی از یکطـرف و ایـران و ازبکـان از طـرف دیگـر       ارقزلباشان، چون میان ای ـ

خصمانۀ مذهبی برقرار شد، این خصومت در مدت کوتاهی به خصومت با هویـت ایرانـی در   
هـا   آن نـزد د، و آمـوزش و تـرویج زبـان فارسـی     هاي عثمانی و ماوراءالنهر تبدیل گردی ترك

ناپذیر ایران، و  تاریخی بخش جدائیدر سغد و خوارزم که از نظر  متوقف و ممنوع اعلام شد،
هـا و پرورشـگاه    ه زرتشـت بـوده، و زمـانی نیـز مرکـز سـامانی      اه و پرورشـگ روزگاري زادگـا 

بزرگانی چون رودکی و خـوارزمی و فـارابی و بیرونـی و ابـن سـینا بـوده، ترکـانِ حـاکم در         
سـتیزي را   ستیزيِ قزلباشان صفوي، به تدریج سیاست ایـران  هاي منفور سنی واکنش به سیاست

 .و زبان ترکی را جایگزین زبان فارسی کردند ،در پیش گرفتند
در تمـام   قزلباشان به ایران لطمه نزده بود،هیچ قوم مهاجمی در طول تاریخ ایران به اندازة 

شدة کشـتار همگـانی علمـا و     ریزي دوران سلطنت شاه اسماعیل و شاه تهماسب سیاست برنامه
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امکـان انتشـار متـون     ی ایران دنبال شـد، ی و مراکز فرهنگادبا و دانشوران و انهدام آثار تاریخ
سنتی (کلاسیک) فارسی بـه کلـی در ایـران از بـین رفـت، زیـرا همـۀ متـون موجـود در نظـر           

هاي غزالی  حتی برخی از متون فارسی چون کتاب اهل سنت تعلق داشت،قزلباشان صفوي به 
در زمـرة   ×نی بـه فتـواي فقهـاي لبنـا    بنـا   ×و خواجه نظام الملک و عطـار و مولـوي و جـامی    

نابخشودنی و در حکم کفر تلقی گردیـد  جرمی ها  آن محرمات شرعی قرار گرفتند، و داشتن
تقریبا همـۀ متـون دینـی کـه در ایـران وجـود داشـت         ،آورد که مجازات اعدام را به دنبال می

هـاي اولیـۀ یـورش قزلباشـان از      هائی که بـه نحـوي در سـال    خانهمعدوم گردیدند، و همۀ کتاب
در ایـن دوران چنـان اختنـاق     بودند، به تدریج نـابود کـرده شـدند،   به دور مانده ها  آن دستبرد

ورزي جـرأت جنبیـدن در ایـران پیـدا      فکري شدیدي بر کشور حاکم شد که هیچ سرِ اندیشه
ایـن کـه اهـل مطالعـه در      ،یر شتابان قهقرائی را درپیش گرفتنکرد، و فرهنگ ایرانی یک س

نظر به همین  اند، ، جامی را آخرین فرد از تبار بزرگان ادبیات ایران دانستهتاریخ فرهنگ ایران
در تمـام دوران صـفویه یـک سـخنور      ادبی و فرهنگی در ایران بـوده اسـت،  ندگی توقف زای

همطراز رودکی و فردوسی و عراقی و عطار و سعدي و رومی و حافظ و جامی پـا بـه عرصـۀ    
بن سینا و فارابی و خوارزمی و خیام و حتی خواجه نصیر جامعه ننهاد؛ یک اندیشمند همطراز ا

به وجود نیامد؛ یک عالم دینی همچون طبري و فخر رازي و جـوینی و اشـعري و مـاوردي و    
در عرصۀ سیاست نیز چنین بود، و انگار که ایران بـه کلـی    جامعۀ ایرانی دیده نشد، غزالی در

فرهنگی در عرصۀ تمدن بشـري داشـته اسـت،    و ایرانی که آن همه خلاقیت  ،سترَون شده بود
 انگار که مسخ شده و به مخلوق دیگري جز خودش بدل شده بود.

اختلاف مذهبی که در طول تاریخ ایران سابقه نداشت از عهد صـفویه یکـی از خصـایص    
بعد از روي کارآمدن  ن را به دشمنان یکدیگر مبدل ساخت،اجتماعی ملت ایران شد، و ایرانیا

گرا کـه   قزلباشان صفوي از ایرانی قومی ساخته شد پرتعصب و جامداندیش و متحجر و توهم
داد که زمانی توسـط   هائی تشکیل می ئی از اوهام وخرافات و افسانه هکلیت فکرش را مجموع

ز دیروز سا ب عراق ساخته شده بودند؛ و ایرانیِ تمدنوهاي نواحی کوفه و جن هاي بیابان عرب
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و به مباحثی مشغول شد که نـه بـه درد زنـدگی     ،به جاي سازندگی به اوهام و افسانه رو آورد
خورد و نه به درد آخرت. در ایران از زمان شاه اسماعیل تا پایان عهد قاجار حاکمیـت در   می

 هاي آنـاتولی بـه ایـران کوچانـده     که در زمان شاه اسماعیل از بیاباندست همان جماعاتی بود 
ر ایران تشکیل دادند براي چهارصد سـال  حاکمیت منحوسی که قزلباشان د :شده بودند؛ یعنی

کار ادب در این دوران دراز به حـدي از انحطـاط رسـید کـه      ،تمام در کشور ما تداوم داشت
 ارسلان رومی بود،ود، داستان امیر آنچه مورد پسند شاهزادگان و شاهان بازمانده از قزلباشان ب

ی، سلمه مجمن کاري با تألیفات عقیدتی و مذهبی فقیهان لبنانی در دوران صفوي، به ویژه علا
ندارم که داستانی دراز دارد؛ زیرا هدف من در این کتاب نه بررسی تشیع صفوي بلکه بررسی 

 . سرایان این دوران نیز شدند سخن بهترین ،گرفتن دولت قزلباشان است چگونگی شکل
هائی در جهـت کـاهش قـدرت     خ) تلاش 1008 × 967شاه عباس اول ( با روي کارآمدن

در  ینی پرتوان تشیع صفوي به عمل آمد،قزلباشان و تمرکز دستگاه سیاسی و کنترل دستگاه د
و در غیـاب خفقـان    ،ئـی از سـر گرفـت    این دوران فرهنگ ایرانی حرکـت و فعالیـت دوبـاره   

تا براي احیاي فرهنگ  ،مذهبی تمام عیار ملایان صفوي، بقایاي متفکران ایرانی فرصتی یافتند
به دنبال این تـلاش، کسـانی بـه تـدوین تفکـر       ،ادة ایران اقداماتی به عمل آورندبه احتضار افت

صـدا بـه جـوي     آرام و بـی  نمود که آبِ رفته در حـال بازگشـتنِ   عرفانی پرداختند، و چنان می
به خصـوص در اصـفهان کـه پایخـت شـاه       بناهائی نیز در نقاطی از ایرن ،فرهنگ ایرانی است

ولـی   داد هنـر ایرانـی عقـیم نشـده اسـت.      د احداث گردید یا تعمیر شد که نشـان مـی  بوعباس 
هاي اصلاحیِ زمان شاه عباس با مرگ او پایان گرفت، و حوزة فقاهتی صـفوي دوبـاره    تلاش

هنگ و ادب شد تا ستیز بااندیشـه  دار فر واردان لبنانی و کوفی و احسائی میدان یِ تازهبا پیشوائ
و فرهنگ به صورتی کریهتر از پیش آغاز گردد، و بقایاي اهل اندیشه و تفکر با تحت تعقیب 

 درو شوند.» معاندان و مخالفان«و با حربۀ تکفیر و تحت عنوان مبارزه با  ،قرار گیرند
هـا در زمـان سـلطان     صفوي، از ایـران چـه مانـد؟ قلمـرو دولـت باینـدري      با تشکیل دولت 

و همین یـک قلمـرو    ،یعقوب و در آستانۀ تشکیل دولت صفوي یکی از سه دولت ایرانی بود
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و  ،در زمان شاه اسماعیل و شاه تهماسب، ارزنجان و شروان و کردستان و عراق از دست رفت
قلمرو دو دولت دیگرِ ایرانی نیز که خراسان  شد،دیل ایران صفوي به نیمی از ایران بایندري تب

ینـده کشـورهاي   ، و در آو خوارزم و سغد و تخارستان بود براي همیشـه از ایـران بریـده شـد    
و فرهـگ و تمـدن ایرانـی در آن     ،هـائی جـز نـام ایـران از آنجاهـا سـر بـرآورد        دیگري با نام

ن نیز در زمان صفویه از ایران جدا شده کرُا بخش اعظم مک هاي ایرانی از میان رفت، سرزمین
تمامی جزایر خلیج فارس به اضافه عمـان نیـز کـه     هاي هندوستان ملحق شد، به قلمرو تیموري

در طول تاریخ از ماقبل اسـلام تـا فتوحـات عـرب، و سـپس از زمـان طاهریـان بـه بعـد جـزو           
در زمـان شـاه    ،کـرد  ناپذیر ایران بود و حاکمـانش را همیشـه دولـت ایـران تعیـین مـی       جدائی

قاجارها نیز که بقایاي ایران را از دست دادند یکی  اسماعیل براي همیشه از ایران بریده شدند.
هیچ دشمنی در طول تـاریخ دراز ایـران بـا ایـران و      ،هاي صفوي بودند از قبایل همین قزلباش

 ایرانی آن نکرده بود که قزلباشان صفوي با ایران و ایرانی کردند.
و چــه  ،کــه بــدانیم ملــت ایــران تــا پایــان عهــد صــفوي در چــه وضــعی بودنــد   بــراي آن

هـائی در بـارة دوران سـلطنت شـاه      آمـد، نوشـته   هائی از دست قزلباشان بر سرشان مـی  مصیبت
و علامـه   ،پـرورد و مریـد علامـه مجلسـی بـود      سلطان حسین (آخرین شاه صفوي) کـه دسـت  

ده را از روي کتـاب  ا به او تفویض کرد بـو مجلسی به نمایندگی از طرف امام زمان سلطنت ر
 م:آور می )1(رستم التواریخ
سیرت و قلندران  ئی بود پر از درویشان پاك شاه سلطان حسین را) توحیدخانه :او را (یعنی

 اند. االله با افغان و نفیر بودهضمیر که شب و روز به ذکر اسماء صافی یرت و صوفیاننیکوس
معرفـت و   سلطنت آن فخرالسلاطین گذشت... زاهدانِ بـی چون بیست و پنج سال از مدت 

و وي را از  د،کیاست به تدریج در مزاج شریفش و طبع لطیفش رسـوخ نمودن ـ  خرصالحان بی
ــه    ــوجِ گمراهــی وي را داخــل، و ب عجــادة جهانبــانی و شــاهراه خاقــانی بیــرون و در طریــق م

                                           
 .116 × 115و  111 × 107، 103 × 102، 98، 90رستم التواریخ:  -)1(
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نمودند.... امور خرصالحی و زاهدي چنان بالا حاصل او را مغرور و مفتون  هاي باطلِ بی افسانه
 و امور عقلیه و کارهاي موافق حکمت و تدبیر در امور نیست و نابود گردید. ،گرفت

دیباچۀ بعضی از مؤلفات جناب علامه العلمائی آخوند ملا محمد باقر شیخ الاسلام شهیر به 
رامگـاهی بـه دلایـل و    مجلسی را چون سلطان جمشیدنشان و اتباعش خواندند که آن جنت آ

هاي صریح نموده که سلسلۀ جلیلیۀ ملوك صـفویه نسـلاً بعـد نسـل      حکم ییات قرآنهینِ آبرا
دل شدند و تکیـه بـر    شک به ظهور جناب قائم آل محمد خواهد رسید، از این احکام قوي بی

و سبل  .. و طرقِ متعددة فتنهمداري را از دست رها نمودند. تمملک این قول نمودند و سررشتۀ
و ظلـم بـه صـورت عـدل بـر روي جهانیـان       فساد و ابـواب افـراط و تفـریط در امـور      معدودة

 و در میان خلایق هرج و مرجی زیاده از حدّ تقریر و تحریر روي داد. ،گشودند
و  ،نمودندزمرة خرصالحان به افسانه و افسون رسوخ در مزاج آن خلاصۀ ایجاد عصرِ خود 

و به کریوة گمراهی که مخالف عقل  ،داري بیرون کردندحکیمانۀ جهاناو را از شاهراه قانونِ 
 و حکمت و مصلحت است او را داخل نمودند.

 ،فتادندهم امهتر شد، خلایق به شیرینی در اصفهان بلکه همۀ ایران مانند طویله و اصطبل بی
دختر و پسر و مال هرکس محفوظ و  توانست از زن و روي که می و هرکس به پهلوانی و شب

و به هرجا و به هر سرائی که زن یا دختر جمیله با پسر جمیلی کرد....  متلذذ بشود کوتاهی نمی
روي و  رفتنـد و بـه پهلـوانی و شـب     مـی  ،نمودند اسب و استر رهواري گرانبهائی سراغ می یاو 

کـام خـود را از حاصـل    ربودنـد و   ستی و بـه فنـون عیـاري و مکـاري آن را مـی     چچالاکی و 
 نمودند. می

اندیشیِ کارِ خود، خسروخان گرجی والی تفلیس را با  امناي دولت از روي مصلحت
پسرش گرگین خان که از مریدان علامه آخوند ملا محمد باقر شهیر به مجلسی بود، به 

در آن و استصواب علما و فضلا و فقها حاکم و بیگلربیگی کابل و قندهار و هرات نمودند.... 
معرفت از مطالعۀ مصنفات و مؤلفات علماي آن زمان  بی وقت شیعیانِ باحماقت و رعونت

خان و روشان و فرزندشان حلال است.... خس دانستند که خون سنیان و مالشان و زن چنان می
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ئی  جاتش شروع نمودند به ایذا و آزارنمودنِ اهل سنت به مرتبه گرگین خان و اتباع و عمله
بردند و به جور و  ور و شلتاق میز اموالشان را به :یعنی بیرون است،تحریر و تقریر  که از حد
و کار چنان بر سنیان تنگ شد که با  ،کردند یریختند به ناحق، و پروا نم شان را می جفا خون

ّ�ِ مَغۡلوُبٞ ﴿رب « امیدي و حسرت مأنوس شده، و هریک از ایشان یأس و ناکامی و نا
َ
�

 خواندند. می ﴾١٠ نتَِ�ۡ ٱفَ 
 پایان
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